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 اگر

گرداگردت که   اگر سرت را روی تن نگه داری زمانی 
گردن تو می همه سر می گناه را به   اندازند بازند و 

که همه در تو   اشی بداناگر بتوانی به خویش اطمینان داشته ب گاه 
 دانند؛ تردید دارند و تردید خویش را برحق هم می

کنی و شکیبایی نفرسایدت  اگر بتوانی صبر 
 ات دروغ بگویند و تو چنان نکنی یا در باره

 یا از تو متنفر باشند و تن به نفرت ندهی
و با این همه نه زیاد خوش ظاهر باشی و نه زیادی خردمندانه 

 ؛سخن بگویی
 و بنده رؤیا نشوی -اگر بتوانی رویا ببینی

 اگر بتوانی بیندیشی و افکار را هدفت نسازی
 اگر بتوانی با پیروزی و فاجعه دیدار کنی
کنی؛  و با هر دو فریبکار یکسان رفتار 
که بر زبان آورده  ای اگر بتوانی حقیقتی را 

که آن کنند اند تا برای ابلهان پیچانده  را از زبان ناکسان بشنوی   دام 
که زندگی  ها شد درهم شکسته ات وقف آن یا ببینی چیزهایی 

کنی و بنشینی با ابزار فرسوده  ات از نو بسازی؛ و شانه خم 
 اگر بتوانی تمام بُردهایت را تلنبار کنی

کنی و بر سر آن  ها شیر خط بازی 
 و ببازی و باز از اول بیاغازی

 و هرگز در باره باختت دم برنیاوری؛
 



گیریاگر قل  ب و عصب و توانت را در نوبت خویش به خدمت 
 اند که فنا شده زمانی دراز پس از آن

که توانی درت نمانده  و همچنان دست برنداری زمانی 
که بگوید   « !رها مکن»جز این اراده 

 
 اگر بتوانی با جماعت حرف بزنی و با فضیلت بمانی

 نبریو عادیات زندگی را از یاد  -یا با شاهان سخن بگویی
 اگر نه دشمنان و نه دوستان شفیق بتوانند به تو آسیب برسانند
کنند اما نه بیش از حد  ؛ اگر همه بتوانند روی تو حساب 

 اگر بتوانی یک دقیقه جانکاه را بدوی
 آخرین شصت ثانیه دو  استقامت را

 زمین و هر چه در آن است پاداش تو خواهد بود
 

کیپلینگ شاعر انگلیسی )  ( 2۶۳۱-2۱3۳رودیارد 
 2۱24سرودۀ 
 محمد قائد ۀترجم
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 نویسندهمقدمۀ 

 
 مان. نه با نبوغ ،آموزیم ما با خطاهایمان می

 فرانسیس بیکن                      
 

هجننری شمسنی انقلابننی در ایننران بننه وقننو   1415منناه سننال  بهمنن در
کتاب ی ها پیوست. در مورد چگونگی وقو  انقلاب و پیامدهای آن 

یننادی نوشننته شننده اسننت و درآینننده نیننز نوشننته خواهنند شنند. شننر   ز
هنای سیاسنی  بنه تعنداد افنراد و جرینان ،رویدادهای منجنر بنه انقنلاب

 است. متفاوت و متکثر ،درآن دوره ساز نوشتسر
کادرهنای حنزب 1491اواخر سال  گسنترده رهبنران و   بر اثر دسنتگیری 

توده ایران، وضعیت جدیدی در کشور به وجود آمد. حمله به حنزب 
کادرهننا شنند.  و اعضننا ایننن حننزب از ایننران تننوده باعننو خننروج وسننی  

نینز در پنی حملنه بنه حنزب « اکثرینت - راناین خلق سازمان فداییان»
کنردن اعضنای رهبنری و  توده اینران بنرای حفنو خنود اقندام بنه خنارج 

 کرد.از ایران کادرهای خود 
بنننه عننننوان ینننک زنننندانی سیاسنننی زمنننان شننناه فعالاننننه در  کنننهمنننن 

کرد از انقلاب چهار سال گذشت از  پستنها  ،مه بودانقلاب شرکت 
از اعضنای رهبنری  همنراه همسنرم و کشور شدم ازبور به فرار مج ،15

کنننه عضنننو آن بنننودم ؛ و در آوردم سنننر از شنننورویناخواسنننته ، سنننازمانی 
گریر از سننال  ام در  ده همراه خننانو سننال بننه 5، حنندود 1499تننا  1495نننا
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کنه اکننون دیگنر از نقشنه جهنان زدو آن گریدیم. کشوری  ده جا اقامت 
 شده است. 
گوی  داشتم و آن سیستم را پاسخ اعتقاد به سوسیالیسم شخصا  
کنه در جامعنه منی مشکلاتی می دیندم. بنرای منن برقنراری آن  دانسنتم 

 شد. ها تعبیر می سیستم اوج رفاه و آزادی انسان
 اتحننناد جمننناهیر شنننوروی اینننران و زنننندگی در خنننروج اجبننناری از

گشنود ،سیالیستیسو  روزنه جدیدی در زندگی من و فهنم منن از دنینا 
کلی دست و باورهایم  کرد.  را به  حاضر خاطرات  کتابخوش تغییر 

 یاهای من است. ؤها و ر من از آن دوره زندگی در کشورآمال
پنننا سوسیالیسنننتی و زنننندگی در مهننناجرت از شنننورویسننن س  ، ارو
حکمرانننی  سنناختار و نمننامبننا  فننراهم سنناخت تننا ی منننفرصننتی را بننرا

را  دو نمنننام مینننانتمنننایز  از نزدینننک آشننننا شنننوم و دموکراتینننک لیبنننرال
 دربیابم. 

کننرده در ایننن یادداشننت ام تجربننه شخصننی خننود را در  هننا سننعی 
کنننه  هنننای زنننندگی در شنننوروی سنننال یننندادهایی  بنننه تصنننویر بکشنننم. رو
   و دگرگون ساخت.  را زیرسوال بردن ری افکار سیاسی مهای نم پایه

کتنناب ینندادها و  معطننوف بننرتمرکننز مننن ، در اغلننب سننطور ایننن  رو
کشنور شنوراها باعنو بهنت و شنوک  کنه از بندو ورود بنه  حوادثی است 

و بننه شنند. در عننین حننال  رزمننان مننن همشننماری از  مننن و تعننداد بننی
کنردموازات،  کنه بنر زنندگی هنا گوشنهتنا م ا هسنعی  یی ازرویندادهایی را 
کنم. ا هثیرگذار بودأام ت شخصی  ند را روایت 

از دوران  مننننهنننا جملگنننی بنننر پاینننه برداشنننت شخصنننی  یاداشنننت
ینندادها بننه  در شننوروی مننان اقامت گرچننه در تنندقیق بعضننی رو اسننت، 

کردم.  که به آن تعلق داشتم رجو    تعدادی از رهبران سازمانی 
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گ منننن در و همنننراه کنننه مشنننو   رانقننندرم شنننهرام اتفنننا از دوسنننت 
 کنم. تدوین خاطراتم بود تشکر می

گرافیسنننت و یورنالیسنننت عرینننرم همنننایون فنننات  کنننه  از دوسنننت 
کردند س اس فراوان دارم.  کتابم را تقبل   زحمت طر  جلد 

زحمنننت کنننه  پرهنننام و بهمنننن فریننندون آقاینننان  مدوسنننتان عرینننزاز 
کتاب    ، س اسگزارم.را متقبل شدند بازبینی 

 
 معمار حسینی مهراعظم                             

 کیا( )مهری                          
 آخن - 1413ر بها                           



 



 

 
 ی از یک دوستیادداشت

 
 یک پدینده اجتمناعی ،مدرن دورانسیاسی در  مبارزهبنا به تعریف، 

گننروه سیاسننی  قنندرت بننا هنندف انتقننال ،سیاسننی پیچیننده - بننه یننک 
سیاسننی، علائننق بننه منمننور دسننتیابی بننه  خنناص ایننا فننت  قنندرت 

 1اقتصادی، نمامی و غیره است.
در قننرن بیسننتم، مبننارزه  های مبننارزه ترین شننیوه ی از محبننوبیکنن

 ای نمینننر منننائو شنننده هنننای شناخته و چهرهبنننود  و چریکنننی مسنننلحانه
کاسننترومین تونگ، هوشننی تسننه گننوارا، فینندل  کننابرال، چننه  ، ، امیلکننار 

، ممناهر و نمادهننای زننده و درخشننان آن و خلینل الننوزیر یاسنر عرفننات
یکنننی از  2«هنننای چریکنننی در منننورد جنگ»منننائو بنننا ننننام  کتننناب. بودنننند
که در سنال مکتوب در این باب ترین آثار  شده شناخته  1645است 
گناثر مشهور بعدی، . شود منتشر می و در شنده وارا نگاشنته توسط چه 

 نام دارد. 3«چریکی جنگ»شود و  منتشر می 1691سال 
 کتنابی بنا ننام ،4س س فیلسنوف و روشننفکری بنه ننام رژی دبنری

انقنلاب »کند و شنیوه  منتشر می 1690در سال  5«چریکی چه جنگ»
گنوارابنه را بنا اتکنای  6«فوکو»یا « از راه جنگ چریکی معرفنی  آرای چنه 

 کند. کرده و سایر وجوه آن را تئوریزه می

                                                                                              
1. A. A. Zaikin, 2019. "Political Struggle as a Struggle for Leadership and 
Power," Administrative Consulting, Russian Presidential Academy of 
National Economy and Public Administration. North-West Institute of 
Management 
2. On Guerrilla Warfare 
3. Guerrilla Warfare 
4. Jules Regis Debray 
5. Che's guerrilla war 

 Focusو به انگلیسی  Foco. به فرانسوی 6
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مسنلحانه، هنم اسنترات ی،  مبنارزه»ای با عننوان  اندکی بعد، جروه
تهیه و منتشنر  1436 ، در سالتوسط مسعود احمدزاده« هم تاکتیک

منننندان بنننه مبنننارزه  را بنننه علاقه و تئنننوری فوکنننو آرای دبنننری تننناشنننود  می
کننه ایننن جننروه بننه راهنمننای عمننل  سیاسننی بینناموزد. دیننری نمی پاینند 

هنای  بسنیاری از فعالیتشنود و  خواهان جامعه ایرانی بندل می آرمان
 دهد. را تحت تأثیر قرار میچریکی پس از خود 

، روزبننه ، خسننرواحمنندزاده انتشننار جننروه قبننل از هدهنن دو یش ازبنن
کننامبخش الله سننیامک عننزت  سننازمان نمننامی حننزب و عبدالصننمد 
کننند  طور استدلال می کنند و این تأسیس می 1454در سال توده را 
اشتن ینک نینروی نمنامی پس از سرگونی نمام حاکم، در اختیار دکه 

 برای ساماندهی امور ضروری خواهد بود.
گروه توده پس از ظهور سازمان نمامی حزبسال  یک فندائیان »، 
کسننروی« اسننلام ، نخسننتین تننرور سیاسننی خننود را در بننا قتننل احمنند 

بننه توصننیف یرواننند کنننند.  بننت میمسننلحانه خننود ث کارنامننه مبننارزه
گننروه چریکنی پنیش از انقننلاب آبراهامینان از  بودننندعبنارت  15، پنن  

  سازمان پیکنار، iii  سازمان مجاهدین، اii، اهای فدائی   چریکiا
گروهivا گروه ابوذر نهاوند های کوچک اسلامی    گروه شنیعیان نمیر   ،

گننروه الفجننر زاهنندان اصننفهان اکبننر الله گننروه ،راسننتین همنندان   v، او 
کوچننک مارکسیسننت نمیننر سننازمان آزادیننبخش خلق گروه هننای  هننای 
گننروه لرسننتانایننران گروه ، سننازمان آرمننان خلننق،  هننای زیرمجموعننه  و 

گنننروه توفنننان ، حنننزب ، سنننازمان انقلابنننی حنننزب تنننودهاحنننزاب ماننننند 
کردستان کمونیستو اتحادی دموکرات   1.ها ه 

                                                                                              
گل1441رواند ا، ی. آبراهامیان1 و  محمدی  ؛ ایران بین دو انقلاب، برگردان احمد 

 .592 - 595، نشر نی، ص ابراهیم فتاحی
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، سننننازمان، انجمننننن، فرقننننه، حننننزب 109تعننننداد  ،گننننران پژوهش
کرده کنه  اتحادیه و جمعیت سیاسی را در تاریخ ایران شناسنایی  انند 

و    سال گذشته در س هر سیاسی این سرزمین حضور داشنته 110طی 
گناهی  ن پیشینه،اما به رغم ای 1.اند آفرین بوده نقش جامعنه تجربه و آ
کنونی «مدرن مدنی مبارزه»راج  به  ما بنه نمنر بسیار نازل  ،در جوام  
 .رسد می

 مبنارزه»دربناره  «ادعاهنای بنرر »به سخن دیگر، بنه رغنم داشنتن 
 ، دانش اندکی در این حوزه داریم.«سیاسی

 شود: ارزیابی می سیاسی با چهار شاخص گاهی مبارزه
 -3، بارزهنمننتیجنه  -4، های مبنارزه مهارت -5، روش مبنارزه -1
 .تئوریک چنته

 رود گمنان منییادشنده،  به اتکای چهار شناخصبه این اعتبار و 
 در عرصننه مبننارزهازمان چریکننی مانننند فنندائیان وضننعیت یننک سننکننه 

 :باشدبه ترتیب زیر سیاسی 
کارنامنه عملکنرد چریکنخسات شااخ از منمر   هنای فندائی ، 
های چریکنی  چون سایر سنازمان هم، «روش و شیوه مبارزه»در عرصه 

 .ه استیاه بودنمیرش، بسیار س هم
یکنننی از دسنننتاوردهای بنننرر  جامعنننه ایراننننی طنننی یکصننندواندی 

یننداد  حاکمیننت »بننردن بننه اهمیننت  و پی« مشننروطه»سنال گذشننته، رو
بنننوده اسننننت. در « هنننای خننناص حاکمینننت اراده»بنننه جنننای « قنننانون
اماننند  که بخش بررگی از جامعه روشننفکری منا، اعنم از چن  حالی
و مجاهنندین  دائیان اسننلامهننای فنندایی  و مننذهبی امانننند فنن چریک

                                                                                              
های سیاسی، نشر   ؛ فرهنگ احزاب و جمعیت1394، محسن اچی . مدیرشانه1

 نگاه معاصر.
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 ، به جای کوشش برای بقا و ادامه حیات این دستاورد نهادی خلق
 اند. در کشور بوده« حاکمیت قانون»شگرف، خود ناقضان برر  

در اغلننب اقنندامات مسننلحانه و چریکننی، چننند جننوان بیسننت و 
کننه یننک انسننان دیگننر را در دا چندسنناله بننه خودشننان اجننازه می دننند 

و در غیاب ینک دادگناه صنالحه، محاکمنه نمنوده و سن س او غیاب 
کنننند و دسننت ،«مننتهم فرضننی»آن بننرای  آخر نیننز  حکننم اعنندام صننادر 

 .باشندحکم  مجری آنخودشان 
کارخانننه داری بننا نننام محمدصنناد  فننات   بننه عنننوان نمونننه، تننرور 

انگارانه حننل و فصننل شنندن  آرزوی سنناده بننا ،1414، در سننال یننزدی
کار و سرمایه»  شود. انجام می 1«تضاد میان 

هنایی از اینن دسننت،  در فضنای روشننفکری آن اینام نیننز، جنایت
بننننه »شننننود و بننننه توصننننیف اهننننل فننننن،  نامیننننده می« اعنننندام انقلابننننی»

گوناگون توجیه شده و مشروعیت می شیوه  2«یابد های 
کشننور مننا، از یننک سننو   در واقنن  بسننیاری از روشنننفکران چنن در 

هننای فنندایی بودننند و از سننوی  چریکچننون  هایی هم سننازمانحننامی 
شدند و عملیات  محسوب می دیگر در زمره منتقدان فدائیان اسلام
را توسنط  هایی مانند احمد کسروی خودسرانه تروریستی شخصیت

کننه بتوانننند توضنننی   ن آ بننی ؛کردننند محکننوم می ینناران نننواب صننفوی
« تروریسنم بند»و « خنوب تروریسنم»درباره تفناوت مینان  ای کننده قان 

 ارائه بدهند.
                                                                                              

کار و سرمایه. »1  هیم مارکسیستی است.از مفا« تضاد میان 

 . رجو  کنید به: 2
از جلسات  -زاده   ؛ خشونت سیاسی به توصیف رضا کاظم1441ا ، رضازاده کاظم
 ، رسانه صدانت.  خوانی فراگیری بومرنگ به میربانی شهرام اتفا  کتاب
 .11 ؛ روانشناسی خشونت سیاسی. انتشارات روناک، ص 2412ا ، رضازاده کاظم
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از ینننک سنننو، سنننودای دیکتننناتوری  وانگهنننی، روشننننفکران چننن 
یا را در سر می زادی در پروراندند و از سوی دیگر منتقد فقندان آ پرولتار

کنه در تمنام دوران پهلنوی  آن بودند. بی دوران پهلوی که مطل  باشند 
کشنور، بنه مراتنب بنیش از آزادی  اول و دوم، آزادی سیاسی موجنود در 
ینا  سیاسی در کشورهای سوسیالیستی مانند اتحاد جماهیر شنوروی

 چین بود.
اوضا  چندان درخشان نبوده است. بنه  نیز دوم شاخ با عیار 

هننای  مهارت»عنننوان نمونننه، یکننی از اعضننای سننابق فنندائیان دربنناره 
 نویسد: می« مبنارزه

از شنننرو  مبنننارزه مسنننلحانه در سنننیاهکل تنننا آسنننتانه انقنننلاب 
کشنته شندند ...  نفر از چریک 155، بهمن های فدائی خلق 

کادرهننا و تقریبننا تمننامی رهبننران فنندائیان خلننق در طننی  اکثننر 
کشنته شندند. در  ینم شناه  هشت سنال مبنارزه مسنلحانه بنا ری

نفنراز  5های فندائی تنا زمنان پینروزی انقنلاب  مجمو  چریک
کردننند و حنندودا   یننم شنناه را تننرور  مکننان  50در  وابسننتگان بننه ری

کردنند. یعننی بن مختلف بمب طنور متوسنط در برابنر  هگنذاری 
ها، برای  گذاری نفر و با احتساب بمب 53 ،کشته از رییم هر

هننننای فنننندائی خلننننق جننننان  نفننننر از چریک 9 ،هننننر عملیننننات
باختننند. در طننی هشننت سننال مبننارزه مسننلحانه، سننالانه بننه 

کشننته شنندند. عمننر متوسننط  51طننور متوسننط  چریننک فنندائی 
 1یک فدائی خلق بیش از شش ماه نبود.

                                                                                              
گویا 1325، حمید ا. فرخنده1  ؛ سیاهکل؛ رد تئوری بقاء با پراتیک مر ، رسانه 

 در آدرس:
https://news.gooya.com/politics/archives/2007/02/057142print.php 
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کنه فندائیان پنس البته به نمر می از انقنلاب، بنا دور شندن از  رسند 
 -مشی چریکی، در صیانت از تشنکیلات سنازمانی و اعضنای خنود 

کردند. امنا  بسیار موفق - های مبارزه به عنوان یکی از مهارت تر عمل 
کنننه مهارت هنننای یادشنننده، قرابتنننی بنننا  واقننن  امنننر از اینننن قنننرار اسنننت 

کشننننورهای ها و سننننازوکارهای احننننزاب دوران حاضننننر  نیازمننننندی در 
کننار  لیبننرال دموکراتیننک ندارننند و ممکننن اسننت چننندان در آینننده بننه 
 نیاید.

کنه سنازمان بنه نمنر نمینینز  ساوم شااخ با استناد به  های  رسند 
کارنامننه مطلننوبی  داشننته « نتیجننه مبننارزه»دربنناره چریکننی در ایننران، 

ای رهنمننون نشننده  نهننا بننه سننرانجام فرخننندههننا نننه ت باشننند. مبننارزه آن
کننار، یعنننی  بازگشننت بننه »، یننک «15انقننلاب »اسننت، بلکننه حاصننل 

 بوده است.« پشیمانی برر »توأم با « عقب
کننه سنازمان چریک یگانننه  ،هننای فندایی البتنه منرادم ایننن نیسنت 

« 15انقنننلاب »بودنننند.  15عامنننل تحقنننق و بنننه ثمنننر رسنننیدن انقنننلاب 
ای از نیروهننننای سیاسننننی در  عننننهشننننک محصننننول مشننننترک مجمو بی

در اینران نینز، آن را ینک  هنای چن  جامعه ایراننی بنود و اغلنب جریان
سنننننوی  توقفگننننناه مینننننانی، و فرصنننننتی مغتننننننم در مسنننننیر حرکنننننت به

یا تلقی می سوسیالیسم  کردند. و دیکتاتوری پرولتار
، بنننه 1ملنننی آفریقنننا کنگنننره« نتیجنننه مبنننارزات»در مقنننام مقایسنننه، 

آپارتایند انجامیند و بسنیار  -فروپاشی قوانین مبتنی بر تبعیض نن ادی 
ننه تنهنا بنه دسنتاوردهای منورد ادعنای  ،«15انقنلاب »مثبت بود. امنا 

                                                                                              
گل1441، یرواند ا. آبراهامیان1 و  محمدی  ؛ ایران بین دو انقلاب، برگردان احمد 

 .592 - 595، نشر نی، ص ابراهیم فتاحی
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خود نرسید، بلکه بنه ننابودی بسنیاری از دسنتاوردهای پنیش از خنود 
 نیز منتهی شد.

یک جریان  «تئوریک چنته»معطوف بر ، چهارم شاخ نگاه 
کار اصلی یک  در نزد چریک است. سیاسی های پیش از انقلاب، 

کار تئوریک از اهمیت ثانویه چریک مبارزه بود. ای برخوردار  بود و 
حمید »های برجسته سازمان به نام  که یکی از تئوریسین چنان آن

کهمعت «مؤمنی  :قد بود 
لازم است،  مارکس «ارزش اضافی»اکنون دانستن تئوری 

و نه  نه لازم است ،ولی دیگر جدال علمی بر سر آن
کلی حل شده  مسائلآید. دیگر این  خود پیش می خنودبه

کاسته  کار تئوریک برای انقلابیون  است ... ]و[ از اهمیت 
کتاب... امروز دیگر یک تلاش عمیم و ن شده های  وشتن 

ای برای اثبات اصول ماترینالیزم  چندین هزار صفحه
دیالکتیک، یا ماتریالیزم تاریخی و یا لروم دیکتاتوری 

یا لازم نیست، این اصول دیگر اثبات شده اند و  پرولتار
کتاب توان آن اکنون می کوچک تعلیماتی یاد  ها را با چند 

 1.گرفت یا یاد داد
سال  5حدود  -1436سال اواخر این جملات در  یاندر واق  ب

 جز تعبینری به، فدائیننانار آن توسط ننو انتش - 15پیش از انقلاب 
در  چ های چریکی  ترین سازمان یکی از برجسته «فقر تئوریک»

کشور   .نداردتاریخ 

                                                                                              
 -مسلحانه  مبارزه - ؛ پاسخ به فرصت طلبان در مورد 1322، حمید ا. مؤمنی1

 .21و  24سازمان اتحاد فداییان خلق ایران، ص  هم استرات ی، هم تاکتیک، ناشر 
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گمان  که این ادعا چقدر صحی  باشد، اما  مطمئن نیستم 
گوارپس از  که عمدتا  کنم  می اعضای  ،15انقلاب  بروز واقعه نا

 نمیرهای سیاسی  سازمان فدائیان بسیار بیش از دیگر سازمان
 اند زدهدرباره اصول و مبانی تئوریک خود بازاندیشی  ، دست بهخود
های سیاسی به نقد پیشینه خود پرداخته و  از دیگر سازمان فراترو 

های  را در قالب «گذشتهرنگ درباره د»های حاصل از  درس
کرده  .اند گوناگون منتشر 
چارچوب در فدائیان،  که رود گمان می به دیگر سخن،

تری نسبت به سه شاخص  دستاوردهای افرون، چهارم شاخص
که همین امر نیز سبب  رسد رو به نمر می از ایناند.  دیگر داشته

های  این سازمان شده و جداییای در درون  فزاینده  «واگرایی»
گذشته  پن طی در درون این سازمان، مکرری را   رقم زدهدهه 
 است.

، نوشته اتابک «خانه دایی یوسف» ، اثرکتابدر حوزه 
آرزو دفتر های  بر بال»و  «های آرزو بر بالسفر » اثردو  و زاده الله فت 
به  «تأمل درباره گذشته»از  هایی ، نمونهدیاننوشته نقی حمی« دوم

درباره باورهای   را به بازنگریخودشان و مخاطبان  روند شمار می
 کنند. میدعوت پیشین 

نوشته مریم « مادی نمره بیست»هایی مانند  کتاباحتمالا  
گروه قر تر، تقریبا   ای بیش با فاصلهنیز  سطوت  د.نگیر ار میدر این 

* * * 
گنروه معمار حسینی عریز امهراعمم مهری   چند سنال پنیش بنه 
ما پیوست و خیلی زود به یکنی از اعضنای فعنال  کوچک کتابخوانی
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گرفت تا داسنتان زنندگی خنودش  1گروه بدل شد. اندکی بعد تصمیم 
کو کند.را، طی یک نوشته بسیار   تاه برای من ارسال 

کنه بنه دلاینل سیاسنی ینا اقتصنادی مهناجرت  من دوستانی دارم 
کشننور خننود زننندگی نمی کرده کننه در  کنننند. هننر  انند و چننند دهننه اسننت 
های روزگنار در سنینه دارنند و  شان داسنتانی از فنراز و نشنیباز ای کدام

گاهی  .کنند هایی از آن را به زبان یا بر قلم جاری می بخش ،هر از 
آور و سرشنار   شنگفت ،مهنری سیاسی اما داستان زندگی و مبارزه

گاه نفس آموزنده پرماجرا،بود. سرشار از لحماتی متفاوت،   گیر. و 
را  اش داسننتان زننندگیکننردم تننا   تشننویقنیننز او را بننه همننین سننبب 

بنا دیگنران بنه اش را  و تجربه زیسته کندتر  کاملو  کاملبنویسد، آن را 
 500که متن اولینه داسنتان زنندگی او از حندود  چنانبگذارد. اشتراک 

کلمنه رسنیده اسنت.  90به حدود  ،اکنون و کرد کلمه تجاوز نمی هزار 
کتاب این که   .متولد شد« آوار شیفتگی» چنین شد 
و  ورهننابا ،، مبننارزهاز زننندگیت دسننت اولننی اینن، رو«آوار شننیفتگی»

عنوان  چنه بنه ،چه به عنوان یک عضنو سنازمان ،مهریی ها شکست
کنننادر رهبنننری از و چنننه بنننه عننننوان همسنننر یکنننی ینننک منننادر،  اعضنننای 
در ، سننابق  خلننق هننای فنندائی چریکا« اکثریننت»فنندائیان  سننازمان
 است. پیش و پس از انقلابدوران 
آن بخننش ارزشننمند از و تمننامی آثننار همانننندش، « وار شننیفتگیآ»

کننه بننرای مننا بننه جننا مانننده چنند دهننه مبننارزه توشننه  رهو  سیاسننی اسننت 

                                                                                              
گروه کتاب . سال1 که به همراه دوست عریزی به نام  هاست که یک  خوانی داریم 
کوچک خودمان،  و با همت او، آن را برپا ساخته« فریدون پرهام» ایم و در جم  

ک موازات سایر مشغله طی یک برنامه منمم، و به تابخوانی های زندگی، به 
 جمعی مشغولیم.  دسته
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و  پنننننر فنننننراز و نشنننننیب و طنننننولانیجامعنننننه منننننا از پیمنننننودن اینننننن راه 
آثننناری یکصننندوپنجاه سنننال گذشنننته اسنننت.  وخطاهنننای طنننی آزمون
در منا امنروز جامعنه  «چنته تئوریک»از ی ، بخش«آوار شیفتگی»مانند 

 رود. شمار می بهعرصه مبارزه سیاسی 
 

 شهرام اتفاق
 / تهران 2041بهار 



 

 
 .فصل اول
 دستگیری و زندان

 
کتناب و رمنان علاقمنند بنودم. از طرینق  از سنین نوجوانی بنه مطالعنه 

کننه  هننا زننندگی انسننان توانسننتم سنناعت هننا مننی نخواننندن رمننا هننایی را 
سراسنننر دنینننا پراکننننده بودنننند،  شنننناختم و در هنننا را نمنننی آن شخصنننا  

کنننم. چقنندر شننباهت ینناد و در عننین حننال تفنناوت کننندوکاو  هننا  هننا ز
هننا بننرایم جننذابیت خاصننی  پیوننندی بشننر و افتننرا  برجسننته بننود. هننم

رنسنننننانس و  م بنننننارز دورانئنننننداشنننننت. بعننننندها خوانننننندم یکنننننی از علا
نویسی بود. در آن دوره بنه تندری  فنرد  روشنگری در غرب، ظهور رمان

گرفته بود. فردینت  و زندگی منحصربه فرد او در مرکز توجه جامعه قرار 
ویکتننور  بینوایننان شند. هننا در جامعنه بننه رسننمیت شنناخته مننی انسنان
کارامنننازوف ،جنننان اشنننتاین بنننک هنننای خشنننم خوشنننه، هوگنننو  بنننرادران 

گنننورگیشنننولوخوف ، دن آرامداستایوسنننکی و  ن، ننننا، منننادر ماکسنننیم 
، تنناریخ مشننروطه ایننران احمنند حیننات اُپننارین منشننأ، شننراب سننیلونه

 خوانده بودم. وانینوجهای  و ... را در سال کسروی
در شنننهر  پرجمعینننتای  در خنننانواده 1445در اسنننفند مننناه سنننال 

بنننه دنینننا آمنننده بنننودم. بنننا پننندربرر ، منننادر بنننرر ، والننندینم و دو  تبرینننز
که در   پدر خودشنان را از دسنت داده بودنند،کودکی ایام دخترعمویم 
کننرده بنن کننردیم. عمننوی بننررگم در بننا هننم زننندگی مننی ود و جننوانی فننوت 

کودکنان اولنین پسنر خنود را بنه عهنده  کنردن  پدربررگم مسئولیت بنرر  
گرفته بود. مادربررگم به شدت مذهبی بود. مکتب رفته بنود و قنرآن را 

پننروژه سنناخت تونننل  در و خواننند. پنندربررگم معمننار بننود بننه زیبننایی مننی
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کارگننا هننم. مشننارکت داشننت میانننه از تبریننز بننه تهننران ه زمننان صنناحب 
کمنک او بنود و   پنس از افنزایش سننقندریزی در بازار تبرینز بنود. پندرم 

گرفتنن پنندر بننررگم، او کارگنناه را برعهننده   . در محلننه بننهه بننودمسننئولیت 
 معروف بودیم.« لر قندچی»

ینناد  هننر جمعننه تعننداد مهمانننان در آن خانننه بننرر  و زیبننا آن قنندر ز
که مادربررگم آش ز خانواده  می  وپز پخنتای را بر «مشهدی خانم»شد 

، هننا ، پسننرعمهشننان شوهرانبننه همننراه ام،  کننرد. هننر سننه عمننه صنندا مننی
شدند. وسنط  می هم جم  ها و تعداد دیگری از فامیل دور دخترعمه

اش مثننل اسننتخر بننود فقننط  خانننه حننور بررگننی قننرار داشننت. بررگننی
هنا را در سنبدهای بنرر   عمق استخر را نداشت. عصر تابسنتان مینوه

ند تا خنک بشود. پندربررگم تمنام هننر معمناری داد می در حور قرار
کنننار بسنننته بنننود. هنننر مینننوه کنننه آرزو  خنننود را در آن خاننننه زیبنننا بنننه  ای را 

شننده کاشننته  آن خانننه حینناطهای  در باغچننهاش  درخننت ،کننردم مننی
گرفتنننه بنننودم.  بنننود. پیونننند زدن درخنننت و رزهنننای متننننو  را از او یننناد 

هنای محنل  همسایه از . برخیانبار بررگی در ته حیاط قرار داشت آب
 از آنآب مصنننرفی خنننود را  و نداشنننتنددسترسنننی کشنننی  لولنننهآب  بنننه
شننان را  هننای بچننه معمننولا  ها  آن همسننایهکردننند.  مین مننیأتننانبننار  آب

ها دوسنت  بچهآن آوردند. با  برای کمک در حمل آب همراه خود می
کننم.  کنردم در حمنل آب کمنک شده بودم و همیشنه سنعی منی شنان 

کشننی آب ندارننند. بننرای جبننران  هننا مثننل مننا لولننه را آنفهمینندم چنن نمننی
هننا تقسننیم  را بننا آن مهننای خننود ام از ایننن موضننو ، خننوراکی غمگینننی

یناد دارم  بنهخنوردیم.  چیندم و بنا هنم منی های باغ را می کردم. میوه می
کننوچکی در اتاقننکننه  کننه یخچننال خانننه بننه  قننرار داشننت انبنناری آبک 

 آمد. حساب می
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کنه وقتی تعداد فرزندان  کنوچکی  پدرومادرم زیاد شد، ما به خانه 
کنوچ منا بنه  کنردیم. قبنل از  کوچ  آن  ،آنجناچسبیده به خانه برر  بود، 

آمنند و بننا همننین  خانننه اصننلی بننه حسنناب می« حینناط خلننوت»خانننه 
کنردن ملافنه و لبناس و ینا کردیم و  عنوان خطابش می فقط برای پهنن 

تفاده قننننرار مننننورد اسنننن ،کارهننننایی از قبیننننل تهیننننه مایحتنننناج زمسننننتان
 گرفت. می

یننناد در خاننننه  منننادرم کنننار ز اصنننرار داشنننت از آن همنننه شنننلوغی و 
 خاننهپرجمعیت فاصله بگیرد و استقلال بیشتری داشنته باشند. دو 

جدا از هم از حیاط و درون خانه و حتی زیرزمین به هنم وصنل  ظاهرا  
کار نبود. بچنه کاملی در  ن فامینل سن هنای هنم بودند. در واق  جدایی 

گننروه بننه تناسننب علایننق مشننترک بننرر  هننم گننروه   شننان در هننم چنننان 
لولیدند. خانه عمه کوچکم در چند ده متری خانه پندربررگم قنرار  می

ام لیسننننانس زبننننان انگلیسننننی بننننود. صنننناحب  داشننننت. شننننوهرعمه
کنودکی و نوجنوانی بنه  کتابخانه بسنیار بررگنی بنود. شناید علاقنه منن از 

کنس خوانی در مراجعه هر  کتاب گرفته بود. هر  روزه به آن خانه شکل 
توانست فقنط چنند  می ،رفت های فامیل سر می اش از مسن هلحوص

کنننند و بنننه خاننننه عمنننه خنننانم برسننند و سننناعت هنننا در  قننندمی رنجنننه 
کتاب هنای پنید در پنید  بخواند و ینا در زینرزمین کتابخانه بنشیند و 
 د.موشک بازی بکن قایم ،خانه قدیمی عمه خانم

شننننا در اسنننتخر خاننننه، خنننوردن  ،تابسنننتان ماهه سنننهدر تعطیلنننی 
و جننیم شنندن و رفننتن بننه  هننای حینناط هننای خوشننمزه از درخننت میننوه

 کتابخانه خنک عمه خانم سرگرمی من بود.
کنودکی بنه هنای  بازی تنر شندیم، تعندادی از هنم وقتی بنرر  دوران 

کردننننند. شنننندند. دختننننران از خصننننوص پسننننرها وارد دانشننننگاه دواج 
رفتنند و در  رفتند. تعدادی از تبرینز آمریکاچندتایی برای تحصیل به 
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 شندند پراکندهو شیراز  در اصفهان، تهرانسراسر ایران های  دانشگاه
 وارد دانشگاه تبریز شدند. ها هم برخی از آن و

کننه از طریننق پسننرعمه هنننوز دبیرسننتان مننی درضننا محم»ام  رفننتم 
کننه دانشننجوی مهندسننی راه و سنناختمان دانشننکده فنننی  «حنندادپور
گننروه مهندسننین »کننه بننا آشنننا شنندم بننود، بننا دوسننتانی  تبریننز دانشننگاه
کریمنننی 1345ارتبننناط داشنننتند. سنننال « تبرینننز یکنننی از  بنننود. از بهنننزاد 
هننا،  کده فنننی دانشننگاه تبریننز در آن سننالهننای دانشنن التحصننیل فننارغ

گنروه چنه بنود. بننا بنه اظهنارات او  پرسیدم علت این نامگذاری بنرای 
گروه وقتی  دسنتگیر  1341در سنال به جرم فعالیت سیاسی اعضای 

کثنننرا   را « گنننروه مهندسنننین تبرینننز»عننننوان  مهنننندس بودنننند. شننندند، ا
گذاشنننن بازجوهننننای سنننناواک گننننروه  ته بودننننند و از طننننرف بننننر روی ایننننن 

گنننروه  زنننندانیان سیاسنننی هنننم عننننوان مربنننور تثبینننت شنننده بنننود. اینننن 
گننننننروه،اعضننننننادر واقنننننن  کننننننرد.  فعالیننننننت سیاسننننننی مننننننی  ی ایننننننن 

 بودند. 1341تا  1345های  سال های التحصیل فارغ
گنننروه مهندسنننین بننه ننننام بهنننروز 1341در سننال   یکنننی از اعضننای 

گننر ارمغننانی گننروه جدینندی  وه جنندا میاز  شننکل بننه همننت او شننود و 
و  بننود دانشننکده فنننی تبریننز 41سننال  التحصننیل فارغبهننروز  .گیننرد یم

، ام حندادپور پسنرعمه ازجملهدانشکده فنی تبریز  دانشجوهای چ 
ابنراهیم خلینق،  و بنرادرش بهنروز ننام مسنتعاربا ها  بعد– خلیقحسن 

کریمی  چوشننی رضنا همچنونو تعدادی دیگر  و احمد ریاضی بهزاد 
دور ایننننن  غیرمسنننتقیم از طرینننق بهنننروز ،پزشنننکی تبرینننز از دانشنننکده

گنننروه . گنننرد آمنننده بودنننندمحفنننل  دسنننت بنننه تهینننه  1349از سنننال اینننن 
گفتننه آن مننی پ و نشننرهننای سیاسننی و چننا اعلامیننه هننای  کنننند. طبننق 

کننه آن  گننروه جدینند بننود  کسننی در  کریمننی، بهننروز ارمغننانی تنهننا  بهننزاد 
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مسنننلحانه  هنننای تماینننل بنننه مبنننارزه گینننری نطفنننه شنننکل زمنننان در برابنننر
 کرد. مقاومت می

 سننال داشننتم. بیشننتر دوسننتانم دانشننجو و چنن  16آن زمننان مننن 
نان با ادبیات چ  آن دوران آشننا شنده بنودم. هنید بودند. از طریق آ

سیاسی آنان نداشنتم. ولنی مطالعنه ادبینات های  اطلاعی از فعالیت
تمننناهرات بنننرر  شننناهد  1349کنننردم. در سنننال  چننن  را پیگینننری منننی

پاینان و در بازار تبریز شده  شرو  تبریز که از دانشگاهبودم دانشجویان 
سناله شاهنشناهی  2544های  شنج. در اعترار به برگزاری ه بودیافت

زدم دوسننتانم  هننایی در شننهر پخننش شننده بننود. حنندس مننی اعلامیننه
کننه در  کارهننا داشننته باشننند. اولننین اعلامیننه سیاسننی  دسننتی در ایننن 

 ساله بود. 2544های  شنجام خواندم در ارتباط با  زندگی
کرد، وراث خانه زیبای ا و را فروختند. پندرم وقتی پدربررگم فوت 

 تأسنیسکارخاننه تنازه شند.  حسابدار شنرکت سنیمان صنوفیان تبرینز
کادرهننای بخننش حسننابداری شننرکت شنندبننود و پنندرم  . جننرو اولننین 
ها،  رفنننت. در آن سنننال می هنننم کنننلاس زبنننان انگلیسنننیهمنننان اینننام، 

کشننور  تبریننز، شنناهد توسننعه صنننعتی و  ازجملننهبسننیاری از شننهرهای 
 جدید بودند. های ارخانهکافتتا  

کوچنک  کنرد. « حیناط خلنوت»مادربرر  پیش منا بنه خاننه  کنوچ 
کنه  خانه کوچک در تقسیم ارث بنه منا رسنیده بنود. منادربرر  بنا اینن 

یتنه منذهبی کنرده  پیر و شکسنته شنده بنود ولنی هننوز اتور اش را حفنو 
نننوه  -ام  متوجننه علاقننه مننن و پسننرعمه و کننرد بننا مننا زننندگی مننیاو بننود. 
مننن و  1354دیگننر شننده بننود. در تابسننتان  بننه هننم - نننه مننادربرر دردا

کنردیم. فکنر منی پسرعمه کنردم دور  ام در مراسنمی بسنیار سناده ازدواج 
هنننای منننادربرر  منننذهبی  هنننای نگنننران خنننانواده و دلواپسنننی از چشنننم
التحصیل شده بنود و منن وارد  شود. پسر عمه فارغ باز می وبالم دست
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کننه بننرای خننود  بننودم. چشننم کننلاس دوازدهننم دبیرسننتان شننده اننندازی 
 ام بود. کردم زندگی فارغ از کنجکاوی و دخالت خانواده تصور می
سنننناله  2544هننننای  شنننننجمهرمنننناه همننننان سننننال در بحبوحننننه  در
دسننتگیر شنندند. سننه منناه  و سننایر دوسننتان او توسننط سنناواک پسننرعمه

 1354در اردیبهشت یا خنرداد  ارمغانی بهروز ،ها قبل از دستگیری آن
دسننتگیر شننده بننود و بننه دو سننال « گننروه مهندسننین تبریننز»در رابطننه بننا 

 محکوم شده بود. زندان
دچار سنردرگمی شنده بنودم. دختنر جنوانی  با دستگیری پسرعمه

که دوست داشت زندگی  مستقلی با همسر خود سامان بدهند. بودم 
کنجکننناوی  علاینننق مشنننترکی داشنننتیم. دوسنننت داشنننتم از دسنننت 

تمننام آرزوهننایم امننا مننادربرر  رهننایی یننابم. های  خننانواده و دلواپسننی
 «آقناجون»کنردم غرغنر پندرم  باید تلاش منی نقش بر آب شده بود. فعلا  

کننه از دسننتگیری خننواهرزاده خننود  کنننم. مبهننوترا   شننده بننود، خنثننی 
کنه بنه یناد نندارم در خریند آدم سیاسی نبنود، هرچنند  وقت هیدپدرم 

عمننه نننازنین در  شننده باشنند.مجلننه توفیننق آن زمننان دچننار فراموشننی 
مقابننل بننرادر و بقیننه اعضننا خننانواده بننرر ، معننذب و سننرافکنده شننده 

غیرمسننتقیم  دادم. پنندرم از طریننق مننادرم مننی ام را دلننداری بننود. عمننه
کننرده بننودم و پیشنننهاد  داده بننود طننلا  بگیننرم. بننه شنندت مخالفننت 

کرده بودم اگر  هنا بنه مینان بیایند خاننه را تنرک  حرف از اینتهدیدشان 
کنرد. بنه هنر بهاننه کمتنر زینر فشنار  منی ای از خاننه بینرون خنواهم  زدم تنا 

زمنان دسنتگیر  همنه دوسنتانم هنم ،روحی قرار بگیرم. از بخت بند منن
 ه بننودم. پسننرعمه بننه یننک سننال زننندانشننده بودننند و مننن تنهننا ماننند

محکوم شد. حال و حوصله درس خواندن نداشتم. به هر مصنیبتی 
گننرفتم. مننادرم بننه زور منن کنکننور در ن دیننملم دبیرسننتان را  کننلاس  را در 

کرده بود. با پدرم به تهران رفتم و در خانه داینی منادرم  تهران ثبت نام 
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همنان شنندم. بنه توصنیه منادرم کسنی از فامینل بننه بنه مندت سنه مناه م
کنرد.  ام اطلا  پیدا منی خصوص دایی او نباید از دستگیری پسر عمه

ای از او بنننه دسنننت منننن نرسنننید. احسننناس  در آن سنننه مننناه هنننید نامنننه
 کردم. خفگی می

کنکننور بننرایم خیلننی سننخت بننود  کننلاس  در مقابننل  و فهننم دروس 
کم می های تهرانی کلاسی هم کردم.آوردم.  ام  کنکور شرکت  قبنول  در 

آزاد شد، باید خندمت وظیفنه  از زندان پسرعمه 1351نشدم. در پاییز 
در لیسننانس  بننا منندرک لیسننانس و فننو رفننت. زننندانیان سیاسننی  مننی
شنندند و  وظیفنه منی افسنرسننرباز صنفر  بنا درجنه سنربازی خندمت دوره

قنانون شنامل او هنم بننابراین اینن . درآمد ماهانه بسیار اندکی داشتند
کننننرد. در یننننک شننننرکت  خنننندمت سننننربازی مننننی دو سننننالشنننند. باینننند 

کرد.  ساختمانی در تهران کنه بنه خناطر دارم شرو  به خدمت  تا آنجنا 
یافننت مننیتومننان  344ماهانننه  مننن همننراه او شنندم. در تهننران . کننرد در

کنکننننور دانشننننگاه زنننندگی مننننی آمنننناده  کننننردیم. مننننن بنننرای شننننرکت در 
کفناف  خلیق شدم. بهروز می معلنم منن در درس جبنر بنود. درآمند منا 
داد. بهروز خلیق به عننوان مهنندس  ها را نمی و بقیه هرینه خانه کرایه

کننار در  و کننرد. درآمنند خننوبی داشننت مننی در یننک شننرکت سنناختمانی 
 داشت. دوره سربازی پسر عمه، هوای ما را

کنکننننور در روزنامننننه پذیرفتننننه سننننرانجام اسننننامی منتشننننر  شنننندگان 
 منن را نناممنان،  بقالی محلهاز خرید روزانه  به هنگام مادرمشود و  می

مغنازه تنا خاننه را بنه  مسنیر و بینند منی تهنران هنای دانشنگاه جرو قبولی
را بننه سننایر خننوش خبننر ایننن کننند تننا بننه قننول خننودش  سننرعت طننی مننی

اهالی خانه م ده بدهد. من آن موق  تهران بودم. وقتی مادرم ماجرا را 
کننرد از خوشننحالی او بننه شنندت متنن شننده  زده ذو ر و أثبننرایم تعریننف 

 بودم.
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م در رشته بیولنوژی شند تهران وقتی وارد دانشکده علوم دانشگاه
ام  چنان با تعندادی از دوسنتان قندیمی دانستم. هم می خودم را چ 

کتناب گنر از  منی ارتباط دوستانه و فامیلی داشتم. با علاقنه  خوانندم. ا
کتابی خوشم می دادم.  آمد در اختینار بقینه دوسنتانم قنرار منی رمان یا 

ر آن زمننان از هننوز بننه هنید سننازمان و جرینان سیاسننی وصنل نبننودم. د
ورزشنننی و پوشنننش دانشنننجو بنننه هنننای  نحنننوه زنننندگی، از ننننو  فعالیت

شد طرز تفکر او را تشخیص داد. من در دانشکده والیبال  می راحتی
کوهننننوردی بنننازی منننی رفنننتم. هنننر دو اینننن ورزش را وقتنننی  منننی کنننردم و 

کنننرده بنننودم. در دانشنننگاه  محصنننل دبیرسنننتان در تبرینننز بنننودم، آغننناز 
یننه سنناده ام افننروده بننودم. ولننی در  هننای زننندگی پوشننی را هننم بننه سننایر رو
ینناد جنندی نبننودم. هننر وقننت فرصننتی پننیش مننی سنناده بننه  ،آمنند پوشننی ز
کننه ترکیبننی از سننادگی و در عننین حننال آراسننتگی بننود  قبلننی سننبک ام 
 .گشتم برمی

هنای فندایی خلنق  وقتی تعدادی از دوسنتانم بنه سنازمان چرینک
کردند، ب گرایش پیدا  هنا  ا ادبیات این سازمان آشننا شندم. بنا آنایران 

آزاد شننده بننود. او  از زننندان 1352در بهننار  ارمغننانی دل بننودم. بهننروز هننم
آشننا شنده بنود و از  جزننی قلعنه بنا بین ن طی دوران زنندان خنود در قنزل

آمند. هنگنام آزادی از زنندان در  و به حساب منیفکران و نزدیکان ا هم
هنای  تعدادی از نوشته ،زاده توانسته بود همراه عابدین 52اوایل سال 

کننند. او در سننال تننا  53هننای بننین  جزنننی را مخفیانننه از زننندان خننارج 
نقننش مهمننی در اشنناعه نمننرات بینن ن جزنننی در سننازمان فنندایی  ،55

کنننننرد. منننننن  ادبینننننات سیاسنننننی بیننننن ن جزننننننی را بیشنننننتر خلنننننق ایفنننننا 
تنندری   بننه ،هننا هننای هننواداری مننن از فنندایی پسننندیدم. در سننال مننی

بنود و نقند بنه  کنار رفتهبه  پویان امیر پرویزو  نمرات مسعود احمدزاده
 مشی مسلحانه شرو  شده بود.
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کنه ورای رابطنه دیریننه و  ارمغانی بهروز وقتی به منن پیشننهاد داد 
رابطننه  تنوانم ام بنا او و همسننرش، در صنورت تمایننل می دوسنتانه قبلننی

. مشننروط بننر کنننم کمننکهننا  هننا داشننته باشننم و بننه آن مسننتمر بننا فنندایی
بنه کننم و ینا  بحو سیاسنیبا دوستانم در دانشکده  نبایددیگر  که آن

 .مردازمسیاسی ب کتابمبادله 
یکنی از منروجین  بهنروز کنه اتفاقنا   جزننی های بین ن من طبق آموزه
کننه آن در سنازمان بننود  کننردم و پاسننخ دادم  بننه درخواسننت او اعتننرار 

 کند. هایم را در دانشکده محدود می چنین رویکردی، تمام دوستی
کننه مننر مسننعود احمنندزاده مسننلحانه هننم  مبننارزهوج ایننن ایننده بننود 

برای دستیابی به اهداف سازمان اسنت « استرات ی»هم  و« تاکتیک»
تنناکتیکی بننرای بننرخلاف او، مبننارزه مسننلحانه را صننرفا   جزنننی بینن ن و

کنه و  کنرد تلقنی میهنای سیاسنی و صننفی  شرو  حرکنت معتقند بنود 
گنذر بنه هدف سنا از طرینق پیونندهای  «فعالینت سیاسنی»زمان بایند 

گروه  .های مختلف در سراسر ایران باشد ارگانیک بین 
در چننه  جزنننی رهنمودهننای بینن نکننه پرسننیدم  ارمغننانی از بهننروز

شنورای »و بهروز عضندر آن ایام  ؟زمانی در سازمان جاری خواهد شد
امنینت جنانی  تنأمین و های فدایی خلق بود سازمان چریک« رهبری

و  رفنت می به شنماردغدغه خاطر اصلی او  ،اعضای مخفی سازمان
 دانست. می بر زمانگذر به سیاست جدید را به همین دلیل، 

ولنننی شنننرایط درون سنننازمان را آمننناده آن  ،کنننرد را رد نمنننی ماو نمنننر
چنننان پیننرو  هننم سننازمان، اعضننایز برخننی ا کننه اینضننمن دینند.  نمننی

یننک گفننت  مننی ارمغننانی بودننند. بهننروز مسننعود احمنندزاده الگننوی تئور
 اعضننناتمنننام ظرفینننت و اننننرژی سنننازمان بنننرای حفنننو امنینننت و جنننان 

شنننود. از نمنننر بهنننروز اعضنننای سنننازمان از دنینننای واقعنننی  صنننرف منننی
اسنت.  54من با او مربوط به اواخنر سنال های  وبودند. بح دورافتاده
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گنر کنرد ا از ای  خنواهم کمکنی بنه سنازمان بکننم خلاصنه منی پیشنهاد 
و در اختینار او قنرار کنرده آوری  را جمن  ی مختلنفهنا اخبار و تحلیل

و  داد در اختینارم قنرار منی هنایی کتابمنثلا   و من هم پنذیرفتم. بدهم
دادم.  مننننی در اختینننارش قنننرار وکنننرده ای از آن را تهینننه  خلاصنننه منننن

 ادامه داشت.ها  فعالیت من با سازمان فدایی در این عرصه
گرفتنه  ام از دوستان دانشنگاهی به تدری  به توصیه بهروز فاصنله 

کنار راضنی نبنودم. فکنر منی کنار  بودم. ته دلنم بنه اینن  کنردم ینک جنای 
 زیر نمنراز طریق  لنگد. در عین حال همواره دلهره داشتم ساواک می

ام  گننرفتن مننن رد و نشننانی از بهننروز بننه دسننت بینناورد. مننن و پسننر عمننه
کنننار منننی رفنننتم.  منننی کنننرد. منننن دانشنننگاه زنننندگی عنننادی داشنننتیم. او 

تعطننیلات تابسننتان خننواهر و برادرهننای مننا بننرای چننند هفتننه پننیش مننا 
بهنروز از  ن مننوال بنود.آمدنند. تنا روز دسنتگیری زنندگی منا بنه همنا می

کردن با آرایش به دانشنکده بنروم. نگراننی  گم  من خواسته بود برای رد 
کننه فهمینندم.  مننی او را گمننان هننا  ای دانشننکده هننمقصنند او ایننن بننود 

کنننه منننن کمتنننر در  منننی . ولنننی منننن تنننرجی هسنننتم چننن  نکننننند  دادم 
کنننم تننا  کنناری  کننه ایندانشننکده حضننور پینندا  مخننالف میننل خننودم 

 .کنمب
کننننه در  23 بننننه جننننرم  1355سننننال  ماه اردیبهشننننتسنننناله بننننودم 

 هنننای فننندایی خلنننق در شنننهر رشنننت بنننا سنننازمان چرینننک همکننناری
ام در یننک شننرکت مهندسننی در  دسننتگیر شنندم. در آن زمننان پسننرعمه

اجناره در رشنت ای  خاننهبه همین دلیل،  و رشت استخدام شده بود
کننرده بننود اسننباب آنجننابننه کننرده و  در سننال  ارمغننانی یم. بهننروزکشننی 
بنه خناطر لنو رفنتن اطلاعناتی از  یک سال بعد از آزادی از زندان 1353

اش مجبور شده بنود مخفنی بشنود. دو روز قبنل از حملنه  پرونده قبلی
گسننترده از تننو و بننه خانننه مننا آمنند ، بهننروزبننه سننازمان گسننترده سنناواک ر 
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ساواک پیرامون سازمان خبر داد و نگرانی خود را از وضعیت امنیتنی 
کننرد. مننا در خانننه جدینند هنننوز وسننایل مننان را  اعضننای سننازمان ابننراز 
هننای  نچیننده بننودیم. مننن هنناج و واج بننودم. ذهنننم معطننوف بننه حننرف

کار نمی کننده بهروز نگران رفت. دو روز بعند از  ارمغانی بود. دستم به 
کننارش دسننتگیر  ا او سناواک پسننرعمهملاقنات بنن ام را در شننرکت محنل 

کردننند. ن کننرد. همننراه او بننه خانننه آمدننند و منن  ناچار بننهرا هننم دسننتگیر 
کرد. ام بعد از مدتی وسایل باز نشده ما را به تبریز شوهرعمه  منتقل 
قتنی به سازمان به وقو  پیوسته بود. و ترین حمله ساواک گسترده

بننوس از  افتننادم. مننا را بننا مینننی بهننروزهننای  دسننتگیر شنندیم ینناد حرف
کمیتنه بنه تهنران رشت کردنند. در تهنران در مسنیر  بنه  مشنترک منتقنل 

کننه دسننتم را بننه صننندلی آن  بوسننی مینیکمیتننه شننهربانی از پنجننره 
کنه  ر  روزنامهدستنبد زده بودند، تیتر بر کیهنان را دیندم  اطلاعنات و 

کودکنننان و نوجواننننان بنننرای فنننروش و تبلیننن  روزنامنننه و جلنننب  معمنننولا  
کننودک روزنامننه تکننان مننیهنننا  مشننتری مقابننل اتومبیل فنننروش  دادنننند. 

کاملا   به شیشه پنجره چسبانده بنود. تیتنر بنرر  بنا مضنمون  روزنامه را 
کنرج هلاکت خرابکاران در رشت،» کنرد. را ام  توجنه« قروین و  جلنب 

کمیتننه شننهربانی شنندم حنندس درگیننری  زدم بهننروز در مننی وقتننی وارد 
زدم مننا در رابطننه بننا او دسننتگیر  مننی باشنند. حنندس شننده کشتهرشننت 
کنتنرل  ایم. بعدها معلوم شند سنازمان از مندت شده هنا قبنل از طرینق 

ی منا در یک ماه ونیم بعند از دسنتگیرتلفن در تور ساواک بوده است. 
ضنننربه بنننرر  دیگنننری بنننه سنننازمان وارد شننند. حمیننند ، 1355تابسنننتان 
 .کشته شدندها  و تعداد زیادی از فدایی اشرف

کمیته را بنه ن مشترک اولین شب کسی به سراغ من نیامند. من در 
سننربازی حالننت تهننو   ییننک سننلول انفننرادی فرسننتادند. از بننوی پتننو

روی دیوارهنننای سنننلول، تننناریخ دسنننتگیری و مننندت گرفتنننه بنننودم. بنننر 
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کثیف بود. تنا صنب   اقامت زندانی ها حک شده بود. دیوار سیمانی 
گنننر حننندس منننن درسنننت باشننند و بهنننروز نخوابیننندم. فکنننر منننی  کنننردم ا

هنننا داشنننته  ییچنننه تننناکتیکی در بنننازجوبایننند منننن  ،باشننند شنننده کشته
 و رضننا همسننر بهننروز ارمغننانی ام و سننارا تنهننا نبننودم و پسننرعمه ؟باشننم

شندند. اینن مسنئله  سنارا هنم پروننده منن محسنوب منی برادر چوشنی
کتینننک مناسنننب ن کنننار مننن  تردشنننواربنننرای بنننازجویی را در انتخننناب تا
دانند  دانسنتم آینا سنارا هنم دسنتگیر شنده اسنت و آینا منی کرد. نمی می

دانست او در رشت بود و اگر خبر درگینری  بود. اگر می تبهروز در رش
شنند.  مننی تر راحننتدر رشننت را شنننیده بننود، بننازجویی بننرای همننه مننا 

جنننواب داغ شننده بننود. صننب  زود از سنننورا   بننی های سننؤالام از  کلننه
پایین سنلول چنای شنیرین نیمنه ولنرم و ینک تکنه ننان و پنینر بنه درون 

کردنند. بنازجوی سلول فرستادند. حوالی  ظهر برای بازجویی صندایم 
ینا مسننتعارش بننود. از  واقعننیداننم اسننم  ننام داشننت. نمننی منن رضننایی

کنه از  کنردم  نحوه آشنایی من با بهنروز پرسنید. خیلنی مختصنر اشناره 
 - همسنرم -پسر عمه  های قبل با او دوست بودم. هم دانشکده سال

یننم. از همسننر بهننروز پرسننید و بننه بننود و رابطننه خننانوا دگی و دوسننتی دار
کرده بودم جنواب که در ذهنم تنمیم  هنا را دادم. آن روز  همین ترتیب 

را بننه سننلولم برگرداندننند. هننر وقننت وارد سننلول ن بننه خیننر گذشننت و منن
ای از خنون، ادرار  شد. بنوی سنلول و پتوهنا آمینزه شدم حالم بد می می

که مدت و عر  انسان  .استحمام نکرده باشند ها هایی بود 
زدم تنهنا  به بررسی وضنعیت خنودم پنرداختم. حندس منی دوباره

که بنرای سناواک اهمینت خواهند داشنت کسنب اطلاعنات از  چیزی 
که   .اند هنوز در تور او نیفتاده احتمالا  کسانی خواهد بود 

 بننننازجویی احضننننار شنننندم. سنننناواک اتننننا روز سننننوم دوبنننناره بننننه 
کنت یا همان « فرند»بلکه زد  به چشم زندانی سیاسی نمی بند چشم
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کمیتننه فننرم زننندان کننه طوسننی رنننگ بننود روی سننرمان  در  مشننترک را 
بنندین بننازجویی یننا شننکنجه را  اتننا فاصننله از سننلول تننا  .کشننیدند مننی

پلاسننتیکی در اختیننارم  رنگ سننیاهکننردیم. دم پننایی  طننی مننیشننکل 
گفنتم دم پنایی گذا شته بودند. به پای منن بسنیار بنرر  بنود. بنه سنرباز 

گفنننت بنننرر  نیسنننت. تنننازه  کنننرد و  کنننوچکی بنننه منننن بدهننند. تبسنننمی 
کنه رد شندم کمیتنه   ،از زینر فنرند ،کوچک هم است. از فلکه معروف 

وارد را دیننندم. خنننودم هنننم جنننرو  صنننف طنننولانی دستگیرشننندگان تنننازه
فنردی بنه شنکنجه  تا ا. همه در صف شدم محسوب میواردان  تازه
هنای  به انتمار ایستاده بودند. اینن بنار بنازجو بنا فحنش «حسینی»نام 

رکینک جنسننی، بنا تشننر و پرخنناش بنه سننراغم آمند. فننرم بننازجویی را در 
کنننه پنننر بکننننم. صنننفحه اول  کنننه در هنننر  سنننؤالاتیمقنننابلم قنننرار داد  بنننود 

کنرد. اسنم،  اداره اسنم فامینل، تناریخ ای در موق  استخدام هم باید پر 
را جنواب دادم. صنفحه  سؤالاتقبیل  یا مجرد و از این متأهلتولد و 
مشخصنات خنواهر و بنرادر و اسنامی هایی دربناره  حاوی پرسنشدوم 

 مربنننوط بنننه سنننؤالات. وقتنننی بنننه بنننود ای و... دوسنننتان، هنننم دانشنننکده
گذاشننتم.  مننن و پسننرعمهمشننترک دوسننتان  ام رسننیدم، همننه را خننالی 

کشننید و بعضننی پرسننشوقتننی ورقننه فننر جننواب  هننا را بننی م را از دسننتم 
کنه از صنندلی پنرت  محکمنی دید، چننان سنیلی گوشنم خوابانند  بنه 

گوشه دینوار  گی  رفت.  شدم و به دیوار روبرو خوردم. چند ثانیه سرم 
 نشستم.
گذاشننتن  زدم بننی حنندس مننی  در مننورد دوسننتانم  سننؤالاتپاسننخ 

روی صننندلی  عقوبننت بنندی خواهنند داشننت. بلننند شنندم تننا دوبنناره
که صندلی را از زیر من کشید.  افتنادم. سنرباز را صندا  دوبنارهبنشینم 

گفننت . وقتننی بننه دور «ببننرش حسننینی اتننا بننه ایننن پتینناره را » :کننرد و 
گننرفتم. صننف هننم چنننان  اتننا فلکننه برگشننتیم در مقابننل  بررگننی قننرار 
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کنردم  کر منیطولانی بود. انگار تکان نخورده بود. در نوبت ایستادم. ف
کنه  جلو نرفتن صف هید علامت خوبی نیست. دلم به حال کسنی 

توانسننننتم  سننننوخت. از زیننننر فننننرند مننننی شننننکنجه بننننود مننننی اتننننا در 
که  شده شکنجه هنا  سرباز زیر بغنل آندو  برخی اوقات وگاه یک ها را 

گرفتننه و مننی بررگننی  اتننا کشننیدند ببینننم. نوبننت بننه مننن رسننید. وارد  را 
گوشه کنه  تا اای از  شدم. در  تخت فلزی بررگی قنرار داشنت. هنر بنار 

گوشه می اتا را به این ن م کنردم.  هایی از آن را کشنف منی کشاندند، 
گفتند روی تخت دراز بکش. لال شده بودم. دراز کشیدم. حسنینی 

گرفنت  اندام درشتو  قدبلندخیلی  بود. خودش شنلا  را بنه دسنت 
کرد. با اولین  کنف پناشلا  ضربه و شرو  به زدن  چننان دردی یم، در 

کنه وصننف کننردم  ناپنذیر اسنت. احسنناس منی در تمنام وجنودم پیچینند 
شنلا  شنمردم ولنی بعند تمرکنزم را از دهمنین سنوزد. تنا  تمام بدنم منی

گفتننند بلننند شننو و راه بننرو. وقتننی پننایم را بننه زمننین  دسننت دادم. دو بننار 
گرفتنند و بنه زور من را راه بردنند. ن گذاشتم دادم به هوا رفنت. دسنتم را 

کنننه بنننه پاهنننایم  حنننشف هنننای رکینننک چاشننننی هنننر ضنننربه شنننلاقی بنننود 
کننردم ذهنننم را بننه  مننی هننایم را بسننته بننودم و سننعی نواختننند. چشننم مننی

کنم.  کنردم  لحمه یکچیز دیگری غیر از درد پاهایم متمرکز  احساس 
کنند. جرقه امیدی در وجودم جاری شد. از  پد می بازجوها با هم پد

گفتند بنر  و سنلول فکرهاینت را بکنن. اینن فعنلا  تخت پایینم آوردند و 
گرمی بود. دوباره تا پایم را به زمین گذاشتم درد وحشتناکی بنه  دست

گویا روی هزاران سوزن راه کردنند  می سراغم آمد.  رفتم. سرباز را صندا 
گفتند م هنا را  پنایی را به سلولم برگرداند. با کمک سرباز بنه زور دمن و 

گفنننت منننن گفنننتم دم پوشنننیدم. سنننرباز بنننه آرامنننی  هنننا بنننرر   پنننایی کنننه 
کرده بود و دردناک بنود. احسناس منی کنردم تمنام  نیستند. پاهایم ورم 

گرفنت و بندون  دنیا برای پاهای من کوچک است. سرباز زیر بغلنم را 
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را بننه سننلول برگردانننند. وقتننی وارد سننلول شننندم ن عجلننه و شننتاب مننن
کننه قندر خسننته بننودم  هننم زد. آن دوبناره بننوی فضننای سنلول حننالم را بننه

کننده فکنر منی کنوه  کننه بعضنی ام. درد فحننش کننردم  هننا را  هنای رکیکنی 
کننمهننام شنننیده بننودم، از درد پا اولننین بننار بننود در زننندگی تننر نبننود.  ایم 

ام شنننلا  خنننورده اسنننت. در درون  کنننردم شخصنننیت احسننناس منننی
گریه می کنرده بودنند. غنذای منن  وجودم  کردم. ناهار را در بند تقسنیم 

کنرده بنودم، غنذا نخنوردم. سرد شده بود و بنا حالنت ت کنه پیندا  هنوعی 
کم بشود تنا منی سرباز گفت اگر می تنوانی راه بنرو.  خواهی درد پاهایت 

کننردم چننه آدم خننوبی اسننت. شنناید هننم واقعننا   بننود. ولننی وقتننی بننه  فکننر 
هننا  هننا شنننیدم ایننن توصننیه را بننه خیلننی بننندی قصننر رفننتم از هننم زننندان
ز بننین بننرود و اعصنناب پننا تننرمیم بشننود تننا کردننند تننا ورم پننا زودتننر ا مننی

 .واق  شود مؤثرگیری  شکنجه شلا  دوباره در اعتراف
کنرد. دوبناره همنان فنرم را بنه  بعد از چند روز دوباره بازجو صدایم 

کرد و گفت بنویس. سعی می و  کردم از لابنلای دشننام صورتم پرتاب 
که شاید از بازجویی توهین های سنایر  های او متوجه اطلاعاتی بشوم 

کنه  ای هم پرونده هنا  در بازجوییهنایم بنه دسنت آورده بنود. تناکتیکی 
کرده بودم کهانتخاب  آن  و کننمها را توجیه  با فدایی روابطم ، این بود 

بزنننند. تنننا  دور هنننای خنننانوادگی در تبرینننز حنننول محنننور دوسنننتیروابنننط 
چننون بخننش اعمننم آن واقعیننت داشننت.  ،حنندودی هننم موفننق بننودم

کننه احتمننالا  و بننا سننخنان هننم  اقعیتننی در توجیننه مننن وجننود داشننت 
ینادی پیندا منی خنوانی هایم هم پرونده بنرادر  چوشننی کنرد. رضنا هنای ز
و سننارا زن و شننوهر  بننود. بهننروز تبریننز از دانشننگاه التحصننیل فارغ، سننارا

آمدند. تمام روابط منن  ام به حساب می دوستان خانوادگی بودند و از
کنه  حول همین افراد بود. با دوسنتان هنم دانشنکده هنم مندت هنا بنود 

 تماسی نداشتم.
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هننا باعننو دسننتگیری  تنهنا تننرس مننن اینن بننود در خننلال بنازجویی
که در زنندان افراد بیش بودنند چینزی  تری بشوم و یا بر پرونده دوستانم 

شنکنجه رفنتم. دفعنه دوم بنه خناطر عندم  اتا . دو بار دیگر به یفزایمب
کریمنی خلیق در مورد بهروز اقرار کنه حندود دو سنال قبنل  و بهنزاد  بنود 

دستگیر شده بودنند. بعند از شنلا  خنوردن،  در تهران 1353در سال 
هنای  بنازجویی برگردانند. بنازجو بنا فحنش اتنا ه را دوبناره بنن سرباز من

رکینک اسنم دو دوسنت زننندانی را در مقنابلم قنرار داد. دوبناره خننودم را 
کوچه علی چ  که دو سالی است این دوسنتانم را ندینده به  ام.  زدم 

گرفته احتمالا  هر دو مهندس هستند و  اند و در تهران نیسنتند.  پروژه 
کننه  هننا منندت آن هننا  از دسننتگیری آناننند.  بننه دینندار مننا نیامنندههاسننت 

های من  گویا حرف دیدم. مطل  بودم ولی ضرورتی برای بیان آن نمی
بنا لگند و سنیلی بنه  دوبارهزاویه داشت.  یمها ای پرونده با سخنان هم

 پرت شدم. اتا گوشه 
کنه فهمیندم  منیهمان موقن  باید که  به این نتیجه رسیدمبعدها 

کتمننان  من قنندیمی رو خواهنند شنند و اصننراربننا دوسننتا ام رابطننه ایننن بننر 
کار خبری از دستگیری آن بیروابط و   است.بوده عبثی  ها 

گوشه دیگنری از  اتا را به ن دوباره م شکنجه برگرداندند. این بار 
کردم. ق نان ینا سنیم اتا  کلفتنی از سنقف  را تجربه  آوینزان  اتنا هنای 

بسننتند.  ختننی مننیبننود. زننندانی را از منند دسننت بننه دسننتنبدهای زم
کشنیدند. زنندانی بنین زمنین و  س س صندلی را از زیر پای زندانی می

. بعنند از چننند ثانیننه درد شنندیدی از منند آمنند درمیسننقف بننه نوسننان 
کرد. شنکنجه خشننی  شد و به تمام بدن سرایت می می دست شرو 

کوچنک بنرای خلاصنی از درد، تعنادل بندنم بنه هنم  بود. با هر حرکنت 
شنند. وقتننی بننه  یشننتری بننه تمننام وجننودم وارد مننیریخننت و درد ب مننی

کمننرم مننی حالننت تعننادل برمننی پیچینند.  گشننتم درد شنندید در پاهننا و 
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کمنرم آوینزان شنده عنوارر اینن  انند. انگار تمام وزن دنینا بنر روی پنا و 
کمنننر و  حتنننی سنننالو هنننا  شنننکنجه مننناه هنننا در مفاصنننل مننند دسنننت و 

کنه بنر ا کشیدگی ران پنا بناقی ماننده بنود. ق نان آخنرین شنکنجه ی بنود 
پروننده منن بسنته  ظناهرا  من وارد شد. دو بار دیگر بنه بنازجویی رفنتم و 

 شد.
کننردم  چهننل و پننن  روز در سننلول انفننرادی حننبس بننودم. فکننر مننی

شننوند. سننلول  هننای انفننرادی نگهننداری مننی همننه زننندانیان در سننلول
بننرای مننن بننود. آخننرین  انفننرادی بعنند از شننلا ، شنندیدترین شننکنجه

دادم.  بنود. شنب و روزم را تشنخیص نمنی فرسنا قتطاروزهای سلول 
تمننام شننده بننود.  ظنناهرا  ام  دچننار نننوعی هننذیان شننده بننودم. بننازجویی

کننه آرزو مننی مننی مننواقعی کنناش بننازجو سننراغ مننرا بگیننرد تننا  شنند  کننردم 
کثیف سلول خلاص بشوم  .دقایقی از محیط تنگ و 
که منی کنه بنرای بنر سه بار در روز تنها پاهای نگهبانی را  دن دیندم 

کشنیدم و  منی کرد. بایند فنرند را بنه سنر من به توالت در سلول را باز می
رفتم تنا بنه دستشنویی برسنم. در آن چهنل و  می چند قدمی در بند راه
کننوه از دربننند  پننند روز تنهننا سننرگرمی ام انتخنناب یکننی از مسننیرهای 

نم از زدم و در ذهنن تننا شننیرپلا یننا توچننال بننود. در سننلول قنندم مننی تهننران
کنم منی« کوهننوردی»ام شرو  به  یکی از مسیرهای انتخابی کنم  کنردم. 

کرده بودم. شاید هم خودم همان بو را می دادم.  به بوی سلول عادت 
را به حمام بردند. فقنط ده دقیقنه ن بار م در چهل و پن  روز فقط یک

خبننری  خمیردننندانوقننت داشننتم تننا اسننتحمام بکنننم. از مسننواک و 
 نبود.

کمیتنننهروز  45تیرمننناه بعننند از  در اواینننل شنننهربانی بنننه  مسنننتقیم از 
کمیتنه  آنجناقصر منتقنل شندم. تنازه  زندان متوجنه شندم در بنندهای 

های دو نفره تا ده نفره هم وجود داشت. بعند از چنند  شهربانی سلول
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منناه دادگنناه رفننتم. وکیننل تسننخیری داشننتم. فقننط چننند دقیقننه قبننل از 
هنم نمنامی  اه وکیلم را دیدم. لباس ارتشی بر تن داشت. قاضنیدادگ

که حقو  خواننده بودنند من بندی بود. هم کردنند ن هایی  را راهنمنایی 
کننه بننه ینناد دارم وکیننل تسننخیری پشننت  آنجنناام را بنویسننم. تننا  دفاعیننه
، را تکنننرار «جنننوان و ننننادان بنننود»جملنننه  ،بنننه شنننکل فرمایشنننیو سنننرهم 
کنرده بودنند تنا  تان هنمکنرد. دوسن می کنه امکنان دارد  آنجنابنند توصنیه 

کنردم.  کنم و حرفی نزنم. در مقابل توهین وکیل هنم سنکوت  سکوت 
گنننوش آوردم تنننا چینننزی نشننننوم. آرزو  هنننایم فشنننار منننی در آن لحمنننه بنننه 

هننایم  بننندی کننردم هننر چننه زودتنر دادگنناه بننه پایننان برسند و پننیش هننم منی
 ها آرامش داشتم. برگردم. پیش آن

کننه بننا عجلننه در رفننت  مننردم را مننی راه برگشننت بننه زننندان در دینندم 
کبرینت متحنرک  ها به چشم من مثل قوطی وآمد بودند. اتومبیل های 

بیننرون از زننندان بننه نمننرم  وجوش جنننببودننند. در آن لحمننه مننردم و 
دانسننتم چننند سننال محکننوم خننواهم شنند. بننه  آمنند. نمننی غریننب مننی

 شدت غمگین بودم.
 
 
 
 



 

 
 .فصل دوم

 75نقلاب ا
 

 قصنر تهنران از زنندان ،بعد از دو سنال و ننیم حنبس 1351در آبان ماه 
ام نداشنننتند. تنهنننا  اطلاعنننی از آزادی ام در تبرینننز آزاد شننندم. خنننانواده

کننه  اش کسننی بننه اسننتقبال ،جلننوی درب زننندان قصننر در کسننی بننودم 
بنرر  منتمنر آزادی فرزنندان  های گل دسنتههنا بنا  دهنیامده بنود. خنانوا

خبرنگناران داخلنی و خنارجی  پر ازخود بودند. محوطه جلوی زندان 
زننندان را بننه تننن مخصننوص  رنننگ آبی بننود. بننه ینناد دارم همننان لبنناس

کننه  امنداشننتم. از دوسننتانم جنندا شنندم و بننا اتوبننوس بننه  تننرین جننایی 
ام منردم در حنرفتم. از ازد باهرهخانه دخترعمویم تهران داشتم، یعنی 

ها هاج و واج شده بنودم. از زنندگی در  خیابان، حرکت سری  اتومبیل
گینناه آن بننه فضننای  کوچننک و بنندون درخننت و  بننند زننندان و حینناط 

تنومننند بودننند و  تننانهننا پننر از درخ بررگننی پرتنناب شننده بننودم. خیابننان
در حرکننت  طننرف نو آ طننرف روزانننه این وآمنند رفتمننردم بننا هیجننان در 

کرده بنودم. نزدینک سنه سنال  بودند. سرعت زندگی واقعی را فراموش 
هننایم را دیننده بننودم. زیبنناترین چیزهننا در آن  بننندی هننمفقننط آسننمان و

هننای دوسننتانم بننود.  هننا در آسننمان و چشننم محننیط بسننته، تنننو  رنننگ
کننردم  مننی تنندری  تصننور بننهشنندم.  هننا مننی هننا غننر  تماشننای آن سناعت

 ها دریافت. شود از حالت چشم را می حتی شخصیت افراد
که کردخانه دخترعمویم در  هنگامی  ، با دیندن منن را به رویم باز 
کنننه هننننوز هنننم بعننند از  زاننننو زد. صنننحنه در مقنننابلماز خوشنننحالی  ای 

ننام دخترعمنویم  کنه شننیده بنودم ام. از منادرم ها فراموش نکنرده سال
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کرده بود. ترکیب ن م کنرده « راعمممهن»را انتخاب  را خنودش درسنت 
بنه انندازه منادرم دوسنتش  و بود. رابطه بسیار زیبایی بین ما برقنرار بنود

کننرده بننود. بعنند از ن گفننت دختننر عمننویم منن داشننتم. مننادرم مننی را بننرر  
کنننرد. بلافاصنننله بننرایم لبننناس تمینننز آورد.  زنننندگی مننی ازدواج در تهننران
گرفتم و تلف  اطلا  دادم. ام در تبریز نی خبر آزادیم را به خانوادهدوش 

کننه آزاد نشننده بودننند. نگننران آنننان بننودم.  دلننم پننیش دوسننتانم بننود 
اطنلا  داده بنودیم ینا همنه بنا هنم  مان به دفتر زندان شب قبل از آزادی

 وجنندل بحومننانیم. تننا صننب   مننی شننویم یننا همننه در زننندان آزاد مننی
اصننننرار  ابنننن کننننه اینترسننننیدیم بقیننننه را آزاد نکنننننند. تننننا  داشننننتیم. مننننی

کنه هنننوز حکننم آزادی بننندی هنم  پننذیرفتیم تنناشننان نیامنده بننود،  هننایی 
کنیم.  زندان را ترک 

هنای  هنواداری از سنازمان چرینک، بنه دلینل حضور من در زنندان
ادگناه دوم سنال و د 14در دادگاه اول بود و بابت این جرم فدایی خلق 

 سال زندان محکوم شده بودم. 1به 
 و در آمدنننند ام بنننرای دیننندن منننن بنننه تهنننران فنننردای آن روز خنننانواده

برادرهنننایم قننند و . دو روز بنننا هنننم بنننودیم. خنننواهر سننناکن شننندند یهتلننن
 کشیده بودند.

 وقتننی دانشننگاه، پننیش از زننندانمننن فرزننند بننرر  خننانواده بننودم. 
گفنت تنو سرمشنق خنوبی بنرای  قبول شدم مادرم تهران با خوشنحالی 

خننواهی بننود. بعنندها در زننندان بننه شننوخی بننه  خننانواده هننای بقیننه بچننه
شننان  ام. از دینندن گفننتم عجننب سرمشننقی شننده مننی هننایم بننندی هننم
کنجکناوی براننداز شو  کردنند.  منی مزده بنودم. خنواهر و برادرهنایم بنا 

کننه تناسننبی بننا تصننور آن هننا  دختننری لاغننر و مردنننی در برابرشننان بننود 
کردننند. حتمننا   هننا را بعنندا   نداشننت. البتننه ایننن خیننال در  بننرایم تعریننف 
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کننه درشننان دختننر خننود کننرده بودننند  زننندان دژخننیم  ی هرکننول را تصننور 
 .ه استبود اسیرزمانه 

بعنند از یننک هفتننه بننه زادگنناهم  و منننبرگشننتند  ام بننه تبریننز خننانواده
هننایی در  کننرد. صننحنه بننرایم عجیننب جلننوه مننی چیز همننهوارد شنندم. 

که  می ام زندگی گنل  تاج از بود. حیاط خانه پر باورنکردنیدیدم  های 
کنه همسنایه کنرده بودنند و ینا  بود   شخصنا  هنا و فامینل بنا واننت ارسنال 

کننار باغچنه حیناط م گوسنفندی را  منان  ننزلهمراه خود آورده بودنند. 
کنردن زینر پنای منن بنه خنانواده هدینه  دیدم. تنها دایی ام برای قربنانی 

کنه به نمنر میآمد.  می وغریب عجیببرایم  چیز همهداده بود.   رسنید 
که در زندان در این دو سال حنوادثی ر  داده اسنت چه  ،بودم ونیمی 

کرده ایننیز که حتی فامیل و خانواده من   اند. چنین تغییر 
. طبننق عننادت هننر روزه بننودم از روال زننندگی در زننندانمتننأثر  هنننوز

رفنتم و ورزش  شندم. حیناط منی منی زندان، صب  زود از خواب بیندار
اعتصناب  دو بنارکردم. خانواده مواظب سنلامتی منن بنود. بعند از  می

گرفتننننه بننننودم. بعنننند از چننننند روز  غننننذا در زننننندان قصننننر زخننننم معننننده 
کنننار و  ،بننا وجننود جننو انقلابننی در جامعننه و ،دیدوبازدینند همننه دنبننال 

آمننند وصنننله نننناجوری در خنننانواده  زنننندگی خنننود رفتنننند. بنننه نمنننرم منننی
هسنننتم. البتنننه همیشنننه همننننین احسننناس را داشنننتم. در دینننندارهای 

که بنا دوسنتانم در تبرینز ام را مطنر   داشنتم وضنعیت روحنی مختلفی 
گفتم دوست دارم در تهران باشنم و از نزدینک اوضنا  را ببیننم.  کردم. 

آشناهایم آپارتمنانی  بندم بروم. والدین یکی از به ملاقات دوستان هم
گفتنند تنا  که سخاوتمندانه در اختینارم قنرار دادنند.  در تهران داشتند 

کننم. هنگنام دسنتگیری  آنجناتنوانم  هر زمان دوسنت دارم منی زنندگی 
کننه  وقتننی از زننندان آزاد شنندم پننس داده مقننداری پننول همننراه داشننتم 

 کردم تا تمام نشنود. جویی می کردم. صرفه بودند. با همان پول سر می
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درآمد ما قبل از دسنتگیری بنالا بنود و بنه همنان نسنبت پنول تنوجیبی 
تومننننان بنننود. آخننننرین  3544همنننراه مننننن در زمنننان دسننننتگیری حننندود 

اننننندازی  بننننود. پننننستومننننان  12444حنننندود چیننننزی  دسننننتمزد پسننننرعمه
ای داشنننتیم و سنننهم بنننالایی از درآمننندمان را  نداشنننتیم. زنننندگی سننناده

 کردیم. می و کمک مالی به سازمانخانواده  ،صرف دوستان
رفنتم. پناتو   هایم به تهنران ای پرونده به بهانه دیدار دوستان و هم

ام زدم.  بننود. سننری بننه دانشننکده تهننران و زننندان مننن جلننوی دانشننگاه
هنایی  های دانشگاه همه تق و لق بودند. در یکنی از سنخنرانی کلاس

ام  کننه در دانشننگاه تهننران برپننا بننود، بننه یکننی از دوسننتان هننم دانشننکده
گهنننانی منننن کشنننیدیم برخنننوردم. همننندیگر را در آغنننوش . از غیبنننت نا

کننه دسننتگیر شننده گفننت حنندس زدننند  قیننه ام. از سرنوشننت ب پرسننید. 
هننا فعننال سیاسننی بودننند.  هننا پرسننیدم. خیلننی از آن ای هننم دانشننکده

، در تمناهراترا   کوهننوردی دانشنکده اتنا خیلنی از اعضنای بعدها 
هننای فنندایی خلننق در دانشننگاه تهننران و بعنندها در  در سننتاد چریننک
 تهران دیدم. «میکده»در خیابان واق  ستاد دوم سازمان 

هنای  در راه یمایی - ارمغانی همسر بهروز - راهمراه سا در تهران
کمنی متشنن  منی مختلف شرکت می منردم شند  کردم. وقتی اوضنا  

گننل هدیننه مننی گننل امتنننا   و دادننند بننه سننربازان  گننرفتن  گننر سننربازان از  ا
بنار  ینکدادنند.  شان قرار می های تفنگ گل را در لوله ، مردمکردند می

گل را نمی گفت اجازه ننداریم  ؟گیری از یکی از سربازها پرسیدم چرا 
توانی در لوله تفنگ بگذاریش. لبخنندی بنه هنم زدینم و  ولی شما می

شننان از نیننروی انتمننامی ریختننه بننود.  از هننم دور شنندیم. مننردم تننرس
کنار می کنه منن شناهدش  آمدند. آن سربازها هم به نوعی با مردم  چنه 

 اسننت. جلننوی دانشننگاه 1351سننال  و آذرمنناهبننه آبننان بننودم مربننوط 
کتناب تهران بساط هنای جلند سنفید برپنا بنود. ننوار سنرودهای  فروش 
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در بنین  الله خمیننی هنای آینت شند. ننوار سنخنرانی انقلابی پخش می
کننه از یکننی از سننخنرانی هننا از  طرفننداران او محبوبیننت داشننت. شننبی 

را بنر روی « اختینار بیبختینار ننوکر »شنعار  ،گشنتم ران برمیدانشگاه ته
 آزادیای بنا مینندان  اکثنر دیوارهنای تهنران دیندم. آپارتمننان منن فاصنله

کننه امکننان داشننت پینناده  آنجنناتننا  نداشننت. معمننولا    سننابقشننهیاد ا
کنردن  کردم. هم ورزش به حسناب منی می حرکت آمند و هنم در خنرج 

ام حکنننم ابننند داشنننت. بقینننه  کنننردم. پسنننرعمه جنننویی منننی پنننولم صنننرفه
بودنننند. آیننننده روشننننی بنننرای خنننودم متصنننور نبنننودم.  دوسنننتانم زنننندان

. ینننا ننننه ام را ادامنننه بننندهم تنننوانم تحصنننیل منننیکنننه آینننا دانسنننتم  نمنننی
 خواسنتم زیننر حماینت خننانواده قنرار بگینرم. تصننورش هنم عننذابم نمنی
کنه اینن تفکنرا سری  پیش می چنان آنداد. حوادث  می ت را بنه رفت 
 فرستادم. می ذهنم کُن 

رفننتم. مننردم بننا حننرارت و اشننتیا  در مننورد  روز بعنند بننه دانشننگاه
کردنننند. موافنننق و  منننی وجننندل بحو« اختینننار بیبختینننار ننننوکر »شنننعار 

نمر خود داشت. بنا دوسنتی از  تأییدمخالف سعی در اقنا  جم  در 
د شعار جدیند پرسنیدم. سازمان قرار ملاقات داشتم. نمرش را در مور

کننه قنندرت  سننری  پننیش مننی چنننان آنموافننق بننود. سننیر حننوادث  رفننت 
« منننذهبی فنننالان »هنننای  تمینننز سنننره از ناسنننره را نداشنننتم. هننننوز دسنننته

یننادی نمننی قنندرت هننای  کردننند. شننعار اصننلی تمننامی جریننان نمننایی ز
سیاسی  در صنحنه، آزادی زنندانیان سیاسنی بنود. اینن امنر بنه تندری  

کنننه آزاد منننیشننند.  محقنننق منننی هنننای بحنننو و  شننندند محفنننل کسنننانی 
گرفتنند. نگراننی  سازماندهی جنبش اعتراضنی منردم را بنه عهنده منی

کودتننا و احیانننا   در آنبننرر  مننن  کننه  روزهننا وقننو   اعنندام زننندانیانی بننود 
المندت داشنتند. تعندادی از هنم  های طویل محکومیت ابد یا زندان
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گرفتنه  چوشننی ام و رضنا پسنرعمه ازجملنههای منن  پرونده حکنم ابند 
 شان بودم. بودند. نگران

اعتصاب شرکت نفت ادامه داشت. وقتی وارد آپارتمان والندین 
شدم، دو ظنرف بنرر  نفنت در خاننه وجنود داشنت.  دوستم در تهران

کمینناب و جیننره کننه روزهننا در خانننه نبننودم و  نفننت  بننندی بننود. بننا ایننن 
نگذشنته بنود  ای چندهفتنهکنردم،  بخناری را روشنن منی هنا فقط شب
. نفتنی دیگنر از نفنس افتنادبخناری  و هنای نفنت خنالی شند که ظنرف

کلننه چنند لحناف روی خنودم منی گنر  ام را از  انننداختم تنا سنردم نشنود. ا
دانستم از کجا باید نفنت  زدم. نمی آوردم یخ می زیر لحاف بیرون می

کنم.  ها برای چند لیتنر نفنت در  اعتباید صب  زود س احتمالا  تهیه 
در سننوز سننرمای صننبحگاهی بیشننتر  آنتصننور  و ایسننتادم صننف مننی

کننردم در درون انقننلاب هسننتم. بننه  کننرد. هنننوز هننم بنناور نمننی مننی اذیننتم
شننندند.  هنننایم آزاد منننی تننندری  بقینننه زنننندانیان سیاسنننی و هنننم پروننننده

کننه در  پسننرعمه  از زننندان 1351 منناه دیام جننرو آخننرین زننندانیانی بننود 
 اوین آزاد شد.

گنی   روزهای قبل از انقلاب در ایران حکومت نمامی بود. هننوز 
کننه انقننلاب ر  داد. روز  بننودیم. بلافاصننله  در تهننران بهمننن 22بننودم 

گننرفتیم بننه تبریننز  آزادیبرگننردیم. هننر دو سننرگردان در مینندان  تصننمیم 
کنوچکی در حنال حرکنت  ایستاده بودیم. میننی  قسابشهیاد ا بنوس 

کرایننه  ینندیم. ایسننتاد. دلننش بننه حننال مننا سننوخت.  بننود. دنبننالش دو
کننردیم. مینننی کننرد. قبننول  بننوس پننر بننود. جننایی بننرای  بننالایی تقاضننا 

کنه روی  راننده کمکنشستن نداشتیم.  دو تا پینت حلبنی بنه منا داد 
حمنه تندارک راه یمنایی آن بنشینیم. دو روز بود نخوابینده بنودم. از ل

 ،بررگداشت سالگرد سیاهکل تنا روز بعند از آنبه مناسبت بهمن  19
ینننداد انقنننلاب گرمنننای درون  ،و بعننند رو چشنننم بنننرهم نگذاشنننته بنننودم. 
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ام مردم درون آن، خواب به چشمانم آورده بنود. بنه حو ازد بوس مینی
کبریت هم نمی شوخی به پسرعمه گفتم با چوب  هنایم  توانم چشم ام 

کنننرج زن و شنننوهری پیننناده شننندند. تنننا روی را  بننناز نگنننه دارم. در شنننهر 
هننوش شنندم. نصننف شننب بننه  صننندلی نشسننتم بننه خننواب رفننتم. بننی

تهنننران انقلابنننی در تبرینننز محسنننوس نبنننود.  وتننناب تبتبرینننز رسنننیدیم. 
کنردیم منا را بنه  کرد. خواهش  راننده مسافرها را دروازه شهر تبریز پیاده 

کرد.  خانه برساند. قبول 
کوچننننک بلافاصنننن کثننننر شننننهرهای بننننرر  و   تبریننننز ازجملننننهله در ا

هننای قبننل از انقننلاب و  سننتادهای انقلابننی تشننکیل شنند. اکثننر تشننکل
کردننند.  بعنند از انقننلاب شننرو  بننه سننازماندهی خننود و هننواداران شننان 

کارشنننان راحنننت بنننود. قبنننل از انقنننلاب  الله خمیننننی آینننتطرفنننداران 
کمیت کنرده بودنند. بعند از انقنلاب  همساجد را به  های انقلاب تبندیل 
کرده بودند. بقینه  هم تمامی سازمان های دولتی رییم قبلی را تصرف 

کننه نقشننی در سننازماندهی جنننبش داشننتند مانننند  نیروهننای انقلابننی 
کردنند. ها  هنا و مجاهندین سنتادهای خنود را در دانشنگاه فدایی برپنا 

کثنننر نینننروی هنننوادار ا ینننن دو جرینننان را دانشنننجوها و اقشنننار متوسنننط ا
کننه اکثننرا فننارغ هننا بودننند، تشننکیل  التحصننیل همننان دانشننگاه جامعننه 

دانشننکده فنننی را سننتاد خننود اعننلام  هننا در تهننران دادننند. فنندایی مننی
 کردند.

گنننارد  هنننای فننندایی شننناخه تبرینننز سنننتاد چرینننک در سننناختمان 
تبریننز برپننا شنند. در آن وضننعیت انقلابننی، طبیعننی بننه نمننر  دانشننگاه

کدام از نیروهای دخیل در انقنلاب محنق بنه سنهم می خنواهی  آمد هر 
کردند. اکثر سخنرانی ها را نیروهای چ  باشند. دانشگاه هنا  تسخیر 

شند. بعند  دانشکده پزشنکی برگنزار منی تئاتر آمفیو جلسات برر  در 
مین دانشنکده پزشنکی منتقنل شندیم. منن در بخنش از مدتی به زینرز
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کننار مننی بننه  ،از طریننق تلفننن و کننردم ارتباطننات سننتاد سننازمان در تبریننز 
کشننور وصننل بننودم. نزدیننک  روز  سنناعت در شننبانه 24تمننام سننتادهای 

کنردم  کردم. از طریق تلفن اخبار را از سراسر ایران دریافنت منی کار می
جدیند را در اختینار همنه قنرار  اخبنار ،و هر روز در دیوارهای دانشنکده

هننا را یادداشنننت  آن سننؤالو  دادم. تصننمیمات رهبننری در تهنننران مننی
بننا نننام  - هننادی میرموینندی ،کننردم و بننه اطننلا  مسننئول سننازمان مننی

رسنناندم. بهمننن قبننل از انقننلاب هننم مسننئول  مننی - «بهمننن»مسننتعار 
 بود. زمان فداییشاخه آذربایجان سا

کشنناورزی در تبریننز او دانشننجوی رشننته ماشننین کننه در  آلات  بننود 
 آبننناد در تهنننران عشنننرت در تبرینننز دسنننتگیر و بنننه زنننندان 1349زمسنننتان 

از زننندان آزاد شننده بننود. در  1353 اواخننر سننالدر  و منتقننل شننده بننود
در  بهمنهم بند بود.  ارمغانی و بهروز جزنی آباد با بی ن زندان عشرت

کننه فهمینند بهننروز ارمغننانی  زننندان طرفنندار نمننرات بینن ن بننود. بعنندها 
دوست و مسئول من در سازمان فدایی بود، از آشننایی خنود بنا بهنروز 

ننزد بازجوهنا و مسنئولین زنندان  کنرد بین ن جزننی در می گفت. تعریف
کننادر زننندان معمننولا   هننای او را  درخواسننت خیلننی قابننل احتننرام بننود. 

کنرده بنود حوضنی  تقبل می کادر زنندان تقاضنا  وسنط خرابنه کردند. از 
کمنی  تنا تابسنتان و قابنل اسنتفاده بشنود تعمینرآبناد  حیناط عشنرت هنا 

کنننرده بنننود زنننندان فقنننط  محوطنننه حیننناط خننننک بشنننود. او پیشننننهاد 
گفتنننه بنننود منننا  مصنننال  سننناخت را در اختینننار زنننندانیان قنننرار بدهننند. 

 سازیم. مهندس مورد نمر بهنروز مهندس داریم خودمان حور را می
کنرد. بهنروز  کمنک بقینه درسنت  که حور را طراحی و با  ارمغانی بود 

« گننروه مهندسننین تبریننز» اش بننا تعنندادی از اعضننا قبننل از دسننتگیری
طننز روزگنار داشنت.  بنر عهندهرا هنم  پروژه ساخت زنندان جدیند تبرینز

که  گنروهاین بود  مندت محکومینت خنود را  ،تعدادی از اعضنا همنان 
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کنهزندانهمان در  کردنند سناخته بودنند ی  بنرادر بهنروز  ارسنطو. سن ری 
تبریز بود. خانواده بسنیار بنا فرهننگ  دانشگاه ریاضی استاد ،ارمغانی

ند. بعد از آزادی از زنندان بنه دیدارشنان شنتافته بود داشتنی دوستو 
کشنننته شننندن بهنننروز او را دینننده بنننودم. از بهنننروز  بنننودم. دو روز قبنننل از 

گفته بودم برای کرده بودیم. .شان   درد دل 
 





 

 
 فصل سوم.
 آذربایجان پس از انقلاب

 
خصننننننوص  بننننننه و هننننننواداری از سننننننازمان در بننننننین مننننننردم، در تبریننننننز
کننارگران  ها آمننوزان و بخننش بررگننی از تکنسننین دانننش، یاندانشننجو و 
ینننادجنننوان  هنننواداران سنننازمان چنننندین خاننننه  ،بنننود. بعننند از انقنننلاب ز
کادرهنای حرفنهرا مناسب  ای در  در اختینار سنازمان قنرار داده بودنند. 
که اهل تبریز بودنند بنا  ها زندگی می آن خانه کادرهای سازمان  کردند. 

هنننا  بودنننند. اکثرینننت منننردم از آن خینننال راحنننت در خاننننه خنننود مقنننیم
شنن و سنرور ج ،شناه از زنندانشان  آزادیبه خاطر کردند.  حمایت می

قندرت خنود را بنه « لان هنااف»کرده بودنند. در روزهنای اول انقنلاب برپا 
 نمایش نگذاشته بودنند. آننان هننوز پرخناش و حملنه جندی بنه سنایر

دانسنتند  ها هنم مثنل بقینه نمنی کردند. شاید آن نیروهای انقلابی نمی
کنرد. البتنه  کندام سنو چنرخش خواهند  سنعی برخنی اوقنات اوضا  به 

 حنزب»هنا را بنه هنم بریزنند و شنعار  سنخنرانی آنجناو  اینجناکردنند  می
 بدهند. سر «فقط حزب الله

کننه  تبریننز وضننعیت خاصننی داشننت. مننردم شننهر در عننین حننال 
هنای بنرر  چنه  جننبش ،هنا آنر حافمنه تناریخی سنتی بودند، ولی د
 از آنحننوادث بعنند چننه در مشننروطه و  چننه در طننیقبننل از مشننروطه، 

کفاشنان نوسنتال ی  ازجملنهصننوف تبرینز در خناطره بنود. شده ثبت 
گسنترش  توده از بین نرفته بود. در دوره پهلنوی دوران نفوذ حزب دوم 

کنننارگران و تکنسننننین مکارخانجنننات صنننننعتی چشننن هننننای  گیننننر بننننود. 
کنننرده بودنننند. تعنننداد قابنننل  کارخانجنننات جدیننند جنننوان و تحصنننیل 



30  شیفتگی آوار 

 

 

کارکننان تراکتورسنازی، ماشنین کنارگران و  سنازی و موتنوژن  توجهی از 
گننرایش چنن  بننود.  فننراوانهننا  آن مینناندر  تبریننز هننوادار سننازمان بودننند. 

ینننا از دارهنننای تبرینننز سنننرمایه  و بودنننند دی برخنننوردارتوانمنننندی منننالی ز
کنم نبودننند. نیننز دارهننای موفنق و قابننل احتنرام در سننط  شنهر  کارخاننه

ثروت زیادی در دست تجار سنتی بازار و تجار مدرن وجود داشنت. 
هننای تبریننز و مننردم در آذربایجننان شننرقی  مرجنن  تقلینند اکثننر مسننلمان

کاظم شریعتمداری آیت هنم « امام خمیننی»ان بود. تعداد طرفدار الله 
کنه نیروهنای مسنلمان  آنجنابود. پیچیندگی قضنیه  قابل ملاحمه بنود 

کننه نقشننی در تحننولات انقلابننی داشننتند بننه لحننا  سیاسننی طرفنندار 
انقلاب بودند ولنی بنه لحنا  منذهبی مقلند شنریعتمداری محسنوب 

کنننارگران مسنننلمان و روسنننتاییان در  منننی شننندند. مرجننن  تقلیننند تنننوده 
کننه بعنند از آذرب ایجننان شننرقی شننریعتمداری بننود. بعضننی از حننوادثی 

 تننأثیرانقننلاب در تبریننز و آذربایجننان ر  داد و بننر فعالیننت سننازمان مننا 
گذاشننننت ناشننننی از ایننننن پیچینننندگی بننننود. مننننن فقننننط آن بخننننش از 
کننه سننازمان فنندایی در آن تنناریخ درگیننر آن شنند و مننن از  ماجراهننایی 

شنننم. در منننورد حنننوادث ک منننی نزدینننک شننناهد آن بنننودم را بنننه تصنننویر
کتنناب حننوادث انقننلاب پنجنناه و هفننت، ده مانننند بهآذربایجننان  ، هننا 

 مقاله و تحلیل از زوایای متفاوت نوشته شده است.
 جمهوری اسنلامی سازمان فدایی در رفراندوم 1352در فروردین 

آزاداننه منردم بنرای ننو   شرکت نکرد. علت را محدودیت در انتخاب
کننرد. در آذربایجننان شننرقی بننه غیننر از سننازمان مننا،  دولننت آینننده اعننلام 

گننرینش  هننم در بیانیننه الله شننریعتمداری دفتننر آیننت ای محنندودیت در 
کنرد ولنی از هنواداران و مقلندین خنود دعنوت  نو  دولنت آیننده را نقند 

کنند. در برگه گنذر »های انتخابات عبارت  کرد در انتخابات شرکت 
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یننم قبلننی بننه جمهننوری اسننلامی درج شننده بننود. رنننگ برگننه بننا « از ری
 قرمز بود.« نه»سبز بود و جواب « آری»جواب 

کادرهای رهبری سازمان ، بنه منا اطنلا  در تهنران از طریق یکی از 
کننه حننزب تمایننل دارد تننا بننا رهبننری شنناخه  خلننق مسننلمان داده شنند 

حنزب اولنین اظهنار تماینل سازمان فدایی در ارتباط باشد. اینن  تبریز
. حننزب تننازه بننودرابطننه در آذربایجننان برقننراری بننرای خلننق مسننلمان 

سننیس خلننق مسننلمان در تهننران، قننم و تبریننز فعننال بننود. شننهر تبریننز أت
هنا بنر اینن  سیس داشت. خیلیأتازه ت نقش مرکزی در فعالیت حزب

را  حنزب جمهنوری اسنلامی« امام خمینی»نمر بودند وقتی طرفداران 
کردنند، هنواداران آینتأت 1351 بهمن 29در   الله شنریعتمداری سنیس 
را « لمانحزب جمهوری اسلامی خلنق مسن»شش روز بعد از آن، هم 

کردننند. آن زمننان از نمننر چنن  هننا  در پنننجم اسننفند همننان سننال ایجنناد 
تعریننف  الله دربنناری و لیبننرال الله شننریعتمداری بننه عنننوان آیننت آیننت
به شدت طرفدار انقنلاب بنود. هنر  بود و شد. سازمان فدایی چ  می

اری و اطرفنننداران خمیننننی، شنننریعتمد مطنننر  در تبرینننز یسنننه نینننرو
هنننا از   شنننریعتمداریهنننا  هنننوادار انقنننلاب بودنننند. امنننا تعرینننف  فننندایی

شنناخه تبریننز هننید تمایننل و  ،انقننلاب متفنناوت بننود. بننا ایننن توصننیف
موضنننو  بنننه ای بنننرای ایجننناد اینننن رابطنننه از خنننود نشنننان ننننداد.  انگینننزه

کنه فراموشی  س رده شد. آن زمان سازمان فندایی تنهنا وجنه مشنترکی 
 اشت، نقد هر دو به شنیوه برگنزاری رفرانندومبا حزب خلق مسلمان د

الله شننننریعتمداری بننننه شننننیوه برگننننزاری  بننننود. طرفننننداران آیننننت 1352
کردنننند. سنننازمان  کننرده بودنننند ولنننی در آن شننرکت  رفراننندوم اعتنننرار 

هنای فندایی نننه تنهنا نقند بنه شننیوه برگنزاری رفرانندوم داشننت،  چرینک
کنرد هنم در پنیش بلکه در آن شرکت هم نکرد. سیاسنت کنه احنزاب  ی 
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نیروهای سیاسنی مطنر  در انقنلاب بنا  بقیه که در حالی گرفته بودند.
کردند.  گرایش  های چ  و راست جملگی در رفراندوم شرکت 
کنننننه طرفنننننداران   کوتننننناهی نگذشنننننت  « امنننننام خمیننننننی»مننننندت 
کردننند. آیننت هننای حننزب دسننته اولننین  یالله قاضنن الله را سننازماندهی 

انقنننلاب  هنننای کمیتنننه»در بعننند از انقنننلاب بنننود و  امنننام جمعنننه تبرینننز
کمیتنه 1تبرینز تحنت فرمنان او بودنند. «اسلامی هنا بودنند  اعضنایی در 

هنای  برخنی از شنعبهآمدنند.  به حسناب منی که طرفدار شریعتمداری
 های دیگنر شنعبهبودند و « رهبر انقلاب»فقط دست طرفداران  کمیته

کمیتننه « هننا چننی یشننریعتمدار»تحننت تسننلط و فرمننان  بودننند. هننر دو 
کمیته در فشنار  مسل  بود. در اوایل انقلاب تفکیک عملکرد این دو 

سننخت بننود. وقتننی اختلافننات بننین آن دو نیننروی  بننر نیروهننای چنن 
گر  فنننت، هنننواداران حنننزب خلنننق مسنننلمانسیاسنننی منننذهبی شننندت 

در صندد تلطینف رابطنه بنا منا برآمدنند.  ،خصوص مقامات رسمی به
کمیته کنتنرل آیا این سیاست در   ؟شنان هنم جناری شند هنای تحنت 

 ها متفاوت است. روایت
گرفننت. حملننه الله بننه سننایر نیروهننا در تبریننز هتنناکی حننزب  بننالا 

کاری شرو  معمولا   شد و  می به جلسات سخنرانی با فحش و شلوغ 
شند. در سنط  شنهر ولنی بنا  منی کنی منتهنییدر نهایت به برخورد فیر

در آن اینننام، کردنننند.  منننی چمنننا  و زنجینننر بنننه تماهرکننننندگان حملنننه
 کرد. آنان چندین بار جلسات الله هنوز از اسلحه استفاده نمی حزب

هنم  ربنتبرینز دانشکده پزشنکی  تئاتر آمفیر کارگری سازمان فدایی را د
 زده بودند.

                                                                                              
 . دادند کار ادامه انتمامی نیروی نام با  و شده ادغام هم با شهربانی و کمیته. 1



   31  انقلاب از پس آذربایجان. سوم فصل

 کنننه مان، بنننرای بنننر هنننم زدن جلسنننات الله آخنننرین ابتکنننار حنننزب
هنا  شد، اصرار معصنومانه آن ها باعو خنده ما می مدت یادآوری آن

کفناش کنه سنخنرانی بنود اتجلسنیکنی از برای شرکت در   ،کنارگران 
 ،سخنران آن جلسنهداشتند.  بر عهدهحفاظت از سالن سخنرانی را 

کارگران حزب کارخانه موتوژن بود.  الله اصرار داشنتند در  تکنسینی از 
گنننوش بدهنننند. آن کننننند و بنننه سنننخنرانی  هنننا ادلنننه  جلسنننه شنننرکت 

کننارگر هسننتند و چننرا اجننازه ورود بننه سننالن را  مننی کننه آنننان هننم  آوردننند 
دانسنتند تعندادی از  جلسه دو دل شده بودند. منیان ندارند. محافم

هسنتند. بنا شنک و تردیند « فنالان »کنارگران روزی  به اصطلا  آنها  آن
کردند. سالن  پر بنود. راهنروی  تئاتر آمفیبسیار با شرکت آنان موافقت 

کنننندگان را  توانسننتم تعننداد شننرکت منتهننی بننه سننالن هننم پننر بننود. نمننی
شنندند. منن همیشننه جننرو  تخمنین بننزنم. حندود هننزار و پانصنند نفنر مننی

که  شندم. همیشنه بنه  به چننین جلسناتی وارد منیآخرین نفراتی بودم 
از  ای چنددقیقنهمیز تلفنن زنجینر بنودم. در راهنرو ایسنتاده بنودم. هننوز 

گنوش که هیاهویی از سالن سخنرانی به  منان  سخنرانی نگذشته بود 
رسید. میکروفن قط  شد. نگران شدم و با زحمت بسیار خودم را بنه 

تبدیل به خنده و منزا  هیاهو  ،سالن رساندم. وقتی به سالن رسیدم
کارگران حنزب تنأتر،  پنیش از ورود بنه سنالن آمفیالله  کارگران شده بود. 
کننرده هننای خننود  لبنناسزیننر چننندین گنجشننک را مخفیانننه در  پنهننان 

سن س کننند و  شنود مندتی صنبر منی . وقتی سخنرانی شرو  منیبودند
هننا بننرای  کنننند. گنجشننک هننا را هننوا مننی گنجشننک ،در اولننین فرصننت

کوبیدند و  می تئاتر آمفیبلند سالن های  سالن خود را به شیشه فرار از
. جلسه به هنم خنورد. جمعینت در جلنوی آمدند درمیدوباره به پرواز 

کردننند. جلسننه سننخنرانی  بننر روی چمننن سننالن هننای محوطننه تجمنن  
گروهی شد. در دلنم تبدیل به بحو گفنتم عجنب ابتکناری  منی های 
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کار بستند. به عقل جن هم  طلباننه  به این شکل صنل  یدرس نمیبه 
ینناد هننم صننل  طلبانننه نبننود. درگیننری  بشننود جلسننه بننه هننم زد. البتننه ز

کننه چننه  کننارگران تشننخیص ایننن  لفمننی بوجننود آمنند. در میننان انبننوه 
کنارگران بنه  کسانی جلسه را به هم زدند قابل شناسایی نبود. امنینت 

کمیتنه بلافاصنله  زمانرهبنری سنا عهده سازمان بود. به همین خاطر 
کننارگران سننالن  گرفتننه بننود  کنننندرا  تئنناتر آمفیتصننمیم  . نگرانننی از تننرک 

کنس در دورهمنیها  «فالان »اقدام بعدی   هنا وجود داشت. بعندها هنر 
 .«گنجشک هوا نکن» گفتیم کرد به شوخی به همدیگر می می شلوغ

کنننه زینننر نفنننوذ  «تبرینننز انقنننلاب اسنننلامی  کمیتنننه»هنننایی از  بخش
هنا افنزایش دادنند.  بنرای تخلینه سنتاد فنداییرا فشار  ،الله بودند حزب
 ،خشنن هنایبنرای جلنوگیری از برخورد ،تبرینزفندایی  سنازمانرهبری 

گرفننت  کننند. در آن زمننان  دانشننگاهسنتاد مسننتقر در تصنمیم  را تخلینه 
رقی بننود. اواخننر اسننتاندار آذربایجننان شنن ای مننت الله مقنندم مراغننهرح

 یتعندادی از اعضنا ،بود. قبنل از تخلینه سنتاد 1352 ماه اردیبهشت
خلنق  کنه زینر نفنوذ حنزب انقنلاب اسنلامی کمیتنههای  یکی از شعبه

ما آمدند. هر هفت نفنر مسنل  بودنند. چهنار به دیدار  بودند، مسلمان
گننروه مسننل  حجنناب بودننند.  مثننل مننا بننی ،مننرد و سننه زن بودننند. زنننان 

کنه  به آن بهمن ها گفت ما هم مثل شما و هر جریان سیاسی دیگری 
کنه رابطنه بنا  در انقلاب شرکت داشت، جایی یا دفتنری منی خنواهیم 

دادنننند جنننایی بنننرای دفتنننر منننان حفنننو شنننود. قنننول  اعضنننا و هنننواداران
سنننازمان در اختینننار منننا قنننرار بدهنننند. قبنننل از تخلینننه سنننتاد، موسنننی 

گروهنی  خیابانی که تبریزی بود و آن زمان در تبریز بود با  از مجاهدین 
کننه آن هننم مسننل  بننه هننا  بننه بازدینند از مننا بننه سننتاد آمدننند. جالننب بننود 

قلابی در آن روزهنا بنودیم. ترین نیروی ان مسلسل بودند. ما غیر مسل 
کلنت  فقط تعداد انگشت کنه قبنل از انقنلاب چرینک بودنند  شنماری 
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کردننند. سننازمان بننه سننیا  قبننل از  منی کنوچکی زیننر لبنناس خننود حمننل
 عنادی، زنندگی روالولی در  ،شد تشکلی مسل  تعریف می ،انقلاب
کار نبود. اسلحه ،در جامعه چهو سازمان ستاد داخل چه در   ای در 

را تحوینل بندهیم،  جبنور شندیم سنتاد مسنتقر در دانشنگاهوقتی م
و بقیه شهرها به منزل والدینم  من برای حفو ارتباط سازمان با تهران

کننردم. از تلفننن منننزل پنندری بننه  زدم.  زنننگ مننی جا همننهنقننل مکننان 
ای را بننرای  هننا پشننت تلفننن بننودم. باینند مقالننه هننا سنناعت بعضننی وقننت

هنننا را  هنننا بایننند مطالنننب آن خوانننندم بعضنننی وقنننت یر شنننهرها منننیسنننا
 کردم. تندنویسی می

در  ومنرج هرجای بود. هننوز وضنعیت انقلابنی بنود.  اوضا  آشفته 
شد. شرایط انقلابنی تنداوم داشنت  ها مشاهده می گیری تمام تصمیم

توانسننتند  هنننوز نمننی و مقامننات شننهر بننه خصننوص امننام جمعننه تبریننز
یمی دربنننناره سننننازمان فنننندایی بگیرننننند. وضننننعیت انقلابننننی و تصننننم

کننارگران از سننازمان، اجننازه  حمایننت بخشننی از مننردم و بننه خصننوص 
داد. فشننار بننه سننازمان فنندایی بننه شننکل  برخننورد خشننن رسننمی نمننی
که  الله پیش می غیرمستقیم از طریق حزب خشنن  شدت نینز بهرفت 

کنننردیم، از خنننود سنننلب  منننی هبننود. وقتنننی بنننه مقامنننات رسنننمی مراجعنن
 کردند. مسئولیت می

رهبری شاخه آذربایجان به پشتوانه نیروی خنود و قنول همکناری 
گرفنننننننت سننننننناختمان پیشننننننناهنگی در  مقامنننننننات شنننننننهر، تصنننننننمیم 

کنه قبنل « کننار چای»و  «خاقانی»در تقاط  خیابان  «کورپسی قاری» را 
ل از انقلاب ساخته شده بود و هنوز افتتا  نشنده و خنالی بنود، تبندی
بننار بننه  بننه سننتاد خننود بکننند. وسننایل و تجهیننزات سننازمان را بننا وانننت

کردند. تعداد زیادی از هنواداران بنرای پشنتیبانی از  ساختمان منتقل 
فداییان دوروبر ساختمان حضور یافتند. اعضا مشغول چیندن دفتنر 
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کننه دسننته کننردن وسننایل شنندند. بعنندازظهر بننود   الله هننای حننزب و بنناز 
کمسنناختمان را  ردننند. اول بننا چننوب و چمننا  بننه هننواداران حاصننره 

کننردن آنننان بننه سنناختمان رسننیدند.  کردننند و بعنند از پراکنننده  حملننه 
کادرهنا الله اینن بنار مسنل   در درون سناختمان بودنند. حنزب اعضا و 

کردننند. بهمننن  آمننده بننود. وارد سنناختمان شنندند و تهدینند بننه شننلیک 
کوتاه  کادرهابعد از مشورتی  برای جلنوگیری از درگینری بنه  ،با اعضا و 

کننننند. رهبنننری  گرفتنننند سننناختمان را تنننرک  شنننکل جمعنننی تصنننمیم 
گنننرفتن سنننتاد  ،شنناخه تبرینننز بنننه همنننه قنننول داد سنننازمان دوبننناره بنننرای 

کننرد. بهمننن و اتابننک   اعضنناییکننی از زاده  الله فننت مننذاکره خواهنند 
کننه سنناختم اتننیآخننرین نفرسننازمان  کردننند. هنننوز از بودننند  ان را تننرک 

کنه بنه طنرف پله شنان تیرانندازی  های ساختمان پنایین نیامنده بودنند 
شد. تعدادی از جمعیت از ترس پراکنده شدند. تعدادی بنه کمنک 
بهمننن و اتابننک آمدننند. تیننر بننه پننای اتابننک خننورده بننود. او خننونریزی 

بنندد. دوسننتان  مننی پننای اتابنک را بلافاصنلهشندیدی داشنت. بهمننن 
رسنننانند. اسنننتخوان پنننای او  منننی بنننک را بنننا اتومبینننل بنننه بیمارسنننتاناتا

زننند و منناجرا را تعریننف  بننه اسننتانداری زنننگ مننی شکسننته بننود. بهمننن
کارمند و چهار نینروی انتمنامی  می شنهربانی کند. از استانداری یک 

گروه حزب آیند تا حزب به محل می کنند. سردسته  الله،  الله را متفر  
کننناری مننیک مجبننورش  پرخنناش و تننندخویی،کشنند و بننا  ارمننند را بننه 

از راه آمنده برگنردد. چهنار نینروی انتمنامی شنهربانی را هنم که کند  می
کارمنند اسنتانداری بنه بهمنن  منی کنند و با خود خل  سلا  می برنند. 

رسد. چهار نیروی انتمامی بعد از چند  نمیها  گوید زور ما به این می
 د.شون می روز آزاد

کادرهننای  حمینند حمینندبیگی بننه همننراه، فننردای آن روز بهمننن از 
ای  مقنندم مراغننهروننند.  مننی ای بننه ملاقننات مقنندم مراغننه ،رهبننری تبریننز
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کیند کنننونیی هننا کننند عنننوان مننی تأ از کنناری  و پوشننالی هسننتند اداری 
از  1351ای در اسنننفند مننناه  مراغنننه سننناخته نیسنننت. مقننندمش دسنننت

کشنور احمند صندر حناج سنید جنوادی در دولنت مهنندی  طنرف وزینر 
اسنننتاندار آذربایجنننان شنننده بنننود. بعننند از درد دل پیشننننهاد  بازرگنننان
کننند. تننا  امننام جمعننه تبریننز الله قاضننی آیننتت بننا أکننند هینن مننی مننذاکره 
اسنتعفا داد و بنه  1352ای در خنرداد  ه به یاد دارم مقندم مراغنهک آنجا
کاندیننند مجلنننس  خلنننق مسنننلمان رفنننت. او از طنننرف حنننزب تهنننران

بود. او در مجلس خبرگان در اعتنرار بنه « خبرگان بعدی»ن اسسؤم
کرد «اصل ولایت فقیه»تصویب  مسنلحانه  بعد از حمله و سخنرانی 

 مجبور به فرار از ایران شد. ،به دفاتر حزب خلق مسلمان
بنننه  ای ، بنننه توصنننیه مقننندم مراغنننهو حمیننند چنننند روز بعننند بهمنننن

هنم در جلسننه  رفتنند. دو تناجر معننروف تبرینز الله قاضننی ملاقنات آینت
 هنننا رینننف و تمجیننند از فنننداییشنننرکت داشنننتند. حضنننار شنننرو  بنننه تع

چقدر در پیروزی انقلاب نقش داشتند و تعارفنات  که اینکنند و  می
کننند. پیشننهاد سنازمان  کنننده منی ت منذاکرهأچنینی را نثنار هین این

کننند. در نهاینت  برای کسنب محلنی بنا عننوان دفتنر در شنهر را رد منی
کنه در منطقنه  کنند خانه یکی از ساواکی پیشنهاد می عصنر  ولیهنا را 

کننرده بودننند،  در اختیننار مننا قننرار اولیعهنند قنندیم  مصننادره و تصنناحب 
نمننر  گوینند مننا اول بایند سنناختمان را ببیننیم و بعنندا   بدهنند. بهمننن منی

کننه سنازمان متعلننق بنه دهنند وسنایل  قننول منیهنا هنم  آنبندهیم.   دررا 
 .عودت بدهندبه فداییان  جا مانده بود، ساختمان پیشاهنگی
کنردیم منن بنا بهمننوقتی آدرس محنل  و چنند  جدیند را دریافنت 

 زحمنتدوست دیگر برای دیدن خاننه بنه منطقنه ولیعصنر رفتنیم. بنه 
کنردیم.  در واقن  را ینافتیم افتناده  ای تنک خاننه آخر دسنتخانه را پیندا 

هنر . خناکی بنودهننوز  ،جاده منتهنی بنه آن کهغیرمسکونی  ای منطقه
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بننرر  بننه بیننرون دینند داشننت. بنندون هننای  خانننه بننا پنچننره چهننار طننرف
کردیم. خانه برای  امنیت جانی افراد بسنیار  تأمیندرنگ خانه را ترک 
در معرر خطنر جنانی قنرار  آنجاخطرناک بود. نه تنها افراد مستقر در 

منطقه، امکنان رجنو  آن ، بلکه مسافت طولانی از شهر به گرفتند می
. خاننننه همنننه تسننناخ اعضنننا ینننا هنننواداران بنننه دفتنننر را غینننرممکن می

جنا در  ینک، قط  رابطه با بدنه هواداران و اعضنالازم را برای امتیازات 
 خود داشت.

دهنی جدیند  از خیر سنتاد گذشنتیم. بنه تندری  شنرو  بنه سنازمان
کردیم. جلسات برر  به چندین جلسه کوچک تبدیل شند. ارتبناط 

کننرد. فعالیننت مننا  بننا اعضننا و هننواداران بننه شننکل دیگننری ادامننه پینندا 
رفننت.  هننا علنننی بننه فننروش مننی علنننی و سیاسننی بننود. نشننریه لا  کننام

کنسننرت  هنم دانشنگاه چنننان پشنتیبان منا بننود. جلسنات سنخنرانی و 
در راه بنود.  مؤسسنانشند. انتخابنات مجلنس  برگنزار منی« ها عاشیق»

کنننردیم و  اکاندیننندبنننرای آن انتخابنننات  بنننه ثبنننت را  نامشنننانمعرفنننی 
الله از  را بننه راه انننداختیم. حننزب« راه سننر »محلننی  رسنناندیم. نشننریه

حمله و هتک حرمت بقیه نیروها دست نکشنیده بنود. هنواداران هنم 
کننردن عملیننات خرابکارانننه را هننای مناسننب  تاکتیننک بننرای خنثننی 

کرده بودند. در یک تماهرات وسی  وقتی منورد حملنه قنرار  آن ها پیدا 
کوچه فرعی در اطنراف گرفته و پراکن در « باغشنمال»ده شدیم در یک 
گرفتار شدم. قیافه تور حزب های رکیک آنان  های خشن و فحش الله 

زنجینر بنه دسنت  هیکنل قویرا به وحشت انداخته بود. چند منرد ن م
گنر بخواهنند تعرضنی بنه منن  می بودند. فکر کردم اگر دستگیر بشوم و ا

کنار بایند بکننم. اینن  اضنطراب و وحشنتی بنر  چننانتصنور بکنند چه 
کنه فقنط جین  منی کرده بود،   رفقناینفنر از زدم. چنند  وجودم مستولی 

که همان اطراف بودند هنا  را شننیده بودنند. آنن صدای جین  من ،مرد 
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کردنند و منن بنا مشناهده آن شرو  به زنندگی هنا،  دویدن بنه سنمت منا 
ننند نفرشننان بننا بننود. چ هننا سننیروس مننددی دوبنناره یننافتم. یکننی از آن

گلاویننز شنندند و سننیروس توانسننت مننن را از محاصننره  اللهننی حننزب هننا 
ها نجنات بدهند. چنندتایی از دوسنتان بنه شندت زخمنی شندند.  آن

گرفته بودم به خناطر منن چننین بلاینی سنر آن هنا آمنده  عذاب وجدان 
کننردم در تجمعننات بننرر  ظنناهر  اسننت. بعنند از آن حادثننه سننعی مننی

 نشوم.
تشندید « هنا شنریعتمدارچی»و « هنا امنامی خنط» میاناختلافات 

گهننان قیمننت 1352. در تابسننتان ه بننودشنند میننوه بننالا رفننت. میننوه  نا
هنا قیمنت متعنارفی داشنت.  همیشه در ایران و به خصوص تابستان

گهنننانی قیمنننت مینننوه باعنننو خشنننم منننردم و جواننننان شننند.  صنننعود نا
ات زدنند. بنه چنند بار رفتند و دست به تماهر معترضان به میدان تره

هننا را  هننای مغننازه و تمننام هندوانننهکردننند فروشننی حملننه  مغننازه عمننده
متشن  شد. مردم این اعتنرار را  چندساعتیشکستند. شهر برای 

معلوم شد هنر  ،وجوهای فراوان جنبش هندوانه نامیدند. بعد از پرس
کنه گمنان می جریانی نقشی در آن ماجرا داشته اسنت. منا اول  کنردیم 

اسنننت. بعننندها « هنننا شنننریعتمدارچی»و « هنننا خنننط امنننامی»ن دعنننوا بنننی
تننا پیکننار و حتننی مجاهنندین  دهقننانی شنننیدیم از طرفننداران اشننرف

هننم بننه مانننند همننه  بننروز منناجرا داشننتند. تبریننز هننم نقشننی در خلننق
تحنننولات سیاسنننی، را بنننا افنننت وخینننز در  52شنننهرهای بنننرر ، سنننال 

گروهی در دانشگاه بحو هنا، تمناهرات و حملنه  خاننه هنا، قهنوه های 
کمیته و دستگیری ،الله حزب گذراند. قتل امنام  های چندروزه در  ها 

 اوضننننا  ،1352در تنننناریخ ده آبننننان « الله قاضننننی آیننننت» جمعنننه تبریننننز
گننروه ف متشننن  را متشننن  کننرد. یکننی از اعضننای  رقننان او را بننه قتننل تننر 
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امننام جمعننه تبریننز در شننهریور  الله منندنی . بعنند از او آیننته بننودرسنناند
 توسط سازمان مجاهدین خلق ترور انتحاری شد. 1364

کناملا   کنه شنهر را  کشناند،  آخرین روینداد سیاسنی مهنم  بنه تشنن  
ینننننارویی خشنننننونت هنننننواداران  و« امنننننام خمیننننننی»بنننننار طرفنننننداران  رو

 خلق مسلمان . هواداران شریعتمداری در حزببود« یشریعتمدار»
کردننند. در  مننی بننا یکنندیگر فعالیننتهنننگ امتشننکل شننده بودننند و هم

کنرد. اسسؤمجلس م ،1352مرداد  ن شنرو  بنه تندوین قنانون اساسنی 
سنی منورد قانون اساسی اول انقلاب در بین نیروهای سیا نویس پیش

کردن   «اصل ولاینت فقینه»مناقشه بود. محور اصلی بحو بر سر وارد 
الله شننریعتمداری و بننه تبنن  آن حننزب  نننویس اولیننه بننود. آیننت در پننیش

چننین جبهنه ملنی، نهضنت آزادی، حقوقندانان  خلق مسلمان و هنم
 قنننانون اساسنننی، مهننندی بازرگنننان ننننویس پیشکنننننده اولنننین  تننندوین
خواسنننتار عننندم جملگنننی  ،الله طالقنننانی وقنننت و آینننت روزی نخسنننت
در قنانون اساسنی بودنند. در اینن میننان  «اصنل ولاینت فقینه»تصنویب 
وزیننری  الله طالقنانی و سنن س اسنتعفای بازرگننان از نخسنت منر  آیننت

اوضنننا  سیاسنننی را بنننه ، بعننند از حملنننه بنننه سنننفارت امریکنننا در تهنننران
 کرد. تر شدت متشن 

وابسنته بنه « لان هنایاف»و الله  هنای حنزب کمیته ،سازمان در تبریز
 ،«راه سنر »محلنی  در نشنریهو  دانست ها را نیروهای ارتجاعی می آن

رویندادهای شننهر و حرکننات علاوه،  بننهکنرد و  خشنونت آنننان را نقند مننی
 ، سازمان فندایی بنا اتکنا بنهسوی دیگرکرد. از  را منعکس می سیاسی

را  خلنننق مسنننلمان و حنننزب شنننریعتمداری خنننودش، تفکنننرات چننن 
یننابی مننی و مننذموم« جریننان لیبرالننی» بننه  و لیبرالیسننم لیبننرالکننرد.  ارز

که  در نزد ما تلقی می منزله ناسزایی سیاسی بعندها شد. با شناختی 
بننرایم روشننن ها  گننذاری ایننن نام خطننا در، ماز لیبننرال و لیبرالیسننم یننافت
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کننه مننا آن کنندام از شخصننیت و در واقنن  هید بننود هننا را  های سیاسننی 
کننردیم، متأسننفانه یننا لیبننرال نبودننند یننا اشننتراکات  لیبننرال خطنناب می

 اندکی با تفکرات لیبرالی داشتند.
در بازاندیشننی نسننبت بننه وقننای  آن دوران، بننه ایننن  ،بعنندها  السنن

که  بودمنان، چن و به رغنم  مان فارغ از ایدئولوژی نتیجه رسیده بودم 
« هننا خننط امننامی»متحنند سیاسننی مننا کننه دادیننم  تشننخیص مننیباینند 

 نیستند.
ر را بننه خننناط اش دولننت بازرگنننان تننا آن زمنننان سننازمان در ادبینننات

واقعینت سیاسنی منا ، در تبرینزامنا کرد.  مماشات با غرب محکوم می
 مسننائلگننذاری محلننی بننرای پاسننخگویی بننه  را مجبننور بننه سیاسننت

کرده بود. بنا بنه تفکنر چن  ام ریالیسنتی و  ضند جاری در آذربایجان 
را  سازمان، ما در تبریز هر دو جرینان مطنر  در آذربایجناندر شاه  ضد

یننابی در پراتیننک کننه  در حالیدانسننتیم.  غیردموکراتیننک مننی ایننن ارز
در آذربایجنان توقن   داد. هواداران خلق مسنلمان سیاسی جواب نمی

کنیم. داشتند ما از آن  ها حمایت 
کننه در رفراننندوم  بننه شننیوه برگننزاری آن جمهننوری اسننلامی سننازمان 

کنننرده بنننود و نقننند خنننود را در پراتینننک سیاسنننی بنننه نمنننایش  اعتنننرار 
کنه أگذاشته بود و به آن ر هنای سیاسنی  جریانی نداده بود، در زمانی 

متحنند « ولایننت فقیننه»در اعتننرار بننه تصننویب  ، «لیبننرال»بننه زعننم مننا 
مخالفت بنا ولاینت فقینه  ، بهیید جمهوری اسلامیأت ضمنشدند و 
هنا را  ، پشت آننمرعرصه و س س در عمل صحنه  ، ما دربرخاستند

کردیم و  .دیمروی آور« خط امام»به پشتیبانی از  خالی 
گننننر  در واقنننن  حتننننی کننننه هنننندف ا سننننازمان بننننر ایننننن تصننننور بننننود 

از طنننر  تکثنننر مرجعینننت، تقسنننیم قننندرت و ثنننروت در  شنننریعتمداری
گنننر  جمهنننوری اسنننلامی کنننه سنننازمان معتآیننننده اسنننت، ینننا ا قننند بنننود 
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جنبننه  فقننط الله شننریعتمداری بننا اصننل ولایننت فقیننه مخالفننت آیننت
 باز هم عمل سیاسی ما قابل توجیه نبود.شرعی دارد، 

کننه  حننوادث بعنندی در آذربایجننان در عمننل طننوری پننیش رفننت 
سننازمان نیننز وقفننه شنند. شنناخه آذربایجننان  جامعننه دچننار ترورهننای بننی

خصننوص  ن سننازمان بننهتوانسننت برخننورد محترمانننه انبننوه هننوادارا نمننی
نادینده بگینرد. منا مجبنور را کارگران و بخشی از طبقه متوسط بنا خنود 

به اعلام مواض  مشنخص در محنل بنودیم. واقعینت سیاسنی جناری 
« امننام خمینننی»اخلاقنی مننا را در جبهننه طرفنداران سیاسننی بنه لحننا  
و اعتننننرار « ولایننننت فقیننننه»داد. بعنننند از تصننننویب اصننننل  قننننرار نمننننی

خلنننق  هنننای حنننزب و پخنننش وسنننی  اعلامینننه ،بنننه آن ریعتمداریشننن
و سننایر شننهرهای آذربایجننان شننرقی، در آذرمنناه بننود  در تبریننز مسننلمان

کمیتننه کننه حملننه همننه خننط » زیننر نفننوذ انقننلاب اسننلامی هننای جانبننه 
ک« ها امامی هنا  حنزب خلنق مسنلمان و دفناتر آنزیر نفنوذ های  میتهبه 
شننند. دفننناتر حنننزب خلنننق مسنننلمان در میننندان مننننجم، مسنننجد  آغننناز
هننا هننم مسننل  بودننند. وقتننی  آبنناد قننرار داشننت. آن چننی و حکننم نیننل

کامننل  ، سننازمان بننیش از درآمننداوضننا  سیاسننی بننه شننکل دوقطبننی 
گرفت. سؤالپیش از طرف بخشی از هواداران خود زیر   قرار 

که تلویحا  « راه سر » مطلبی در نشریه طرفندار منردم و  چاپ شد 
، «راه سنر »در  ها شده بود. در پی انتشار این مقالنه های آن خواست

کار در تهرانمقاله دیگری  راه »مقالنه شند و و منتشنر نوشنته  در نشریه 
کرد.را ن تبریز« سر   قد 

را بننا  رفننت تننا اوضننا  سیاسننی در تبریننز بلافاصننله بننه تهننران بهمننن
مقننیم در تهننران برسنناند. در بننین اعضننای  رفقنناییننات بننه اطننلا  ئجز

 خلنق مسنلمان گیری حزب رهبری در تهران دو نمر در رابطه با موض 
 «لیبنننرال»او را  تمداریعطرفنننداری از شنننری اند داشنننت. مخالفنننوجنننو
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دبینر اول حنزب تنوده  کیانوریبا  مواض  همسانیکردند و  ارزیابی می
و  ضند ام ریالیسنترا مترقنی، « خنط امنام»داشتند. حزب توده ایران 

یننننابی مننننی کتننننابکننننرد. بننننه ینننناد دا انقلابننننی ارز رشنننند ه را» رم آن دوره 
کتابی در حوزه «داری غیرسرمایه بحو مورد های سازمان  بیش از هر 
 چنه باشند موضن  سنازمان کنه ایندربناره  دسنت آخنر،. گرفت قرار می
و محکومیننت « خننط امننام» پشننتیبانی ازگیننری شنند و در نهایننت،  رأی

 .آورد رأیشریعتمداری 
بخشنی از  رایبرگشنت. او پاسنخی بن خالی از تهران دست   بهمن

هنایی از  هواداران سازمان نداشت. نمنر سنازمان حتنی در بنین بخنش
گرفتنه بنود. منا در آن  سنؤالبودند منورد  چ  که اکثرا  یان دانشجو قنرار 

کردیم. در عمنل بنی هنم « خنط امنام»از م. طنرف مانندی ماجرا سکوت 
 حمایت نکردیم.

بنرای  الله خمیننی تر شد، آینت وقتی در اسفندماه اوضا  پیچیده
ولننی شننریعتمداری از  ،رفننت الله شننریعتمداری مننذاکره بننه بیننت آیننت

مواضننن  خنننود عقنننب نکشنننید و منننذاکره بنننه شکسنننت انجامیننند. در 
کنننه طرفنننداران شنننر یعتمداری بنننه سننناختمان رادینننو و اسنننفندماه بنننود 

کردنننننند. سنننننازمان در تبرینننننز ننننننه  و فرودگننننناه تبرینننننز تلویرینننننون حملنننننه 
توانسنت  دسنت بنه عملنی بزنند و ننه منی توانست مستقل از تهنران می

 گر باشد. دست روی دست بگذارد و نماره
کنارگران در تبریز منذهبی و  کنه اکثنرا   بخشی از مردم بنه خصنوص 

 .به لحنا  سیاسنی هنوادار سنازمان بودنندبودند،  مقلد شریعتمداری
کننننه سنننازمان ترتیننننب کننننارگری  کثنننرا در جلسننننات  داد، شننننرکت  مننننی ا

بننه  ،یننک سننال بعنند از انقننلابطننی در  ،مانننند منناههننا  آنکردننند.  مننی
 کلافه شده بودند.« امام خمینی»از دست طرفداران رادیکال شدت 
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کننه همننان  تشننکیلات تبریننز در فکننر اعننلام موضنن  در محننل بننود 
کمیته کنرد بنه اینن  اعلامینه مرکنزی سنازمان در تهنران شب  ای منتشنر 
کنننه  گنننر طرفنننداران شنننریعتمداری»مضنننمون  پینننروز شنننوند، بنننوریوازی  ا

گرفنت.أدر ر لیبرال بنا اعنلام مواضن  شنفاف « س قندرت قنرار خواهند 
کمیتنننه مرکنننزی، رهبنننری شننناخه اینننالتی آذربایجنننان بنننه همنننه اعضنننا و 

کرد خنود را از درگینر شندن ها  هواداران خود در تبریز و سایر شهر اعلام 
کنار بکشند حرکنات ضند  و ها دفا  نکننند از لیبرال و در این رویداد 

 .بمردازندتبلی  و تروی  خط انقلاب به و  کنند محکومانقلاب را 
کمیتننهدر یننک حملننه نمننامی شننبانه بننه   و منننازل افننراد  بقایننای 

دو نینروی سیاسنی منذهبی بنه جنان  ،خلق مسلمان حزب وابسته به
گرفننننت.  کشننننتار وسننننیعی صننننورت  سنننن س در پننننی هننننم افتادننننند و 

هنا و متعاقنب آن  و سنایر شهرسنتان گسترده مردم در تبرینز دستگیری
 الله قننننندرت حنننننزبسنننننرانجام ، الله شنننننریعتمداری دسنننننتگیری آینننننت

 بلامناز  در تبریز و آذربایجان شد.
هنا شندت  خفقان و اعدام و یک سال از انقلاب گذشته بود تنها
 از انقلاب بود. پسدگی من بدترین روزهای زنآن ایام، گرفت. 

کنرد  از آن تاریخ به بعد نه تنها نیروهنای پشنتیبان سنازمان رینزش 
گروه سنلب شند، بلکنه اختلافنات از سنازمان  از منردمهایی  و اعتماد 
گرفننتنیننز درون سننازمان  سننازمان دچننار انشننعابات متعنندد  و شنندت 

کثنننر انشنننعابات شننند.  اش در مواجهنننه بنننا بنننه مواضننن  درون سنننازمان، ا
ارتبنناط داشننت. از آن  انسنناز در آن دور لات سیاسننی سرنوشننتتحننو
تدری  مبدل به یک  به« امام خمینی»حمایت از خط به بعد، تاریخ 

 سازمان شد.استرات ی در 
 



 

 
 .چهارمفصل 

 ازدواج با بهمن
 

د. مسئول شاخه آذربایجان و عضو هیئت سیاسی سنازمان بنو بهمن
یکنی از دوسنتانم  پسنرعموی. داشنت ینک پنا در تبرینز یک پا در تهران
به ایران آمده بود. وض  مالی خنوبی داشنت.  آمریکابعد از انقلاب از 
در هنا بنود. اتومبینل بنی. ام. و. محصنول همنان سنال را  هوادار فندایی

کارهنای دوستم  اختیار کننیم. قرار داده بود تنا بنرای  سنازمان اسنتفاده 
هننای  در مسنافرتبهمنن مننن گذاشنت. اتومبینل را در اختینار دوسنتم 

. بنه تندری  کنرد اسنتفاده منی از اتومبینل بنی. ام. و. بین تبرینز تنا تهنران
کنه بنه سنلامت از تهنران  کردم نگران او منی احساس می شنوم تنا وقتنی 

 م جوانننها هننای علاقننه بننه همسننر آینننده برگننردد. در وجننودم اولننین نشننانه
کننه عاشننق مننی مننی شنندم. در نوجننوانی عاشننق پسننر  زد. اولننین بننار نبننود 
کرده بودم. ولنی از آن ازدواج خوشننود  عمه ام شده بودم و با او ازدواج 

هننای آن وصننلت فننرو ریختننه اسننت.  کننردم پایننه نبننودم. احسنناس مننی
کرده بود. دیگر  علایق دوره نوجوانی سیاسنی و نمنری  مسائلام تغییر 

کنرد. احسناس  ش را در ایجاد علاقه منن بنه افنراد بنازی منیکمترین نق
ام. شخصننیت بهمننن ترکیبننی از  عاشننق شننده بننار واقعننا   کننردم ایننن مننی

 طبعی شو قدمی و استقلال فکری بود.  مهربانی، صمیمیت، ثابت
منتقد منصفی بنود.  حال درعینپسندیدم. او  می و انتقادپذیری او را

کنند. مشنورت بگینرد و هنا بنه حنرف بقینه  توانسنت سناعت می گنوش 
مشننورت بدهنند. زبننان ترکننی آذری را در دوره دانشننجویی در تبریننز ینناد 
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هننا را بننه زبننان  فهمینند ولننی پاسننخ مننی گرفتننه بننود. زبننان ترکننی آذری را
 داد. فارسی می
کشنناکشآن ایننام، در  هننای روحننی  یننک روننند پیچیننده عنناطفی و 
ی بنننا همسنننر پیونننند و هنننمام  از پسنننرعمهجننندایی  فرآیننننددر را رواننننی 
کردم.ام،  آینده  طی 

کننردیم. آن موقنن   بننا بهمننن 1359منناه  در بهمننن آخر دسننت ازدواج 
دوست دیریننه  1غبرایی ام بود. رضا بودیم. زیباترین روز زندگی تهران

ن اجنرای تراننه رعننا بنه زیبناتری ،با بهمن مشترکا   ،و همشهری همسرم
گذاشننتند.  گیلکننی را بننه نمننایش  یننادآوری زیبنناترین روز  اگرچننهزبننان 

و  ام همیشه همراه با شادی و شو  زندگی مشنترک بنا همسنرم زندگی
کننه بننا حضورشننان  خننوبی بننود دوسننتانغننم و اننندوه از دسننت دادن 

کرده بودندج  .شن عروسی ما را سرشار از صفا و صمیمیت 
گروه تهیه بولتن خبنری  ،قبل از ازدواج با بهمن کوتاهی در  مدت 
کاری گروه  مسئولیت تهیه بنولتن خبنری بنرای رهبنری  ،کارکردم. این 

گویننا در پیشننانی مننن نوشننته  در تهننران سننازمان را بننه عهننده داشننت. 
کننننده اخبننار»شننده بننود  و اکنننون بعنند از  از انقننلابهننم قبننل «. جمنن  

                                                                                              
بننود. همشننهری بودننند. رضننا  هننم اطنناقی بهمننن در دوره دانشننجویی در تبریننز . رضننا1

تبریننز بننود. او از اعضننای رهبننری  ل رشننته فیریننک از دانشننگاهالتحصننی فارغ غبرایننی
کنرد تنا در  به دادستانی مستقر در زنندان 1364بود و در اسفند  سازمان اوینن مراجعنه 

سننئول کننار بننه سننئوالات دادسننتانی پاسننخ بگوینند. رضننا بطننور رسننمی م مننورد نشننریه
کار بود. او دیگنر بنه خاننه بازنگشنت. در شنهریور  در اوینن اعندام  1364نشریه علنی 

شنند. حکننم او محاربننه بننود. مننا هننر وقننت بننرای دینندار والنندین بهمننن بننه لاهیجننان 
بننند  ، همزدیم. همسننر او شننیرین سنناعدی رفتیم، حتمننا بننه خننانواده رضننا سننر مننی مننی

در عروسنی شنان در محفنل کوچنک خنانوادگی شنرکت من در زندان زمان شناه بنود. 
کنیننند بنننه  ینننک سرگذشنننت، محمدرضنننا »کنننرده بنننودیم. بنننرای مطالعنننه بیشنننتر رجنننو  

 «www.iranrights.org، در آدرس: غبرایی، در وبسایت بنیاد عبدالرحمن برومند
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خنط »الله و طرفنداران  کردم. وقتی حزب کار می انقلاب در این عرصه
کردنند و سنتاد « امام به ستاد سازمان در خیابان میکده تهران حملنه 

کنرد سناختمان دیگنری را  کردند، سازمان تلاش  را محاصره و تسخیر 
هنا نقنش  شاز دولت به عنوان دفتر علنی در اختینار بگینرد. تمنام تنلا

کادرهای سنازمان، مشنی مسنلحانه را رد  بر آب شد. اکثریت اعضا و 
خواسنتند علننی  سیاسنی داشنتند و منی کرده بودند. اعتقاد به مبارزه
کنننننند. سننننال  دو  گیری جنننندایی و شننننکلبحبوحننننه  1359فعالیننننت 

هنننای  از دل سننازمان چریننک« اکثریننت»و « اقلیننت»سننازمان فنندایی 
 بود.فدایی خلق 

کادرهننا ،دادن سننتاد بننا از دسننت و اعضننا دچننار  تمننام ارتباطننات 
گذر از اینن دوره تنا ایجناد امکاننات جدیند،  اغتشاش شده بود. برای 

کادرهنا را  داشنتم.  بنر عهندهوظیفه برقراری ارتباط پیامی بین اعضا و 
گرفتن گستردگی سازمان من تنهنا فنردی نبنودم  احتمالا   کنه با در نمر 

کار را انجام  دادم. می این 
کننه خانننهطبقننه پننایین  درمننن   آنجننادر  نگهنندار والنندین فننر  ای 
از طرینق خنط تلفنن مسنتقل در  و مستقرشنده بنودمکردند،  زندگی می
دادم و پرسنننش  دیگنننر اطنننلا  منننی ، قنننرار دوسنننتان را بنننه هنننمجنننا همان

دادم. اعضنننا  ختیارشنننان قنننرار منننیدر ا را متقنننابلا   یکننندیگردوسنننتان از 
ها از تلفن عمومی بنه خنط  با من در ارتباط تلفنی بودند. آن طرفه یک

هنا  تلفن منن وصنل بودنند تنا منان  از ردینابی مکالمنه از طرینق امنیتنی
کننار را انجننام دادم. نمننی توانسننتم  شننود. یننادم نیسننت چننند منناه ایننن 

کنم. فشنرده لحمه کنارم ای پستم را ترک   12از سناعت  تنرین سناعات 
شنب بنود. ظهنر ناهنار را یکنی از اعضنای خنانواده بنه طبقنه  24ظهنر تنا 
که پایین می  شد به طبقنه بنالا کمی سرم خلوت می آورد. شب زمانی 

هنا  کردم. بعضنی وقنت ها مطالعه می خوردم. شب رفتم و غذا می می
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گنننن  بننننا خننننانواده فننننر   بننننالا مننننی ماننننندم و شننننب را بننننه صننننحبت و 
هننا اخبننار را از  تلویریننون نداشننتم. شننبقننه پننایین در طبگذراننندم.  مننی

فنر  اعضنای خنانواده  وجوش جنبشدم. از  برادرهای فر  جویا می
چنننان  همهننا  سننخنرانیاجننرای و  ها پخننش اعلامیننه کننه فهمینندم مننی

برقننرار اسننت. روزهننای عجیبننی بننود. خنناطرات خننوبی از آن روزهننا در 
زد و  منی بنه منن سنر غبرایی ذهنم باقی مانده است. در آن مدت رضا
 کرد. می هاگر مشکل یا درخواستی داشتم برآورد

بود. هر وقت برای شرکت در جلسنه هیئنت سیاسنی  تبریز بهمن
آپارتمننان  ،مننان بعنند از ازدواجامنا  زد. آمنند، بنه مننن سننر مننی مننی بنه تهننران
کردیم. بعند از  دل برر  و نسبتا   گشایی را در خیابان بهار تهران اجاره 

 به آرامش روحی رسیده بودم. ،تلاطمات بسیار
. گذشننت می منناه از شننرو  جنننگ بننود. شننش 1364اوایننل سننال 

نمایننان و عننرا  در زننندگی روزمننره مننردم  ایننران جنننگ تننأثیراتکننم  کننم
کننوپنی شننده بوشنند می کننوپنننند. تعنندادی از اقننلام غننذایی  هننا را  د. 

 کردند. می توزی های مستقر در مساجد  کمیته
کوپن باید شناسنامه نشنان منی  دادینم.  به یاد دارم برای دریافت 

مهنر کنه  آنجنااز شنرکت نکنرده بنود.  گینری رفرانندوم یأسازمان منا در ر
رهبننری  یاعضننا ،شنند مننی درجهننا  شننرکت در رفراننندوم در شناسنننامه

کادرهننا سننازمان از طریننق کننه دیدننند  بننه لحننا  امنیتننی صننلا  نمننی و 
کنننند.  یافننت  کننوپن در گشننتمسنناجد  کمیتننه در  گننر  ،انقننلاب هننای  ا

اش داشنننت، خطنننر  کسنننی مهنننر شنننرکت در رفرانننندوم را در شناسننننامه
گنرف دستگیری و زندانی را از سر می  تن اینن تجناربگذراند. با در نمر 

کوپن به مسناجد رجنو   رفقای خیلی از و ملاحمات، گرفتن  ما برای 
 .ندکرد نمی
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مین بعضنننی اقنننلام أدر آن دوران سنننخت، در تننن خنننانواده بهمنننن
 . پندر بهمنن از لاهیجنان چنای و بنرن کردنند به ما کمنک میغذایی 
کیسنه بنرن   فرسنتاد. وقتنی شننید بناردار می چنند هسنتم هنر دفعنه در 

داد. بقینه اعضننا خنانواده هننم بنه هنر طریقننی بنه مننا  عندد ننارن  جننا منی
 شد. می تر زندگی به تدری  سختاما کردند.  کمک می

کننه در  وپز پخننتبننرای تهیننه مننواد غننذایی و  بننرای جلسننات بررگننی 
بننود همننه در هرینننه آن شننریک  قننرار شنندهشنند،  مننی سننازمان تشننکیل

کنوپن بشوند. تعندادی از خنانواده فرزنندان  در اختینارخنود را هنای  هنا 
ای در خاننننه منننا  دادنننند. هنننر وقنننت جلسنننه خنننود در سنننازمان قنننرار منننی

گفننتم خیالتننان راحننت باشنند مننا از  شنند بننه دوسننتان مننی تشننکیل مننی
 شویم. حمایت می طرف خانواده بهمن

کثننننر اوقننننات بهمننننن بننننرای شننننرکت در جلسننننات سننننازمان بننننه  ا
عضننو شننعبه  ،کننرد. در آن زمننان فرت مننیهننای مختلننف مسننا اسننتان

کارگری سنازمان فندایی خلنق  ای ینک  بنودم. هفتنه« اکثرینت»مرکزی 
هننای نمنننری  روز جلسننه داشننتیم. محنننل جلسننه ثابننت نبنننود. بحننو

کننارگری و تاریخچننه  شننعبه در مننورد شننورا، سننندیکا و اتحادیننه هننای 
کنه بنرایم جنذابیت داشنت. دو زن  ازجملهها  تشکیل آن منواردی بنود 

کننننارگری را تنمننننیم  گننننزارش ،و مننننن شننننعبه بننننودیم. نسننننترن در هننننای 
از  پنس، ها شنیدم یکی از اعضای شعبه به اسم فرامرز کردیم. بعد می

اعنندام شنند. او همننان سننال صنناحب دختننری  دسننتگیری در تهننران
 شده بود.

یننار  کننه بسننیار سننختیبننرای اولننین فرزننندم بنناردار بننودم. و  داشننتم 
کننرده بننود. مننادرم تمننام امننور زننندگی بننرای چننند هفتننه بننه  ام را مختننل 

 سنختی بهام  مناه حناملگی آمد تا از من مراقبنت بکنند. تنا شنش تهران
گذراننندم و  مننی توانسننتم غننذا بخننورم. ایننن دوران سننخت را هننم از سننر 



10  شیفتگی آوار 

 

 

فرزنند منا بنه  ،1364 مناه بهمندر  ،منان درست یک سال بعد از ازدواج
کیلننو بننه بننالا وزن دنیننا آمنند. پسننر سننالم و درشننتی بننود.  داشننت. چهننار 

کنننه چینننزی »گفتنننند  خنننودم لاغنننر و مردننننی شنننده بنننودم. همنننه منننی تنننو 
کرده بچهپس این  ،توانستی بخوری نمی  «؟از چی تغذیه 

آمننند. در  گذاشنننتیم. از اینننن اسنننم خوشنننم منننی «روزبنننه»ننننامش را 
دوسنننتی از منننن پرسننید چنننرا اسنننم پسنننرت را روزبنننه  ،ن خننناطراتمتنندوی

طنننین صنندا ننننوای  گذاشننتی؟ روزبننه هننم در معنننا زیبنننا بننود و هننم در
ولنی طننین روزبنه  ،را داشنت شاعرانه برای من داشت. معننای بهنروز

بنه خناطر مسنئولیت  ،شند ماهه شنشبنود. وقتنی او  آینندتر خوشبرایم 
 در سننازمان فنندایی، دوبنناره عننازم تبریننز مسیاسننی تشننکیلاتی همسننر

کننه  خانننه پنجمننینزادگنناهم شنندم.  کوتنناهمدر طننول ای بننود   ،زننندگی 
 شدم.مقیم میباید 
 
 
 
 



 

 
 فصل پنجم.

 هتود حزبسقوط 
 
کنه  بعد از بحو 1359 خردادماهدر  های فراوان و جلسات متعددی 

کشننی هننای فنندایی  سننازمان چریک»د، در نهایننت چننندین منناه طننول 
بنه اسنامی سنازمان فنداییان خلنق اینران مستقل سازمان به دو « خلق
مبندل شند. « اقلینت»خلنق فندایی های  و سازمان چریک« اکثریت»

 شنده منفکهنای  جنا  تقلیندی از پسوند اقلیت و اکثریت احتمنالا  
کننننه نامبنننن 1«کننننارگری روسننننیه دموکرات سوسننننیال حننننزب» از هننننای   ود 
 را برای دو جنا  از حزب برگریدند. «بلشویک»و  «منشویک»

در سننازمان موضننو  جدینندی نبننود. « رد مشننی مسننلحانه»بحننو 
گروهنی  مخالفت با مشی مسلحانه به شکل فردی و حتنی بنه شنکل 

شننرو  شننده هننا  و هننم زنننداندر قبننل از انقننلاب هننم در درون سننازمان 
که شور انقلابی، بنیبود. در بعد از انقلاب و در د برننامگی  و سال اول 

گرفتننه بننود، رد  ،و سننردرگمی مشننی »تمننام ابعنناد جامعننه و دولننت را فننرا 
آید چندین ماه  آمد. یادم می ضرورتی مبرم به حساب می« مسلحانه

کادرهننای سننازمان همننه پرسننی مخفننی در مننورد  قبننل از انشننعاب، از 
گرفنت. اکثرینت ا« مشی مسلحانه»قبول یا رد  عضنا سنازمان صورت 
 ی داده بننودیم. آن زمننان تبریننزأر« مشننی مسننلحانه»مننن بننه رد  ازجملننه
 بودم.
شنرکت  اینران در رفرانندوم توده و سازمان مجاهدین خلق حزب 

زمننان پوزیسننیون  در آنکننرده بودننند و طرفنندار حکومننت بودننند. هننر دو 
                                                                                              

1. Russian Social Democratic Labour Party 
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رهبنر »شدند. حماینت سنازمان مجاهندین از  مت محسوب میحکو
بعد از ینک سنال ها  آنبه یک سال نکشید. « کلیت نمام»و « انقلاب

د. بعننند از دننننروی آور صننندر و سننن س بننننی بنننه طرفنننداری از بازرگنننان
کاملا   برکناری بنی که  به اپوزیسیون رادیکنال دولنت تبندیل  صدر بود 

حکومنننننت طرفنننننداری از . مجاهننننندین حتنننننی در موقعینننننت ندشننننند
 در پنیش خودشنان« مسلحانه مشی»نقدی به  هم جمهوری اسلامی

هننای  سننازمان چریننک ،. در دو سننال اول انقننلابنداشننتنداز انقننلاب 
کنننه نفنننوذ  نینننروی اپوزیسنننیونی بنننه حسننناب منننی ،فننندایی خلنننق آمننند 

کناملا   تکلیفولی هنوز  ؛توجهی در جامعه داشت قابل  اش با دولت 
از یننک « مشننی مسننلحانه»موضننو  رد  ، دومشننخص نبننود. در آن دوره

از سنوی  دولت جدیندمواجهه با و بحو تعیین تکلیف در مورد سو، 
رفننت. ایننن موضننو   مننیپننیش در سننازمان مننا هننم بننه مننوازات  دیگننر،

بنه وجنود  ی سازمانو اعضا کادرها نزددر را زیادی  مشغولیت ذهنی
 آورده بود.
انشنننعاب در وقنننو  از ، تنننوده بنننه ماننننند جمهنننوری اسنننلامی حننزب
خرسنننند و منتفننن  بنننود. جمهنننوری اسنننلامی انشنننعاب در منننا سنننازمان 

ینننننابی منننننی کنننننرد.  سنننننازمان را در راسنننننتای تضنننننعیف اپوزیسنننننیون ارز
. در آن رسنانی شند انشعاب سازمان در رادینو اینران اطنلا که  طوری به

. دار بننود و تلویریننون را عهنندهرادیننو  ریاسننت زاده قطننبزمننان صنناد  
شند.  منتشنر خبنر انشنعابنینز جمهوری اسنلامی  در روزنامههمزمان 

کنه ابنراهیم ینزدی مسنئولیت آن را بنه  به یاد دارم در روزنامه اطلاعات 
نویسنننده  ؛ امنناشنند در ایننن بنناره منتشنر مقالننه مفصنلی ،عهنده داشننت

 مقاله را به خاطر ندارم.
 موقعینت متزلزلنیچننین  همو  ،در غیاب ثبات نمری و سیاسی

مغتنمنی  فرصتپدید آمده بود، در پی انشعاب در درون سازمان که 
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گسننترش نفننوذ خنننود در آن  بننرای حننزب تننوده فننراهم شننده بننود تننا بننه 
یننابی دولننتهننم نشننان داد حننوادث بعنندی بمننردازد.  یننابی  هننمو  ارز ارز
 .ه استدرست از آب درآمد فراز و نشیب اندکیبا  ،حزب توده

دچنار انشنعاب  به دفعناتسازمان  ،به بعد 1359از اواسط سال 
طبننق » مسننتقل و ملننی نیننروی چنن جایگنناه یننک از رفتننه  رفتهشنند و 

گرفننت وفا «جزنننی نمننرات بینن ن چنن   الگننوی» سننمت یننکبننه  صننله 
 .سو  یافت «سنتی طرفدار شوروی

کنرد« مشی مسنلحانه»  بنه سنوی  و رادیکنال و چریکنی را نقند و رد 
 در دوران جننگ ننو  کلاسنیک چن از سیاسنی  حنزبینک تشکیل 

گینری  جهنانی شند. سنمت سرد رو آورد و طرفدار اردوگاه سوسیالیسم
بسنتر مناسنبی را بنرای آغناز دلی با حنزب تنوده را بنالا بنرد و  هم ،جدید
« ادغننام»یننا حتننی  -میننان ایننن دو نیننروی سیاسننی « وحنندت»فرآیننند 
 مهیا ساخت. -ها  آن

تننوده اینننران و بننه خصنننوص سننازمان فنننداییان  حنننزب ،1359از سننال 
فعالیننت علنننی داشننتند. فعالیننت  1دفنناکتو ،«اکثریننت»خلننق ایننران 

ضننند »نیمنننه علننننی نیمنننه مخفنننی اینننن دو نینننروی طرفننندار انقنننلاب 
هنننر لحمنننه امکنننان داشنننت « خنننط امنننام خمیننننی»و « ام ریالیسنننتی
اعننننلام شننننود و تعننننادل نسننننبی بننننه وجننننود آمننننده بعنننند از  غیرقننننانونی
و ، از یننک سننودولننت برآمننده از انقننلاب  میننانهننای بحرانننی  کشننمکش

از سننوی دیگننر « نیمننه پوزیسننیون - نیمننه اپوزیسننیون»ایننن دو نیننروی 
 .پذیر شود برگشت
هننر نحلنننه  از ،کننننده در انقننلاب یننورش بننه نیروهننای شننرکتدر واقنن  
جبهنه شنده بنود. و تجربه  آغازاول انقلاب  های ماههمان  از ،سیاسی

                                                                                              
  de factoدر عمل ا .1
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و  خلق مسنلمان ، حزبهای چ  ملی، نهضت آزادی، انوا  تشکل
هنننای متننننو  منننذهبی و مجاهننندین بنننه تننندری  محننندود و از  تشنننکل

کشننور تعهنندات طننرفین علاوه،  بننه .کنننار رفتننه بودننند صننحنه سیاسننی 
گننذار ارتننش »و « رهبننر انقننلاب» میننان ،هرینننه انقننلاب کننم مننذاکره بننرای 

بنننننا  ،اطرافینننننان او و الله خمیننننننی آینننننت سنننننویاز طرفنننننه  یک ،«اینننننران
سنرکوب  1زیرپا گذاشته شده بنود. «مدرسه رفاه» بام پشتهای  اعدام

اوضا  را بنه شندت  ،آمریکااشغال سفارت متحد انقلاب و  نیروهای
کننننرده بننننود. اعنننندام سننننران حکومننننت پهلننننوی  چنننننین و هم متشننننن  

در کنننده  رابطنه دولنت انقلابنی و نیروهنای شنرکت ،کشتارها و ترورهنا
کرده بود. دچار ضایعات جبران انقلاب را عمیقا    ناپذیر 

 ،منیهن دفنا  ازضنرورت و  1359ایران و عرا  در مهرماه سال  جنگ
کنننننده در  بخشنننی از نیروهنننای شنننرکتمینننان دلنننی  باعنننو ننننوعی هنننم

دو سنال و انندی از امنا بنا گذشنت انقلاب با دولت انقلابی شده بود. 
کنههمه  ،ت  خرمشهرف پس ازجنگ و آغاز  گمنان بودنند  خطنر  بر این 

یابند. ولنی اصنرار  منی جنگ از سر کشور رد شده است و جننگ پاینان
کنرده بنود و منی رفنت تنا  بر ادامه جنگ، آن را از حالنت دفناعی خنارج 

کنند. چشنم سوز و بی ایران را وارد دوره خانمان انندازی در  سنرانجامی 

                                                                                              
مستقر شد. « مدرسه رفاه»پس از ورود به ایران، در مکانی به نام  الله خمینی یتآ .1

بعدها یک طبقه از مدرسه رفاه به دادگاه انقلاب تبدیل شد و دستگیرشدگان، در 
که به حیاط مدرسه رفاه منتهی می نمامی  -شد، تسلیم نیروهای قضایی  ایوانی 

نمامی و حکومتی، پس از محاکمه سرپایی،  های شدند. برخی از شخصیت می
صاد   ،51بام آن مدرسه اعدام شدند. پس از انقلاب  بلافاصله در پشت

بود و مسئولیت بسیاری از آن « انقلاب  دادگاه»نخستین حاکم شر  در  خلخالی
در نقد خلخالی در خاطراتش نوشته  ها را بر عهده داشت. ابراهیم یزدی اعدام

کیفرخواست متهمان پس از اعدام نوشته می  شد.   است که 
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ران متخصننص از شنند. سننیل مهنناج افننق بننرای صننل  مشنناهده نمننی
هنا افنزایش یافتنه  شندن دانشنگاه ایران بعد از انقلاب فرهنگی و بسنته

کننوپنی شننده و شننماری از  بننود. بننه تنندری  تعنندادی از اقننلام غننذایی 
گران و کمیاب شده بودند.  کالاهای مصرفی 

کننه در تابسننتان  در چنننین وضننعیت آشننفته   1361سیاسننی بننود 
مسنئول سناماندهی امنور سنازمان  ه بنودم. بهمننبرگشنت باره به تبریز دو

اوضننا  سیاسننی در  1361شننده بننود. در اواسننط سننال  در آذربایجننان
تننوده ایننران و سننازمان فننداییان  تننر از قبننل شنند. حننزب کشننور پیچیننده

کنترل نیروی طور به  اکثریتایران اخلق  امنیتنی هنای  جدی تحت 
گرفتنن ین جلسننه مشننترک ایننن دو تشننکل در سننط  . آخننره بودننندقننرار 
کنه  ای خاننهبرگنزار شند.  در تهران 1361 گویا در اواخر تابستانرهبری 

 نسنننبتا  در آن جلسنننه تشنننکیل شننند در ینننک خیابنننان فرعنننی در ارتفنننا  
قرار داشت. بهمن برای شنرکت در جلسنه بنه در شمال تهران بلندی 

گزارشی را همراه خ کنه از شنهربانی تبرینز بنه تهران رفته بود.  ود داشت 
گنننزارش از  دسنننت رهبنننری سنننازمان در تبرینننز رسنننیده بنننود. محتنننوی 

داد. بنننا بننه تجربننه،  مننی تصننمیم دولننت بننه سننرکوب حننزب تننوده خبننر
یناد اتومبینل در  منی بهمن وقتی به خیابان مربور رسند و تعنداد بسنیار ز

شنود.  وروبنر خاننه مشنکوک منیبیند بنه اوضنا  د می اطراف خیابان را
ینناد اتومبیننل هننای پننارک شننده تناسننبی بننا تعننداد منننازل در آن  تعننداد ز

کمنی از منطقنه دور منی شنود تنا ببینند آینا فروشنگاه  خیابنان نداشنت. 
هننای  بننرر  یننا محننل تفننری  در آن نزدیکننی وجننود دارد. منننازل خیابننان

فروشگاه های اطراف خالی از  اطراف پراکنده و اندک بودند. خیابان
زننند خانننه تحننت مراقبننت سننازمان  مننی و پننارک تفریحننی بننود. حنندس
گیرد به محل جلسه برود و موضو  را بنه  اطلاعات است. تصمیم می

گنننزارش شنننهربانی را هنننم در جلسنننه مطنننر   اطنننلا  دوسنننتان برسننناند. 
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گنزارش بنه طنر  دیگنر بنه دسنت دوسنتان  کند. می اندکی بعند همنان 
 مننناه بهمنبعننند از آن جلسنننه، در  انننندکیرسننند.  فننندایی در تهنننران منننی

 حنزب تنوده منورد ینورش سنازمان اطلاعنات جمهنوری اسنلامی 1361
کمتنر از منا از  قنرار منی گینرد. از نمنر بهمنن امکنان نداشنت حنزب تنوده 

خبننر بننوده باشنند. عنندم حساسننیت حننزب را  طننر  سننرکوب حننزب بننی
کنرد. خننوش شننود دقیقننا   نمنی بننه  ،«مننامخننط ا»بینننی مفننرط بنه  تحلیننل 

 کند. اعتنایی حزب به هشدارها را توجیه  یتنهایی قادر نیست تا ب
حننزب  از رهبننرانتننوده ایننران، تعنندادی  در اولننین یننورش بننه حننزب
دسنتگیر شند.  منن در تبرینز روز همسردستگیر شدند. با فاصله چند 

وم و سنننری  وضنننعیت بنننه نقطنننه ننننامعل از برگشنننتهنننا  اینننن دسنننتگیری
 .داد خبر میخطرناکی 

ینده بنود. مننن و  بنرف شنندیدی در تبرینز روز دسنتگیری همسنرم بار
سننناله داشنننتم و  ینننک اتومبینننل داشنننتیم. فرزنننند ینننک مشنننترکا   بهمنننن
بننردم و   مننی را بننه خانننه مننادرم بایسننت پسنرم  بنناردار بننودم. مننی ماهنه یک

کارهای خودم می اختینار منن  اتومبیل در قرار شدرفتم.  س س دنبال 
کمیته  حتمنا  بایسنت   بود و بهمن منیآذربایجان ایالتی  باشد. جلسه 

کنرد. مجبنور شند بنا تاکسنی بنرود. سناعت  در جلسه حضنور پیندا منی
کننرد و چرایننی عنندم  کمیتننه شننهر تبریننز تلفننن  یننک بعنندازظهر مسننئول 

کنه  «صنمد اسنلامی»کت همسرم در جلسه را جویا شد. او شر در بنود 
از اعنندام شنند. فهمینندم بهمننن دسننتگیر شننده اسننت. یکننی  64دهننۀ 

که  هواداران کنه « توبه»شده بود و « اقلیتی»سازمان  کرده بود، بهمن را 
داخنل ماشنین گشنت بنه بیند. وقتنی بهمنن را  می منتمر تاکسی بود،

. «رفینق بهمنن ببخشنید»کند  ، به گوش او زمزمه می ندکن میهدایت 
کننرد او آن همسننرم بعنندا   چنننان معننذب و ترسننان بننود و رنننگ  تعریننف 

که دل آدم را به درد منی  . مقولنهآورد صورتش مثل گد سفید شده بود 
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یننادی بننرای مننردم  نآن دوران بننرای فعننالا« توبننه» سیاسننی و تننا حنندود ز
هنننای وحشنننتناک و  ازجوییمقولنننه آشننننایی بنننود. فشنننار شنننکنجه، بننن

خیلنننی از دستگیرشننندگان را بنننه اتخننناذ اینننن تننندبیر سنننو   ،هنننا اعننندام
شننندگان برنامنننه  اعترافنننات دسنننتگیر چندسننناعتیداد. هنننر شنننب  منننی

 کرد. ایران را پر می صداوسیمایتلویریون 
کاغنذ و ها  همسرم رفتم و مثل دیوانه کار اتا بلافاصله به  هرچنه 

کنردم و بنردم. قندرت فکنر   زینرزمین خاننهبنه  نوشته روی میز بود جمن  
که به نمنرم  می انجاموار  سلسلهکارهایی را  کردن نداشتم. فقط دادم 

ولنی احسناس تنرس نبنود.  ،آمد. احساس عجیبی داشتم درست می
کنناش مننن بننا تاکسننی رفتننه  ایکننه فرسننتادم  مننی فقننط بننه خننودم لعنننت
کنننم ولننی هننر بننودم. تننا امننروز نتوانسننته چننه بننود  ام احساسننم را تعریننف 

کرده بودم که پسرم احساس درماندگی نبود. در حالی  اتنا از  ،را بغل 
هنا را بنه زینرزمین  کار تا زیرزمین را چندین بار بالا پایین رفتم تا نوشته

کاغننذ کنننم و بسننوزانم. از دود   هنا در حننال خفگننی بننودم. پسننرم منتقنل 
همیشننه خشننک و سننرد  افتنناده بننود. زمسننتان تبریننز سننرفهبننه  شنندیدا  

است. هوا آفتنابی و سنرد بنود. تمنام حیناط خاننه از بنرف سنفیدپوش 
بود. از درون خانه راهی به زیرزمین نبود. بنرای رفنتن بنه زینرزمین بایند 

شنندم تننا بننه زیننرزمین  مننی سننرازیرها  رفننتم، از پلننه مننی بننه حینناط خانننه
کنند  وآمند رفتدر  یخ زده بود و سنرعتم راها  روی پلههای  برسم. برف

کننرد.  مننی زیننرزمین بننه حینناط فننورانهننای  کننرد. دود سننیاه از پنجره مننی
کنرده بنود. نگنران شندم همسنایه کاغذ سوخته تمام فضا را پر  هنا  بوی 

 در غینابسنوزی  متوجه دود و بوی سوختگی بشوند و به خیال آتش
هننای  نشننانی خبننر بدهننند. از سننوزاندن نوشننته بننه آتننش ،خانه صنناحب
کاغنذ همسرم کشنیدم. سنطل آبنی بنر روی   سنوخته نیمههنای  دسنت 

کنترل نیروهنای امنیتنی  ریختم. دوستانم از ترس این که خانه تحت 
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هننا و  جننایی نوشننته توانسننتند بننه مننن سننر بزنننند و در جابننه باشنند نمننی
کننند. بعند از سناعتی کمنک  همسنر یکننی از  ،مندارک همسنرم بنه منن 

کنرد تنا دوستان به سراغم آمد و از  منن آزاد  وبال دسنتپسرم مواظبنت 
گرفته بود. طننز  باشد. او پریشان تر از من بود. از خونسردی من روحیه 

که ما به عننوان نینروی هنوادار انقنلاب و   ی«خنط امنام»ماجرا این بود 
 شدیم. تعریف می
شند دوبناره او  آزاد شد. بناورم نمنی دیروقتشب همان روز  بهمن
ریخنتم. تمنام  بیننم. فقنط اشنک شنو  منی ر مقابنل خنود منیرا زنده د

دو  زمنان همشند.  می ام سرریز های خوشحالی اضطراب روز در اشک
کردسنتان دسنتگیر و  در تهنران سنازمان کادرهای رهبرینفر دیگر از  و 
ده  اطلاعینننه . بهمنننن طبنننق یکنننی از بنننندهایشنننده بودنننند سنننری  آزاد

بنند، مطنابق آن آزاد شده بود.  کل انقلاب اسلامیای دادستانی  ماده
طبنننق قنننانون  سنننت آزاداننننه وتوان  منننی غیرمسنننل ،هنننر جرینننان سیاسنننی 

خود دفنا   ازو بهمن به استناد آن بند فعالیت سیاسی داشته باشد، 
کنرده بودنند. او  کرده بود. تعدادی از بازجوها او را رفیق بهمن خطاب 
کنننه بنننرای دیننندار خنننانواده  کنننرده بنننود  خنننود را بنننه اسنننم اصنننلی معرفنننی 

کننرده اسننت.  همسنرش بننه تبریننز سننرد و برفننی تبریننز  در شننبمسننافرت 
کسننی را آزاد نمننی شننب گفننت معمننولا   آزاد شند. مننی . حنندس  کنننند هننا 

کننند و بگوینند موقن  فنرار می منتهم  زد ممکن است از پشت شلیک 
کردنند و که دانست  . نمیاند مجبور به شلیک شده چرا او را دستگیر 

کردنننند. بعننندها بنننر اسننناس بعضنننی  یننندادهااز چنننرا سنننری  آزادش  و  رو
برخنننورد بنننا  در چگنننونگیکنننه شننند  تحلینننل منننی طنننور اطلاعنننات، این

در حکومنت متفناوت گوینا دو نمنر سازمان فداییان ایران ااکثریت ، 
کننهوجننود داشننت. جریننانی در حکومننت  زمننان  مهنن باینند معتقنند بننود 

کنننرد  رهبنننران حنننزب را  هنننا و آنتنننوده و سنننازمان اکثرینننت را دسنننتگیر 
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کسننانی مانننند رفسنننجانی گویننا  کننرد.  و اطرافیننان او  غیرقننانونی اعننلام 
ایننن بنناور بودننند سننازمان فننداییان  هننا بننر مخننالف ایننن نمننر بودننند. آن

ت آن را ننندارد ااکثریننت  تجربننه زننندگی مخفننی دارد و حکومننت قنندر
کننند. در مننورد  هننم زمننان هننر دو تشننکل سراسننری را غیرقننانونی اعننلام 

کننار مننی رفننت و زمننان  فننداییان ااکثریننت  باینند تاکتیننک دیگننری بننه 
که حواس خریده می منان  شد. این دستگیری پیامی در خود داشت 

گرفتار  هستیم. باشد همگی در تور حکومت 
کننننه  سننننالی دوسننننازمان فننننداییان خلننننق ایننننران ااکثریننننت   بننننود 

کنننرده بنننود.  بنننا حنننزب« / ادغنننام وحننندت»سیاسنننت  تنننوده را پیشنننه 
هننای مرکننزی سنننازمان و حننزب در تحلینننل  جلسننات مشننترک شنننعبه

آهنننگ عمنننل  تننا حنندی هننم ،هننای اجرایننی گیننری و تصننمیم مسننائل
کنارگری اینالتی سنازمان  کردند.  می منن همنراه عضنو دیگنری از شنعبه 

کننارگری حننزب تننوده در  در تبریننز همننان جلسننات مشننترکی بننا شننعبه 
که خنود داشتیم. شهر   تأییندنزدیکنی بنا حنزب تنوده و  فراینندبگذریم 

کرده بود. سیاست  های آن، اختلافات درون سازمان را تشدید 
گننر سننازمان علنننا   تننوده  از حننزب حکومننت غیرمسننتقیم خبننر داد ا

کند و دستگیری رهبری حزب ده توسط حکومت را محکنوم تو دفا  
 بنر عهندهمسنئولیت حنوادث بعندی باید عواقب آن را بمنذیرد و کند، 

تننر  اتهننام جاسوسننی بننه حننزب اوضننا  را سننخت سننازمان خواهنند بننود.
بنود. بناورش بنرای خیلنی از ای  اتهام جاسوسی موضنو  پیچیندهکرد. 

رهبنننری  ماهننا سنننخت بنننود. تشننکیلات دچنننار سنننردرگمی شننده بنننود.
مننن از حننزب تننوده نوشننت.  عیننار تمامدر حمایننت ای  بیانیننه سننازمان

چننه  کننردم خبننر بننودم. بعنندها فکننر مننی زمننان از محتننوی بیانیننه بننی آن
کامننل از چگننونگی  قنند تمامضننرورتی داشننت سننازمان  بنندون اطننلا  

گنر  سنکوت سنازمان ماجرا به حماینت از حنزب تنوده برخینزد؟ شناید ا
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بنننا تننندبیر بیشنننتری تشنننکیلات خنننود را بنننود تنننا  اش کنننرد بنننه نفننن  منننی
در مشنی خنود و سیاسنت نزدیکنی  بسنا چهداد و حتی  می سروسامان

 .کرد می تجدیدنمربه حزب توده 
کننه در آن ایننام از آن بی خبننر بننودیم، داسننتان فننرار یننک  منناجرایی 

کننا  رتبننه عالیافسننر  کننوزیچکین»بننه نننام  ب سننازمان  بننه  1«ولادیمیننر 
کوزیچکین طی سال در ظاهر یکنی  1922تا  1911های  بریتانیا بود. 

کننارداران  در ایننران بننود. امننا پننس از فننرار از ایننران در  شننورویسننفارت از 
یننادی را در اختیننار سننازمان 1361اخننرداد  1922سننال   ، اطلاعننات ز

وط بنه جزئینات مربنشنامل  اطلاعاتی بریتانیا قنرار داد. اینن اطلاعنات
 و اسننامی افننرادی از اعضننای حننزب ،هننای شننوروی در ایننران فعالیت

کننه همکنناری اطلاعنناتی بننا شننوروی داشننتند. ظنناهرا  ایننن  تننوده بودننند 
بلافاصنننله در  ،انگلسنننتان سنننازمان امنینننت از طنننرفاطلاعنننات نینننز 

 2گیرد. ایران قرار می اختیار جمهوری اسلامی
گرفنت. ینک  ،رفت و سرما و سکوت به تهران همسرم خانه را فنرا 

کننه پزشننکی در  از هننوادارانمنناهی تنهننا بننودم. خانننه را یکننی  سننازمان 
در  ،اش بننا همسننرم در دوره دانشننجویی بننود، بننه خنناطر آشنننایی تبریننز

کینانوری تنوده اینران همیشنه  ول حنزبدبینر ا اختیار ما قرار داده بنود. 
 دارید. چقدر امکاناتگفت شما  می

کننه در تهننران جلسننه مشننترک  بننار کننردیم، یننک زننندگی مننی زمننانی 
و رانننده   ماهه بنود شش. فرزندم برگزار شدخانه ما  در هیئت سیاسی

کادرهاییکی  کیانوری کنرده بنود تنا بتنوانم از  پسرم ،حزب از  را سرگرم 

                                                                                              
1. Vladimir Kuzichkin 

کنید به کتاب .2 اثر « در ایران ب کا » برای مطالعه بیشتر در این باره، رجو  
کوزیچکین در ایران ترجمه و منتشر  1316که در سال  ، انتشارات نشر نوولادیمیر 

 شده است.  
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کنننم.  کننه بننه خنناطر دارم مهمانننان پننذیرایی  مسننئول  جوانشننیرتننا آنجننا 
کینانوری  عضنو هیئنتشعبه تشکیلات و  دبینران حنزب تنوده همنراه 

کنننرده بننودم. بننه خنناطر دارم آن روزهنننا  بننود. از ایننن پننذیرایی اسننتقبال 
کینانوری در منورد شناخصهای جدی حول طر  جد بحو هنای  ید 

 مطر  بود. حکومت جمهوری اسلامی
و مردمنی  ضند ام ریالیسنتی خنط»طرحی را بنا مضنمون  کیانوری

کننننرده بنننننود. طننننر  شنننننامل ده منننناده بنننننود. « امننننام خمینننننی تننننندوین 
طننننر   بایسننننت حننننول ایننننن و سننننازمان مننننی هننننای حننننزب سیاسننننت

که در جامعه ر  می ریزی می برنامه داد و بنا  شد. این طر  با حوادثی 
کنه از طنرف  برنامه شند  بینان منی« رهبنر انقنلاب»های دولت و نمراتی 

کنه در جلسنه خاننه منا  کمترین هم خوانی را داشنت. یکنی از منواردی 
کینننانوری توجینننه رهبنننری سنننازمان ،مطنننر  بنننود بنننود.  در منننورد طنننر  

د. دننناکثریننت رهبننری سننازمان بننا مننوارد ینناد داشننته در طننر  موافننق نبو
یننابی مننی د. دنننکر تعنندادی هننم فقننط چننند منناده از طننر  را موجننه ارز

باشنند و  «مننتکلم وحننده»کننرد  هننا سننعی مننی کیننانوری در اکثننر بحننو
کننرد بقیننه را بننا تحکننم و از  شنند. او سننعی مننی همیشننه هننم موفننق مننی

کننند. بهمننن منندار  گفننت او سیاسننت بعنندها مننی موضنن  بننالا مجنناب 
 آن بود.« منفی»واقعی در معنای 

راه رشنننننند »تننننننز  کننننننه اینهننننننایی از بدنننننننه سننننننازمان بننننننا  بخننننننش
چنان زیر حملنه، هتناکی،  ولی آن ،ددنرا پذیرفته بو« داری غیرسرمایه

خنط » و« بانقنلا دمنوکرات»بنه اصنطلا  شکنجه و کشتار نیروهنای 
کننه ندقننرار داشننت هننای متحنند خننود «امننامی توانسننتند سنناکت  نمی، 

. نکننننند اعنننلامرا  اولیانفسنننکی تئنننوریبنننا مخالفنننت خنننود بماننننند و 
کادرهنا . ندکشنید را بنه چنالش منی رهبنری سنازمان بخشی از اعضا و 

کیانوریها  آن کوزه ماستی تشبیه میرا  طر   قنرار بنود در کنه  نندکرد به 
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ینناعننالم  یننا مخلننوط شننده و رؤ یننایی از  بننا آب در از آن حاصننل دوغ در
کنناذب بخشننی از رهبننری سننازمان را در بشننود . از نمننر آنننان امینندواری 

کرده بود.  خود غر  
دوم  بچننننننه آن روزهنننننا یکننننننی از نزدیکننننننانم پرسنننننیده بننننننود واقعننننننا  

کنننه اوضنننا  بنننه طنننرف آرامنننش  امیننندوار خواسنننتی؟ چقننندر یم هسنننتی 
تجربه  جوانی و شورمتأثر از امیدوار بودم و بودیم و  ظاهرا  ولی  ؟ رود می

 شدیم. رفتیم و فرسوده می اندک سیاسی به پیش می
کنه 1362یکی از روزهای بهاری اردیبهشت  خبنر داد  بهمنن بنود 

کنه اوضنا   تهنرانبنه و  شتهداام را بر وسایل ی ازحداقل بنروم. فهمیندم 
که از بدتر بایست شنهر زادگناهم را  کردم. دوباره می می تصور  آن است 

کنندم. تنازه  آن خانه باید دل منی کردم. از به مقصد نامعلومی ترک می
ها بنه غنچنه نشسنته  های درختان باز شده بود. بعضی از گل شکوفه

درختنان بنا تنأخیر شنود  باعو منی و طولانی تبریزسرد  بودند. زمستان
 اوایل اردیبهشت شکوفه بکننددر 

گننل کتناب هایم از دغدغنهیکنی  هنا قننرار  آنهنای زیبنایم بنود.  هنا و 
کسننننیبننننه دسننننت بننننود  دانسننننتم. در نوجننننوانی از  نمی ؟افتنننندبی چننننه 

گرفتنه بنو پدربرر ، پدر و عمه گیاه را یاد  گل و  دم. از هایم رسیدگی به 
گننل ، هننای زیبننای خانننه پنندربررگم در عصننرهای تابسننتان تبریننز عطننر 

شد. هننوز هنم از ینادآوری آن خاننه  شو  زندگی در وجودم جاری می
گننل هننا در ذهنننم  بننرر  بننا دیوارهننای آجننری قرمننز و بنناغ زیبننایش، عطننر 

کتاب تداعی می کندن از  گنل شود. دل  هنایم بنرایم سنخت بنود.  هنا و 
کننرد.  بننه گفتننند نگننران نباشننم وسننایلم را جننا ان مننیدوسننت جننا خواهننند 

کنننه خصوصنننی ام در معنننرر دیننند  تنننرین وسنننایل زنننندگی تصنننور اینننن 
کههر  - دیگران گرفت، عذابم می - رفیق بودند قدر   داد. قرار خواهد 
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کتناب کننیم و در جنایی  ای جاسنازی منی هاینت را در دبنه گفتند 
گنناراژ  م وسننایلکنننیم تننا برگننردی. بعنندها فهمینند خنناک مننی مننان را بننه 

کرده خانه پدر و مادرم کتناب منتقل  کنوهی در اطنراف  انند و  هنا را زینر 
گنل به دل خاک و تاریخ س رده تبریز ام و  هنای زیبنای خاننه انند. عطنر 

کتنناب کاغننذ  کننردم بننوی  و  هننایم را در وجننودم جنناری و بننا خننود همننراه 
 شدم. راهی





 

 
 .ششمفصل 

 خروج از ایران
 

کننه  امکانننات سننازمان بننه علننت  بننودم. اکثننر در تهننراندو هفتننه بننود 
 فرآینننندپنننی  تنننوده قابنننل اعتمننناد نبنننود. در دسنننتگیری رهبنننران حنننزب
و تشکیل جلسنات مشنترک بنا حنزب تنوده  ،وحدت حزب و سازمان

کنتنرل حنزب تنوده  امکاننات سنازمان در اکثر قاعدتا   ،ایران تعقینب و 
ته بود. احتیاج به سازماندهی متناسب با وضعیت جدیند بنود. لو رف

نقننش در سننازماندهی جدینند در ایننران بماننند و  قننرار شننده بننود همسننرم
کند از  1362 در اواینل فنروردین سازمانگروه از رهبری  نخستین. ایفا 

 د.دنایران خارج شده بو
گنننر چنننند روز هنننا،  رهبنننری و خنننانواده آن ،وه دومماننننده بنننه خنننروج 

گنروه دوم اینران را تنرک  که قرار بود بنا همسنر و فرزنندش همنراه  دوستی 
کردننند او دسننتگیر شننده  کننند در محننل قننرار حاضننر نشنند. همننه فکننر 

گمان دستگیر شندن او بنه یقنین  است. یک هفته از او خبری نشد و 
کننه بننا در آخنن تبنندیل شنند. طبننق اظهننارات علننی توسننلی رین ملاقنناتی 

گویننا آن دوسننت از طننر  ماننندن بهمننن در ایننران بننرای  بهمننن داشننت 
گرفنت و بنرای  سازماندهی جدید مطل  بود. رهبری تصنمیم دیگنری 

کردن احتمالی اطلاعات فنو  قنرار شند منن بنا همسنرم همنراه  خنثی 
، و فننردوس جمشننیدی رودبنناری - فننران ملقننب بننه - رقیننه دانشننگری

کنیم. رقیه دانشگری و فردوس جمشیدی رودبناری ، هنر ایران را ترک 
 ای شنرکت درکاندیند ،فندایی خلنقهای  از طرف سازمان چریک دو

 شنورای اسنلامی»و مجلس شورای ملنی  مؤسسانانتخابات مجلس 
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انتخابنننات، عکنننس و مشخصنننات در تمنننام دوران  1.بودنننند« بعننندی
کشننور پخننش شننده بننود. نننام آن آن هننا در  هننا در سننط  شننهر و حتننی 

کشنور ثبنت مربنوط بنه اسناد حکومت و اسنناد  بنود. شنده انتخابنات 
کاندیننند کاندیننند یادشنننده بنننه ماننننند سنننایر   علننننیهنننای  هنننا چهنننره دو 

کننه و بنندیهی می سننازمان بودننند در اولننین تصننمیم دولننت بننرای  نمننود 
جنان آننان در خطنر جندی  ،سنازمان فنداییان ااکثرینت ن کرد رتاروما
کاندیداهای خود را از  قرار می گرفت. سازمان به تدری  توانست بقیه 

 و اعدام نجات بدهد. خطر زندان
بننه تننرک ایننران  مجبننور 1495 در اردیبهشننتیننک صننب  بهنناری 
کادرهنای رهبنری حنزب و عمویی آذین شدم. شب قبلش به تنوده  از 

تلویریون ایران ظاهر شده بودند و حزب توده را منحنل اعنلام  درایران 
 کرده بودند.

 ، بننرایمقصنند نننامعلومسننوی  حرکننت بهو  در راه خننروج از تهننران
کننردم. فکننر مننی پننساولننین بننار  کننردم بننه خنناطر  از انقننلاب روسننری سننر 

                                                                                              
های فدایی خلق بود. او دکتر  از اعضای اولیه سازمان چریک . رقیه دانشگری1

دستگیر و در  1354فارغ التحصیل شده بود. در سال  تبریز داروساز بود. از دانشگاه
از طرف  1352آزاد شده بود. رقیه دانشگری در مرداد  ماه از زندان انقلاب بهمن

که بعد سازمان از تهران ها به  مجلس خبرگان  درانتخابات مجلس موسسان 
کاندید شده بود. او در زمستان  یک سال بعد از انقلاب در   1352تغییر نام داد، 

کاندید سازمان شد. در دور دوم اولین دور انتخابا ت مجلس شورای ملی از تهران 
مجلس »برگزار شد، اسم مجلس شورای ملی به  1359انتخابات که در اوایل 

مرکزی  از کمیته تغییر نام داده بود. فردوس جمشیدی رودباری« شورای اسلامی
نیان سیاسی در زمان شاه بود. او پزشک بود. فردوس در انتخابات سازمان از زندا

کاندید سازمان از استان مازندران بود. در انتخابات « خبرگان»مجلس موسسان 
کاندید  -شاهی سابق  -از شهر قائمشهر « شورای اسلامی»مجلس شورای ملی
 سازمان شده بود.
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کننار را بکنننم. حتننی در راه تبریننزامنیننت دوسننتا کاندینند باینند ایننن  بننه  ن 
فرودگناه تبرینز  هواپیما روسری سر نکرده بودم. مناموران زن در تهران در

کلفنت جورابکه اخطار داده بودند   هایم ننازک اسنت. بایند جنوراب 
بننه خنناطر قننرار داده بودننند.  در اختیننارمپوشننیدم. همننراه نداشننتم.  مننی

نکنرد. سنرکردن روسنری  بنه فرودگاه و هواپیما کسی مرا مجبور دارم در
 در اداراتحجناب فقنط گوینا  ،1362اردیبهشت سنال  درآن زمان در

 دولتی اجباری بود.
خننروج از  از موضننو  ،سنناعت مانننده بننه مننرز ایننران و شننوروی نننیم

رویم تننا  کننردم بننه شهرسننتانی مننی دانسننتم. فکننر مننی ایننران چیننزی نمی
کمننی آرام بگیننرد. بهمنننا کننرده بننود  وضننا  متشننن  سیاسننی  گننر فکننر  ا

بننه بازرسننی خننوردیم و یننا دسننتگیر شنندیم، بننه صننلا  اسننت از  احیانننا  
کمتننر مننورد آزار و اذیننت قننرار بگیننرم.  نهننایی بننی مقصنند اطننلا  باشننم و 

توانسنت حنافو جنان و  ترین اطلاعنات منی طبق تجربه فقط ضروری
کنننه  د. درحیثیننت انسنننان باشننن کنننردیم و دوسنننتی  اردبینننل اسننتراحتی 

گفنننت آخنننرین لنننب مسنننئول رسننناندن منننا بنننه  منننرز بنننود، بنننه شنننوخی 
کننه مشننغول تعننویض پوشننک روزبننه ینند. مننن  بننودم،  چلوکبنناب را بخور

فهمینندم چننرا دوسننت راننننده مرتننب  متوجننه شننوخی او نشنندم. نمننی
کشنننیدن، دارد و بنننه بهاننننه اسنننتراحت و سنننیگا منننی اتومبینننل را نگنننه ر 

دانسنتم قصنند  کشنناند. هننوز نمننی رسنیدن منا را بننه مقصند بننه درازا منی
ینم. او پنا ازشنبانه  عبور کنرد تنا  پنا منی بنه رودخاننه و خنروج از اینران را دار

ینننک بشنننود و منننن بنننی کنننار ،چینننز  همنننه از خبنننر هنننوا تار را  معننننی اینننن 
فهمینندم. خسنته شننده بنودم. شننب بنه نزدیکننی آسنتارا رسننیدیم.  نمنی

کننه باینند ازمحلننی بننو رودخانننه  از شنندیم و بننا عبننور  وارد دره مننی آنجننا د 
جنا تارینک بنود. سنکوت محنض  شندیم. همنه آستارا وارد شوروی می

کیلومتر از پاسگاه پاسدارها فاصله داشنتیم. همیشنه  بود. فقط چند 
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کنننه پوشنننک و لبننناس کولنننه کنننوچکی بنننه همنننراه داشنننتم  هنننای  پشنننتی 
جنا   آن ون  شنیرش را درضروری فرزندم، مقداری شیرخشک و شیشه 

کوله می پشنتی را بنا عجلنه برداشنتم و حولنه بننفش رننگ هدینه  دادم. 
اولین سنالگرد تولند او را محکنم بنه دورش پیچیندم تنا سنرما  در مادرم

کوچنک  اذیتش نکند. بعدها صدبار به خودم نهیب زدم چرا قیچی 
کوله گیر بچه یا ناخن که وزننی نداشنتند.  ذاشتم. آنپشتی نگ را در  ها 
کننه  نمننی کننه نننمجبننور  بعنند، هننا تننا سننالدانسننتم  هننای  اخنخننواهم بننود 
خیلی از منردم  هایم را با قیچی برر  خیاطی بگیرم. در تاشکند بچه

 گرفتند. با چاقو یا قیچی ناخن می
گیرکنننرده بنننودم. فقنننط منننن از مقصننند  در ینننک موقعینننت عجیبنننی 

  بننودم. احسنناس خننوبی نداشننتم ولننی بننه روی خننود اطننلا نهننایی بننی
گرفتننه بننود. از یننک  نمننی آوردم. چننند احسنناس متضنناد وجننودم را فننرا 
کننننم خبنننری از مقصننند نداشنننتم. اینننن  خواسنننتم نمیطنننرف  وانمنننود 

کسننر شنن آوردم. احسننناس  بننه حسنناب مننی من بننرای خنننودأموضننو  را 
کننردم در  زمننان احسنناس مننی ام. هننم کننردم بیگانننه محسننوب شننده مننی
قابننل قبننول  ای طرفننه چنننین برخننورد یننک بطننه زناشننویی مننن و بهمنننرا

بنننرای آیننننده منننن کنننه نیسنننت. او چگوننننه بنننه خنننود اجنننازه داده اسنننت 
دوبننننناره عاطفنننننه و عشنننننق منننننن بنننننه او در ذهننننننم  ؟تصنننننمیم بگینننننرد

کنرد.  اینران را تنرک نمنی گذشت. مطمئن بودم او بدون من و روزبه می
کنس منن در خطنر اعندام قنرار  ان منیاگر در اینر مانندیم جنان عریزتنرین 

داد. صننب  زود بننه راه  گرفننت. تمننام ایننن احساسننات عننذابم مننی مننی
هننای بازرسننی  گشننت مواجهننه بنناافتنناده بننودیم و تمننام منندت دلهننره 

را داشنتیم. درسنت ینک روز بعند « ایست»و دریافت فرمان پاسدارها 
 نود. دور از تصنور نبنود انبنوهی از فعنالاتنوده بن اعلام انحنلال حنزب از

خننارج خواهننند شنند. ولننی « شننوروی»از مننرز شننمالی « چنن »سیاسننی 
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که دغدغه بقیه اطلاعی نداشتم.  من از خبنر  مقصد نهنایی بنی ازچرا 
 بودم.

ام  سنال و فرزنندم بنودیم. بنارداری از دره سرازیر شدیم. چهار برر 
گرفتنه بنود. دوسنت نداشنتم پسنرمسرعت تحرک را ا را از خنودم  ز منن 

گریه نکند بنه پیشننهاد  که از خواب بیدار نشود و  کنم. برای این  دور 
دوسننت راننننده شننربت خننواب بننه او داده بودننند. مننن چننون از مقصنند 

خبر بودم اطلاعنی از اینن قضنیه نداشنتم. دوسنت رانننده در عبنور  بی
گروه رهبری  به آن طرف مرز، برای دورکنردن خطنر  سازماندادن اولین 

کننرده بننود. سننکوت  در حننین عبننور از رودخانننه از ایننن روش اسننتفاده 
 مطلننننق در پیرامننننون رودخانننننه، موفقیننننت در عبننننور از آن را تضننننمین

شربت خواب را تهینه  بنا به تجربه قبلی، راننده قبلا   کرد. احتمالا   می
 کرده بود.
ام بنود. تنرس  زنندگی در ،ای از این دست اولین تجربه ،مرز از عبور

بنود. تناریکی شنب  بسنیار عمینقرا از دست بندهم. دره  داشتم روزبه
محندوده توانسنتم  مان  از دیدن زیر پنایم بنود. بنا برداشنتن هنر قندم منی

کشنیدن پنایم بنه جلنوتخمنین بنزنمام را  هنای بعندی قندم تقریبی  ،. بنا 
رفنتم. دره  زدم و جلو می صافی یا سرازیری دره را حدس میموقعیت 
کنه  از تر عمیق کنه وارد . کنردیم تصنور منیدر بندو امنر آننی بنود  از جنایی 

کمتننر بننه نمننر می کولننهرسننید دره شننده بننودیم، عمننق آن  را بننه پشننتی  . 
کمننی راحننت، راهنمننای مسننیر بننودکننه  همسننرم تر حرکننت  داده بننودم و 
کوهنورد بدی نبنودم توانسنتم کردم.   می چند بار پرت شدم ولی چون 

کنننار رودخانننه رسننیدیم. وارد رودخانننه شنندیم.  کنننم.  تعننادلم را حفننو 
و  هنایم خنیس شنده بنود رسنید. لبناس  آب سرد بود و تا بنالای زاننو منی

و راه را  کنرد منیحرکت از بقیه  جلوتر سنگین شده بودم. بهمنخودم 
گننم نکنننیم. فننردوس پزشننک بننود. بننه   مننی شناسننایی کننرد تننا جهننت را 
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ام سنقط  وضعیت من توجه داشت. اصرار داشت ممکن است بچه
کننرد او پسننرم را از رودخانننه عبننور  بشننود و یننا صنندمه ببیننند. پیشنننهاد 

توانسنننتم تصنننمیم بگینننرم. دوسنننت داشنننتم بنننا همسنننرم  بدهننند. نمنننی
کنم. دلم می کننارم بنود. تنرجی   در او لحمنهدر آن خواست  مشورت 

بسنن ارم. طبننق معمننول باینند تنهننایی تصننمیم  اودادم پسننرم را بننه  مننی
گرفتم. روزبه را به فنردوس دادم. از رودخاننه رد شندیم. در تناریکی  می

کنف رودخاننه در  را بنه سنختی تشنخیص منی یکدیگرمحض  دادیم. 
هایی سنگی بود. هر لحمه امکان سقوط بنود. تناریکی منان   قسمت
عکنس قندم  کنردم احتمنال داشنت در مسنیر بود. اگر سقوط میدیدم 

گفتننه بننود منندتی سننر کننرد تننا  بننردارم. دوسننت راننننده  مننرز صننبر خواهنند 
 ایم. مطمئن شود ما از رودخانه رد شده

کنندنی بنود از رودخاننه رد شندیم. بنه ت نه ای رسنیدیم.  به هر جان 
جنوای شیب تندی به بالا داشت. خودم را از شیب بالا کشیدم. با ن

کردیم.  یکدیگرضعیفی  دیگنر را ینافتیم. در فاصنله  هنمدوباره را صدا 
های خاردار رسیده بودیم. قسنمتی از  داشتیم. به سیم کمی ازهم قرار

کنرده بودنند ینا بنه منرور  آن پاره بود. نفهمیدم به عمد برای ورود ما پناره 
کنردیم و سنرانجام وار از سنیمزمان مستهلک شده بود.  د خاردار عبنور 

 شدیم. خاک شوروی
 



 

 
 فصل هفتم.

 سوی مرز آن
 

کیلننومتری بننا لبنناس هننای خننیس بننه طننرف پاسننگاه نگهبننانی  چننند 
گنر  رفتیم. نصف شب بود و سردم شده بود. قبلا شنیده بنودم حتنی ا

بنشننیند، آییننر بننه صنندا  هننای خنناردار مننرز شننوروی روی سننیمای  پرنننده
کیلومترهنا  از مرزرسند.  می ها سر و نگهبان آید درمی گذشته بنودیم و 

درون کشور شوراها راه رفته بودیم ولنی کسنی سنراغ منا نیامنده بنود. بنه 
که راه می نمر می رویم ولنی بیشنتر احسناس  آمد دو سه ساعت است 

هننوز در خنواب  چرخیدیم. پسرم می دور خودمانبود. واقعیت نبود. 
ا قنوی بنود. از دور نننوری دیندیم و بنه طننرفش بنود. شنربت خنواب حتمنن

 آمد. نزدیک شدیم. می رفتیم. پاسگاه کوچکی به نمر
ینننک بنننود و قیافنننه معصنننوم پسننننرمجا  در طنننول مسنننیر همنننه را  تار

 دینندم. وقتننی بننه پاسننگاه مننرزی رسننیدیم و زیننر روشنننایی چننراغ نمی
گنند سننفید شننده بننود و لکننه چهننره ای ه اش را دینندم. صننورتش مثننل 

هایم سرازیر شندند.  خون بر آن دلمه زده بود، طاقتم تمام شد و اشک
بننود و در  جلو روبننهاحتمننالا  صننورت پسننرم موقنن  عبننور از سننیم خنناردار 

های تمشک زخم برداشته بود. در خنواب مصننوعی بنه  تماس با بوته
گرینننهبنننرد  سنننر می کنننردم ایکننناش درد نکشنننیده  نکنننرده بنننود. آرزو می و 
 باشد.
شننه چننند سننرباز روس را دینندیم. دور میننزی نشسننته پشننت شی از

کردنننند. هننننوز هنننم متوجنننه منننا نشنننده بودنننند.  بنننازی منننی بودنننند و ور 
احتمنننالا مسنننت بودنننند. مجبنننور شننندیم بنننه شیشنننه اتاقنننک بنننزنیم. 
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کنرد سراسیمه بیرون آمدنند. همسنرم .  جلنو رفنت و خنودش را معرفنی 
کننه سننربازها مطمننئن هننایی  گننی  بننودم ولننی بننه نمننرم آمنند نشننانه داد 

سیم به مقامات ارشد خبنر دادنند. تنا افسنران  شدند و بلافاصله با بی
هنننای خشنننک شنننده خنننون بنننر  برسنننند از سنننربازی آب خواسنننتم. لکنننه

خننواب بننود. نگننرانش شنندم. فننردوس  را شسننتم. هنننوز صننورت پسننرم
گفنننت نگنننران نباشنننم کنننرد و  . ینننک جنننوری دلنننم بنننه حنننال او  معایننننه 

سننوزد. شنناید تننا آخننر عمننر دلننم  دلننم بننرایش می هنننوز هننمخت. سننو مننی
 برایش خواهد سوخت.

ی  گشت منرزی رسنید و منا را بنه باشنگاه جانتمار  از مدتیبعد 
کننرد. لبنناس هننای خننیس و سننرد را درآوردم و  افسننران لنکننران منتقننل 

که  تمیز مردانه خواب لباس کنردم.  به تننگذاشتند،  در اختیارمای را 
دانم از سرما بنود ینا از اضنطراب سرنوشنت  رزیدم. نمیل ها می ساعت

که در انتمارم بود. سرانجام به خواب رفتم.  مبهمی 
باشنننگاه افسنننران لنکنننران بنننودیم. مقامننناتی بنننرای  چنننند روزی در

گننروه تننازه وارد بننه دینندار مننا آمدننند.  متوجننه شنندم  بعنندهاصننحبت بننا 
ونننیم قبننل از مننا از مننرز گذشننته و  یننک منناه تعنندادی از رهبننری سننازمان

 پایتخنننت جمهنننوری سوسیالیسنننتی ازبکسنننتان اکننننون در تاشنننکند
کنننه وارد شنننوروی مسنننتقر شنننده گنننروه بنننودیم  شننندیم.  انننند. منننا دومنننین 

کینننند بسیارداشننننتند بننننا سننننربازها و خنننندمتکاران  مقامننننات محلننننی تا
ینناد در کننه خواسننتند  مننیناول  اشننیم. ازتمنناس نداشننته ب  باشننگاه مننا ز

 گیریم.بدیدرس بقیه قرار 
به خاطر سیاست خنارجی این رویکرد کردم شاید  بعدها فکر می

 لا  مقامنات شننورویابنود و احتمن در قبنال جمهنوری اسنلامی شنوروی
هایشنان  و خنانواده سنازماناقامت اعضای رهبری  تمایل نداشتند تا

د. کننننتننری وارد  فنناش بشننود و بننه آن سیاسننت خدشننه بیش آنجننا در
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یکنی از اعضنای هیئنت سیاسنی  کنه دوستم نقی حمیدیان بعدها از
کنننه بنننه شنننوروی رفتننن وسنننازمان  گروهنننی بنننود  نننند، ه بودجنننرو نخسنننتین 
کنرده بنود  ،در آن دورهکه شنیدم   شندت بهکنه دولت شنوروی اذعنان 
 ،بنا اینران شنان است. مقامات شنوروی سنعی داشنتند رابطه زیر فشار
توده ایران متهم بنه جاسوسنی بنرای  بود، نشود. حزب آنچهاز  تر وخیم

کادرهنای آن دسنتگیر  دولت شوروی شده بود و تمام اعضا رهبنری و 
تعداد زیادی دیملمات سنفارت شنوروی از اینران اخنراج  شده بودند.

 بودند.شده 
گننم  کینند داشننت آیننا حننین عبننورأافسننران ت یکننی از از مننرز چیننزی 

کننه از کننرده کمننر حولننه  ؟قابننل رؤیننت باشنند ایننران آن طننرف مننرز در ایننم 
که دورش پیچیده بودم تا سرما نخورد،  پسرم کنرده بنودم ورا  پیندا  گم 
گفنتم.  را شندنش گمخبنر  کنردم. نمی کنردم امکنان  می گمنانبنه افسنر 
کمننر  دا شنندنش صننفرپینن اسننت. از پننائین حولننه بریننده بننودم و بننرایش 

کمنر حولنه را بنرایم آورد. بناورم  کرده بنودم. چنند روز بعند افسنر  درست 
 بود. گیرکردهتمشک های  شد. هنگام عبور از مرز به بوته نمی

گنننذر از سنننیم خننناردار منننرز شنننوروی عبنننور از ، رودخاننننه آسنننتارا و 
هنننای  . در نخسنننتین ماهبنننود زده رقنننمبنننرای منننا  سرنوشنننت جدیننندی را

چنندین  ،های شنبانه در هنذیان ، وشنورویشنهر لنکنران سکونت در 
کننه بننا سننرعت بننه عقننب برمی بننه مانننند فیلم بننار گردانننند، از راه  هننایی 

کننم،  ام را جابنه گشتم تنا وسنایل خصوصنی رفته از دره و رود برمی جا 
هنننای زیبنننایم را آب  گل را سروسنننامان بننندهم، ام کاره نصنننفهکارهنننای 

کتنننناب بنننندهم و یادداشننننت کنننننم. دوسننننت  های  در دسننننتم را پینننندا 
گنر والندین  نداشتم کس دیگری وارد حریم خصوصی ام بشنود حتنی ا

ام سننجا   ترین احساساتم به وسایل شخصی خودم باشند. ظریف
، منال های زندگی مشترک با بهمن ها، و آن لحمه بودند. آن احساس
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های  مننن بننود و الان در معننرر دینند همننه قرارگرفتننه بودننند. یادداشننت
از تملننک و اختیننار مننن  ای پسننرم آلبننوم عروسننی، آلبننوم چننند صننفحه

که ناتمام مانده بنود و منن را  کارهای بسیاری داشتم  خارج شده بود. 
ر کشنید. از دوسنتان هماننند خنودم د بارها در خواب به طرف مرز می

کنننه آینننا آننننان هنننم  منننی شنننوروی هایی  هنننذیان دچنننار چننننینپرسنننیدم 
 تجربه مشابهی داشتند.  اکثر آنانهستند. 

کنه بندون مشنورت بنا منن، از   شندت دلخنور بنودم بنه از بهمن چنرا 
گرفته بنود و  کنه آینا بنه اینن سنفری  سنؤالطرف من تصمیم  نکنرده بنود 

 تم یا نه.که پایان آن دست خودمان نبود، راضی هس
بنودیم و پنذیرایی  کمونیست شوروی ما مهمان حزبدر آن ایام، 

یننار و انننوا  کننه  طوری بهدر همننان حنند بننود. هننم از مننا  صننبحانه بننا خاو
 شد. ها شرو  می خوراکی
باشننگاه افسننران لنکننران بننه محننل  اقامننت چننندین روزه در بعنند از

که انبنوهی  تنوده و تعندادی از  اعضنای حنزب ازدیگری منتقل شدیم 
کادرهنننای رهبنننری حنننزب اقامنننت داشنننتند. بعننندها شننننیدم حتنننی 

هنا جنا داده  خنود را در بنین آن جاسوسانی از طرف جمهوری اسلامی
کنه توانسنت ر  دهند.  بودند. درمورد سازمان چننین اتفناقی نمی چنرا 

کثنننننر دیگنننننر را  بودنننننند و همنننننه هنننننم از رهبنننننری سنننننازمان مهننننناجران، ا
در  شننننناختند. در ضننننمن پننننناه بننننردن حننننزب تننننوده بننننه شننننوروی  مننننی
سننابقه تنناریخی داشننت.  ،ایننران سیاسننی در هننای هننای بحران بزنگنناه

مننا، « سیاسننی - نمننری»ادبیننات  . در ولننی مننا از جنننس دیگننری بننودیم
شنند.   وی تعریننف مننیمسننتقل از چننین و شننورهمننواره سننازمان فنندایی 

سننال آخننر بننه سیاسننت حننزب تننوده نزدیننک شننده  دوطننی آن فقننط در 
در پننذیرش اعضننای حننزب تننوده نیننز دولننت شننوروی  بننودیم. احتمننالا  
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که به حزب تنوده داشنت، آن کرد.  عمل می بازتر ودل دست اعتمادی 
 هنوز به سازمان ما نداشت.

که از روزهای اول برای ما دیوانه آن اطلاعنی از  بنیکنننده بنود،  چه 
اطلاعنننی از وضنننعیت بقینننه  بنننیچننننین  و هماخبنننار اینننران و جهنننان، 

امنننان  در؟ انننند دانسنننتیم دسنننتگیر شنننده اینننران بنننود. نمنننی دوسنننتان در
همه اینن منوارد منا را دچنار اضنطراب  شاید آواره هستند؟یا  ؟هستند
یننا  ،مننوقتی اسننتمننا اطلاعننی  آیننا ایننن بننیکننه دانسننتیم  کننرد. نمننی مننی
مقینناس بررگننی  بعنندها معلننوم شنند در ؟خواهنند بننودهمیشننگی کننه  ایننن

 همیشگی است.
که  ،دو هفته بعد کردیم دسنتگیر شنده اسنت و  می گماندوستی 
 فننر  همننراهشننده بننودیم،  سنناز سننفر سرنوشتهننا عننازم  مننا بننه جننای آن

. همنننه نداش بنننا همسنننر و فرزنننندش بنننه منننا پیوسنننت و خنننانواده نگهننندار
 م.خوشحال شدی

 





 

 
 فصل هشتم.
 اقامتگاه احزاب برادر

 
 ،تنننوده، مقامنننات شنننوروی اقامنننت چنننندروزه بنننا اعضنننا حنننزب بعننند از

کننار رهبری سنازمان ینای خنرر را بنه سناختمانی در  کردنند.  در منتقنل 
کنننه  محننل اقامنننت منننا در دل جنگننل زیبنننایی قرارگرفتنننه بننود. مکنننانی 

. دفتنر ینادبودی از  ل شدیم استراحتگاه رهبران احنزاب بنرادر بنودمنتق
 از ،هنننای روی دینننوار عکنننس سننناختمان بنننود و در سنننالنهنننا  دیننندار آن
کاسترو حضور درآن  سایر رهبران احنزاب چن  و یاسر عرفات، فیدل 
 .داد خبر میمکان 

بننننرر  و  زیننننرزمین، یننننک سننننالن درو قنننندیمی آشنننن زخانه بننننرر  
کنف و سنالن بنرر  پنذیرایی بنا تلویرینون در اتا   خواب در طبقنه هنم 

کننوچکی در خواب اتننا  طبقننه اول و دو همننان طبقننه وجننود  و حمننام 
 بنانویو ینک سنرایدار داشنتیم. آشن ز  آشن ز کمکداشت. یک آشن ز و 

ردیم. کنن صنندا مننیآرام  دلبننود. او را ننننه « رامآ دل»بننه اسننم ای  افتنناده جننا
کیفینت خنوب ادامنه داشنت. منا  پذیرایی هم چننان  هنمنینز چننان بنا 
 بودیم. کمونیست شوروی نوازی حزب دایره مهمان ایروله در

شنند. همننه از دینندن دوبنناره هننم   مننی افننرودهبننه تعننداد مننا  هننر هفتننه
شننکنجه نبننودیم،  کننه زنننده بننودیم و یننا زیننر کننردیم. همننین شننادی مننی

شنان مجبنور بنه  دوستان منرد بندون همسنران اضی بودیم. تعدادی ازر
شنان اینران را  خروج از ایران شنده بودنند و بنرعکس زننان بندون منردان

کرده بودند.  ترک 
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کنه در لحمنه کننند،  هنای بحراننی فنوران می رابطنه عناطفی شندید 
کمنننی   اجنننازه نمنننی ظرفینننت  ،دوراندیشنننیبنننا بنننه دور از هیجنننان و داد 
خواسنتیم  واردی را منی نمر بگینریم. هنر دوسنت تنازه ا دراستراحتگاه ر

کنار خود داشته باشیم. می بنار و  جدا شویمهم  ترسیدیم دوباره از در 
کنیم. همدیگر  گم   دیگر را 
قنندر تعنندادمان  کننم مشننکلات زننندگی جمعننی شننرو  شنند. آن کننم

کنننه مجبنننور یننناد شننند  شننندیم ترتینننب دیگنننری بنننرای خنننواب شنننب و  ز
زنندگی هنای  داسنتاندارها شنرو  شند.  . شوخیاستراحت ترتیب بدهیم
گنرفتیم. بدبختاننه ینا خوشنبختانه  جمعی به شیوه زندان را در پنیش 

کافی بنرای زنندگی  اکثر ما در زمان شاه زندانی سیاسی بودیم و تجربه 
گفتنننیم اسنننتراحتگاه را چگوننننه  جمعنننی را داشنننتیم. بنننه شنننوخی منننی
گننرفتیم و چگونننه تحویننل خنن واهیم داد. سنناعات اسننتفاده از تحویننل 

کنس اجنازه داشنت حندود پنانزده دقیقنه کردیم. هنر  از  حمام را تنمیم 
کنه  حمام کوچنک داشنت  کند. ساختمان فقط یک حمام  استفاده 

کمبننود هیننزم  گرفتننه شننده بننود. بننا  بننرای حننداکثر دو خننانواده در نمننر 
کننه بنندون همسننرش از ایننران خننارج شننده بننود  هروبنن رو بننودیم. فننردوس 
کوچننننک سنننناختمان هیننننزم  عتسننننا هننننا در جنگننننل بننننرای حمننننام 
شکسنننت. میربنننان منننا در اواخنننر مجبنننور شننند چنننند بنننار هینننزم بنننه  منننی

 استراحتگاه بفرستد.
که همه به موق  سنر کردیم   ساعات ورزش صب  را طوری تنمیم 

کننار مضنناعف بننرای دیگننران جلنننوگیری  از صننبحانه باشننیم و ایجنناد 
که م ی پیش میمسائلکنیم.  هنا و عندم توجنه  نمنری د تنگرا یان آمد 

گننر  سیاسننی زنننان مننی بننه علایننق شخصننی افننراد در زننندان انننداخت. ا
کننه سننحرخیز بننود، از  ینناد داشننت ینا تیمننی بننود  کسنی علاقننه بننه ورزش ز

داد.  عنذاب منی منن راشند. اینن منوارد  طرف تعدادی امتیاز تلقی می
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یناد بنه اینن حرکنا بهمن که ز کنرد. در  ت دوسنتان توجنه نمنیکسی بود 
کلنی امننور جمعنی علاینق فننردی خنودش احتننرام ، بننرای عنین رعایننت 

بهتنرین  ولنی عصنرها یکنی از ،کنرد هنا ورزش نمنی شد. صب  ل میئقا
کننه تننیم  بننازیکن هننای والیبننال بننود. آبشننارهای قننوی و سننریعی داشننت 

گلهآورد درمننیمقابننل را بننه زانننو  ینناد . تعنندادی از دوسننتان   مننند تعننداد ز
شنود همنه  کنه نمنی اینن»گفتنند:  آبشارهای بهمن در بازی بودند و می

فقننط هننا  در پاسننخ آن بهمننن هننم «بننا آبشننار بننازی پننیش بننرد. بننازی را
کننه دلخننوری مننی کننرد، دعننوت بننه  مشنناهده مننیرا ام  خندینند. مننواقعی 

همننه در مجمننو  تننلاش ی، مننوارد اننندک کننرد. بننه غیننر از تحمننل مننی
کنند. همکردند حریم و علایق شخصی  می  دیگر را رعایت 

کیفیتنی متفناوت وهمه  در شنرایطی  مجبور به زندگی جمعنی بنا 
کننه درهننای  متفنناوت بننودیم. زوج هننای پیچیننده  بحننران جننوانی بننودیم 

 داری غر  شده بودیم. رابطه عاطفی زناشویی و بچه
 



 



 

 
 فصل نهم.

 های زندگی جمعی دشواری
 
د. نماینان شن یناشنی از زنندگی جمعن تندری  مشنکلات بهداشنتی به

هنننای پوسنننتی  بیمننناری دچنننار سنننالان برر کودکنننان منننریض شننندند. 
هنا را  وجود نداشنت. لبناس در ساختمانشدند. ماشین لباسشویی 

 رنگی ای قهنوه شستیم. وسنیله شستشنو صنابون سنفت و با دست می
کنننف منننی کنننه بنننه زور  کنننرد. آن ننننو  صنننابون را از خننناطرات دوران  بنننود 

معروف بود. اواینل « صابون مراغه» به یزذهن داشتم. در تبر کودکی در
 پنسما قرار داده بودند.  در اختیاربرای استفاده مشترک چند طشت 

گننننرفتن بیمنننناری  یننننیخننننانواده طشننننت مجزابننننه هننننر  ،هننننا از شنننندت 
کرد. کارساز نشد. این تدبیر اما اختصاص پیدا   هم 
گننام،  کشننور میربننان مسننئولادر نخسننتین  کردننند ن   بنناکننه سننعی 

کننننند اوضنننا  ،پزشنننک بنننه محنننل اقامنننت اعنننزام کنتنننرل  . دوسنننتان را 
در شننناختند.  مننیخوبی  بننههننا را  خودمننان بیمنناری جمنن پزشننک در 

موجنننود بنننرای مقابلنننه بنننا احتیننناج بنننه دارو داشنننتیم. داروهنننای واقننن  
. محلنننول  ودبننن 1مرکنننورکرمدر حننند  ، ابتننندایی وهنننای پوسنننتی بیمننناری
که باید برای هر قارچی  سبررنگی  کرد. معجزه میبود 
 بردنند و رنن  میاسنهال منداوم  اغلب اوقات ازهای کوچک  بچه

کنناری مننی کودکننان  کننردیم خننوب نمننی هننر  را مننا شنندند. عنندم بهبننود 
ننو  تغذینه و فشنارهای ، وهنوا تغیینر آب احتمنالا   کرده بنود.صل أمست

کودکان نقش داشت. درنیز روحی   ایجاد وضعیت جسمی 
                                                                                              

1. Mercurochrome 
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سه زن باردار بنودیم. شنرایط  ،حتگاهاز بین دوازده زن مقیم استرا
بنننرای زننننان بننناردار  ،زنننندگی جمعنننی جدیننند اسنننتراحت در خنننواب و
خننودم را در درون خننودم  تننر از بقیننه زنننان بننود. مننن فرزننند دوم سننخت

بنناردار را  شننانخود اندو زن دیگننر اولننین فرزننند امننا دادم، پننرورش مننی
کننه سننه طننننندبود رف . اسننتراحتگاه بننالکن سرپوشننیده بررگننی داشننت 

پوشناند. هنر خنانواده بنا مقنداری وسنایل شخصنی و  ساختمان را منی
رختخواب حریم خصوصی برای خود تدارک دیده بود. خوشبختانه 

کنردیم. بنا  منی را حنداکثر اسنتفادههنم بنالکن  فضنای تابستان بود و از
یا و جنگل فاصله کمی داشتیم که این اما حشنره و پشنه وجنود  ،با در

فضننای بنناز باشنند. تعنندادی از دوسننتان در نداشننت تننا مننزاحم مننا در 
ها در سالن بنه همنین شنکل حنریم  مبل جایی جابهطبقه همکف با 

خصوصنی بننرای خننواب و اسننتراحت تندارک دیننده بودننند. سننالن بننالا 
 مانده بود.  برای صرف غذا دست نخورده باقی

سنال  بنرر  23 ، در مجمنو در دو ماه آخر اقامت در استراحتگاه
 هننا از حننزب داد. از اکثننر مهمننان ا را تشننکیل مننیجمنن  منن ،کننودک 1و 

کمونیسننت شننوروی در همننان سننالن بننرر  پننذیرایی  ،تننوده و حننزب 
زن زائنو لنکران به دنیا آمد.  اولین نوزاد در، 1362ماه تیر در کردیم. می

همسنر یکنی از رهبنران سنازمان بنود. او آن منادر جنوان  ام بنود. نوه عمنه
رقصننید و خینناط  ری زیبننا، شنناد و هنرمننند بننود. بسننیار زیبننا مننیدختنن

 - سننابق رضننائیه - ارومیننه منناهری بننود. دانشننجوی فیریننک دانشننگاه
که بسته شد تحصیلات او ناتمام ماند. بود. دانشگاه  ها 

ای  بننروم و زائننو را ببینننم. هننر بننار بننا بهانننه خواسننتم بیمارسننتان مننی
را بنه  موافقنت فنر  ت،جاافتاد. با اصنرار و سنم رفتن من به عقب می

کننم. صنحنه آن روز بنه  دست آوردم تنا زائنو را در بیمارسنتان عینادت 
ذهنم حنک شنده اسنت. اتومبینل دبینر اول  شکل عجیبی تا امروز در
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« کاتننب اول»بننه زبننان آذربایجننانی  کننه او راکمونیسننت لنکننران  حننزب
وارد محوطه استراحتگاه شند. رانننده منن و فنر  را سنوار  نامیدند، می

در از سننننه منننناه اقامننننت کنننه پننننس کنننرد و راه افتننننادیم. اولننننین بننننار بننننود 
هنای  دیندم. شنهری شنبیه شهرسنتان ، شهر لنکران را میاستراحتگاه

کوچنک اینران بنود. وارد محوطنه بیمارسنتان شندیم. بنه نمنرم محوطنه 
گننل و  زائننو را  اتننا گینناه و درخننت آمنند. فننر  خیلننی خشننک، بنندون 
 نشانم داد. خودش با من نیامد.

. وضننن  اسنننفناک بنننود. انتمنننار  شننندم خشنننکم زد اتنننا وقتنننی وارد 
کننم. تخنت سنفری تاشنو  نداشتم زائو را در چننان وضنعیتی ملاقنات 

کنننار کننف  در  بننا سننیمانی زمخننت و  اتننا دیننوار نمننناک قننرار داشننت. 
بننا چهننره زرد رنننگ روی تخننت بننود. مننادر شننده مسننط  پوشننیده  نننا

گرفتنه  گرفته بود. چنرک تمنام وجنودش را فنرا  خوابیده بود. نوزاد یرقان 
که نمنی توانسنت از پسنتان منادر  بود. نوزاد را ندیدم. دختر زیبایی بود 

شیر بخورد. شیر در پستان مادر جم  شده بود و چنون وسنیله تخلینه 
کن مناسب وجنود نداشنت سنینه رده بنود. هنای منادر جنوان هنم چنرک 

کنردم  مادر و نوزاد هر دو در تب بالایی می سوختند. به سختی سعی 
کنمبغضم را   بود. بند آمده. زبانم پنهان 

در چننین  کنه این چند مناهی بنه زایمنان خنودم بناقی نبنود. تصنور
در ام به دنیا خواهد آمند، تنرس وجنودم را فراگرفتنه بنود.  وضعیتی بچه

کو  ر دو را بننا هلننیهنن ،لحمننات بننرای نجننات فرزننند آخننرین کننوپتر بننه بننا
کردننند و خننون تننازه بننه او ترریننق  کردننند. خننون نننوزاد را تخلیننه  منتقننل 

هننا در بسننتر بیمنناری  کردننند. یننک زایمننان طبیعننی، مننادر و فرزننند را منناه
 ،اولین و آخرین زایمان زن جنوان و جسمیانداخت. عوارر روحی 

بناره چنندین سنال  ینکبه داد. او  قرار تحت تاثیر سلامتی او را شدیدا  
 پیر شد.
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دینننندار زائننننو در  ممانعننننت ازگفننننت، علننننت  مننننیبعنننندها دوسننننتی 
گمننان بننود. دوسننتان  آنجننابیمارسننتان، وضننعیت نابسننامان  بننر ایننن 

کننه  در مننردم مشنناهده وضننعیت واقعننی زننندگی  اسننتممکننن بودننند 
 بیاورد.وجود  هدر ذهن ما ب هایی را پرسش ،کشور شوراها

کشنننننور بنننننا تصنننننورات مننننناموجنننننود واقعینننننات   شنننننوروی در منننننورد 
خوانی نداشت. بهتر است بگویم تبلیغات دولت  سوسیالیستی هم

 چننننینخنننوانی نداشنننت.  شنننوروی از زنننندگی منننردم بنننا واقعینننت هنننم
کشنورهای در یک شهرستان کوچک  وبیش کم یاوضاع در خیلی از 

بننود. بعنندها بننه ایننن نتیجننه  هشنناهدنیننز قابننل م در آغنناز مسننیر توسننعه
 نبود.حتی در حال رشد و توسعه هم  شورویه بودم رسید

بننا  و نشننده بننودیم در جامعننههنننوز وارد زننندگی واقعننی تننا آن زمننان، 
 دچننار شننوکزده و  شننگفت، بیرونننی تننرین تمنناس بننا واقعیننت کوچننک

همگی ترین مشاهدات عینی، تصورات قبلی ما  جزئیشدیم. با  می
 رفت. می سؤال زیر



 

 
 .دهمفصل 

 لنکران
 

گذشنت.  لنکران منی اقامت ما در چهار ماهی ازبود و  1362 تابستان
متننری مننا قننرار داشننت. سنناحل بسننیار تمیننز و  سنناحل خننرر در چننند ده

کنرده  و اقامتگاه محصور در خصوصی بنود. بنرای شننا تقاضنای منایو 
مایویی دریافت نکردیم. دوستان علاقمنند بنه شننا صنب   اما ،بودیم

 زدند. س زیر دل به دریا میزود بعد از دویدن در ساحل با لبا
سناحل و امتنداد  های تکی، با دویدن در زندگی روزانه را با ورزش
کنردیم. بعندازظهرها را بنا  های زبان شنرو  منی شنا، با شرکت درکلاس

گنننردش درجنگنننل ادامنننه منننی هنننا را بنننا  دادینننم. شنننب بنننازی والیبنننال و 
ها بنننه پاینننان  صنننحبت آوازخنننوانی خنننوش صنننداها و صنننحبت خنننوش

کننردیم.  م. از مزایننای زننندگی جمعننی حننداکثر اسننتفاده را مننیبننردی مننی
فننوت و فننن زننندگی جمعننی و خطننرات تننداوم درازمنندت ایننن شننیوه 

مننان جمنن  بننود بحننران اضننافی بننرای  زننندگی را متوجننه بننودیم. حننواس
کننافی بحننران از سننروکول مننان بننالا  خودمننان درسننت نکنننیم. بننه اننندازه 

 رفت. می
بننه جریننره سننکون و سننکوت  بنناره از زننندگی پننرتلاطم سیاسننی یننک

خبر بودیم. تنها ارتبناط منا بنا دنینای  جا بی پرتاب شده بودیم. از همه
کنه موزینک و رقنص آذربایجنانی و روسنی پخنش  خارج تلویریونی بود 

کوتاه خبری نبود. زبان نمی یکرد. از رادیو می دانسنتیم. تنهنا بنا  موج 
مطلننننن   ایننننرانجهننننان و مسننننائل ، از ورود دوسننننتان جدینننند از ایننننران

 .شدیم می
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کارکننننان  کنجکننناو ارتبننناط تنگننناتنگی بنننا  تعننندادی از دوسنننتان 
کنرده بودننند. متوجننه شنده بودننند  مقننداری  هننر روزکنه آشن زخانه برقننرار 

کنه بنرای ملاقنات  کا. .ب  کارکنان آش زخانه و یا اعضا  ودکا توسط 
 سننر شننود. هننر روز مننی آمدننند، از آشنن زخانه خننارج بننه اسننتراحتگاه مننی

گفتنه بنودیم  شه ودکا قنرارچند شی ،میز داشنت. بنه مسنئول آشن زخانه 
وعنده  هرکه در لازم نیست  و خوریم این حجم مشروب نمی ما درکه 
 ودکا سرو شود. ،غذا

دو سنننه تنننا از دوسنننتان بنننه سنننلامتی  ،دوبنننار در هفتنننه گننناهی یکنننی
ودکننننا  «مننننان شننننکوهمندی انقننننلاب»خودمننننان یننننا شنننناید بننننه خنننناطر 

هنای شنبانه  و فنردوس پنای ثابنت سنلامتی دادن نوشیدند. بهمنن می
در  ها اصلا   زدند. بعضی ندرت لب به مشروب می هبودند. بقیه رفقا ب

هنایی از ننو  منا درآن زمنان  شان مشروب نخنورده بودنند. چن  زندگی
طلننب بودننند و شنناید حتننی نوشننیدن مشننروبات الکلننی را  خیلننی منننزه
کننه مشننروب خننوردن دانسننتند. اننندک دوسننتانی هننم بودننند  عینب مننی

 یند نبود.اچند تایی از دوستان برای آنان خوش
کاهش سرو مشنروب هنای الکلنی راه بنه جنایی  تذکرهای ما برای 

 مسننئولانو کمونیسننت  حننزباعضننای نبننرد. بعنندها متوجننه شنندیم 
کننه فهرسننت خرینندهای مربننوط بننه مننا مفصننل و  از این ،اسننتراحتگاه

 نفنننن  هسننننتند. تصننننور ذی در آنشننننوند و  طویننننل باشنننند، منتفنننن  می
 رفتننه رفته ،حربننی و دولتننی مسننئولانطلبانننه اولیننه مننا نسننبت بننه  منننزه

 شد. می دار خدشه
کننردیم. مننرد  اش مننی خطنناب آقننا حسننین کننه سننرایداری داشننتیم

کنننننوچکی در محوطنننننه  خنننننوشو مسنننننن  سنننننیمایی بنننننود. آپارتمنننننان 
کار او رسیدگی به گل کنردن  باغچه، مرتبهای  استراحتگاه داشت. 

گمنننان مبلمنننان و وسنننایل سننناختمان بنننود.  مواظبنننت از، سننناختمان
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که می گنروه از مهماننان در ،ماجم   کنم  اسنتراحتگاه  اولین و آخرین 
کننرد. بننه کننه او در زننندگی خننود تجربننه  ضننرورت  احننزاب بننرادر بننودیم 

جنا  همبلمنان را جابناز ها و بعضی  خواب تختکه شده بودیم  مجبور
تافت.  او نمم و ترتیب خودش را داشت. تغییرات را برنمی اماکنیم. 

کنرد  زیبا و منمم از باغچه تهیه منی گلی دستههر روز بعد از صبحانه 
داد. حتمننا بننا دلخننوری مننا را نمنناره   قننرار مننی میننز غننذاخوری و وسننط
که   می کتناب دسته دسنتهکرد  درس زبنان روسنی فنرو رفتنه  سنرمان در 
که روی آن لمیده. برای بود اینم سنر جنای خنود قنرار  ما مهم نبود مبلی 

فاصنله  -او  از نمنر و مناسب -اولیه وضعیت نسبت به دارد یا کمی 
«  نممننننی بی»امنننا بننننه زعنننم او اینننن ننننوعی  باشننند. سنننرخوردهگرفتنننه و 

 ساخت. شد و او را مشوش می محسوب می
در  ،«جمنننننن »از چشننننننم  هننننننا دور دوسننننننتان عاشننننننقانه سنننننناعت

گنل  کردنند. دسنته اطراف ساختمان سنیر و سنیاحت میهای  جنگل
که غلیان عشق زیبای  به همنراهو با خود  گردآوری را شان بود وحشی 

کننننار نبننننود.  اتننننا آوردننننند. حننننریم خصوصننننی و  مننننی خصوصننننی در 
گرفنت.   خوری قنرار منی وسط همان میز برر  غذا ،های زیبا گل دسته

که  گنل مننمم و بنا نزاکنت  آقا حسینروز بعد، صب  هرچند  بنا دسنته 
و  گذاشنت  کننار منیو ننامنمم را هنای وحشنی  گنل ،شند خود وارد منی

 کرد. در وسط میز جایگرین میرا و منمم خودش های رسمی  گل
و همنننه دوسنننتش داشنننتیم.  داشنننت زیبنننایینگهبنننان او سنننگ 

دانننننم چننننرا  خننننودش هننننم انسننننان شننننریف و خننننوبی بننننود. ولننننی نمننننی
کننه مننی ایننم نننه اتننومبیلی وجننود دارد نننه  مننا آمننده پنداشننت از جننایی 

کنننار راهنمننناییگواهینامنننه راننننندگی و ننننه چنننراغ  اسنننت.  راننننندگی در 
کننه خواسننتم اتومبیننل دبیننر اول حننزب کننه در - دلربننا خننانم - زمننانی   را 

کنم به محل بازی والیبال پارک شده بود جا سنوید اتومبینل را بنه  ،جا 
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کنراه راضنی شند  میکه کرد  نمید. باور من ندا کننم. بنا ا توانم رانندگی 
 تحویل بدهد. بازی گروه والیبال یکی از مردانسوید را به 
کنننند. شنناید  کننرد زنننان در ایننران رانننندگی نمننی مننی فکننر احتمننالا  

دانننم ایننن  شننویم. نمننی جننا می بننه کننرد مننا در ایننران بننا الاغ جننا  مننی تصننور
گرفته بنود. در ذهن او  چگونهتصورات  شناید از روزگناران قندیم شکل 
 طنی ،در شنوروی «فرقه دموکرات آذربایجنان»اقامت اعضای  در دوره
اعمننا  ذهنننش بنناقی مانننده  چیزهننایی در ،1332یننا  1324 های سنال
 بود.



 

 
 .یازدهمفصل 

 های بحران سیاسی نطفه
 
هننای  فننهنط ،لنکننران در اسننتراحتگاههننای اول اقامننت  همننان هفتننه از

تحنننت عننننوان  «مشنننی سیاسنننی سنننازمان»اخنننتلاف نمنننر در بررسنننی 
 بسته شد.« شکوفایی جمهوری اسلامی»

 سننؤالزیننر « اسننلامی جمهننوریشننکوفایی »مشننی سیاسننی  خننط
دغدغه ما بررسنی آن مشنی بنود. از نمنر تعندادی از  ترین مهمرفته بود. 

  گنواه روشننی بنر شکسنت مشنی رویفنرار منا بنه شنو ،کادرهای رهبنری
 آمد. دومین دغدغه چگونگی رابطه با حنزب سیاسی به حساب می

کنردن  خنارج زینر ضنرباز  تر همه عاجل کمونیست شوروی بود. اما از
کادرهننای علنننی سننازمان در ایننران بننود. دسننتگیری  اعضننا رهبننری و 

کادرهابقیه اعضا رهبری سازمان  شد. بینی می اعضا پیش و ، 
علنی سازمان به دوران بعند از حملنه  از دوران فعالیت نیمه گذار
گرفته بود. ،توده به حزب کار قرار  بایسنت بنا  منی فراینداین  در دستور 

رفت. سازمان در تمام ایران نفنوذ  پیش میبه کمترین تلفات انسانی 
کاندیننننداتوری  ت و چهنننرهداشننن یننننادی از فعنننالان آن، چنننه در  هنننای ز

هننای سیاسننی و صنننفی، علنننی  سننایر فعالیننت انتخابننات و چننه در
و « داری سننننرمایهراه رشننند غینننر »بودنننند. مشنننی سیاسنننی در ذینننل تنننز 

از سنط   -را فعالیت علنی  ،«انقلاب ضد ام ریالیستی»حمایت از 
 کرد. طلب می -رهبری تا سط  اعضا 

خنود  سیاسنی نیروینیکه هید کشوری تجربه نشده بود  درشاید 
کند را مداف  دولت و سیاست ننه تنهنا در دولنت  اما ،های آن معرفی 
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اش هننم  متحنندی نداشننته باشنند، بلکننه بننرعکس فعالیننت یننانقشننی 
 اتکننا بننه علنننی مننا بننا نیمنه-غیرعلنننی باشنند. فعالیننت علنننیممننو  و 

یننابی بسننیار خننوش ریننزی  مسننتقر پایننه از حکومننتمننا بینانننه و خننام  ارز
یننابی غیننرشننده بننود.  جننای  هبننتشننکیلات سننازمان واقعننی  بننر اسنناس ارز

سنو  علننی سناختار حربنی ینک بنه طنرف کوچک شدن تشنکیلات 
گرفتننه بننود. بننه ینناد دارم در  کننرده بننود. عضننوگیری وسننی  صننورت  پینندا 

کادر شهر تبریز در سازمان اسامی اعضنای سنازمان های   من و یکی از 
کننرده بننودیم. سننازمان بننه لحننا  تشننکیلات ذربایجننان آ کدگننذاری  را 

گرفننت. پیشننبرد و اجننرای مشننی سیاسننی  شننکل حربننی بننه خننود مننی
کار ینابی از  جدید مستلزم  گسنترده بنود. بنا چننین ارز قنانونی، علننی و 
بننه نمننر طبیعننی  «اسننلامی جمهننوریشننکوفایی »اوضننا  و سیاسننت 

یننابی از  بینانننهدر بد ،سننازمان و اعضننای کادرهننا کننه آمنند مننی تننرین ارز
گاه نیمه  علنی باشند. حکومت هم ناچار به فعالیت علنی و 

دو جریننان  بننرای هننر« ضنند ام ریالیسننتی»حفننو و تننداوم انقننلاب 
 شنند. بننرای پیشننبرد سیاسننت دفننا  از ، ارزش تلقننی مننیمطننر  چنن 

ی و اخلاقنننننی در هنننننای سیاسننننن انقنننننلاب حتنننننی خیلنننننی از پرنسنننننیب
گرفتنه مننی هنای دموکراتیننک مبنارزه روش هننر  کنه کمننا اینشند.  نادیننده 

که به سیاست کنرد، از  جریان سیاسی  های دولنت انقلابنی اعتنرار 
گرفنت. فنر  نمنی« ضد انقلاب»طرف این دو نیروی چ   کنرد  لقب 

کنندام جریننان سیاسننی باشنند.  نیننروی سیاسننی معتننرر متعلننق بننه 
تننوده و دسننتگیری وسننی   ومننت بننرای حملننه بننه حننزبتصننمیم حک

رهبنری آن، ور  را برگرداننده بنود. همنه منا بنه راحتنی قابنل شناسننایی 
 بودیم.شده 

دو سنال اول  بعند از کنه دانسنت  منی ،15انقنلاب  دولت برآمده از
 وکشننور قننوانین  در چننارچوبانقننلاب، سننازمان مننا بننه طننرف فعالیننت 
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کنرده اسنت 1«امنام ای فرمان هشنت مناده» در هنم  و نیرنگنی چنرخش 
را طنی چنندین مرحلنه  شخنود های سنلا . سازمان تمام کار نیست

گمننان میبننه حکومننت تحویننل داده بننود.  کننه  امننا   حنند بننیش ازرفننت 
کننرد. بننرای  بینانننه بننه مشننی سیاسننی جدینند نگنناه مننی خننوش معقننول،
یننداد انقننلاب  ،سننازمان یننابی مننی 15رو تمننام تننلاش و  شنند مقنندس ارز

 دکتننرین حننزب سنازمان بننا پننذیرشازمان بننرای حفننو انقننلاب بننود. سن
علنی نیمه علننی برد. اکنون فعالیت   می این سیاست را پیش ،توده

ن حنزب تنوده و سنازمان در معنرر تمامی فعالا و به پایان رسیده بود
 خطر دستگیری و اعدام قرارگرفته بودند.
کادرهننای بننالای حکومننت بننا  ،زمننان شنناه زننندانن دورا در ،اکثننر 

بنا نمنرات و شنناختند  منی دیگنر را هنم، سازمان هم بنند بودنند انرهبر
نوبنت بنه  ،تنوده از ضنربه بنه حنزب پس تردید بیهم آشنایی داشتند. 

کنار حکومنت در برخنورد بنا منا سنخت مینیز فرا ما  تنر بنود.  رسنید. امنا 
کشنور شنوروی توانسنت بهاننه حملنه بنه سنازمان منا  نمنی وابستگی به 

نیز از دیرباز، مبتننی کرد. ادبیات سازمان  باور نمیآن را کسی  و باشد
 عدم وابستگی به شوروی و چین بود.بر 

کانال های سر بزنگاهسازمان  های ارتباطی را بنا  پیچیده سیاسی 
کنه از زنندان کادرهای حکومت  شنناخت،  ن شناه منیزمنا تعدادی از 

بننا  ،هننا جریننان انقننلاب فرهنگننی و بسننتن دانشننگاه کننرد. در فعننال مننی
، مننذاکره شنند جمهننور آن زمننان بنننی صنندر سیجملننه رئنن از یمقامننات

                                                                                              
، پیامی درباره رعایت حقو  مردم 1361آذرماه  24در تاریخ  الله خمینی آیت .1

که  های اجرایی صادر می خطاب به قوه قضاییه و ارگان کند. برخی معتقد بودند 
کوششی برای خاتمه دادن به رفتارهای غیرقانونی تحت عنوان  این پیام، 

رضات های از تعا بوده است و برخی دیگر، آن را نشانه« های انقلابی اقدام»
 دانستند.    داخلی در ج.ا.ا. می
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کردستان با طالقانیباره در مذاکره شند، و  و داریوش فروهر مشکلات 
 نمود.اشاره  موارد مشابهاز  بالابلندیلیست  توان به چنان می هم

کینند بننر أسننازمان در پننی دسننتگیری اعضننا و هننواداران خننود بننا ت
کنرد و البتنه در  سنعی در نجنات اعضنا خنود منی خنود،مشی سیاسنی 

هننای  شند. بنه دنبنال دسنتگیری هنا مننی موفنق بنه آزادی آننینز منواردی 
از خنرداد بنه خصنوص بعند  ،اسنر اینرانتسر در وسی  مجاهدین خلنق

هنا  سازمان لیست دستگیرشدگان فدایی را به سنازمان زنندان ،1490
خطا جلوگیری شود و از دستگیرشندگان سنازمان  از تا اطلا  داده بود

. سننازمان توانسننته بننود بننا ایننن سیاسننت و بننا مجاهنندین جنندا شننوند
کاننال  -ن سیاسنی را هنایی جنان تعندادی از فعنالا استفاده از چننین 

نجنننات بدهننند. بعننندها در دوران  -هنننای آن روزهنننا  حنننداقل از اعننندام
کادرهننننای سننننازمان فننننداییان ااکثریننننت  در  محکومیننننت اعضننننا و 

از ، آنننننان فشننننار روحننننی مضنننناعفی را بننننه خنننناطر حمایننننت ها زننننندان
نهاینت اعندام  در ها از آنمتحمل شدند. تعدادی  اسلامی جمهوری

ینناد در مننو چنننین  ،تننوده هننم حننزب یرد اعضنناشنندند. بننه احتمننال ز
 ای وجود داشت. وضیعت پیچیده

بننه   ، حکومننت از طریننق همننین ارتباطنناتبعنند از ضننربه بننه حننزب
کننرد کنننار  کننه سننازمان اعننلام  پننای خننودش را از منناجرای حننزب تننوده 

بکشد و به دنبال سیاست حماینت از حنزب تنوده ننرود و دسنتگیری 
کننار حکومت بنرای که آمد  . به نمر می  حکوم نکندرهبران حزب را م

 شرط گذاشته بود. -ی موقت حتی به صورت-آمدن با ما 
تننوده و  یننورش بننه حننزب ،قبننل از خننروج از ایننران رهبننری سننازمان

کرد.  آن دولنت اینران در  شنایددستگیری سران حزب توده را محکوم 
کننرد  منی گمنانو شنناید  ه بنودرهبننری از اینران نشندمتوجنه خنروج  اینام،

 سازمان دوباره مخفی شده است.
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نخنواهی  تنوده و سنازمان اکثرینت آمند، خنواهی برسنر حنزب آنچه
کننار « شننکوفایی جمهننوری اسننلامی»مشننی  بررسننی خننط را در دسننتور 
منا در  مناه اقامنت 1داد. بررسنی سیاسنت سنازمان در  منی رهبنری قنرار
 :در دو جهت مختلف پیش رفت ،لنکران
کینندرهبنریاعضننای جهنت فکننری تعندادی از  - بنر تننداوم راه  ، تأ
کیند ورزی اصلاحاتی اندک در ننو  سیاسنت ،رفته  / وحندت» بنر و تا
 بود. توده حزببا عاجل « ادغام
بررسننننی موشننننکافانه مشننننی رخننننی دیگننننر از اعضننننا، مترصنننند ب -

کوشننننیدند تننننا دربنننناره  میو بودننننند « لامیشننننکوفایی جمهننننوری اسنننن»
کنننننندشکسننننت  های  ریشننننه  در نتیجننننه تعجیننننل دربنننناره. تحقیننننق 

 .نددانست را غیرموجه میتوده  عاجل با حزب« وحدت / ادغام»
گنروه اول رهبنری اعضنای بعدها شنیدم همین مباحنو در بنین 

 جریان داشته است.د نیز اقامت داشتن در تاشکندکه 
 ،هنای طنولانی آن زمنان در شنهر لنکنران به خناطر نندارم در بحنو

کشنیده باشند. چهنار سنال و  کسانی از منا نفنس انقنلاب را بنه چنالش 
کشنور اندی از انقلاب گذشته بنود. دو سنال و ننیم از شنرو  جننگ  بنا 

 درگذشنننت. سنننازمان حملنننه عنننرا  بنننه اینننران را  همسنننایه عنننرا  منننی
یننننابی  آمریکنننناچننننارچوب شننننرارت ارتجننننا  منطقننننه و ام ریالیسننننم  ارز

هنا شنرو  شنده بنود. شنکنجه و  از روزهای اول انقنلاب اعندام کرد. می
کننرد. ولننی مشننغله  هننا بیننداد مننی کشننتار زننندانیان سیاسننی در زننندان
و بقاینای ضند  آمریکناام ریالیسنم  ،اصلی ما در قبل از خروج از اینران

کنننه اعضنننایش. اینننران بنننود انقنننلاب در در  سنننازمان بنننر اینننن بننناور بنننود 
، آن موازات بننهجنگننند.  مننی آمریکنناهننای جنننگ بننا ام ریالیسنم  جبهنه

را در سننر کننربلا  المقنندس از طریننق تسننخیر بیننت نیننز سننودایحکومننت 
 پروراند. می
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ینننم سنننلطنتی  ،سننلطنت بننرای منننا انقننلاب ضننند مقننندس بننود. ری
شند.  و دشمن منا محسنوب منی یکاآمروابسته به ام ریالیسم  ،پهلوی

 هم چنان شعار ما بود. آمریکامر  بر ام ریالیسم 



 

 
 .دوازدهمفصل 

 فضای بسته شوروی
 
گذراندیم. بعدها نقی  روزگار می جهانایران و  خبری از اوضا  بی در

که برای من توضی  داد  ،گروه اول رهبری ییکی از اعضا حمیدیان
گروه اول اعزامی به شوروی اکثر همان روزهای اول  از ،اعضای 

برای فعالیت سیاسی باید به که دریافته بودند  ،اقامت در شوروی
کرده بودند. آن ها تشخیص  غرب رفت. تقاضای رفتن به غرب 

مثابه نوعی خودکشی سیاسی  اقامت در شوروی به که داده بودند
که  از طریق مرز مشترک  با تشکیلات داخل ایرانارتباط است، چرا 

از  داد نمیاجازه  وجه هید بهشوروی و ایران یک طرفه بود. شوروی 
کسی وارد ایران بشود و بدین وسیله روابط خود با  کشورش  مرز 

ممکن بود در موارد استثنایی کسی . بیندازددولت ایران را به خطر 
یت سیاسی مداوم و ولی برای فعال گشت برمیاز مرز به ایران 

کرده أتقاضای تها  آنطولانی چنین امری محال بود.  سیس رادیو 
ایران حفو  بودند تا حداقل ارتباط با اعضا و هواداران سازمان در

 شود.
توده  با ایران تیره بود. حمله به حزب در آن زمان رابطه شوروی 
ایران علیه کشور  دولت جیچرخشی برر  در سیاست خار ،ایران

راه رشد غیر »تئوریسین  . اولیانفسکیشد تلقی و تفسیر میشوروی 
سال  اوایل در ،ایران توجه داشت 1415که به انقلاب « داری سرمایه
نوشته بود و « ؟رود می ایران به کجا»مطلبی با مضمون  ،1491

« ست دولت ایرانچرخش به را» ،ایران را یحوادث آن روزها
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کرده بود. سازمان ما هم حمله به حزب توده را در همان  ارزیابی 
که با بهزاد  کرد. سال چارچوب ارزیابی می ها بعد با صحبتی 

داشتم، از  -بود  عضو هیئت سیاسی سازمانکه آن زمان  - کریمی
گاه شدم. وجود چنین نوشته  ای از اولیانفسکی آ
گروه ا جواب مانده بود.  بی ول رهبری در تاشکندتقاضای 

که در لنکران بودیم اولین دیدار رسمی با مقامات شوروی در  زمانی 
گرفت. فر  مسکو گی از دبه نماین و علی توسلی نگهدار صورت 

راه »پرداز  نمریه عازم مسکو شدند. با اولیانفسکی رهبری سازمان
کردند. خاوری« داری رشد غیر سرمایه توده  از رهبران حزب ملاقات 

که فر   هم در مسکو بود. وحدت عاجل با حزب توده طرحی بود 
 آن بود. مسکو پیگیر مصرانه در
که قرار هادامدر  شود سه خانواده از رهبری  می این پیگیری بود 
محل استقرار  عازم مینسک« بهمن» با مسئولیت همسرم ،سازمان
شود.  سیس رادیو دوباره مطر  میأتوده بشوند. تقاضای ت حزب
که در مسکودر پی تصمی، سان بدین  شود، عملا   اتخاذ می ماتی 

پیشنهاد اولین  و رود به محا  می موقتی بودن اقامت ما در شوروی
کنار   شود. و بایگانی می رفتهگروه رهبری برای رفتن به غرب به 

آمد. در لنکران به دیدار ما  خاوری ،تابستان روز در یک
ای پوشیده بود. در مورد  برازنده وشلوار کتبود.  سیما خوش
کرد. از زبان غنی  در همه عرصه های شوروی موفقیت ها صحبت 

روسی سخن گفت. ما را تشویق به فراگرفتن هر چه زودتر زبان روسی 
کرد. البته خودمان هم به همان نتیجه رسیده بودیم. یادگیری هر 

بضاعت ما را  نهایت کوچک و بی بی دنیای ،تر زبان چه سری 
کید بر یادگیری زبان احتمالا بعد از أداد. در واق  ت گسترش می

تصمیم به ماندن ما در شوروی اتخاذ شده بود. تدبیر ما برای 
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نیز خبری از دنیا بود. این تدبیر  یادگیری زبان روسی برای جبران بی
 احتمالا   اتخاذ شده بود و زمان با صحبت دوستان ما در مسکو هم
 در شوروی بود.ما اقامت دائم  منزله به

 حدادپور و محمد مینوکدهاز جمله مهرداد  از دوستانچند نفر 
کتاب ، استعداد خوبی برای یادگیری زبان جدید داشتند. 

گرامر زباننامه لغت کتاب  کردیم.  ، وسایل نوشتاری و  روسی تقاضا 
امکان خرید نداشتیم. پول هم نداشتیم. بدون اجازه  مستقلا  

توانستیم به شهر برویم. هرکدام مقداری پول به ریال  مقامات نمی
گذاشته بودیم و به فر  همراهکه در خروج از ایران   داشتیم روی هم 

کتاب  داده بودیم. دوستان در مسکو و علی توسلی نگهدار مقداری 
جهانی دوم و یک دوربین  های قهرمانان جنگ رمان، مدال

 آوردهخریده و همراه خود  عکاسی به عنوان سوغاتی از مسکو
های ساختمان استراحتگاه  پای پله 1زنیتبودند. با همان دوربین 

گرفتیم و دوستانی به ش گفتند مثل عکسچند عکس  های  وخی 
که زنان مبارز ؛دوره جنبش مشروطه شده است  با این تفاوت 

دانم آن  هرکدام به جای تفنگ، فرزندی در بغل یا شکم دارند. نمی
 ها چه شدند. عکس

کار شدیم. دوستان زبان دان از بقیه وظایف زندگی  دست به 
موزش جمعی معاف شدند تا زبان روسی یاد بگیرند و برای بقیه آ

بدهند. جلسات غیر رسمی هیئت سیاسی سازمان برقرار شد. 
متکی به اطلاعاتی ها همه  نشستند. تحلیل ها به بررسی اوضا  آن
از جامعه ایران و اوضا  سیاسی از رودخانه  عبورکه ما پیش از  بود

ها، شوهای  دستگیری ای هم نبود. از چارهآن در اختیار داشتیم. 
ها اطلا  دقیق نداشتیم.  ها و ندامت اعدام، تلویریونیاعترافات 

                                                                                              
1. zenit   
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شنیدیم. به سراغ بررسی انحرافات  چیزهایی می گریخته جسته
سایه پذیرایی  ازای واقعی نداشت. هنوز در نمری رفتن، هنوز مابه
از  سعادت امنیت دور در کمونیست شوروی سخاوتمندانه حزب

  بودیم. وارد جامعه نشده بودیم. هراس دستگیری و اعدام، غر
گاهی، هنوز دچار شوک به معنای واقعی نشده بودیم.  هر از 

از مواجهه با وضعیت واقعی درون جامعه های کوچکی را  شوک
که قابل توجیه بودند تجربه میشوروی  ها را توجیه  یا ما آن کردیم 

 .کردیم می
گذاشتیم آخرین جم  کدام قرار  ها در  های فعالیت بندی هر 

کار  ها و حوزه شعبه های تحت مسئولیت خود را بنویسیم. با تقسیم 
های زبان، احتیاج به ساعات آزاد برای شرکت  و شرو  کلاس

کنوندرکلاس زبان داشتیم.  گذشته  بعد از سال ا که به خاطرات  ها 
گاه که بینم می گردم برمی گاهانه یا ناخودآ تدابیر مناسبی برای  ،آ

کرده بودیم ت زندگیساعا استفاده از برای جلوگیری از  و مان اتخاذ 
 .برداشته شده بودهای مثبتی  قدم ،های روحی بحران

گریبان ما را  همه بحران زده بودیم. بحران شکست سیاسی 
نمود  ،کردیم صرف فرار ما از ایران ها فکر می گرفته بود. خیلی

ها حتی  یتوده و سازمان ما است. بعض شکست سیاست حزب
که شد  استدلال میچنین  اینشکست سیاسی را قبول نداشتیم. 

که ضد »های پیشبرد مشی  یکی از پایه ،بدون وجود نیروی چ ی 
آن  ،دولت و انقلاب است، بقیه نیروهای انقلاب« ام ریالیستی

 بینی نادرستی نبود و همینطور سیاست را پیش خواهد برد. پیش
 هم شد.

ی نشننده بننودیم. هنننوز وارد جامعننه نشننده هنننوز دچننار بحننران نمننر
دانسننتیم  بننودیم. معینناری بننرای سنننجش افکننار خننود نداشننتیم. نمننی
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کننه کننند چگونننه زننندگی مننی شننورویمنردم  الگننوی  و اطننلا  نداشننتیم 
عمنل بنه چنه شنکلی  در ،آل ریزی ینک جامعنه اینده نمری ما برای پی
کننننه درآمننننده اسننننت.  گنننناه نبننننودیم   ،ای ه جامعننننهبننننرای ایجنننناد چننننآ

 هننای روحننی را از کننردیم. بحننران و فعالیننت سیاسننی مننی فشننانی جان
کنابوس اکثنر  . شنب هنا سن رده بنودیم زندگی جمعی روزانه به شنب هنا 

 و بننه فراموشننی سنن ردندوسننتان بننود. هنننوز قنندرت مهننار مشننکلات 
 ینار و یناور داشنتیم. متقنابلا  را زنندگی جمعنی ناشی از های  خوری دل

 ناخواسته بودیم. و پایان زندگی جمعی های بی حل بحران هم در
 





 

 
 .سیزدهمفصل 

 استقرار سازمان در تاشکند
 

اسنننتراحتگاه  اقامنننت منننا در مننناه از بنننود و حننندود پنننند 1362شنننهریور 
شنننهر  گذشنننت. قنننرار بنننود اعضنننای سنننازمان فنننداییان در لنکنننران منننی
مسننتقر شننوند و سننه خننانواده از رهبننری  پایتخننت ازبکسننتان تاشننکند
همنراه  ،و سنازمان حزب «وحدت / ادغام» فرایندبرای ادامه  سازمان

اسنکان یابننند. خننانواده مننن یکننی از  مینسننک اعضنای حننزب تننوده در
د پننرواز زودتننر از مننا بننه تاشننکن ای چندهفتننههننا بننود. بقیننه دوسننتان  آن

 شدت عاطفی بود. کردند. لحمه خداحافمی به
کمونیسنننننت  حنننننزب دبینننننر اول دلربنننننا خنننننانم ،از آنشنننننب قبنننننل 

مهمانی بررگی در اقامتگاه ترتینب داد. بهتنرین غنذاها و  ،شهرلنکران
هنننا درسنننلامتی  مشنننروبات روی مینننز چینننده شننندند. طبنننق رسنننم روس

شننروبات الکلننی، دقننایق طننولانی سننخنرانی صننرف م مواقنن  دادن در
 شد.

طنرف رهبنری شنرو  بنه  از فنر  ،وقتنی نوبنت بنه سنازمان منا رسنید
کنرد و از تنا آشن ز و  ،از دلربنا خنانم بنه ترتینب ،همنه مقامنات سخنرانی 

کرد سرایدار نگناهی بنه  .من نشسته بنود کنار ،مینوکده مهرداد.  تشکر 
کننرد کننرد  طبعننی همیشننگی و بننا شننو  مننن  فننر  چننی »کننه اش اشنناره 
کاتب اول افتناد. ا «گفت؟ کنردم یک لحمه نگاهم به چهره  حسناس 

کارکننان  بالابلند فهرست در از ذکر نام خوداو  ما در تقدیر از زحمات 
خنننننانم دلربنننننا از . اسنننننت کشنننننیده درهمکمنننننی ابنننننرو  ،اسنننننتراحتگاه

فهمی دلخور شده بود  نه فهمیشدن اسم خود با سرایدار به ردیف هم
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فهمیننندیم. البتنننه اینننن مننناجرا هنننم بنننه  و منننا جواننننان، دلینننل آن را نمی
ها  اضننافه شنند و منندت در مینسننکهای جمنن  صننمیمی مننا  شننوخی

 انداخت. همه ما را به خنده می
که حتی یک و آن  ،عمرشنان ودکنا نخنورده بودنند بنار در دوستانی 
گنیلاس ،هنا پای روس پابه تا شب مجبور شده بودند هنا  پشنت سنرهم 

بهتننرین  را بننالا ببرننند، دچننار مشننکل شننده بودننند. سننخنران مننا هننم در
کله گرم بنود و در بندترین حالنت هننوز حالت  صنداقت  اوهنام در اش 

کمینترن سیر حالنت دوم  ،کنرد. طبنق تحلینل منن می کمونیسم اولیه 
 بیشتر به واقعیت نزدیک بود.

 بنردیم. لهاننه مشنابهی بنه سنر منیوضیعت اب در وبیش کمهمه ما 
 را داشتیم. 1911انقلابیون اکتبر  و هوایما حال 

کنور شند. هننوز رفقا به تاشنکندبعد از رفتن  ، سناختمان سنوت و 
کنه دلتننگ شنان شنده بنودیم.  چند ساعت از نبود آنان نگذشنته بنود 

دیگنر  ره هم. آیا دوباخواهد برددانستیم سیر حوادث ما را به کجا  نمی
نفنره منا اشنش  در جمن  ننه مهرداد، دانان را خواهیم دید. یکی از زبان
کودک  بود و  ما، به ینادگیری زبنان روسنی  بیشتر اوقاتبررگسال و سه 

 گذشت.
کو   راه مننی کننم پنناییز از کننم رسننید. قننرار بننود بعنند از سننه هفتننه بننه بننا

همنراه اعضنای  آنجا زبرویم و ا پایتخت جمهوری آذربایجان شوروی
کنننیم. در بننین بننه مینسننک ،تننوده حننزب راه   پایتخننت بننلاروس پننرواز 

کو مجبننور بننه اسننتفاده از توالننت عمننومی شننده بننودیم و  ،لنکننران بننه بننا
کنرده بنود. در همه ما را شنگفت ،کثیفی آن هنای  اینران هنم توالنت زده 

کنه  ولنی آن ،نبودنند بهداشنتیچندان ها  در جاده یراه بین  آنجناچنه 
کثینننف توالنننت  منننی هنننای  دیننندیم غیرقابنننل توصنننیف بنننود. وضنننعیت 

کنردم. دو مناه  تا تاشکند عمومی را در تمام شهرها از مسکو مشناهده 
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 ،کنه ممکنن اسنت آنجناکنردم تنا   به زایمان منن ماننده بنود و سنعی منی
 نشوم. وغریب یبعجهای  سالم بمانم و دچار بیماری

انتمنار منا بنود. منا  نفنری در 344هواپیمنای بنرر   ،در فرودگاه باکو
کننه سننوار هواپیمننا شنندیم. هواپیمننا پننر بننود.  آخننرین مسننافرانی بننودیم 

که احتمنالا دومنین  زوج های جوان مثل ما و تعداد اندکی افراد مسن 
کرده بودند.ها را پ بود، صندلی به شوروی شان تجربه پناهندگی  ر 

کنه خنننده  جابنه هنای خودمنان صنندلی در هننوز جنا نشنده بنودیم 
 در آذربایجنانتنوده  اینالتی حنزب کمیتنه مسنئولاناز  ،تبریز دوستی از

کشنیدیم.  در آغنوشرا شنیدیم. خیلی خوشحال شدیم. هم دیگنر را 
کننه سننلامت هسننتند زننند خننود را نتوانسننته بودننند . فر خوشننحال بننودیم 

فرزندشننننان را  ،هننننای آن روزهنننا دربننندریطنننی راه خنننود بیاورننننند.  هنننم
ایننن قضننیه خیلننی ناراحننت  کننرد. از مننادربرر  مننادری نگهننداری مننی

کشنید.  بودند. نمی دانستند جدائی از فرزندشان چقدر طول خواهد 
کننودک  هننم جنندا افتنناده بودننند. حمننیلا از هننا از خانوادهخیلننی  مننادر 

داشننتنی و  داشننت. زنننی دوسننت رابطننه بسننیار صننمیمی بننا همسننرم
بنننود. پنننیش  تبرینننز انقنننلاب دانشنننجوی دانشنننگاه مهربنننان بنننود. قبنننل از

کنننه اینننن همسنننرم شنننکایت خننناوری کنننرده بنننود  هنننا دیگنننر چگوننننه  را 
گویننا بننه  آدم فتننه بننود شننما هنننوز گ مننادر جننوانهننایی هسننتند. خنناوری 

 دار بشنوید. بهمنن جوان هستید برای چی نگران هستید. دوباره بچه
همیشه گوش شنوا برای درد دل دوسنتانش داشنت. بنا صنمیمیت و 

داد و اگر خود از زاوینه دیگنری بنه  داوری به همه گوش می بدون پیش
 .کرد کرد بدون تردید نمرش را صری  بیان می ماجرا نگاه می

هواپیمننا بننودیم ولننی پننرواز طننولانی  یننادم نیسننت چننند سنناعت در
بننارداری بننرایم سننخت بننود و  منناهگی هفت. نشسننتن طننولانی در  بننود

گرفتننه بنودم.  کمنردرد بننه علنت اخنتلاف فشننار هنوای داخننل شندیدی 
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گرینه منی روزبه پسرمهواپیما، به گوش   کنرد و از فشار آمده بود و مرتب 
 شد.  بغل من جدا نمی
هنوای ملاینم  مینسک رسیدیم. از شب به شهر 15حدود ساعت 
وارد شده بنودیم. ینادم  خنک و پاییزی شهر مینسک  لنکران به هوای

کشننید. حسننابی خسننته  کنتننرل لیسننت اسننامی چقنندر طننول  نیسننت 
گرفتنننه بنننود و خنننواب بنننو بنننودم و درد داشنننتم. روزبنننه د. مسنننتقیم از آرام 

فرودگاه به ساختمان محل استقرارمان برده شدیم. ساختمان بررگنی 
شندیم. « بلنوک بنرر  شنماره چهنار»طبقه بود. ما اولین ساکنین  12با 
کنه  آنجنااز  خاننه شننماره »کنه بنه روسنی  ،«چیتنری دم»نننام بنه بعند بنود 

 شد. آن دوران در مینسک دهد، وارد ادبیات چ  معنی می« چهار
طبقه بود. هنر طبقنه دارای چنندین آپارتمنان بنود.  12بلوک دارای 

کردنننننند.  هنننننا تقسنننننیم منننننی همنننننه جمعینننننت را بایننننند در آپارتمنننننان آن
کلیند آپارتمنان نزدیکی منان را بگینریم. آپارتمنان  های صب  توانسنتیم 

گنر آسانسنور  قرار 11ما در طبقه  داشت. یک لحمنه از ذهننم گذشنت ا
کار بیفتد چه می داد.  ها هننوز بنوی رننگ و لاک منی د. آپارتمانشو از 

قنننرار داده بودنننند.  در اختیارمنننانوسنننایل اولینننه زنننندگی را  حنننداقلی از
کمنرم تسنکین یابند. ینادم  خودم را روی تخت انداختم تنا انندکی درد 
نیسننت همننان شننب و یننا فننردایش بننه مننا پننول دادننند. اولننین بننار بعنند از 

 کردیم. می وپز پختو  شش ماه روبل دیدیم. باید خودمان خرید
 
 



 

 
 .چهاردهمفصل 

 زندگی در مینسک
 

بنننننه  ،پایتخنننننت بنننننلاروس روزهنننننای اول اقامنننننت در شنننننهر مینسنننننک
اولیننننه اسننننکان گذشننننت. ادارات مربننننوط بننننه امننننور  سنننناماندهی امننننور

کودتننایی علیننه  کننار خودشننان را بلند بودننند. هننرگان، پناهنند گناهی  از 
یننا احننزاب و ، گرفننت  صننورت مننی طرفنندار شننوروی هننای چنن  دولننت
ینا تحنت  ،شدند گرفتاری می ای از دنیا دچار شهگو های چ  در گروه

کادرهنا  منی های خود قرار تعقیب حکومت ی گرفتنند، سنیل اعضنا و 
وبنیش از  کنم گان. همه پناهنندندشد می به طرف شوروی سرازیر آنان

کمونیست شوروی را برادر بنرر   حزب، ها آن اکثر. ندیک جنس بود
ز بننرادر سیاسننی جهننان ا هننای گیننری در سننمتپنداشننتند و  خننود می

 کردند. می برر  پیروی
کشننور  گان،و پناهننند انبننه لحننا  پننذیرش مهنناجر کشننور شننوروی

از  خننواهاقتصننادی و  دلایننل هخننواه بننمهاجرپننذیر نبننود.  و  ای بننود بسننته
و کمتننرین جننذابیت را بننرای مهنناجرت  ،یحقننو  بشننرنمننر مسننائل م

غالبنننا  و پناهنننندگان داشنننت. مهننناجران  آنجنننامنننردم بنننه پناهنننندگی 
نوبنت  اکننون نینزطرفدار شوروی از سراسنر دنینا بودنند.  چ نیروهای 

کنه جنان ایراننی پناهنندگانما  کشنور معبند آمنالرب بنود  هنای  کنف وارد 
وگنل داشنت  توده در این منوارد حنق آب ته حزبخود شده بودیم. الب

کنردن  نینز بنه عننوان دوسنتان جدیندو ما  کنه مشنغول ازبنر  حنزب تنوده 
 ها شده بودیم. آن همراهتزهای اولیانوفسکی بودیم، 
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کننودک روز اول بننه معرفننی کننلاس زبننان،  ، معرفننی اتننا مهنند  هننای 
کلینیک کوچکی در طبقه همکنف و دفتنر صنل یب سنر  آشنایی با 

برای مراجعه و دریافت پول ماهانه گذشت. فروشنگاهی در نزدیکنی 
 کردیم. از آن جا خرید میهمه ما  داشت. تقریبا   بلوک ما قرار

 ونرا در منننواد غنننذایی .هنننا یخچنننال نداشنننت آشننن زخانه آپارتمان
بسننتیم و از پنجننره آشنن زخانه  میدادیم و درب آن را  قننرار مننیای  کیسننه

شنند و مننا   فاسنند نشننوند. هننوا بننه سننرعت سننرد مننی کننردیم تننا آویننزان می
کننرده بننودیم سننر چنننان بننا همنان لباس هنم کننه از رودخانننه عبنور   هننایی 
کنه  می کردیم. چند تکه لبناس تابسنتانی از تابسنتان لنکنران داشنتیم 

خیناط دو پینراهن حناملگی  رفقای ،لنکران خورد. در به دردمان نمی
کمترین امکانات و با دست برای من دو  خته بودند.با 
گرم برعهنده ینک روز،  1.بنود صنلیب سنر  مسئولیت تهیه لباس 

تا ببیننیم  گرد آمدیم همکفدر طبقه واق  در سالن جلسات ما همه 
.  خواهننند اینننن مسنننئله را سنننامان بدهننند صنننلیب سنننر  چگوننننه منننی

یافننت پننول بودننند تننا بننه سننلیقه خننود خرینند  گانپناهننند خواهننان در
مخننننالف بننننود.  گانهننننندکنننننند. صننننلیب سننننر  بننننا درخواسننننت پنا

گروهی می فروشگاه ببرد تا لبناس زمسنتانی  به خواست ما را به شکل 
کنننیم.  را تخلیننه  «گننووم»بخشننی از فروشننگاه صننلیب سننر  انتخنناب 

مقننداری لبنناس زمسننتانی و پننالتو در آن  ،کننرده بننود و بننه سننلیقه خننود
محنل چینده بودننند. اقندام بننرای تهینه لبنناس بنه ایننن شنکل شکسننت 

                                                                                              
وزیری  وزیری بود و نخست صلیب سر  زیرمجموعه نهاد نخست در شوروی .1

کمونیست. بنابراین، مسئولان امور پناهندگی در واق   نیز زیرمجموعه حزب
طل  نشدیم که یک گذاشتند. البته ما هیچگاه م تصمیمات حزب را به اجرا می

پناهنده در شوروی از چه حقو  قانونی برخوردار است و این حقو  در کجا درج 
 و منتشر شده است. 
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 بنود ای شنوروی های زنجیره ترین فروشگاه یکی از برر  «گووم»خورد. 
کالاهای مصرفی از پوشاک تنا وسنایل خاننه را  و . کنرد عرضنه میاکثر 

کنننند. اکثننر  دوسننتان نتوانسننتند مطننابق سننلیقه و میننل خننود خرینند 
کادرهننای حننزب  بننرای ایننن شننیوه تهیننه لبنناس دلیننل ،تننوده اعضننا و 

از پاسنننننخ دادن طفنننننره صنننننلیب سنننننر   نمسنننننئولا و خواسنننننتند منننننی
ترسند  صنلیب سنر  منیکنه رفتند. در نهایت سربسته مطر  شند  می
صننرف خرینند مشننروب و  ،بننه جننای خرینند لبنناس پرداختننیپننول کننه 

حننزب از ایننن برخننورد احسنناس  رفقننایایننن ردیننف بشننود.  اقلامننی در
 از کننرده و هننای تحصننیل انسننان پناهننندگان، خننوبی نداشننتند. همننه

را تننوهین بننه خننود صننلیب سننر   رویکننرد مرفننه بودننند وهننای  دهخانوا
شننناخت صننلیب سننر   نآمنند مسننئولا کردننند. بننه نمننر می تلقننی مننی

 جدید ندارند. گاندقیقی از پناهند
شنرایطی را فنراهم هنای اول،  همنان مناه چنینی از برخوردهای این

کننه حتننی برخننی از اعضننای حننزب ی تننوده نیننز به سنناخته بننود    از تنندر
 کردند. نمیتمکین  در امور زندگی خودشان شوروی های دخالت
دانسنت  که خود را محق می کمونیست شوروی حزب شیوه این

رویکننردی تصننمیم بگیننرد، نیننز  جو پننناه فننردی هننای انتخنناب دربنناره تننا
بننا  مواجهننه بننندی در درون حننزب در دسننتهدر نتیجننه،  زا بننود. بحننران
کمونیست -برر   برادر  نماینان شنده بنود.تندری   به -شنوروی  حزب 
 بودنندصنلیب سنر   لانوئاقدامات مسن مخالف و معتررها  برخی
 کردند. می صرفا  تبعیتدیگر،  و برخی

شکست  کوتاه آمدند و بعد ازصلیب سر   مسئولاندر نهایت، 
ند. هنوا بنه شندت داد قرار اختیار خودمان شان، پول لباس را در طر 

تمنننام  سنننرد شنننده بنننود. وضننن  جسنننمانی مناسنننبی نداشنننتم. سنننرما در
کننرده بننود. آپارتمننان سننرد  هننای  سنناز بننود و از سننورا نو ووجننودم رخنننه 
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 مینسنننک کنننرد. شنننهر شننندیدی بنننه درون آن نفنننوذ منننی سنننوز ،پنجنننره
 پوسننت همننه پننالتوکننه نبننود  دلیننل سوزوسننرمای عجیبننی داشننت. بی

از زینر گذاشنتند و شنلوار نمندی  منی سنر بنر پوسنت کلاه و پوشیدند می
. از پالتویی خوشم آمده بود. فروشنده با خننده  کردند می به تنشلوار 

شنننیدم  دانننی ایننن پننالتو پنناییزی اسننت. اولننین بننار بننود مننی گفننت مننی
حفاظنت هنوز بنا آداب پالتوی جداگانه دارند.  ها برای زمستان روس
هنا  . روسآشننا نشنده بنودیمشندید مینسنک  در برابنر سنرمایرا خود  از

گردش می بردنند.  نوزادان را از بدو تولد چند ساعتی در هوای سرد به 
 24پوشاندند و فقط صورتشان را در هوای منهای  ها را می حسابی آن

کند. درجه آزاد می  گذاشتند تا بدن نوزاد به سرما عادت 
تنه گرف درد گنوشدت نداشنت و وهنوا عنا منن بنه اینن آب روزبهاما 
را بنننا چسنننب پوشنننانده بنننودم تنننا مقنننداری از نفنننوذ  هنننا پنجره. درز بنننود
جلننوگیری از سننرما  تنناثیری درامننا ظنناهرا  ما جلننوگیری شننود. سننرسوزو

کار فرزندم به بیمارستان گرفتنار نداشت.  کودکان   کشید. تعدادی از 
بعضنی  بنلاروس و در هنا در انبیمارسنت روالنند. بود هاین بیماری شند

کودک  جمهوری که والدین اجازه نداشتند همراه  بیمنار ها طوری بود 
گفتننند بننه خنناطر  ،در بیمارسننتان باشننند. علننت را جویننا شنندم خننود

هننا والنندین  حفننو بهداشننت بیمارسننتان ضننروری اسننت. بننه نمننر آن
توانسننتند انننوا  ویننروس و بنناکتری بننه محننیط بیمارسننتان منتقننل  مننی

گنذارم بنه بیمارسنتان کننده دلیل قان کنند.  که  هنای  ای نبود. بعدها 
ها  مختلف افتاد، متوجه شدم سط  پایین بهداشت در بیمارستان

توانسنننت سنننط  پنننایین  دلاینننل مختلفنننی دارد. یکنننی از دلاینننل منننی
کننه از طریننق همننراه بیمننار   بیمارسننتان بننهبهداشننت در جامعننه باشنند 

کنند.  را وخیم تقل شده و اوضا نم هنا  قواعند حناکم بنر بیمارسنتانتنر 
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که  تختخنواب بنرای همنراه نینز حتی برای مواق  اضطراری طوری بود 
گرفته نشده بود. بیمار در  نمر 
دادم و پنس از بهبنودی  تحوینل منی بیمارستان را باید دم در پسرم
فنت. گر گرفتم. ملاقات او باید از پشت شیشه صورت منی تحویل می

گنننننوش مینننننانی کنننننرده بنننننود و منننننی لنننننوزه و  او بایسنننننت بنننننه  اش چنننننرک 
کلافنه شنده بنودم. او زبنان  ترریق می بیوتیک آنتی . دانسنت نمیشند. 

 30هنننوز دو سننالش نشننده بننود. در چنننین شننرایطی باینند او را بننا تننب 
گذاشنتم. او ده روز در بیمارسنتان بسنتری شند. بعند از  درجه تنها منی

نم فرزننندم را تحویننل بگیننرم. در بنناز شنند و او تننوا ده روز خبننر دادننند می
کرد کمنی  آمد. دور و برش را نگاه  . یک لحمه نگناهش بنه منن افتناد. 

که مرا دوباره یافته است، یک کرد و انگار  بناره چشنمانش بنر   مکو 
او را در آغنننوش ام.  هایش را فرامنننوش نکنننرده هنننم بنننر  چشنننم زد. هننننوز
 کردم. بارانش بوسهو  کشیدم

گوشنه دیگنر خو جای تخت کنرده بنودم و در   اتنا اب او را عنور 
 هنگننام اسننتحمامش،سننرما در امننان باشنند.  قننرار داده بننودم تننا از سننوز

پررنننگ سننبز و قرمننز بنننفش بننر روی هننر دو بننازوی او های  لکننه متوجننه
گفننت نگننران نباشننم. شنن دم. از دوسننت پزشننکی علننت را پرسننیدم. 

 ق اسنننت.تررینننهای  سنننرنگهنننا علامنننت غیراسنننتاندارد بنننودن  لکنننه
که های ترریق  سرنگ کنودکیهمان بود  کنرده بنودم  در  دراینران تجربنه 

 بارمصرف داده بود. یکهای  سرنگبود جای خود را به  ها دههو 
خصننوص مادرهننای جننوان در سننه سننال  کننی از مشننکلات مننا بننهی

بیوتیننک  ، سیسننتم مننداوا درآن جننا بننود. آنتننیاول زننندگی در شننوروی
ک بهبنودی بیمنار نداشنت. در  م بود و یا تاثیر زیادی درخوراکی خیلی 

که احتیاج به ترریق آنتی کودکنان و بایسنت  منی ،بیوتینک بنود مواقعی 
بهداشننتی  سننط . شننوندبسننتری  حتمننا در بیمارسننتان سننالان برر 
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هنننا پنننایین بنننود. سنننواد بهداشنننتی پرسننننل بیمارسنننتان از  بیمارسنننتان
کنه منا بنود از حندی تر  ران و سایر خدمه، پنایینپرستاگرفته تا  کپزش

کرده بودیم. سواد بهداشتی مردم هم در حد مناسنبی  در ایران تجربه 
 دشنوارترشند، زنندگی را  نبود و وقتی همه این عوامنل بنا هنم جمن  منی

 .کرد می



 

 
 .پانزدهمفصل 

 تولد دومین فرزندم
 

های بلوک  نبود و بسیار نحیف شده بودم. آپارتما 1495حوالی آبان 
یک آش زخانه ما چهار را با عجله تحویل ما داده بودند. آپارتمان 

داشت. فضای حمام و توالت  خواب اتا بسیار کوچک و دو 
خیلی تنگ بود. آپارتمان افراد مجرد شامل یک آش زخانه و یک 

و آش زخانه  اتا بود. تمام آثار چسب و سیمان بر کف  خواب اتا 
دادم و تمیز   با چاقو خراش می آن راروز بخشی از باقی مانده بود. هر 

که تاریخ زایمان می کار بودم  ام را فراموش  کردم. چنان مشغول این 
که هم  ،چنان مشغول خراش کف آش زخانه بودم کرده بودم. شبی 

کردم. درد بسیار ضعیفی هر پانزده  درد زایمان خفیفی احساس 
بود. ساعت نه  ردهندههشداآمد. نمم دردها  دقیقه به سراغم می

به دفتر  شب بود. دست از تمیزی آش زخانه کشیدم. بهمن
 وضعیت مرا اطلا « اسکورا پومیش»ساختمان رفت تا به آمبولانس 

 زدم زایمان راحتی نخواهم داشت. بدهد. حدس می
وجه  هید به بعد از بستری شدن طولانی در بیمارستان روزبه

 از ماباشد. حتما باید یکی  توانست تنها و بدون من یا بهمن نمی
کرد. قرار  قرار می او را بی، دوباره جداییبودیم. ترس از  کنارش می

، همراه من به بیمارستان بیاید و بهمن پیش شد دوستم حمیلا
یم داد و گفت نگران روزبه نباشم و در بماند. حمیلا دلدار پسرم

که در بیمارستان خواهم بود، از کرد.  مدتی  او مواظبت خواهد 
کرد و من تا امروز قدردانش هستم. نمی کار را هم   دانم چقدر همین 

کند و به آغوش  کشید تا توانست پسرش را از ایران خارج  طول 
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 و ما آمدندبا پسرش به دیدار  ،ها بعد خانواده بازگرداند. سال
 کردیم.با هم مرور خاطرات تلخ و شیرین آن دوران را دوباره 

به دنیا آمد. پسر دومم  1694  نوامبر 3شب نصف  4ساعت 
که حدس زدم اوضا  خوبی نداشتم ولی نوزاد سالم  می همانطور 

کردیم. « بی ن»برای او نام بود.  تنهای تنها بدون ملاقات را انتخاب 
شدم. با زبان  اتا هم دیگر زن  1کوچک با  اتا در یک حضوری 

کاری با من  ها حرف بزنم. آن توانستم با آن الکن روسی نمی ها هم 
که اصلا   احساس غربت  وجود نداشتم. شدیدا   نداشتند. انگار 

 افتاده بودم. حتما   کردم. آن روزها یاد خانواده خود و همسرم می
کرده بودند ها بهتر از م آن همین روزها باید وقت که ن حساب 

 م؟ قطعا  یکجا هست که ما دانستند می اصلا  آیا زایمان من باشد. 
کم  دانستم دانستند. خودم هم نمی نمی کم شک  کجا هستم. 
رمانی دم  یا کتاب هستم؟ اینجاچرا و کردم اصلا کی هستم؟  می

را به فراموشی  مهای خود دلتنگی ،ساعاتی برایدستم نبود تا 
را از پشت  بودم. بهمن دانم طبقه چندم بیمارستان بس ارم. نمی

دیدم. از ترس سرما و سوز  پنجره به شکل آدمک کوچکی می
کنم و صدایش را بشنوم. سوزوسرمای پاییز  نمی توانستم پنجره را باز 

 کرد. ها نفوذ می ا درون استخوانت و زمستان مینسک
سننالم و آرام بننود. بعنند از یننک هفتننه در ، زیبننا، خنننده خننوش بینن ن
کنردم و بنه  از نمنر جسنمیکه  حالی بسنیار آسنیب دینده بنودم، بغلنش 

کننرده بودننند. خننوراکییخانننه برگشننت هننای  م. دوسننتانم خانننه را تننزئین 
کنم فراهم سناخته بودنند و ی رامتنوع پنولی آن  ن امکاننات و بنیتنری  بنا 
مننتن  ،آذیننن دیننده بودننند. دختننر بننهتهیننه  یی راهننای زیبننا هدیننه ،دوران

قشنننگی نوشننته بننود و بننالای تخننت خننواب بینن ن آویختننه بننود. همننه 
کنننرده بودنننند روز زیبنننایی بنننرای منننن تننندارک ببیننننند. آن روز  تنننا تنننلاش 

 سرشار ازعشق و مهربانی بود.



 

 
 .شانزدهمفصل 

 کست پروژه ادغامش
 
در شننرایط  ،سننازمان کننادر رهبننریاعضننای از  یو تعننداد نگهنندار فننر 

وحننندت / » پنننروژه خواهنننان پیگینننریچننننان مصنننرانه  همجدیننند نینننز 
هنا،  در پنی اصنرار آن . بننابراینبودنند حنزبسازمان بنا عاجل « ادغام
بننه خنناطر ملاحمنناتی  هبنننیننز  در لنکننران مسننتقرسیاسننی  هیئننتاعضننا 

 کنند. تمکین می تصمیمات مسکو
عننازم  ،اولننین روزهننای اقامننت در لنکننران در علننی توسننلی و فننر 
کنننند تننا بننا مقامننات شننوروی شننده بودننند مسننکو  .ملاقننات و مننذاکره 
« اکثرینت»توده و سازمان فداییان خلق اینران  وحدت حزب موضو 

مننذاکرات  طننی آنبننود. ها  در ایننن نشسننتنیننز یکننی از مننوارد مننذاکره 
مطننر  « وحنندت / ادغننام»سننناریوهای مختلفننی بننرای پیگیننری امننر 

 ماننند و قننرار خننود بنناقی مننی تچنننان بننه قننو طننر  هننم و ایننن شننود مننی
گوناگون پ که شود می  یگیری شود.به طر  

هیئننت سیاسننی  یبندون مشننورت قبلننی بنا بقیننه اعضنا گوینا رفقننا
را کنرده بودنند و سنه عضنو از رهبنری چنین توافقی سازمان در لنکران 
کننرده  تعیننین و بننه مقامننات مسننکو پننروژهبننرای پیشننبرد ایننن  معرفننی 

کننه یکننی از ایننن سننه عضننوبودننند.  نننوان بننه ع بهمننن ،مقننرر شننده بننود 
 باشد.مسئول هیئت اعزامی 

در  بنننه نماینننندگی از سنننازمانمربنننور مکلنننف بودنننند تنننا سنننه عضنننو 
دو تشنننننکل « وحنننندت / ادغننننام»امننننر  و در شننننوندمسننننتقر  مینسننننک
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که  اینکوشند. ب کادرهنای خانواده چنین بود  منا عنازم محنل اسنکان 
 شده بود.در بلاروس توده  رهبری و اعضا حزب

گفتننهط  فرایننندسننه پیشنننهاد بننرای  نگهنندار فننر  بهمنننهای  بننق 
 :مدنمر داشتتوده را  وحدت با حزب

تشنکل جدیند بنا ینک سنیس أو سازمان و ت اعلام ادغام حزب -1
 نام جدید.

کننند و اع حننزب -2 ضننای آن بننه سننازمان انحننلال خننود را اعننلام 
 بمیوندند.

هنا بنه  سنازمان در همنه زمیننه و و سازمان بناقی بماننند حزب -3
کند  1.حزب کمک 

کنننننناملا   ،و علننننننی توسننننننلی بهمننننننن متفنننننناوت بننننننا  از دو دینننننندگاه 
مخنالف  بنه اینن دلینلکننند. بهمنن  مخالفت می های فر  پیشنهاد
ک گمان میبود  در  ، دیگنرعاجنل« وحندت / ادغنام»سیاسنت کنرد،  ه 

کننه علننل شکسننت امعن شننرایط جدینند بننی  مشننی»سننت و تننا وقتننی 
کنه روشنن نشنود و  نیپیشن« سیاسی تنوده در  نقنش حنزبتنا هنگنامی 
بنه  ینن پنروژهبایسنت ا منی ،بررسنی نشنود مربنور« مشی سیاسی»اتخاذ 

کنننه تعوینننق بیفتننند.  مشنننی »مان بایننند بررسنننی سنننازبهمنننن معتقننند بنننود 
کننار خننود قننرار بدهنند.  «سیاسننی کینند چنننین  هننمرا در دسننتور  بهمننن تأ

کننه  امننور داخلننی حننزب  دخالننت درمنزلننه  بهایننن پیشنننهادها داشننت 
یننه دیگننری  بننا پیشنننهاد  شنندت بهتننوده اسننت. علننی توسننلی هننم از زاو

د. او جایگاه حزب توده را بسیار بالاتر از جایگناه رک فر  مخالفت می
                                                                                              

کره .1 ، رجو  کنید به:  شده در مسکو برای مطالعه بیشتر درباره جزئیات موارد مذا
هاجرت رهبران و بخشی از های آرزو دفتر دوم م  ؛ بر بال2423، نقی احمیدیان

و  99سابق، ص   اعضا سازمان فداییان خلق ایران ااکثریت  به اتحاد شوروی
144. 
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شکسنت ، امنا بنرخلاف بهمنن، دانسنت می ان در جنبش چ سازم
یننابی  «سیاسننی مشننی» گننذرا ارز را قبننول نداشننت و هجننوم بننه چنن  را 

کنه بنا او در لنکنران داشنتم منی او اصنل را بنر اینن پایننه  ،کنرد. در بحثنی 
که مبارزه می بندون منا هنم پنیش خواهند  ضند ام ریالیسنتی گذاشت 

ه اهمیننت دارد نفنننس مبننارزه اسنننت. فقننط بایننند اجنننازه چننن رفننت و آن
نیروهننای طرفنندار غننرب در حکومننت دسننت بننالا را بگیرننند.  هیمننند

فننر  را دخالننت در امننور داخلننی  او هننم پیشنننهاد ،در آن جلسننهالبتننه 
ینابی  بنه  اینراد قابنل تنأملیکنرد. از نمنر علنی توسنلی  منیحزب توده ارز

 وارد نبود.« مشی سیاسی شکوفایی جمهوری اسلامی»
کنه اولنین نطفنه نمرهنا اختلافاینن  در پی گیری  شنکلهنای  بنود 
 1365تنا پلننوم  و بسنته شندسنازمان درون جدیند در فکری دو جریان 

، «51انقننلاب »سیاسننت سننازمان بعنند از ادامننه یافننت. مسننائلی نمیننر 
ی ، محتننوا«امننر وحنندت / ادغننام»، «حاکمیننت جمهننوری اسننلامی»

 داد. نمرها را تشکیل می اختلاف متفاوت و تلقیاین دو 
کنند.  اعتنرار منی در مسنکو روی فنر  بنه تنک بهمنندر لنکران، 

مختلف های  هیئت سیاسی سازمان نیز از زاویه یاعضا تعدادی از
کنهدهند.   را مورد نقد قرار می رفقاعمل  بایند بنه  حتی اسنامی افنرادی 

کننادر رهبننری  می مینسننک رفتننند، بنندون مشننورت بننا سننایر اعضننای 
انتخننناب شنننده بودنننند و  در مسنننکوکننننندگان  مذاکرهتوسنننط  سنننازمان

گرفته بود مقامات شوروی اسامی ایشان در اختیار . بهمن نفنس قرار 
کار را موجه نمی کنه  این   بنا خنودش، بندون مشنورتران دیگندانسنت 

رهبنری مقنیم در  یتصمیم بگیرد. اکثنر اعضنا اش خانوادهاو و باره در
کننه فکننر می ،لنکننران در صننورت عنندم اجننرای طننر ، پرسننتی   کردننند 

لطمننه خواهنند دینند. امننا کمونیسننت شننوروی  سننازمان در نننزد حننزب
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گریر دهننند و مننا  تننن بننه ایننن تصننمیم مننی همننه سننرانجام، اهننی ربننه نننا
 شویم. مینسک می
و گیری،  تصننننمیمشنننیوه ایننننن بنننا  اش مخالفنننتبنننه رغننننم  بهمنننن

در آن عاجنل « وحندت / ادغنام»ناموجه بنودن امنر اعتقادش مبنی بر 
 شود. دار می را عهده شرایط، مسئولیت این امر

تننا بننا بنود  سنازمان اکثریننت موفنق شننده ،تننوده مقایسنه بننا حنزب در
کنند و سنالم بمانند،  رهبری خنود را ازخسارت، کمترین  اینران خنارج 

خودش را منحل نکنرده بنود و تهمنت جاسوسنی هنم نخنورده بنود. بنه 
امتیناز تلقنی  از نمر تعدادی از رهبری سنازمان مسائلآمد این  نمر می
کننرد.  عاجننل ادغننام مصننمم مننی فرایننندشنند و آنننان را در پیگیننری   مننی

 یی از اعضننادیگننر و تعننداد علننی توسننلی، نگهنندار طر فننر تعلننق خننا
از دلاینل اصنرار  توانسنت یکنی دیگنر منی ،رهبری بنه حنزب تنوده اینران

 به ادغام عاجل به شمار رود. ایشان
 بننه همننراههننای هیئننت سیاسننی  جلسننه صننورتکننه شننود  مننی قننرار
و ننه از اکمونیسنت  حنزب ق پسنت وین هاز طری آرای ایشان،نمرات و 

 بننه دسننت مننا برسنند و از در مینسننک عننادی و عمننومی طریننق پسننت 
بننه رهبننری  ،رهبننری مقننیم مینسننک ینمننرات اعضننا ،همننان طریننق

 ارسال شود. در تاشکند سازمان
 گذشنننت. فنننر   منننی ینسنننکم اقامنننت مننا در نزدیننک بنننه دو مننناه از

یافنننت زد و جوینننای مرتنننب زننننگ منننی  اسنننناد ارسنننالی از تاشنننکند در
 کرد و مرتب بنه دفتنر موسنوی  اطلاعی می  اظهار بیهم  شد. بهمن می
موضنننو  را  زد و سنننر منننی - تنننوده در مینسنننک مسنننئول امنننور حنننزب -

کمونیسنت سنوی دیگنر، فنر  هنم از کرد. از  پیگیری می طرینق حنزب 
 کرد. اقدام می در مسکو
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کمیتنننه - ینننک روز محمننند آزادگنننر در تنننوده  مرکنننزی حنننزب عضنننو 
گفنت بنه آپارتمنان منا آمند - ایالتی آذربایجان در تبریز کمیته بنه  کنه و 

یناد گاوصننندو  موسنوی ،منا مفقودشندهاسننناد  ،احتمنال ز  پنهننان در 
که . استشده  روز محمد بنرای امنری  ظاهرا  یکماجرا از این قرار بود 

کرده بود و  آوردن مندرکی بنه موسوی برای به آپارتمان موسوی مراجعه 
گاوصندو  خود می کا سراغ  ینادی  غنذ و بسنته رود و ناگهنان مقندار ز

کنه شناهد اینن روینداد بنود، محمند آزادگنر ریزد.  پستی از آن بیرون می
 شود. می موسویمتوجه دست اچگی 
گفنت پسنت پنیش موسنوی روز بعد همسنرم هنای  رفنت و بنا تشنر 

محرمانه ما به سرقت رفتنه اسنت. بایند بنه مقامنات و پلنیس بنلاروس 
گفته بود از اطلا  داده شود. فر  بنه او اطنلا  مسنکو  پشت تلفن به او 

که اسناد  داده آمنده « دم چیتنری»سناختمان  تا دم در ،شده  پستاند 
 کننه گوینند می در پاسننخ بهمنننشننود و  دسننت اچه مننیموسننوی اسننت. 

کرد. او بعند از کار میه دارید تا ببینیم چ  شما دست نگه دو روز  شود 
کیسه برر  بنه منا تحوینل داد.  ارسالی از تاشکندهای  بسته را در سه 
عضنو مسنتقر . شنش ندها روی میز کوچک آش زخانه ما ولو شند بسته

 ها مشغول شدیم. به تنمیم آن در مینسک
 ازمننا را قننرار بننود کننه  ،جلسننات هیئننت سیاسننی صننورت از بننه غیننر
منندارک ، بقیننه مطلنن  سننازد ندهننای رهبننری در تاشننک گیننری تصننمیم
کهها اخبار و تحلیلشامل   آمریکناسی، رادیو .بی. از رادیو بی یی بود 

 جهناناز اوضنا  اینران و  و حکایت گردآوری شده بود و سایر رادیوها
 گشت. به دو ماه قبل برمینیز ها  تاریخ آنداشت و 

یافننتدوسننتان در تاشننکندکننه خوشننحال شنندیم   ، موفننق بننه در
کوتاه  یرادیو منوج  یخواهنان رادینو در مینسنک اند. بهمن شدهموج 

کنرده سنربالا و منفنی  های پاسنخکوتاه شده بنود ولنی  بنود. تنا دریافنت 
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گویا اعضای حزب آنجا توده هم رادیو نداشتند. همنه  که به یاد دارم 
 خبنری یاسی در ایران بودیم. این وضنعیت بنیخبر از وضعیت س بی
 کرد. ها را تشدید می بحران نیز

اول  دبیننر - لاهننرودی ،در مینسننک اقامننتدرآن چننند هفتننه اول 
کمیتننه بننه  - تننوده مرکننزی حننزب فرقننه دمننوکرات آذربایجننان و عضننو 

اعضنا حنزب  به دیدار ،و چند تا از مقامات حزب توده خاوری همراه
کنناهش آمننده بودننند تننا بتوانننند  کنننندحننزب  درون بحننرانبننه  . کمننک 

زینر دیگنر مشنی حنزب تنوده  خنطکه کردند  حربی احساس می رفقای
هننننا را  رهبننننری حننننزب، آندرون  در ءتشننننتت آرا و رفتننننه اسننننت سننننؤال
 کرده بود. سرگردان
کننه در مینسننک امننا آن جلننب توجننه دیگننر بننیش از هننر چیننز  چننه 

اینن بنود.  توده با مقامات حربی شنوروی رابطه دیرپای حزب ،کرد می
زیرمجموعنننه هنننای  ارگان درقننندمت داشنننت و روابنننط چنننندین دهنننه 

ککمونیست شوروی، حزب  سسنات آموزشنی و ؤ. .ب، مااز جمله 
 هود بود.ردپای حزب توده مش ،ها دانشگاه

تنوده مهینا  بنرای حنزب را یهنای راننت ،اقامت طولانی در شوروی
کننه در  موسننویکننرده بننود.  از اعضننای فرقننه دمننوکرات آذربایجننان بننود 
متنننواری شنننده و بنننه شنننوروی آمنننده بنننود، سننن س سنننر از  1324سنننال 

پسننت اسننتادی دانشننکده تنناریخ درآورده بننود و مفتخننر بننه  مینسننک
سسننه ؤم دواز افننرون بننر دانشننکده تنناریخ علاوه  بننلاروس شننده بننود. بننه

کا. .ب.  رادیو مسکوشامل زیرمجموعه حزب دیگر  نینز دسنتمزد و 
کمونیست شوروی به حزب تنوده کرد.  دریافت می نینز اعتماد حزب 

ن طنولانی شد. مقامنات حنزب تنوده طنی سنالیا به عیان مشاهده می
بنه و  هنا توجهی در تعدادی از جمهنوری نفوذ قابل ،اقامت در شوروی

 خصوص جمهوری آذربایجان شوروی داشتند.
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در سننال و  بننود 1324هننای  سننال یافتننه تفکننرات پننرورش موسننوی
 و کنجکاو حنزب کرده تحصیل، کار اعضای تازه مسئول امور ،1495

کنه افنراد منورد اعتمناد مقامنات  آنجاد. تناقض توده ایران شده بو بنود 
کنه  در قنامتیکسانی مانند موسوی بودند. این افنراد  ،شوروی نبودنند 

کننننده بننرای اوضننا  پیچیننده آن دوران داشننته  پاسننخی درخننور و قننان 
 زا بودند. خود بحران و درواق ، باشند

کننه بنننا پسننت موسننوی  رسننالی سنننازمان از تاشنننکندهنننای ا زمنننانی 
کنجکناوی او  ،لنه اولهدر و شود احتمنالا   مواجه می حنس فضنولی و 

کننه بننه  بننر گزارشننی  هننر چیننز دیگننری غلبننه داشننته اسننت. بعنندها در 
هننای جدینند  ایننن مهمننانکننه  شننود منندعی مینویسنند،  کننا. .ب مننی

کشنور  ،و فرانسه آمریکاطرفدار انگلستان،  احتمالا   ی،ایران و مخالف 
کمونیسنننم هسنننتند. شنننوروی کنننه تعنننداد البتنننه  و  شنننانس آورده بنننودیم 

کشننورهای غربننی  گننردآوری شنده از رادیوهننا محندود بننه همنین  اخبنار 
کمنال تأسننف یادشنده بننود. اسننتاد تنناریخ  کنه موسننوی ، بنناوجود اینبننا 
او شنننیدن اخبننار رادیوهننای خننارجی  نمننر زا ،بننود مینسننک دانشننگاه
 شد. می محسوبجرم 

 یداشنتن رادینواز اینن جنرم، شخصنی نبنود.  البته تلقی موسنوی
کوتاه در کشور شوراها جرم محسنوب  موسنوی قاعندتا   و شند منی موج 

ضند به عنوان فرد  جرم سازمان و همسرم و در واق ، راهه نرفته بود بی
گنجینه شوخیالبته  محرز بود. ورویش هنای جمن   این ماجرا هم به 

 ما اضافه شد.
هنم  اش از توده زودتر از ما دچار چنددستگی شد و شنیرازه حزب

مانننند و  لاهننرودی، از جنننس موسننوی ن حربننیپاشننید. وجننود مسننئولا
جهانی دوم بود، یکی از  جنگ که افکارشان متعلق به دوران ایشان،

حننزب تننوده بننود. شننناخت اننندک مننا از در درون علننل بحننران زودرس 
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کمونیسننت شننوروی دیرینننهروابننط  باعننو  ،و حننزب تننوده بننین حننزب 
 را سهل بمنداریم. «وحدت / ادغام»روند تا شده بود 

گننرفتم ایننن یادداشننت کننه تصننمیم  یش از بننهننا را بنویسننم،  زمننانی 
وحندت / »علنت اصنلی شکسنت پیش مترصند کشنف جزئینات و 

یننندادهای مینسنننکتنننر،  پیش. شننندم« ادغنننام از ای  گوشنننهدر  تمنننام رو
سننراغ  ،بننرای تکمیننل خنناطرات آن دورانامننا ذخیننره شننده بننود.  ذهنننم

کننم.  دوستم نقی حمیدیان ینابی شخصنی خنود را تندقیق  رفتم تا ارز
منننا هننننوز در  بنننود. در آن دورهاعضنننای هیئنننت سیاسنننی سنننازمان او از 

 ماجراهناییدانسنت چنه  نمی هم دقیقا   مینسک بودیم و حتی بهمن
که  در تاشکند منجر به خروج ما از مینسک شند. آخر،  دستر  داد 

، «وحنندت / ادغننام»خواسننتم بنندانم چننه عنناملی باعننو شنند امننر  مننی
و بننا  ودپننیش نننر ،شننده بننود مقننرر کننه در مسننکوای  اعنندهمطننابق آن ق

کنه باعنو  شکست روبرو بشود. در تاشکند چه مباحثی پیش رفنت 
 ؟تاشنکند شندرفقنای مقنیم در بنه منا خروج ما از مینسک و پیوسنتن 

کننه  آیننا مخالفننت حننزب وحنندت / »پننروژه پیشننبرد تننوده باعننو شنند 
کنه منا مینسنک را  میم رهبنری سنازمانینا تصن ؟پیش نرود «ادغام بنود 

کردیم  ؟ترک 
کادرهنننای  اصنننرارکنننه توضنننی  داد  نقنننی حمیننندیان  تعننندادی از 

را عاجننننننل « وحنننننندت / ادغننننننام»کننننننه امننننننر  ،تاشننننننکند رهبننننننری در
سننازمان در نمایننندگان عوامننل پایننان حضننور  یکننی از ،دانسننتند نمننی
در  پراکنندگی اعضنا رهبنری سنازمان ،عامنل اصنلیامنا بود.  سکمین

بننود. ایننن پراکننندگی باعننو مننناطق مختلننف بننه لحننا  جغرافیننایی 
 ،شنند تصننمیمات رسننمی تلقننی نشننود. طبننق اساسنننامه سننازمان مننی

 اعضنا «پنجناه بنه اضنافه ینک»ی أراز پشتوانه بایست  تصمیمات می
مصننوبه سننازمان عنوان  بتواننند بننهباشنند تننا  برخننوردار اسننیهیئننت سی
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بننرای مننوقعیتی را  ،جلسننات شنندنغیررسننمی کننند.  رسننمیت پینندا
که بتواننداز برخی  بندون  اعضای رهبری سازمان فراهم ساخته بود، 

کننننند و  تصنننمیماز امنننور  بسنننیاری مشنننورت بنننا دیگنننران، دربننناره گیری 
 به اجرا بگذارند. س س آن را

امننر وحنندت یننا » گفننت:تننوده  حننزب نمننردربنناره  ،نقننی حمینندیان
ادغام عاجل با حزب توده در خنود حنزب هنم بازخوردهنای متفناوتی 

کنه در  12در پلننوم  نگهندار داشت. فر  در  1362 آذرمناهحنزب تنوده 
ل شنده بنود، در جمهوری دموکراتیک چکسلواکی تشکی« ابراتیسلاو»

کرده بود و  تقاضای وحندت عاجنل بنا حنزب تصمیم داشت شرکت 
. ادر آن زمنننان منننا هننننوز بکنننندمطنننر  در پلننننوم حنننزب تنننوده تنننوده را 
کنه خناوری در همینبودیم .  مینسک بنه دبینر اولنی حنزب  پلنوم بود 

کنه جنوان ینه رهبنری تنر از بق انتخاب شد. کسانی مانند فرهناد فرجناد 
کادرهنای حنزب  ،حزب بودند موافق طر  ادغام بودند. این دسنته از 
شننود و امکننان تحننول در  کردننند نیننروی جننوان وارد حننزب مننی فکننر مننی
فکنر  درسنت بنرخلاف او آیند. بابنک امینر خسنروی وجنود منی حزب بنه
 مسنننائلکنننرد. او تشنننکیلات حنننزب تنننوده را آن چننننان آلنننوده بنننه  منننی

کنه بنه سنازمان منا هشندار د میشخصی و فاس وارد  دهند منی دانست 
فر  وقتی اوضنا  را چننین  این بازی نشود و خود را به فساد نکشاند.

 1.«کند می نمر صرفطر  پیشنهادی خود در آن پلنوم از بیند،  می

                                                                                              
. این نقل قول، حاصل گفتگوی شخصی من با نقی است. اما شر  کامل این 1

ه: تر رجو  کنید ب او هم نوشته شده است. برای مطالعه بیش ماجرا را در کتاب
کره ، رجو  کنید به:  شده در مسکو برای مطالعه بیشتر درباره جزئیات موارد مذا

های آرزو دفتر دوم مهاجرت رهبران و بخشی از   ؛ بر بال2423، نقی احمیدیان
 .129سابق، ص   اعضا سازمان فداییان خلق ایران ااکثریت  به اتحاد شوروی
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 داشنت دوجنو در درون حنزبنیروی سنومی هنم  ،از نمر منالبته 
تافنننت. اینننن نینننرو  ازمان را برنمنننیحنننزب و سننن« وحننندت / ادغنننام»کنننه 

که بعد از سال تمایل کرده بود نداشت موقعیتی را   احیاننا   ،ها کسب 
کند.  گنرفتن تجنارب مهناجران من با نیروی دیگری تقسیم  بنا در نمنر 

کو،   دانم. ها می شخصیتاین زمره  را در لاهرودی مانند افرادیدر با
تنا بندون ادغنام بنا اد د تنرجی  منی ،تنوده حنزبکنه آمند  می به نمر

سننازمان، همچنننان بننه روال سننابق، از حمایننت اختصاصننی حننزب 
کنننه بنننه  کمونیسنننت شنننوروی برخنننوردار باشننند و اینننن موقعینننت ویننن ه را 

آمننده بننود، بننا سننازمان پشننتوانه رابطننه طننولانی بننا شننوروی بننه دسننت 
ن نیننروی پشننتیبان خننود تقسننیم نکننند و همزمننان سننازمان را بننه عنننوا

 داشته باشد.
 بنه حنزب ای دلبسنتگی چنان ما، درون سازمان ی دریهااگر نیرو

کننندام از منننا و  آن نداشنننت، احتمنننالا   یسیاسنننمشننی و  سرنوشنننت هنننر 
شنیفتگی در واقن  اینن خنورد.  سرنوشت سازمان جور دیگری رقم منی

کنه منجنر بنههای آن  به حزب توده و سیاست طنولانی منا  اقامنت بنود 
 شد. در شوروی



 

 
 .هفدهمفصل 

 پیوستن به رفقای تاشکند
 

گرفتننننه بننننودیم تننننازه در مینسننننک  ،زایمننننان سننننختآن . بعنننند از  سروسننننامان 
گرفته بودم و می کننم.  مقداری جان  توانستم در کلاس زبان روسنی شنرکت 

کننرده بننودیم  مننهطننوری برنا بننا بهمننن  نمننا زبننان هننای کلاسکننه موعنند ریننزی 
 از دو توانسته بنودیم هنر ،دیگران ایجاد مزاحمت براینباشد. بدون  زمانهم

 .مند شویم بهرهکلاس زبان 
 هننایی جویی صننرفهم تننا یدر امننور زننندگی شخصننی هننم موفننق شننده بننود

ان من یخچال کوچکی خریده بودیم تنا منواد غنذایی بکنیم و با اتکای به آن،
 فاسد نشود.
گروه ی،حرب رفقای  هنای متفناوت از های مختلنف، بنا تحلینل به 

مینننزان آشننننایی و سنننط   متناسنننب بنننا و اوضننا  تقسنننیم شنننده بودنننند
کهاعتماد علاقمنند بنه مشنورت و تبنادل نمنر بنا منا  داشنتند، بنه منا ی 

کنرد.  نخواهی بحران ما را هنم تشندید منی خواهی ،ها بودند. بحران آن
 همگننی در مسننیر مشننترکی سننیر ،در تحلیننل اوضننا  ،در خیلننی مواقنن 

کنننه موضنننو  بنننه مسنننائل تشنننکیلاتی،  منننی بنننه و کنننردیم. در منننواقعی 
عاجز فکری با آنان  هم گشت، نه تنها در برمی یاختلافات درون حرب

منننا  اننننرژی مضننناعفی ازفکنننری،  رکت در اینننن همامشنننبنننودیم، بلکنننه 
 طلبید. می

 از بهمنن ،ر مینسنکسنخت د ایامآن  در های شبانه درد دل طی
تنوده را  رهبنری حنزب ،چرا وقتی سازمان از چند ماه قبنلکه پرسیدم 

کنه ،بود مطل  ساختهحمله به آن احتمال از   و به آننان خبنر داده بنود 
کنتننرل وزارت اطلاعننات هسننتند ، اعضننا و رهبننران همگننی در تننور و 
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بنا انوشنیروان ، در تبرینزبهمنن چنند بنار  خنارج نشندند؟از ایران  حزب
کمیتنننه - ابراهیمنننی اینننالتی آذربایجنننان و عضنننو هینننات دبینننران  دبینننر 
کرده بود.  - حزب توده کنه  میملاقات  گفت ابراهیمی تنها کسی بود 

کننرد طور بننه گوشننزد  کننهضننمنی بننه مننن  ز هننم اینطننور مننر طننرف آن» ه بننود 
که شنیر و عسنل در جوی ابراهیمنی « .هنا جرینان داشنته باشند نیست 

گفته بود  صراحتا    حاضر بنه مهناجرت دوبناره بنه شنورویکه به بهمن 
اعندام شند. درننگ  بنینیست. او در یورش به حنزب تنوده دسنتگیر و 

گفتگنننویی گوینننا طبنننری ربننناره ی را دنمنننر مشنننابه خصوصنننی، هنننم در 
که رهبری حنزب تنوده ابراز  شوروی کرده بود. از نمر بهمن اینطور نبود 

حننزب تننوده  ،دانسننت. از نمننر او را نمننی تناقضننات جمهننوری اسننلامی
شنده بنود « خط امنام»اش در مورد  چنان شیفته تحلیل و تبلیغات آن

حنزب تنوده در قبنال  ،که خنودش هنم بناورش شنده بنود. از نمنر بهمنن
کننرده بنننود، انتمننار چننننین  حمایننت کنننه از جمهننوری اسنننلامی  هننایی 

 عقوبتی را نداشت.
جننوان  آنننان کننه اکثننر ،ای در مینسننک تننوده سنننی رفقننایترکیننب 

کنه  بودند و اولین بنار کنرده بودنند،  بنه شنورویماننند منا بنود  مهناجرت 
کنه بنه غیننر از تعنداد انندکی از  بقیننه  ،کادرهننای مسننگنواهی بنر آن بننود 

رهبری ترجی  دادند در ایران بمانند و خطر دسنتگیری و بقینه مناجرا 
 ولی دوباره به شوروی مهاجرت نکنند. ،را متقبل بشوند
کنه در چنین وضنعیتی از نمر روحی   شند بنه تاشنکند مقنرربنودیم 

یم و بایسنت بنار و بنندیل ببنند دانستم. دوباره می برویم. علت را نمی
گننر میدر تاشننکند مسننتقر بشننویم.  کننه ا زودی  قننرار اسننت بننه دانسننتم 

را بابننت زحمننت مضنناعف قنندر  آنشنناید ، کنننیمرا تننرک مننان  آپارتمان
کنننردن لکنننه تحمینننل بنننه جسنننم و جنننانم های سنننیمان و رننننگ  تمینننز 

آوری  شنندم. شننرو  بننه جمنن  و مواظننب سننلامتی خننودم مننی کننردم نمی



   201 تاشکند رفقای به پیوستن. هفدهم فصل

کردیم. یکی از قنرار شند خرید و مان را یخچال حزب یاعضا وسایل 
بقیننه وسننایل بننه وسننیله قطننار بننه تاشننکند فرسننتاده شننود. دوسننتانی از 

های  بنه نوبنت مهمنانی خنداحافمی ترتینب دادنند. صنحبت ،حزب
همننه ایننن شننب  جا مانننده از ات بننهخنناطر ،آوازهننای زیبننا و مهربانانننه
را بننه قصنند تاشننکند و  هننا بننود. دوبنناره بننا دلتنگننی، مینسننک نشننینی

کردیم.  شروعی جدید ترک 
بگذارم. شهر زیبنا و  ام اسمی روی شهر مینسک نتوانسته کنونتا

در شند.  زادگاه بی ن و فرزند دوم من به دنیا آمد ،تمیز بود. در این شهر
گنوش شند. سنوز  شهر روزبه این و سنرمای دچار بیماری منزمن چنرک 
گرفتنه وجودم  تمام از درون، سرمای شکستو ، از بیرون شهر را در بر 
اولننین بننار بننرای دلتنگننی دوران پننس از زایمننان،  در ،ایننن شننهر . دربننود
منان افتنادم.  هنای نگنران و دلنواپس به یاد خانواده ،از فرار از ایران پس

در  هنا ها گذاشتم. تصور درد و رنن  آن یک لحمه خودم را به جای آن
کنرد. خوانننده اینن یادداشنت خبری از عریزان بی ها هنر  شنان منقلنبم 

شنهری  ، خناطرهذهن من خواهد روی این شهر بگذارد. در اسمی می
 سرد و عبوس حک شده است.
جمناهیر تنرین بخنش اتحناد  غربنی ،جمهنوری بنلاروس و اوکنراین

کننناج بودنننند. طبیعنننت سنننبز و جنگنننل شنننوروی زیبنننایی  ،هنننای انبنننوه 
بننه روسننیه و اتحنناد  . لشکرکشننی آلمننانداد مننیبننه منطقننه نمیننری  بننی

از مرزهنننای  ،جهنننانی اول و دوم در هنننر دو جننننگ ،جمننناهیر شنننوروی
سننال  در حننوالی چننند سننال بعنندبننلاروس و اوکننراین شننرو  شننده بننود. 

 ام، دوبناره بنه شنهر ، فرصت دیگری دست داد تا بدون خانواده1365
کنم. این سفر  مینسک ریزی شنده  برنامنه از طرف مدرسه حربیسفر 

کورسنننیا»گنننردش علمنننی  بنننود و موضنننو  آن، تنننا جمهنننوری « ایکنننس 
 بنود و مقنرر شنده بنود تنا در اینن سنفر،بلاروس و اوکراین تا مرز لهستان 
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داشنننته یادبودهنننای جناینننات آلمنننان ننننازی در شنننوروی  از یبازدیننند
تنر شنناختم. بنرای دومنین فر، شنهر مینسنک را بنیشس این. در باشیم

اولین روزهای اقامنت در مینسنک هنم  بار به دهکده خاتین رفتم. در
کرده بودم.  آنجااز  توسنط دهکده در جنگ جهانی دوم، تمام بازدید 

اهننالی دهکننده را در انبننار غننلات  ،سننوخته بننود. ارتننش نننازیهننا  نازی
کشننیده بننود. تن کننرده و سنن س بننه آتننش   یننازده هننا یننک پسننر بچننهجمنن  

کننه در جنگننل هننای اطننراف دهکننده بننود، شنناهد زنننده جنایننت  سنناله 
دهکنده بازسنازی و تبندیل بنه منوزه شنده پنس از جننگ، جنگی بود. 

 بود. 
دربنناره جناینننت دهکنننده  ،کارگردانننان بسنننیاری در روسننیه و دنینننا

ودهنای حنوادث آن از یادب پنر مینسنک انند. شنهر خاتین فنیلم سناخته
 دوران و قهرمانان تاریخ آن دوره است.
پنننایی  پوشننناک و لبننناس منننردم جنبنننه هنننایی قنننوی از فرهننننگ ارو
هنا و  شننج های فولکورینک در داشت. لباس محلی را تنها در رقص

کرد. موزیکالی تلویریون میهای  برنامه  شد بر تن مردم مشاهده 
کنه بنه تاشنکند  شدیم. به هر حال عازم تاشکند نصف شب بود 

که به یناد دارم، فضنای  آنجارسیدیم. زمان پرواز بسیار طولانی بود. تا 
شننبیه  و سنرد و خشنک ازبکسننتان  هواپیمنا خیلنی سننرد بنود. زمسنتان

مان خوشنننحال  اسنننت. از دینندار دوبننناره دوسننتان های تبریننز زمسننتان
سنننه محلنننه تاشنننکند اسنننکان داده شنننده بنننودم. اعضنننای سنننازمان در 

 بودند.
گسننترده بنننود.  ، تاشننکنددر مقایسننه بننا مینسنننک شننهری پهنننن و 

، تاشننکند شننهر در مقابننل بننود. سننبز و تمیننز بننود. وجننور جم مینسننک 
 هننا مصنننوعی بودننند. آب را از هننا و حتننی دریاچننه خشننکی بننود. پننارک

ها پهن بودند. مثنل  کردند. خیابان میاطراف تاشکند به شهر منتقل 
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گنورکی ، لنینهای بررگی از مارکس مجسمه ،تمام شهرها  و ماکسنیم 
هنای پهنن  بنود. از بلنوار و خیابنان برافراشنتههای بنرر  شنهر  در میدان
های چنند طبقنه  شد. بلوک عور می چهره شهر شدیم می که خارج
کن کوچنک محلنی،  داشنتند. در محوطنه بلنوک ار هنم قنراردر  هنا بنازار 

و آبجننو فروشننی قننرار داشننت. مننردم بننه  خانننه فرهنننگ، مغننازه دولتننی
 پوشیدند. در زندگی روزمره لباس محلی ازبکی می ،خصوص زنان

شننمال »سننتوک وبننه محلننه سننوری و مسننتقیم از فرودگنناه تاشننکند
که از ایران خارج شنده رفتیم. در این محله او« شر  گروه رهبری  لین 

گننروه دوم و دفتنر سنازمان قننرار داشنت. چنند صنند  بودنند و تعندادی از 
هننای فننراری از  کمونیسننتهای  تننر بننازار محلننی و خانننه متننری پننایین

داشنننننت. خیلنننننی از نسنننننل اول و دوم  داخلنننننی یوننننننان قنننننرار جننننننگ
 های یونان آن جا اسکان داشتند. کمونیست
کمیته مان یکی ازآپارت اسنفندیار بنه ننام مرکنزی سنازمان  اعضای 
گرفتنه بنود. او کریمی مدرسنه در ماهنه را  9ینک دوره  در اختیار ما قرار 

ای در نزدیکنی  گذراند. آپارتمان در محله را می حربی در حومه مسکو
 بود.دفتر سازمان قرار داشت و موقتا  خالی 

 مینسننکهننای  از آپارتمان تننر برر اننندکی  هننای تاشننکند آپارتمننان
کیفیننت مصننال  بننه مرغوبیننت خننوبی  ،کننار رفتننه بودننند ولننی از نمننر 

نداشتند. در آپارتمان جدید وسایل زندگی بسنیار ابتندایی بنود و منن 
 یارکنردم. اسنفند  کوچک بندون تخنت خنواب بچنه سنر منی با دو بچه

کنند  مجبور شده بود بدون همسر و دختر خردسال خود ایران را تنرک 
در مقایسننه بننا اوضننا   و وسننایل آپارتمننانش مختصننر و مجننردی بننود.

آمند. بنا  تر به نمر می زندگی ما در مینسک، زندگی در تاشکند سخت
که صلیب سنر  پرداخنت منی شند غنذایی تهینه  تنهنا منی ،کنرد پولی 

دادنند نسنبت بنه تاشنکند بیشنتر   مینسنک بنه منا منی که درکرد. پولی 
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عننوان  بنه ،مینسک داشنتیم درکه را اندازی  پس ،بود. ما سه خانواده
 بودیم. قرار دادهاختیار سازمان  درکمک مالی 

دادم.  عنننادت منننی اکننننون بایننند خنننودم را بنننه زنننندگی در تاشنننکند
فتنق  و چننان بنه رتنق مننمم نبنود. هنم کلاس زبان روسی مثل مینسنک

کننم.  کنلاس توانسنتم از فرزندانم مشغول بنودم و نمنی امور هنا اسنتفاده 
دوسنناله شننده بننود. روزگننار مننن در  دادم. روزبننه  را خننودم شننیر مننی بینن ن

 در و تاشننننننننکند در صننننننننف خرینننننننند یننننننننک سننننننننال اول اقامننننننننت در
امنا  گذشنت. روزبنه  درد گنوشمداوای های مختلف برای  بیمارستان

کنودک خنود را بنه ،پناهنندهزننان  از برخنی کننودک توانسنته بودننند   مهند 
 بفرستند و کمی وقت آزاد برای خود داشته باشند.

در بخننش تهیننه بننولتن خبننری فعننال ، برخننی از اعضننای سننازمان 
کننردن رادیوهننای  هننای دفتننر بننرای ضننبط و پینناده اتننا  بودننند. یکننی از
اختینار  شد و در صاص یافته بود. بولتن خبری تهیه میمختلف اخت
گرفت. بولتن خبری برای منا خیلنی ارزش داشنت. تنهنا  همه قرار می

کوتناه در دفتنر سنازمان قنرار  روزنه ما به دنیای خارج بود. رادینوی منوج 
داشنننت و در سننناعات مختلنننف اخبنننار و تفسنننیرها ضنننبط، پیننناده و 

 گرفت. میشد و در اختیار همه قرار  تکثیر می
کنردیم  ، باید آپارتمان او را تخلیه منیمسکو از یاربا برگشت اسفند

کوچ می هننوز در  ،«نسنیم»کردیم. همسر و دختنر او   و به محل دیگری 
یننا متأسننفانه ایننران بودننند و بننه او ملحننق نشننده بودننند. خوشننبختانه 

منان  هنای . لبناس جایی به آپارتمان جدید نداشتیم به چیزی برای جا
کردیم و وارد محله   شدیم. «تراکتورنی»را جم  

داشنت. آن جنا پناتو   کتابخانه سنازمان در محلنه تراکتنورنی قنرار
کننه بهمننن مننن شنند. منندتی از اقامننت مننا در تاشننکند در  نگذشننته بننود 

دسنالم شند. منن و دو فرزنند خر مدرسه حربی مسکو عازم 1924سال 
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کمننک و ینناری او در  همسننرم تنهننا ماننندیم. وابسننتگی عنناطفی مننن و و 
دوسننتان  و خصننوص دوسننتان زن بننود بننه و کارهننای خانننه زبننانزد همننه

گرفتند. این هم یکی  شان قرار می مرد از این بابت مورد شماتت زنان
کننه بننه مناسننبت هننای صننمیمانه هننای جمنن  از شننوخی هننای  ای بننود 
 دادیم. تیب میمختلف تر

گشنت،  کننده به خاننه برمنی او وقتی از جلسات طولانی و خسته
کارهننا را بننه عهننده می کمننی آرامننش  آشنن زی و خیلننی  گرفننت تننا مننن 

یننننه احسنننناس  مشننننارکتداشننننته باشننننم.  و توجننننه او نننننه فقننننط از زاو
 گرفت. بلکه از محبت درونی او به انسان سرچشمه می ،مسئولیت

امننا  کننردم. مننی ه بنندون او سننربایسننت بننرای چننندین مننا حننال مننی
چندین ماه از این محبت و همراهی  بایست میاکنون در غیاب او، 

 محروم باشم.
 





 

 
 .همدجهفصل 

 ورود به جامعه
 

گنننرفتن موقنننت در کثنننر ،تاشنننکند بعننند از سروسنننامان  بنننه  پناهنننندگان ا
کارخانه و تعدادی هم مدارتدری  وارد دانشگاه  س حربی شدند.، 

مدارسنی بنرای  هنای شنوروی اکثر جمهنوری کمونیست در حزب
کادرهای خود و سایر احزاب چ  کنرده بنود. در تربیت   دنیا تاسیس 

مدرسننه حربننی بررگننی وجننود  ،در شننهرک پوشننکینا مسننکو حومننه شننهر
کمونیست داشت. در کشنورهای جهنان هن این مدرسه برای  ای تمنام 
یان اینننن دانشنننجواغلنننب شننند.  لنینسنننم تننندریس منننی -مارکسیسنننم

هنای دموکراتینک  کادرهنای احنزاب چن  ینا سنازمان مدارس حربی،
کشنورهای  فریقنایی مثنل آکشورهایی مانند ایران، فلسطین، شیلی و 

کامبوج،  گفنت  منی ودنند. بهمننهنا ب ماننند آن و یمن جنوبیاتیوپی، 
مدرسنننه از دیننند عمنننوم مخفننی بنننود و محصنننور در بننناغی بنننود و از  ایننن

شنند تشننخیص داد در درون بنناغ سنناختمانی وجننود دارد.  بیننرون نمننی
گذرانندن  یاناین مدرسه خوابگاه بررگی داشت و دانشجو فقط برای 

 رفتند. استراحت به مسکو می هفته و آخر
یکننی از دروس زبننان روسننی بننود. ولننی در چننند رشننته تحصننیلی 

کننهمترجمنناغلننب جم وجننود داشننت. متننر در نمننر بننرای ایرانیننان  انی 
کشنننوروری تاجیکسنننتان ینننا مهنننج ازشننند، شنننهروندانی  گرفتنننه می  از 
 بودند. افغانستان
که همسرم آن س مدرسه حربنی شننیده یرئ «مارکین»از زبان  طور 
در مدرسنه تندریس  «جعنل اسنناد»درسی به عنوان  ،ها قبل سال ،بود
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و نهادهای حقو  بشری تعطینل شنده  آمریکاکه با اعترار  1شد می
گروه تحت آموزش در مدرسه حربی بنود و  بهمنبود.  منارکین مسئول 

گروه را برای صرف شام بنه  داشت. او یکاو ای با  رابطه صمیمانه بار 
کنننرده بنننود. پننندر منننارکین از  خاننننه کارمنننندان بلندپاینننه خنننود دعنننوت 

گوینا تنا  در سفارت شوروی  11ایران بود. او در ایران به دنیا آمده بود و 
کننرده بننود. زبننان فارسننی را مننی تهننران سننالگی در فهمینند ولننی  زننندگی 

 زد. سختی به فارسی حرف می به
که بهمن در دوره تحولات نمنری  گذراند، مدرسه حربی را می ای 

در جریننان بننود. بعنند از  کمونیسننت شننوروی عمیقننی در درون حننزب
گودرگذشننت چرنینکننو بننه جننای او بننه  1925مننارس  14در  بنناچفر، 

کمونیست شوروی انتخاب شد. یادداشنت هنای دوره  رهبری حزب 
یننادی در تفکننرات دسننته بررگننی از آموزشننی بهمننن نشننان از تحننول بن

منننن بنننا علاقنننه اینننن  و هنننای حنننزب در شنننوروی داشنننت کمونیسنننت
 خواندم. ها را می یادداشت

کنننه مدرسنننه حربنننی داشنننت.  تاشنننکند هنننم جنننرو شنننهرهایی بنننود 
کردند. اما  تحصیل می آنجادر سازمان  زن ومرد کادرهایتعدادی از 

مننادران  تعنندادی ازکننه  از این و سننرگرم بنودم چنننان بنا دو پسننرم هننممنن 
کننودک فرزننندان خننود را بننه بودننند تننا جننوان توانسننته بفرسننتند و  مهنند 

کنند    .، خوشحال بودمدرجایی شرو  به تحصیل 
 از ،بر تصورات ما از زندگی مردم شنوروی شوک و ضربه ترین برر 

کودک ها و وضعیت بیمارستان . قبنل از هنر چینز بنا شرو  شد ها مهد 
                                                                                              

های غیرعلنی و  های سیاسی برای فعالیت . برخی اوقات، احزاب و سازمان1
کاری، بازسازی یا جعل مدارک و مستنداتی نمیر  مخفی خود نیاز به دست

های آموزشی مربور به منمور  پاس ورت، شناسنامه و نمایر آن را داشتند و دوره
 . شد های لازم در این عرصه برگزار می انتقال دانش و مهارت
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کنودک این دو محنیط آشننا شندیم. بعندازظهر  3از صنب  زود تنا  مهند 
کودکنننان در بنننود بننناز کنننودک . زمنننان طنننولانی مراقبنننت از  مزاینننا و  مهننند 

کودک . در  مضرات خودش را داشت برای خواب   تخت خواب مهد 
کودکنان پننایین بنود. بنا هننر   وجنود داشننت. سنط  بهداشنت بعندازظهر 
گرفتنناری   جمعننی مننریض مننی هننا دسننته بچننه بیمنناری مسننری شنندند. 

بنار  را چندین دو پسرم کوچولوها به ش ش امری عادی بود. موهای هر
و زمسننتان نداشننت. سننعی   از تننه تراشننیدیم. شننیو  شنن ش تابسننتان

مبتلا شدن به این بیماری موهنای  تابستان قبل از در کردیم حتما   می
کنننودک هنننا در بعننندازظهر بچنننههنننا را بتراشنننیم. خنننواب  بچنننه در  ،مهننند 

هننای  شننیو  بیمنناری ، امکننانبهداشننتی چننندان نههننای  رختخننواب
کودکنننا کنننرد. بنننه مسنننری را چنننند برابنننر منننی کنننه  پوشنننک  نخصنننوص 

اینن  و پرجمعینت بنود های خانوادهمملو از  ازبکستانپوشیدند.  نمی
. ی داشننتدر پنن را هننا سننتانکودکاوضننا ، تننراکم فزاینننده جمعیننت در 

کننودک کننودک خصوصننی وجننود  همننه مهنند  هننا دولتننی بودننند. مهنند 
وجننننود اغیردولتننننی  خصوصننننی  مؤسسننننههننننید در واقنننن  نداشننننت. 

کشنور شنوراها بعند از  نداشت. نسل های بعد از انقلاب بلشنویکی در 
 شناختند. خصوصی را نمیمؤسسه یا بنگاه هفتاد سال مفهوم 
بیمار خنود را منثلا  بنه های  توانستند بچه نمی پناهندهگاه مادران 

کنودک ببرنند. در اینن منوارد، زننان  ی ا پناهنندهخاطر تب بنالا بنه مهند 
هننا هننم  از آن در خانننه بودننند، ناچار بننهند و شننیرخواره داشننت بچننهکننه 

شان بتوانند سرکار یا کلاس درس حاضنر  مادران تا کردند مراقبت می
 شوند.

کنن زمننان طننولانی حضننور بچننه  ودک بننرای زنننان شنناغلها در مهنند 
کننار مننی 4زنننان شنناغل تننا اغلننب .  نعمننت بننود بنومی .  کردننند بعنندازظهر 

کننودک هننا را  بچننه سنن س در مسننیر بازگشننت بننه خانننه، تحویننل از مهنند 
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، از صنرف زمنان طنولانی بنرای خریند روزاننه سرانجام پنسگرفتند.   می
کثنننررسنننی آشننن زی می نوبنننت بنننه . بنننود منننادرانخاننننه برعهنننده  امنننور د. ا
کننار روزانننه روس و ازبننکمننردان  اغلننبا عصننره تننوقفی در  ،خسننته از 

نوشیدند و بسنته بنه  کردند، چند لیوان آبجو می آبجوفروشی محل می
مسنت بنه خاننه  مسنت ینا نیمنه دیرتنر،زودتر ینا  ،اخلا  و انصاف خود

خاننه اداره امنور  بیشنترین مسنئولیت را در در شنوروی رفتند. زننان می
 به عهده داشتند.

ها تنهایم  در سایه محبت دوستانم بودم. آن ،نبود همسرم من در
کردنند بعضنی خریندهایم را انجنام بدهنند.  . سنعی منی گذاشتند نمی
آسانسننور نداشننتند. در محلننه تراکتننورنی تنننا  ی سنناختمانیهننا بلننوک

پننناییز و رفتنننیم. در  ایسنننتگاه اتوبنننوس بایننند بیسنننت دقیقنننه پیننناده منننی
گنننل پنننرو نیمنننه آسنننفالت و زمسنننتان جننناده نصنننفه  در  و ولای بنننود از 

گنننرم بنننود. اینننن وضنننعیت همنننه منننا و   تابسنننتان خشنننک و بنننه شننندت 
کلافنه منی به  54تنا  هنای تاشنکند . در تابسنتان کنرد خصوص مادران را 

گرما  کردیم. در خانهرا درجه  کنولر وجنود  در سایه تجربه  های تاشکند 
شت. بین ساعت دو نصنف شنب تنا شنش صنب  نسنیم خنکنی ندا
ینند و مننا مننی مننی گرمننای بننی وز چندسنناعتی  ،امننان توانسننتیم فننارغ از 

و  کنردم را بغنل منی ا ایستگاه اتوبوس بین نتبخوابیم. فاصله بین خانه 
کالسننکه  گننرفتم و بننا خننودم مننی را مننی دسننت روزبننه زمننان هم کشنناندم. 
کالسکه بچه بسیار بچه ابتدایی بنود.  نداشتم. بعدها یکی خریدیم. 

گناه  پارچنه ننازکی بنرای نشسنتن و تکینهتمام تجهیزات آن متشنکل از 
 کودک بود.

کالسننننکه روزبننننه ن یننننرادر ابننننود. زده ایننننران لننننک  در دلننننم بننننرای 
کالسنکه را بنه می کننم  توانستم صنندلی  و راحتنی از اسنکلت آن جندا 

کننننم. سنننبک بنننود و بنننرای خریننند روزمنننره  کنننودک تبننندیل  بنننه صنننندلی 
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قسنننمت مناسنننبی نصنننب شنننده بنننود. صنننندلی را بغنننل رانننننده قنننرار 
کننه صننورت او بننه طننرف مننن باشنند و  دادم مننی در آن روزبننه را طننوری 
کنردم. او  راننندگی منی نشاندم و با خیال راحنت در ترافینک تهنران می

بعنند از دقننایقی بننا خیننال راحننت بننه خننواب همننه جننا همننراه مننن بننود. 
 رفت. می

مریضنی مزمننی شنده بنود. بنا  دچنار روزبه اما در دوران مهاجرت،
گنوش آننژین منی شدت بهسرماخوردگی  هر  شهنای شند و بنه دنبنال آن 

 کرد. چرک می
کننم.  مجبنور شندم او را در بیمارسنتان برای چندمین بار بسنتری 

را بنه ننوه  . بی نو سرانجام موفق شدم دری زدم تا همراه او باشم ه هرب
کننودک شننیرخواره داشننت سنن ردم تننا بننه او عمننه کننه  .  هننم شننیر بدهنند ام 

کثیفننی بیمارسننتان وشننتدا بینن ن دو تننا مننادر کننه  . از شنندت  از ایننن 
کنننند، دیوانننه و شننوک بننودم. مننریض هننم  توانسننتند نمی او را معالجننه 
زینننر تخنننت بیمارسنننتان  اتنننا اش را در همنننان  ام خلنننط سنننینه یاتننناق

 ،مرخصی از بیمارسنتان و از شندت استیصنال کرد. بعد از تخلیه می
توانسننتم از  نمننی ای انننرژی نداشننتم. اصننلا   یننک روز از حننال رفننتم. ذره

رختخواب بلند شوم. آمبولانس آمد و راهی بیمارسنتان شندم. چنند 
بسنننتری بنننودیم.  اتنننا ده نفنننر در ینننک بنننودم. بنننیش از  روزی زینننر سنننرُم 

گنرفتم، سنری  تقاضنای  معاینه کار نبنود. وقتنی مقنداری اننرژی  ای در 
کننردم. مننی بننه سننراغم  هننم هننای دیگننری بیمنناریترسننیدم  مرخصننی 

 بیاید.
بننه شنندت غیننر بهداشننتی بننود. دسننتمال  هننای بیمارسننتان توالننت

گننر هننم تولینند مننی تولینند نمننی توالننت در شننوروی شنند همیشننه  شنند و ا
بریندیم و  پنراودا را منی روزنامنه بود. در مدرسنه حربنی تاشنکند کمیاب

کار را می استفاده می  کردند. کردیم. در همه جا مردم این 
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کوچنننک بنننود و بنننودم. بیننن ن نگنننران دو پسنننرم  روزبنننه هننننوز خیلنننی 
را تنرک  احتیاج به مراقبت وی ه داشت. در اولین فرصنت بیمارسنتان

بنه جنائی رسنیده بنود  هنای وارده از بندو ورودم بنه شنوروی کردم. شوک
کننم  کرد. نمی که مثل خوره جان و روانم را تهی می کنه توانسنتم قبنول 

گننوش پاافتنناده پیشبیمنناری یننک  . دلننم بننرای دلاعننلاج باشنن ،چننرک 
 آمنده بنرای او مقصنر سنوخت. خنودم را در وضنعیت پنیش فرزندم منی

 پنداشتم. می
کمبودهنای اساسنی  به جای رفاه عمومی و بهداشت عمنومی بنا 

بهداشنتی در محنل زنندگی، غیردر زندگی مواجه شده بودم. سیستم 
کودک، زباله، بیمارستان آوری جم خیابان،  منل و سیسنتم ح، مهد 
زنجینره  غینره،یخچنال و  فاقندهنای  کامیون توسط مواد غذایی توزی 

کننلاف  داد و مبنندل بننه را تشننکیل مننیاز نابسننامانی ای  بننه هننم پیوسننته
 محتنناج تنندبیر، ابننزار ونابسننامانی نیننز بننود. حننل آن شننده سننردرگمی 

که وجود نداشت.  امکاناتی بود 
شند.  نمنی تولیند کالاهای ضنروری بهداشنتی نایناب بنود ینا اصنلا  

بنننرای زننننان، وسنننایل  ننننوار بهداشنننتی، کالاهنننایی مثنننل پوشنننک بچنننه
یا  ها در آپارتمان زبالهضدعفونی و وسایلی برای نگهداری بهداشتی 

 وجود نداشت و یا همیشه کمیاب بود.
محلننننه  زبالننننهزمینننننی را بننننرای ریخننننتن  ،«پننننوت نننننوی»در محلننننه 

 سنناختمانی یهننا لننوکمتننری ب در چننند ده کننه اختصنناص داده بودننند
آوری  هنننا را در سنننطلی روبننناز در آپارتمنننان جمننن  زبالنننهقنننرار داشنننت. 

ریختیم. در زمستان مشکلی بوجنود  در محل یادشده میکردیم و  می
گنرم اما زد.  یخ میهمه چیز آمد چون  نمی کنه هنوا  در بهنار و تابسنتان 
ت نزدیننک شنندن بننه آن محننل را نداشننت. بننوی أکسننی جننر ،شنند مننی

کننرد.  مگننس و پشننه بیننداد مننیسوسننک، هننای درشننت،  تعفننن، مننوش
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کمننک یننک بننار هننر دو هفتننه یننک معمننولا    ،کننامیون روبنناز، رفتگننران بننا 
کننرده بننا بیننل جمن  را ها زبالنه امنا برخننی اوقننات، بننه د. ننندبر مننی و آوری 

 شند. انتقال زباله با تأخیر و مناهی یکبنار انجنام می دلایل نامعلومی،
هننا امنری عننادی  در آپارتمنان وجننود سوسنک و مننوشبنه همننین دلینل، 

 بود.





 

 
 .نوزدهمفصل 

 دانشکده تاریخ تاشکند
 

بنننرر  ینننا منننادر،  و تجربنننه بنننودیم. پننندر جنننوان و بنننی ییهنننا منننا خنننانواده
کنننار خود خننانواده  از ،زننندگی هننای در بحراننداشننتیم تننا  مننانای در 
ه منان جندا شند منند بشنویم. از ریشنه آننان بهنره ینا مسناعدت مشنورت

شننندیم.  بنننودیم و همنننه مصنننائب زنننندگی را بنننه تنهنننایی متحمنننل می
کننرد. تننازه بعنند از  از سننی سننال تجنناوز مننی بننه زور مان میننانگین سنننی

کننرده بننودیم. پنندر مننادر و  و انقننلاب شننرو  بننه زننندگی واقعننی در جامعننه 
هنننای جنننوان هسنننتند. در  زوجدر مواقننن  بحراننننی پشنننتیبان  ،خنننانواده
 تکی بودیم.فقط به خودمان م که ما حالی

کنرده بنودیم.  کم  کم وارد جامعه شده بودیم و قدرت مقایسه پیندا 
هنا  علت نابسنامانیتوانستم  نمیسال اول اقامت در کشور شوراها  در
کنننننم. دلننننم مننننی را  خواسننننت تمننننام معضننننلات را بننننه حسنننناب درک 
کنه قنادر بنه درک کنردم  منی گمانتجربگی سیاسی خودم بنویسم.  کم

. دوسنت داشننتم نیسننتمرعرصننه جهنانی مسنائل پیچیننده سیاسنت د
 نانبنننننه دشنننننم کمبودهنننننا را بنننننه ماننننننند تبلیغنننننات دولنننننت شنننننوروی

بعنند از یننک سننال امننا در سننط  جهننانی نسننبت بنندهم.  سوسیالیسننم
همفکننران هننویتی شنندم. تنهننا نبننودم. تعنندادی از  دچننار بحننران بننی

مانندگی  بودنند. عقنبه دچنار شندمن  شبیهوضعیتی به  همراه ما نیز
کنرد. امنا  های زندگی مردم را نمنی شوروی در همه عرصه کتمنان  شند 

کرد می انندک  کننندگان در جمن  منا، تعنداد توجیه و البتنه  شد توجیه 
کمبودهنناتوانسننتم مشننکلات  نمننیامننا مننن . دبودننن کنننم.  و  را توجیننه 
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هنا را  صنانچننان نق هنم ،هنای دوسنتانه ملاقات توده در رهبری حزب
راه رشنند و  اننندازی آن در داری و سنننگ بننه حسنناب دشننمنی سننرمایه

کم اسنتدلالاین اما . گذاشت میشکوفایی سوسیالیسم   ماینه، های 
 کرد. را قان  نمین م

یننابم. مطالعننه تنناریخ را از  خواسننتم علننت نابسننامانی مننی هننا را در
دوسنننت  چینننزی بیشنننتر ازدر واقننن  سننننین نوجنننوانی دوسنننت داشنننتم. 

مننن ریشننه دوانننده بننود.  در و عننادتم شننده بننودتبنندیل بننه بننود.  داشننتن
های تناریخی بینرون  کردم سیر تحولات اجتماعی را از رمان سعی می

کتابخانننه  ای را سنناعات طننولانی ،بکشننم. در نوجننوانی مسننتقر در در 
کنننرده بنننودم.  ام در تبرینننز عمنننه خاننننه مینننان انبنننوه  در، آنجنننادر سننن ری 
کت کتاب کتابهمواره  ،ابخانههای  هنای تناریخی  ها و رمان به سوی 

کتناب شدم. همنان سنال کشیده می کسنروی هنا  را  جننبش مشنروطه 
خوانده بودم. تصویرسازی ذهنی از ماجراهنای مبنارزات منردم در آن 

کنردم شناید اینن  کنرد. بعندها فکنر منی چنان با من زنندگی منی دوره هم
کنن عننادت کشنناند. ادبیننات  هبننود  مننرا بننه سننوی ادبیننات مارکسیسننتی 

جوامننن  بشنننری، بنننرای منننن  تننناریخی اقتصننناد در تحلینننلمارکسیسنننم 
 جذابیت داشت.

دانشنننگاه  در رشنننته تننناریخ اولنننین انتخننناب منننن بنننرای تحصنننیل
دیگنری  هنای اول منصنرف شندم. تصنور همان ماه بود. اما از تاشکند

، تفسنیر نخبگنان دانشنگاهی ه دانشنگاهی داشنتم. دروساین رشت از
کنه بعند از انقنلاب اکتبنر از شوروی ، مبندل بنه مکتب مارکسیسم بنود 

 ،کمونیسنت شنوروی شده بود. تناریخ حنزبخوانش رسمی و دولتی 
ایننن بخننش از مننن . داد را تشننکیل مننیبخننش اصننلی رشننته تحصننیلی 

تحصنیل بنه همنین دلینل، ایران خوانده بنودم.  در قبلا  تاریخ روسیه را 
 این رشته را ادامه ندادم.



   213 تاشکند تاریخ دانشکده. نوزدهم فصل

تندری   شد. بنه گشودهغرب به روی ما سوی منفذی به  که اینتا 
اروپنای غربنی آشننا  ادبینات چن و با آثار  - هر چند بسیار محدود -

پنا بنه وجنود آمند دریچنه زنندگی بنر ای  شدم. وقتی امکان تمناس بنا ارو
گشننوده شنند. تقاضننای سننازمان بننرای انتقننال بخشنننی ازم  حنندود مننا 

 ، حنننزبدر نهاینننت بنننه نتیجنننه نرسنننیده بنننود، امنننا رهبنننری بنننه غنننرب
پذیرفتنه بنود تنا هرمناه، حنداکثر ینک نفنر از رهبنری  کمونیست شوروی

 برود. « غربی آلمان»، به سازمان
کوچننننک و طریننننق زا بننننه  ،محنننندود هرچننننند بسننننیار ایننننن روزنننننه 
کننردیم. علننی توسننلی نشننریه از اعضننای  هننای غربننی دسترسننی پینندا 

شرقی به بنرلین  ماه از طریق برلین در بار یک ،هیئت سیاسی سازمان
کمنی از آن پس، کرد.  غربی رفت و آمد می کوچنک منا   تنر فرا دنینای 

 شد.
بنار  ینک سنرنگبرای دسترسنی بنه  ،درجه اول در ،کان جدیدام از

ینناد  کننردیم. بننه توصننیه دوسننتان پزشننک بننه مقنندار ز مصننرف اسننتفاده 
منان از تنرس، درد و  فرزنندانبنار مصنرف خرینداری شند تنا  ینک سرنگ

روسنی خنلاص شنوند و « های دائمی سرنگ»های ضخیم  رن  سوزن
کودکنان  مسنئولیت تررینق هنای خودمنان پزشنک های  بنا سنرنگ رابنه 

کنه  غربی برعهده بگیرند.  نباشنیم تنادیگنر مجبنور قصندمان اینن بنود 
کثینف  در بیمارستان داروترریق  عمل برای بسنتری شنویم  آنجناهای 
امیندوار بنودیم  قرار بگیریم وها  خطر ابتلا به انوا  مریضیدر معرر و 
 .شویمهای کوچک خلاص  از دیدن عذاب بچهتا 

هننای نگننران بننود. توانسننتیم بعنند از  انوادهتمنناس بننا خنن ،اقنندام دوم
در اینران بنویسنیم  ی خودمنانها ی به خانوادهیاه نامه سال و نیمیک
هنا از آدرس تعندادی  . نامنهکننیمخبر بنااز سلامتی خودمنان ها را  آنو 
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کادرهای سازماناز  از شنهرهای مختلنف بنه اینران  آلمنان در اعضا یا 
 .ردگیری آن میسر نباشدتا امکان  شد پست می
در  ی منناهننا از خننروج مننا از ایننران، اکثننر خننانواده پننسدو سننال تننا 
بنننابراین کنننیم.  زننندگی مننی آلمننان مننا درکننه کردننند   مننی ، تصننورایننران

شنند.  آلمننان پسنت مننی هننای آدرس همنان بننهنیننز هننای منا  جنواب نامننه
امنا رسنید.   یهنا بنه دسنتمان من ها جواب نامه بعند از مناه بعضی وقت

بعنند از  همسنرم خبنری مطلننق بنود. مننادر بهتنر از بننی همنان حنداقل نیننز
کمنک اقنوام خنود بنه  ،دریافت دومین نامه راهی آلمان شنده بنود و بنا 

کمننک  جسننتجوی مننا پرداختننه بننود. حتننی از صننلیب سننر  آلمننان 
د تنا اختیار او گذاشته بودن ها را در ها لیست پناهنده خواسته بود. آن

کننه منا  کننند  خالی، و  او دسننتنیسنتیم.  در آلمنانخینال او را راحنت 
تعریننف  ها خننودشگشننته بننود. بعنندازبننه ایننران ب ،دلگیننر و نگننرانالبتننه 
 تننناروز منتمنننر بنننوده  هنننر ،در آلمنننان شدو مننناه اقننامتکنننه طنننی کنننرد  مننی

کننیم. او  بار حداقل یک او بنه  سنفر منا ازکنه کنرد  منی گمنانبه او تلفن 
کنننه رابطنننه پیچینننده پسنننتی را بنننرای او  آلمنننان مطلننن  هسنننتیم. بعننندها 

گرفت. کردیم، آرام   تشری  
کتناب اقدام سوم ایجاد امکان برای انتقال بی  از وقفه نشنریات و 

دریافت مرتنب نشنریات از جملنه بود.  به تاشکند و افغانستان آلمان
کیهان هوایی، زمینه را برای تهیه  اطلاعات متعلنق بنه « کنار نشریه»و 

 کرد. سازمان اکثریت، در تاشکند مهیا می
امکان برقراری ارتباط سنازمان بنا  1363حوالی فروردین بنابراین 

 ایران، از دو طریق فراهم شد.
گننزارش و سننرمقاله بننر پایننه ایننن نشننریات و اخبننار کننه  نخسننت این

دفتنننر  بنننندی در صنننفحه شننند. تایننن  و  نوشنننته منننی در تاشنننکندرادینننو 
پینک بنرای چناپ بنه  گرفنت و توسنط سازمان در تاشکند صورت می
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شنند. اولننین قنندم بننرای ارتبنناط  منتقننل و بننه ایننران ارسننال مننی بننرلین
 نوشتاری با اعضا و هواداران سازمان به این شکل برقرار شد.

تاسنیس رادینو  رای برقراری ارتباط سازمان بنا اینران،ی دوم بارمج
سننیس رادیننو مننورد أت همننان سننالافغانسننتان بننود. در  زحمتکشننان در

کشنید موافقت مقامات شوروی گرفت. یک سالی طنول  تنا  ه بنودقرار 
ه شنند ، مقننررتوصننیه شننوروی هد. بننوجنواب مثبننت بننه سننازمان داده شنن

 رادیننننو پخننننش برنامننننه را بننننرای زمننننانی، مقامننننات افغانسننننتان بننننود تننننا
هنای  سال از. دولت شوروی در نمر بگیرندکابل شهر در  زحمتکشان

ولوییک و ئایند تنرین متحند بنه نزدینک ،به بعد شمسیهجری  44دهه 
در سیاسننی خننود در خنناک شننوروی امکننان تاسننیس رادیننو نننداده بننود. 

متعلنق بنه « رادیو پیک ایران»در ایران،  51و تا قبل از انقلاب  44دهه 
رادینوی  ها، پس از سنال اکنون بود ومستقر در بلغارستان ، توده حزب

کابنل پایتخنت  در ،«اکثرینت»سنازمان فنداییان  مشترک حزب تنوده و
بنه  از تاشنکند اعضای سنازمانشد. تعدادی از  افغانستان مستقر می

 یاعضننانیننز کابننل شنندند. حننزب تننوده ت تحریریننه عننازم ئننعنننوان هی
کابنل فرسنتاد. تعندادی  و شاید مسنکو باکو، مینسک تحریریه را از بنه 

کردننند. در  کادرهننای مسننتقر در از کابننل نیننز هیئننت تحریننره را تقویننت 
کوتاه برای عمنوم منردم وجنود نداشنت.  یرادیو ،شورویخود  در موج 
کوتنناه بننه نننوعی جننرم محسننوب مننیمننو یداشننتن رادیننوواقنن    شنند و ج 

هننا رادیننوی  . در همننه آپارتمننانبننوددر خفننا و زیرزمینننی  اسننتفاده از آن،
 وچهار بیسنتیک منوج درآشن زخانه نزدینک سنقف وصنل بنود. رادینو 

ینننک و اخبنننار دولتنننی پخنننش احتمنننالا  برخنننی کنننرد.  منننی سننناعت موز
منوج را  طور غیرقنانونی، رادینو ینک متخصصان روسی قادر بودند تا به

کنند و از اخبار فرامرزی مطل  شوند. کوتاه تبدیل   به موج 
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عنندم دسترسننی بننه رادیننوی مننوج  بننه دلیننل، اکثننر مننا در تاشننکند
های  گاه رادیو زحمتکشان را نشنیدیم و از محتوی برنامنه کوتاه، هید

 آن اطلاعی نداشتیم.
 رچوب سیاسنننت حنننزبچنننا هنننا و اخبنننار در گنننزارش در شنننوروی

کاننال کمونیست شنوروی تهینه منی هنای تلویرینون و رادینو  شند. همنه 
هننای حننزب تننوده و  دولتننی بودننند. رادیننو زحمتکشننان هننم سیاسننت

کننرد. ضننرورتی بننه تخصننص حرفننه خبرنگنناری  سننازمان را تبلینن  مننی
گننزارش بننی هننا در چنننارچوب  طرفانننه وجنننود نداشننت. تمننام اخبنننار و 

کانننننالسیاسننننت حننننزب و سنننن هننننای رادیننننویی  ازمان بننننود. یکننننی از 
رادینو زحمتکشنان قنرار  در اختینارحدود نیم ساعت زمان  افغانستان

کند. رادیو برنامه های متنو  خبنری، تحلینل  داده بود تا برنامه پخش 
سیاسی و فرهنگی داشنت. مسنئول رادینو از طنرف سنازمان جمشنید 

. هنگنامی دبینران سنازمان بنوداز عضنو هیئنت سیاسنی و  پنور طاهری
کریمیبازگشت به تاشکندجمشید  که عضو هیئت سیاسنی  ، بهزاد 

گرفننت. تننا جننایگرین او شنند و سننازمان  مسننئولیت رادیننو را بننه عهننده 
کسننرایی ،کننه بننه خنناطر دارم آنجننا  ،از طننرف حننزب تننودههننم  سننیاوش 

کادرهننای تحریریننه رادیننو زحمتکشننان بننود.  کادرهننای اغلننب یکننی از 
کنه در اینران نینزدر رادینو،  تحریریه سازمان در تحریرینه  کسنانی بودنند 

کننارکرده ه داشننتندبننرج، تکننار و یننا شننعبه تبلیغننات سننازمان نشننریه  و 
 بودند.

تحولی هر چند انندک در زنندگی  اشکندبه ت و روزنامه ورود نشریه
 ما به وجود آورد.

 



 

 
 .بیستمفصل 

 زندگی در شرایط جدید
 

 1362کننردم. وقتننی در سننال  زننندگی می دو سننالی بننود در شننوروی
 1416وارد کشورشوراها شدم همه چینز بنرای منن ناآشننا بنود. مهرمناه 

و  از اقنننلامتننندری  خیلنننی  شنننرو  شنننده بنننود. بنننهاینننران و عنننرا   جننننگ
کمیننناب  درمایحتننناج اولینننه زنننندگی  در کنننوپنی شنننده بنننود.  واینننران 

سننننال اسننننتقرار  14از  وضنننن  کشورشننننوراها بعنننندمقایسننننه بننننا ایننننران، 
در وضننیعت جنگننی مننا  تننر از از جهننات بسننیاری عقننب سوسیالیسننم

اقننننلام غننننذایی  بعضننننی از ایننننران بننننود. در تاشننننکند در 1495سننننال 
کالاهننا هننم کننوپنی بننود و انبننوهی از  اقننلام ضننروری  کننه جننرو ییچنننان 

 شد. شد، درکشور شوروی تولید نمی ایران محسوب می زندگی در
کنردم  هر سه محله در ام در تاشکند در طی اقامت کنه زنندگی  ای 

هننننای  فتنیبننننرای فننننروش سننننبزی، ترشننننی، مربننننا و بننننامحلننننی  بننننازار
هنای چنند  این محصولات درباغچه ها برپا بود. مقداری از مادربرر 

آمند. مقنداری هنم از بازارهنای  عمنل منی هنا بنه مترمربعی جلوی بلنوک
هنا  ننان تابسنتانرسنید. منردان و ز به فروش منی ها در محله 1کالخوزی

                                                                                              
  و Sovkhozبر دو سیستم ساوخوزی ایا سُوخوز   . کشاورزی در شوروی1

کُلخوز    استوار بود. ساوخوزها تماما در دست دولت بود. Kolkhozکالخوزی ایا 
کارمند دولت محسوب می شدند و دستمزد ثابت و مشخصی  کشاورزان 

کالخوزها نوعی تعاونی که سهمی از  ب  میهای اشتراکی به حسا داشتند.  آمدند 
کشاورزی به اعضای تعاونی تعلق می گرفت.  سود تولید به شکل محصولات 

کشاورزی به شمار می رفتند و بسیار  کالخوزها نوعی بخش خصوصی در صنعت 
 تر از ساوخوزها بودند. موفق
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کننار  ایننن باغچننه در ،کنناراز برگشننت از  پننس کوچننک مشننغول بننه  هننای 
ایه روس منن در محلنه تراکتنورنی از منن پرسنیده بنود شدند. همسن می

کنند آیا می ؟ و منن تواند باغچه متعلق به مرا هم برای خودش کشت 
کننرده بننودم. فلفننل دلمننه هننم کمننال میننل قبننول  گوجننه بننا  فرنگننی و  ای، 

قبینننل جعفنننری و پیازچنننه بنننرای مصنننرف خصوصنننی  سنننبریجات از
کوچنک خنانواده و محلنی مننورد  تهینه ترشننی بنرای فنروش در بازارهننای 

کنالخوز ،شهر نقطهچند  گرفت. در استفاده قرار می وجنود  بنازار بنرر  
هنننا و هننننم  بودنننند. هننننم در محلنننه داشنننت. اینننن بازارهنننا همیشننننه پنننر

شند چاننه زد و در  برقرار بنود. منی «بازارنمام »روابط معمول ، کالخوزها
کرد. قیمت ارزان ،ساعات آخر روز کالاهنا بنا عرضنه و تقاضنا  تر خرید 

که بنا تجربنه منا از بنازار در فضاها،  این شد. تعیین می  تنها جایی بود 
 خوانی داشت. ایران هم
کردند. از جمله  های دولتی توزی  می غذایی اصلی را مغازه مواد

ینن  ایننن  آن گوشننت مننرغ، منناهی، شننیر و نننان بننود. توز گوشننت قرمننز،  هننا 
علننت اصننلی عنندم وجننود تجهیننزات و  تولینند بننه مصننرف بننود. مننواد از

هنننای مجهنننز، سیسنننتم  صننننای  نگهنننداری اقنننلام غنننذایی، سنننردخانه
هننای  صنننعت تبنندیل مننواد خننام بننه فننراورده ،بننندی و در نهایننت بسنته

ین   باعنو حینف و مینل منواد خنوراکی در ،غذایی بنود. اینن شنیوه توز
و مقیاس وسی  بود. ما در تابستان با وفور میوه و سنبزی مواجنه بنودیم 

کمبنننود آن اقنننلام روبنننرو منننی شننندیم. پیننناز،  در زمسنننتان بنننا قحطنننی و 
کلننم سننیب  شنند و در بیننرون از مننزار  حمننل مننی مسننتقیم از ،زمینننی و 
گونی می های دولتی انباشت می مغازه آوردند و اینن اقنلام  شد. مردم 

هنا اینن  کردند. تابستان های کوچک خود نگهداری می را در آپارتمان
گرما منی های اقلام در مغازه گندیند و  دولتی بعد از چند روز از شدت 

در واقن  قابنل اسنتفاده نبنود. دیگنر زد و  در زمستان از سوزسرما یخ می
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کردنند.  هنای دولتنی نگهنداری منی مغازه ازاقلام غذایی را بهتر  ،مردم
کیفینت اقنلام  نفعنی در ،برای مسنئول مغنازه دولتنی مراقبنت و حفنو 
 انخودشننن بنننههنننای دولتنننی  مغازهکارکننننان یادشنننده وجنننود نداشنننت. 

هننا  جننات و میننوه و روی سننیفی دسننتی بننه سننرتننا د دننندا زحمننت نمننی
گندیدهبکشند کن ،   هنا آنها بدهند.  سامانی به آن و د و سرنها را جدا 

یافننت مننی انشنن حقننو  ماهانننهدر هننر صننورت  د. دنننکر را از دولننت در
آشنغال  خریدند و ینا در سنطل را می اقلام  مردم آن که نمر از این صرف

کیفی، شد. من به تجربه دریافته بودم  ریخته می کیلنو  پنن که از نمر 
کیلننو سننیب معننادلزمینننی دولتننی  سننیب کالخوزهننا  یننک  زمینننی در 

کالخوزهنننا در خیلنننی مواقننن   از از خریننند  تر صنننرفه بهاسنننت. خریننند از 
هننای  زمینننی را از مغننازه هننا سننیب دولتننی بننود. مننادربرر  هننای مغازه

نننننن ،خریدننننننند دولتننننننی مننننننی کردننننننند،  را تمیننننننز مننننننی هننننننا ل و لای آنگ 
گندینننننندگی بقیننننننه  زمینننننننی سننننننیب کننننننه باعننننننو  هننننننای شکسننننننته را 
 کردننند و در بننازار محلننی بننا قیمننت شنند جنندا مننی مننی ها زمینی سننیب
توانننند  کننردم مننردم چقنندر خننوب مننی فروختننند. فکننر مننی مننی بننالاتری
کوپننک بیشننتر گونننه خنندمات را سننامان ایننن کنننند. زنننان چننند   دهننی 

خریدنننند.  بنننرای خنننود وقنننت منننی ،در عنننور و کردنننند پرداخنننت منننی
که ارایه می برر  مادر درآمندی کسنب  ،دادنند ها هم در ازای خدماتی 
 کردند. می

هفتنننه، پوسنننیدگی  گذشنننت دو بعننند از ،هنننا در بینننرون از فروشنننگاه
 ،بنوی تعفننشند تنا  سنبب می زمینی و پیاز و سایر مواد غذایی سیب

زمینننی، پینناز و  روز اول سننیب . قیمننتدکنننمحلننه مسننکونی را اشننبا  
کنه  روز آخنربنا قیمنت  تنازه، کلم گندینده شنده بنود و آن  در پلاسنیده و 

هنر روز صنب   شنیر ، تفاوتی نداشت.بودسطل آشغال  حال انتقال به
کننه دیرتننر بننه  شنند. مننواقعی مننی بننرر  پخننش مننی هننایکننامیون در شنند 
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ی از آن نبننود. باینند شنندم و دیگننر خبننر صننف خرینند شننیر ملحننق مننی
گندایی بنه دسنت هایم می دست به دامان همسایه کاسه   ، بنهشدم و 

هنا هنم پنیش  رفتم. البتنه وضنعیت مشنابه بنرای آن می سراغ دوستانم
 در بنار ینک مرغ برخی اوقاتآمد و امری غیرعادی نبود. گوشت و  می

هنای دولتنی ینا  توسنط مغنازهای  در هنر محلنهبنار  هفته ینک هفته یا دو
 شد. های دولتی توزی  می میونکا

کامیون شنننند تننننا  باعننننو می هننننا فقنننندان دسننننتگاه سننننردکننده در 
 قابنل اسنتفاده غیرگوشت و مرغ در مرحله حمل یا نگهداری فاسند و 

 شود.
هننای دولتننی بننه  منناهی زنننده در حوضننچه فروشننگاه ی،گنناه از هننر

مناهی زننده  و من هم برخی اوقنات خریندار آن بنودم. رسید فروش می
هنننایم  ن حمنننام آپارتمنننان چنننند سننناعتی باعنننو سنننرگرمی بچنننهدر وا
 شد. می

کالاهننای مصننرفی بننر روی آن قیمننت کفننش و بقیننه  هننا  لبنناس و 
ایننن اقننلام  خیلننی ازدر نتیجننه  و غیننر قابننل تغییننر بننود. شنند حننک مننی

هنای فروشنگاه خناک بخورنند و  هنا در قفسنه هنا و سنال ممکن بنود مناه
آمنند. ایننن شننیوه عرضننه و  پننایین نمننی هننا آنولننی قیمننت  .فننروش نروننند
کالا  خوانی نداشت. با هید عقل سلیمی هم ،تقاضای 
کوچنک کشنور در اقتصاد هنای  تنرین بنگناه دسنت دولنت بنود. از 

هننا،  هننا دولتننی بودننند. سننلمانی تننرین آن تولینندی و خنندمات تننا بننرر 
کوشش بنرای ملک دولت بود. اختیار و ت ها در ها و فروشگاه رستوران

هنننا  هنننا ینننا سنننلمانی در رسنننتوران یحفنننو مشنننترجلنننب رضنننایت و 
تنر بنه منزلنه زحمنت  بیشرسنید. تعنداد مشنتری  معننی بنه نمنر منی بی

کارمند برتأثیری زیادتر بود و  ها ینا  در رسنتوران ی شناغلدولتن اندرآمد 
کنننننالای  چنان همنداشنننننت. ها  سنننننلمانی کیفینننننت ننننننامرغوب  کنننننه 
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کارکننان آن واحندهای  کارخانهتولیدشده در  ها نینز، موجنب نگراننی 
 نبودند. پاسخگوآنان نیز به کسی شد و  صنعتی نمی
گریر هئارا خنندمات هننای ی غیننر از معیارهننایبننا معیار شننده بننه نننا

 شد. یکنی از تبلیغنات شنوروی بازار سنجیده میمتداول در سازوکار 
لازم بننود.  وسیالیسننمکنناری در سیسننتم اقتصننادی س عنندم وجننود بننی
معنننی  متوجننه بننیداشننته باشنند تننا  فهمننی از علننم اقتصننادنبننود تننا فننرد 

توانسننت همننه را بننه اسننتخدام  بننودن ادعننای مربننور بشننود. دولننت مننی
کار و خدمات استخدام شنونده بنازده منفنی  خود در بیاورد حتی اگر 

 داشت. می
کننه در شننوروی پرداخننت درآمنند بننه شننکل نقنندی  ،بننودم تننا زمننانی 

، در منورد مناصنرفا  شناید کنه کنردم  منی گمانگرفت. اوایل  صورت می
نقننندی بنننودیم، دسنننتمزد ماهاننننه  «مهمنننان حنننزب»پناهننننده ینننا  چنننون

کارخانننه و سننایر جاهننا بعنندها . شننود میپرداخننت  کننه در  از دوسننتانی 
 و تمام اهالی شوروی هنم در مینسنککردند پرسیدم. در مورد  کار می

 شد. از این شیوه پرداخت استفاده می هم در تاشکند
اصلی  گیر تصمیم شان نیزخودهای  هرینهمورد  د درافرعلاوه، ا به
 شنند و کسننر میسننان  کصننورت ینن بههمننه  آب و بننر  ازهرینننه د. دننننبو

 نداشت.مقدار مصرف هر خانوار ارتباطی به 
زمسنتان لخنت درخانننه  چنرا مننردم درکنه کننردم  اواینل تعجنب منی

که علت، مجنانی بنودن عبهستند.  گازوئینلدها دریافتم  . بنود بنر  و 
 .شدند  های حمام با آب سرد خنک می همه در وان ،تابستان هم در

مننردم از آب مجننانی بننه جننای در نتیجننه مجننانی بننود. هننم چننون آب 
، اصولا  چینزی بنه ها کردند. در خانه یکننده استفاده م وسایل خنک

گنناز وجننود نداشننت نننام یننابی مقنندار مصننرف  کنتننور بننر ، آب و  و ارز
 غیرممکن بود.
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کننردم،  آخننرین محلننه  کننه در آن زننندگی  نننام داشننت پننوت  نننویای 
بننود. در خیابننان مننا در آن  «راه جدینند»کننه بننه زبننان فارسننی بننه معنننی 

کنه  محله، گنرم  آب و برداشنته بنود لولنه آب تنرکبیش از یک سال بود 
کنه هندر منیاما شد.  از لوله خارج می رفنت دلسنوزی  کسی برای آبنی 

کرایه آپارتمان ما  نمی کنه آن مبلن  را بنه دفتنری  6کرد.  روبل در ماه بود 
روبنل  6 کنردیم. اداره مسکن محله پرداخت میواق  در « ژک»به اسم 

کنه ماهاننه   ، مبلغنیدکنر روبنل دریافنت منی 94حتی برای دانشجویی 
   شد. محسوب میناچیز 

خنننود را بنننا شنننرایط تنننا موجنننب شننند  ،تاشنننکند زنننندگی طنننولانی در
. اسننت مشنهد شننبیه تاشنکند هننوای و آبوفننق بندهیم.  آنجناموجنود 
 در آن مصنرف امنا. آمند می عمنل بنه هنا میوه ترین خوشنمزه ها تابستان
یننا صننادرات آن بننه سننایر  ،سننال فصننول بقیننه در ازبکسننتان جمهننوری
که  امکان های شوروی جمهوری هید ننو  تأسیسنات پذیر نبود. چرا 

وجننود  محصننولات غننذایی تننازه،همننه   صنننعتی بننرای نگهننداری آن
 نداشت.

که به آن طنلای سنفید می پنبنه  ،گفتنند تنها محصول کشاورزی 
اشننت پنبننه تمننام مننردم بننود. پنبننه محصننول صننادراتی بننود. بننرای برد

 شند در زمنان معیننی برداشنت منی شدند. محصول باید در می بسی 
کیفینت مطلنوب  صورت، غیر آن داد. از  را از دسنت منیخنودش پنبه 
بنرای  ،و پزشکان استادان دانشگاه گرفته تادانشجوها  وآموزان  دانش

 شدند. برداشت آن بسی  می
ننام داشنت. همننه « جبناری یکشنننبهکنار ا» ،اینن بسنی  همگننانی

کننار مننی یافننت دسننتمزد  کردننند. علننت اصننلی بسننی  مننردم،  بنندون در
کافی  بندی پنبه بنود.  در برداشت و بستهصنعتی عدم وجود وسایل 

کارگران منزار  بنه  ،شد چیده می ساده مکانیکی هایپنبه با ابزار ولی 
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د بنندی محصنول در زمنان محندو آوری و بسنته عهده جم  تنهایی از
ممکن بود بنا اولنین بناران در منزار  ننابود « طلای سفید»آمدند.  برنمی

جرینان عنادی تنا حندودی  ،شود. بسی  همگانی برای برداشت پنبنه
 در ،زمسننننتان در ریخننننت. هننننم مننننی بننننه شننننهر تاشننننکند زننننندگی را در
 فقط سیب وجود داشت. ،های دولتی تاشکند فروشگاه

گنرفتیم  ما هم مثل مردم تاشنکند هنا را بنرای  مینوهکنه چگوننه یناد 
کننننیم. روش نگهنننداری مینننوه گونننناگونزمسنننتان نگهنننداری  و  هنننای 

گرفته بودیم. در زمسنتان بعضنی از  مختلف سبریجات را از مردم یاد 
کنرد. قیمنت ها مثل انگور ینا خربنزه را منی میوه کالخوزهنا تهینه   شند از 

گننران بننود. در سننه منناه تابسننتان  ،صننل سننالهننا درآن ف اینن میننوه بسننیار 
کارهنننای مننننردم ،تاشنننکند کننننردن  ،منننااز جملنننه و  ،یکنننی از  درسنننت 

گوجنه کم وت انوا  مینوه کنسنرو ترشنی، خیارشنور و  فرنگنی بنرای  هنا، 
در ایننن  ایرانننی نیننز پناهننندگان پنناییز و زمسننتان بننود. بعضننی ازفصننول 

 ای شده بودند. عرصه حرفه
کنننودکی و نوجنننوانی در تعطنننیلات منننن ر اشنننتغالات،اینننن  ا یننناد 

در آن اینننننام، اننننننداخت.  منننننی مننننندارس در تابسنننننتان تبرینننننز ماهه سنننننه
گوجننه مننی هننا را بننرای زمسننتان  غننوره و سننبزی فرنگننی، آب بایسننت رب 

 کردیم. طولانی تبریز تهیه می
در  هننا برگشننته بننودیم. بننه همننان سنننتدوبنناره  ،اکنننون در شننوروی

بهداشنتی بنود.  پیشنرفته وبسنیار صنای  غذایی ما  ،یران دهه پنجاها
کنسنرو در  اننوا  خورشنتحتنی  ،هنا در آن سال هنای ایراننی بنه شنکل 
شنند. پیشننرفت صنننای  غننذایی ایننران درآن  هننا فروختننه مننی فروشننگاه
کننه حننداقل در شننهرهای بننرر ، زمننان دیگننر زنننان ، باعننو شننده بننود 
اینن  در نتیجنه، .هنایی نباشنند و مسنئولیتوظایف  دار چنین عهده
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گسنترش امکانات فرصت بیشتری برای  تغیینر سنبک زنندگی زننان و 
کرده بود. آنان راهای اجتماعی  فعالیت  مهیا 

تنا حندودی بنا  ،از مدرسنه حربنی های بهمن با مطالعه یادداشت
بنودم.  آشننا شنده «شنوروی ی دراقتصاد ریزی متمرکز برنامه»سیستم 

کارآمنندی آن سیسننتم در دوره آننندروپوفامننا   ،بعنند از نمایننان شنندن نا
اصننننلاحات در دوره  ،اصننننلاحاتی در شننننرف وقننننو  بننننود. بننننا مننننر  او

سنر  گوربناچف 1691منارس  11وقتنی در امنا پیگیری نشد.  چرنینکو
 1«لانپننن گنننوس»در و تغیینننرات اساسنننی  اتاصنننلاحدوبننناره کنننار آمننند، 
کار حزب ،شوروی گرفت. در دستور   کمونیست شوروی قرار 
کنه دولنت «اقتصنادیمتمرکنز  ریزی برنامه» نمام بنه  - طنوری بنود 
، بنود کمونیسنت شنوروی زینر نمنر حنزبکنه  - «گاستودارسنتوا»روسی 

 یدولتن و یهنای حربن اقتصاددانان و بوروکراتکمیسیونی متشکل از 
کنالاتشکیل داده بنود  هنای  و خندمات تمنام جمهوری تنا بنرای تولیند 

کمیتنه دشوروی تصمیم بگیر مربنور تصنمیم  و طر  اقتصادی بریزد. 
چقندر بایند پنبنه  ،در آن سنال جمهوری ازبکسنتان مثلا  که گرفت  می

کند پنوت در  ننوی سنازی ومهره خاننه پنیدکار ینا منثلا   تولید و برداشت 
کند. و  چقدر پید ، بایدمحله ما  مهره تولید 

مسننتقیم و بننه شننکل عمننودی بننه  ،هننای تولینندی تمننام ایننن واحنند
کنه برنامنه آنجناوصل بودند.  مسکو ، چنه مقندارکنه شند  رینزی منی بنود 

کنندام زمننان ینن   بننین جمهننوری ،کالاهننا و خنندمات ،چگونننه و  هننا توز
و تقسننیم  ،هننای مختلننف تولینند بین بخننشمنناسیسننتم افقننی  بشننود.

 ها وجود نداشت. مناب  مالی در جمهوری

                                                                                              
1. Gosplan -        н 



 

 
 .ویکم بیستفصل 

 خودکفایی
 
کدام از ما کم ای شده بودیم.  عرضه بعضی خدمات حرفه در ،کم هر 

 ،، خیاطی و اصلا  موعلاوه بر ذخیره آذوقه برای زمستان ازبکستان
که رایگان در اختیار هم قرار میجرو خدمات  دادیم. اولا    ی بود 

ما با  سبک زندگیثانیا   ،داشتیم دریافتی ناچیزی از دولت شوروی
 .کرد  مردم بومی فر  می

بود، روبل  60هر دانشجو در آن ایام، مستمری دریافتی 
کادر گرفتند  حقو  میروبل  190حربی در مدرسه  نمحصلا و 
کادر حرفهرهبری   190همان  شدند نیز، محسوب میای  که در واق  
 گرفتند. می روبل را
کردن موی زنان را یکی از  ،محله ما در به  اعضا سازمانکوتاه 
من مدل موی مردم بومی در غالب موارد، داد.   انجام می« مهناز» نام

های  پسندیدم. هر وقت هم مجبور به مراجعه به آرایشگاه را نمی
 م پشیمان برگشتم.شد محلی

، هنرمند به ایرانی پناهندگانهمه جوان بودیم و تعدادی از 
 معنای واقعی بودند. دو سه تا خیاط ماهر داشتیم.

پوش بودم و به هنگام  که من در ایران بسیار ساده به رغم این
کشورم تنها با یک دست لباس تنم وارد این دنیای ناشناخته  فرار از 

برایم جالب نبود و توی  محلی« لباس و مد» شده بودم، اما فرهنگ
 زد. ذوقم می
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ها هم  آنهمه  ا  پوشیدند. تقریب زنان لباس محلی ازبکی میاغلب 
، و چیزی رنگ و یک طر  و مدل مشابه از یک نو  پارچه خوش

 لباس حاملگی بود. شبیه
 به رهبری سازمان ،اقامت در شوروی دو سال حدوداز  پس

خودمان قادر به خرید خواهیم.  خیاطی می چر  که فشار آوردیم
کالایی در چر  ها وجود  فروشگاه خیاطی نبودیم، چون چنین 

لباس با دست  همراهان مهاجرخیاطی  نداشت. قبل از تهیه چر 
کار  البته .دوختند می  .گیر بود توق بسیار شا  واین 

شد  توجیه می طریقها به این  خیاطی در فروشگاه فقدان چر 
کردند  محسوب می «ای کالای سرمایه»و نوعی  «ابزار تولید» آن راکه 

که  «مالکان خصوصی»و تملک ابزار تولید توسط  ممنو  بود. چرا 
به تولید  اقداممحتمل بود، افرادی خارج از نمام دولتی و در خانه، 

 انبوه لباس بکنند.
گونه بازار فروش پارچه بسیار چکه هم برایم روشن نیست  هنوز

تعداد  شد. خیاطی در بازار یافت نمی ولی چر  ،پر رونق بود
که بشود  آننیز در سط  شهر  ها خانه خیاط تصور قدر چشمگیر نبود 
این اواخر در جستجوی  جامعه را بدهد.تمام کفاف احتیاج  کرد

که  اینترنتی دهه  تا اوایل 1611از سال  «تولا»خیاطی  چر دریافتم 
آن ایام، یعنی حوالی در  شد. احتمالا   تولید می در شوروی 1690
ها بودیم،  خیاطی در فروشگاه چر  در جستجویکه ما  1693سال 

در ایران، پیش از  مناز چرخه تولید خارج شده بود. آن محصول 
به یاد داشتم.  «فاوو»خیاطی برقی آلمانی  چر  ،مهاجرت به شوروی

را به  مادرممتعلق به  «سینگر»دستی خیاطی  چر  کهدارم 
خیاطی را  چر همان چند روز بعد بردم و  نمایندگی سینگر در تبریز
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گرفتم الکتریکیکه  کرده بودند تحویل  ، دوره که در آن حالیدر. اش 
 نبود.شوروی اختیار عموم مردم  دردستی نیز خیاطی  چر  همان
 یک عدد ما اطمینان داشتند،سازمان چون به  نجامسرا

بر اساس اطلاعات ما قرار دادند.  اختیار در «خیاطی دستی چر »
خیاطی مربور در  چر  قیمتسایت بی.بی.سی.  مندرج در وب

 1روبل بود. 450 زمان، آن
و  اسکان داده شده بودیم تاشکند در ه مختلفسه محل ما در

 چرخید. از ها می محله بار در هر هفته یکمربور هم خیاطی  چر آن 
ها خیاطی  خریدیم و برای خودمان و بچه هید بهتر بود. پارچه می

کهکردیم.   می از  خودمان، در لیست مایحتاج ،بار یک به یاد دارم 
که یک  تقاضا ،دوستان مقیم غرب « بوردا»خیاطی یورنال کردیم 

ک برای  .نندمان ارسال 
کارهای روزمره من از قبیل در صف خرید ایستادن، در واق   به 

کردن،  کم وت درست  یک وظیفه درس خواندن، ترشی انداختن، 
کردن هم اضافه شد. هر وقت جدید شامل   ودماغی دلخیاطی 

کارل مارکس نهیب می داشتم به شوخی به بهمن  زدم از دست 
هایش دروغ از آب در  خیلی از وعدهچون ستم. خیلی عصبانی ه
که ا آمده است. او به م زنان به در آن، م ده سوسیالیسمی را داده بود 
گرفتار نخواهند بود.  خانهامور این شکل در  در داری و آش زخانه 

گرده زنان شورویکه  حالی و فرصتی  بود بیشترین فشار زندگی بر 
 ئق شخصی نداشتند.برای پرداختن به علا

                                                                                              
گزارش تصویری در وب .1 تحت عنوان سایت بی.بی.سی. فارسی  رجو  کنید به 
منتشر « نمایشگاهی از محصولات زمان شوروی سابق عکس: ساخت شوروی»

 ، در آدرس:1393شده در سال 
https://www.bbc.com/persian/world/2014/07/140630_pics_iron_curtain_
consumers 
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در مؤسسات،  ،گوناگونرسمی  مشاغل در از یک سو ،زنان
کار و فعالیت بودندهای کشاورزی  ها یا زمین کارخانه  و ،مشغول به 

. داشتندعهده  بر را داری و بچه داری مسئولیت خانه از سوی دیگر،
که شرای آن کرد و فشار  می تر سختها  ط زندگی را برای آنچه 

کمبود  وارد می ها آنبر مضاعفی  و  خانگی لوازمآورد، عدم وجود یا 
 در زندگی روزمره بود.مورد نیاز کالاهای مصرفی انوا  

گرفته تا جاروبرقی و سایر وسایل برقی  در از ماشین لباسشویی 
کهآش زخانه کالاهایی  توانست زندگی را برای آنان کمی  می ، 
گران بود. در  تر بکند، وجود نداشت و یا بسیار کمیاب راحت و 
که ،مقایسهمقام  ، وقتم در شوروی دهم یک بودم، ایران در هنگامی 

شد. در ایران قبل از انقلاب و حتی زمان  صرف امور خانه می
سایر  و ،گوشت برقی چر ، پز برقی ایران و عرا ، پلوپز و آرام جنگ
عادی یک جرو اقلام  ،انهآش زخخانه و مورد نیاز در  خانگی لوازم

کالایی   آمد. لوکس به حساب نمیخانه بود و 
خصوص زنان  بهو  مردم شورویکه شد  فشار زندگی باعو می

های خود را از  خیلی زود شکسته و پیر بشوند. خیلی زود دندان
کم دست می که   آمد. کم سراغ ما هم می دادند. این سرنوشتی بود 
خوب، سط  پایین بهداشت عمومی و  نچندا نهتغذیه 
کثر ما را  مریضی گریبان ا  گرفته بود.هم های ناشی ازآن، 

که در جوانی، مجبور به  کم نبودند مهاجران سیاسی همراه ما 
ها چند دندان در جوانی  های اساسی دندان شدند. خیلی معالجه

اشتی و غیربهد دست دادند. سیستم دندان زشکی در شوروی از
کردم،که به دندان پزشک  یبار زجرآور بود. اولین  هشوک مراجعه 

های برر  بود.  شدم. اتا  معالجه سالن بررگی بود. شبیه سلمانی
و بودیم بیمار نفر  40مردم بغل هم به ردیف نشسته بودند. حدود 
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ها مرتب از یک صندلی به صندلی بعدی  پزشک و کمک پزشک
کرده بودم.  پزشکی دندان کردند. از جوانی رجو  می ایران را تجربه 

. مطب داشتم یپزشک مطب دندان ذهنم تصوری متفاوت از در
پزشک در ایران تمیز و سفید بود. مریض تنها بود و احساس  دندان

شد.  اش محترم شمرده می حریم خصوصی و کرد امنیت می
توانست مشکلات بهداشت دهان و  پزشک محرم او بود و بیمار می

 میان بگذارد. ان را با او و فقط با او دردند
گرفتم برگردم و درد دندان را با غرغره  در لحمه اول تصمیم 

کنم. ولی دندانم چرکی شده بود. در نمک آبکردن  ایران  آرام 
این  کردند و بعد از می دندان چرکی را اول با آنتی بیوتیک خشک

جا وجود  شد. چنین سیستمی آن می معالجه دندان شرو  مرحله
کردن دندان با سوهان برقی با  همه وحشتناک نداشت. از تر خالی 

کم، بدون آب خنک روی دندان و بدون داروی  کننده بر سرعت 
مغز انسان  بیهوشی بود. تا چندین روز صدای دستگاه چر  در

شد. سیستم  می تداعی در ذهنکشید و درد وحشتناک  می سوت
داشت. خیلی مواق  اتفا  از دندان مریض وجود ن برداری عکس

که دوستان دندان سالم خود را به جای دندان خراب از دست  افتاد 
 شان را با روکش طلا محافمت های دندان دادند. مردم بومی اکثرا  

 شناسی کردیم. برای ما به لحا  زیبایی می کردند. اوایل تعجب می
ر دندان سفید ممهر سلامت دندان و زیبایی آن بود. این سنت د

خورد. به مرور زمان  می آسیایی بیشتر به چشمهای  جمهوری
کمتر تو ذو  کردیم و  زد. مردم روکش طلا را برای  می مان عادت 

 تر از سایر مواد موجود در شوروی دندان خود مقاوم حفو
آسیایی های  دانستند. این شیوه به مرور زمان در جمهوری می

کرده بود.ت شوروی جنبه فخرفروشی و  شخص فردی را هم پیدا 



211  شیفتگی آوار 

 

 

رفت.  می کار در مورد سقط جنین هم بهای  سیستم معالجه فله
بود. یکی از علل آن  سقط جنین امری عادی و گسترده در شوروی

عدم وجود وسایل مناسب جلوگیری از بارداری ناخواسته بود. این 
 ناک ومجبور به سقط جنین در شرایط دردزنان را معضل 

به این خواست عمومی  گویی پاسخکرد. برای  می غیربهداشتی
گرفته های  زنان، سالن پزشکی به خصوصی برای این عمل در نمر 

بود.  پزشکی دندانشده بود. محل عمل سقط جنین همانند سالن 
شرایط  هر گرفتند. بیمار در می زن هم زمان زیر قیچی عمل قرارها  ده

ناشی از آن های  مریضی بعدی برسد.شد تا نوبت به  می مرخص
گرفت.ها  حتی سال بخش انسانی  گریبان بعضی از مهاجران را هم 

گیر برای سقط جنین بود.  ماجرا البته عدم وجود مقررات دست و پا
برای پزشک وضعیت زن حامله به لحا  مجرد و متاهل بودن 

 فقط عمل سقط محلی از اعراب نداشت. فرم پزشکی قبل از
پزشکی بود. حاملگی خارج از ازدواج  رسمی های  الشامل سو

کمبود  می برانگیز نبود. امری انسانی تلقی امری چالش شد. مشکل 
غیر بهداشتی بودن امر سقط  وسایل جلوگیری از بارداری بود. در

جنین بود. به یاد دارم در اواخر اقامت ما در شوروی دوستان در اروپا 
کردند وسایل جلوگیری از ب  ارداری را برای ما بفرستند.سعی 

ای  کرد سیستم معالجه فله می هر چیزی اذیت از مرا بیشتر آنچه
بیمار بود. عدم وجود حریم خصوصی برای مریض بود. نه در 

به ندرت موقعیتی برای بیمار ها  پزشکی ، نه در دندانها بیمارستان
شک معال  در میان آمد تا مشکل خود را خصوصی با پز می فراهم

 بگذارد.



 

 
 .ودوم بیستفصل 
 های شوروی سفر به جمهوری

 
کردم و یا سفر تحصیلی و یا بازدید  در جمهوری که اقامت  هایی 

 های در عرصهای فرهنگ سنتی خود را  منطقه داشتم، مردم هر
کرده بودند.  مختلف حفو 

مردم غیربومی خیلی  ،اوکراین جمهوریو  مینسک ،مسکو در
، باکو، دوشنبه و تاشکند که در حالی د، درندخور به چشم می تر کم

های  . در تمام جمهوری ها زیاد بودند روس ،آباد حتی عشق
کاملا   ،آسیایی دوشنبه شهر در مثلا  محسوس بود.  چنین وضعیتی 

 ز طرف مدرسه حربیاکه بازدیدی  طی ،پایتخت تاجیکستان
گروه ما ملاقاتی با دبیرریزی شده بود برنامه کمونیست  اول حزب ، 

که معاون او یک   بود. «روس»دوشنبه داشت 
کمونیست« آسیایی»معمولا  در بخش   ،تشکیلات احزاب 

کرد.  می راروالی چنین  کمونیست  حزب دبیر اولشد مشاهده 
شنیده بودم مردم  او حتما یک روس بود. قبلا   بومی بود و معاون

علاقه خاصی به فرهنگ و ادبیات ایران  ،بخش آسیایی شوروی
گنجینه برر  فرهنگ ایرانی به  دارند و فرهنگ خود را جریی از 

که در دوشنبه بودم بخش بررگی  ای هفته یکآورند. در  می حساب
کتابخانه و به خصوص بخش ادبیات فارسی  از بازدیدهای ما از 

قابل توصیف  غیر «گوگوش»بود. محبوبیت خواننده زن پاپ ایران 
کمونیست شهر دوشنبه در آخرین روز اقامت ما  بود. مقامات حزب 

شهر دوشنبه را برای نمایش ویدیوهای  تئاتر ،در تاجیکستان
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کار علامت نهای گروه ما اختصاص دادند. این  ت گوگوش برای 
گوگوش می مهمان گروه ایرانی بود. از   .پرسیدند نوازی آنان از یک 

که  دانستند. نخست این ها دو چیز را درباره ما نمی اما آن
که  ایران ممنو  است. دوم این آوازخوانی زن در جمهوری اسلامی

ی یامدر ا ،ایرانی نمیر ما و چ  یاز جامعه سیاسی، انقلاب بخشی
 را به شنیدن آوازهای سنتیسرودهای خلقی و  اکثرا   که ایران بودیم،

 .دادند ترجی  می گوگوشآوازهای از جمله  ،پاپ موسیقی
در مقایسه آمد.  آن شب رویداد عجیبی برای ما به حساب می

گوگوشبا  ش در اجراهای رقص و آواز ازبکی از تکنیک بالا و مدرن 
آمده  نوستال ی زیبایی در ذهن اکثر ما بوجودبه وجد آمده بودیم. 

گوگوش را  خیلی از ما اولینبود.  که آن حجم از ویدیوهای  در بار بود 
ها در آرشیو رادیو تلویریون  دیدیم. همه آن مییک مجموعه 

 تاجیکستان موجود بود.
کو پایتخت جمهوری آذربایجان شوروی در سئله رشوه م ،با

 خورد.  جاهای دیگر به چشم می از تر خیلی عریان
ها، حوادث  گیری در بیمارستان عدم اطلا  از سازوکار رشوه

گوار و شان در  ایرانی در اوایل اقامت پناهندگانانگیزی را برای  غم نا
کو رقم زده بود. به مقیم پناهنده خانواده  که در آن ایام، یک طوری با

های جوان  یکی از زوجمثلا  دست داد.  رزند خود را ازاولین فدر باکو، 
کهدانست نمی  -وضعیت وی ه  خدمات پزشکی دردریافت برای  ند 

 .کردند میباید رشوه پرداخت  - از جمله سزارین
که ایرانیان پناهنده « احمدلی»در منطقه  رسانی آبوضیعت 

کو در بود و  اسکان داده شده بودند استاندارد نبود. محله جدید با
ساکن در  پناهندگان ایرانیانتقال آب به منطقه نارسایی داشت. 

ی ها آب داشتند. ظرف فقط چند ساعتی در روز ،محله جدید
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کهنهنشسته غذا کثیف ،   و ها اپوشکی وجود نداشت  بچه های 
. ماندند ند و به انتمار میشد تا عصرجم  میهمه  ی چرکها لباس
یافت. اهالی  ها جریان می لهحدود چهار ساعت آب در لو ها شب

ها را  ها و لباس همه ظرف ،محدود مدتمحل باید در آن 
وپز فردا و  و س س آب برای پخت کردند می ، استحمامشستند می
گریر کردند.  ذخیره می روز بعدشانروزمره  نیازهایسایر  بنابراین نا

که که جریان آب هنوز قط  نشده بود، هر ظرفی   بودند تا در ساعاتی 
کنند. دم دست  شان بود پر 
 تاشکند بودم، به وضیعت خودمان در آنجاکه  ای هفته یکدر 

کثیف است.   گفتم. احساس میصد رحمت   کردم همه چیز 
کو، از جمله  مشکلات عدیده یک مجموعه عوامل در با

، و آنجا ها قبل در توده از دهه نفوذ حزب ،خواری رشوه، بهداشتی
وارد،  تازه پناهندگاندر امور  های قدیمی ای توده اندازی سنگ

کو  پناهندگان مقیماکثر که باعو شد  حزب توده و اعضای از  اعمبا
کنند و  از بقیه شوروی زودتر بسیار ،سازمان  راهی اروپا بشوند.را ترک 

توانستم یک  تا حدودی به زبان روسی مسلط شده بودم. می
کلی از زندگی مردم داشته باشم. با جنبهشما های متنو  زندگی  ی 

ها  قدرت تمیز زیبایی و شدم مان آشنا می مردم و شهر محل اقامت
 .کرده بودماز نواقص پیدا  را ها خوبی و

دیدم.  و تاشکند شهر مسکو های مترو را در زیباترین ایستگاه 
های مترو برای من حکم  یک از ایستگاه نشدم. هردر باکو سوار مترو 

کردم.  . اجرای زیباترین اپرا و باله را در شورویرا داشتموزه  تجربه 
مسکو « تئاتربالشوی »در خیلی دوست داشتم باله دریاچه قو را 

در تاشکند دیدم. یکی از زیباترین اما  ،موفق نشدمدر مسکو  ببینم.
کن های محلی، فستیوال و باله همیشه به  سرتاجراها بود. 
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های هنری  های مختلف برقرار بود. این بخش از فعالیت مناسبت
های رسمی و غیررسمی دولتی اجرا  شنج در که نیز دولتی بود

کشیدن های سینمایی فیلممضمون اغلب شد.  می ، به تصویر 
کردن ماجرای  انقلاب اکتبر، تلاش و فداکاری مردم برای صنعتی 

خوب و با  جهانی دوم بود. فیلم و جنگ 1911کشور بعد از انقلاب 
کم نبود. مشکل محتو  پس ازها بود. بعدها  ی تبلیغاتی آناکیفیت 

سینما  زدگی هنر ابعاد ایدئولوژیبیش از پیش به  اروپا،مهاجرت به 
 ، کشورتئاتری آثار هنری سینما و ا. محتوپی بردمی در شورو
کرد و سیستم  معرفی می« منصف»و « حق»همیشه به شوروی را 
کارآمد، بحران سرمایه افروز به تصویر  زده، خشن و جنگ داری را نا
 کشید. می

چند فیلم  ، برای نخستین بارگورباچف اصلاحاتدر دوره 
تصدی ها فیلمی درباره دوره  یکی از آن .درآمدانتقادی به نمایش 

مقام مسئول امور امنیت داخلی و پلیس عنوان  به« پاولووید بریا»
مدرسه  تئاتر آمفیبود. من این فیلم را در  زمان استالین مخفی در

که دیدم.  حربی تاشکند زمان در  آیا این فیلم همبه خاطر ندارم 
کشتار  ماجرای ،فیلم .یا نه درآمدتلویریون یا سینما هم به نمایش 

را به تصویر نقاشان، نویسندگان و روشنفکران منتقد سیستم 
حکایت  تصفیه خونین حربی در زمان استالیناز و کشیده بود 

 .کرد می
صحبت در مورد  ، اماهای منتقد سیستم وجود داشتند جریان

یا  هایی عمومیت نداشت و بیشتر در درون حزب چنین موضو 
 شد. مطر  می مدارس حربی

که  در شوروی اصلاحاتبررسی تاریخی  دال بر این ادعا است 
شکل  درون حزب انتقادی هایگفتگوها از بحو و  اکثر آن
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گورباچف اصلاحاتاند.  گرفته ها در درون حزب  هم سال مورد نمر 
گورب اچف برای اجرای کمونیست شوروی نض  یافته بود. انتخاب 

کهد، اصلاحاتپروژه  از حمایت و تأیید  ر زمره موضوعاتی بود 
کمونیست   بودبرخوردار شده اکثریت قابل توجهی از اعضای حزب 

کاری ممکن نبود. و  بدون آن، آغاز چنین 
که نقاشان آثار خود را در  خیابانی در مسکو به نمایش  آنجابود 

کردم گذاشتند. یک  می ولی چون  ،بار از نمایشگاه آنان دیدن 
معرفی سبک  توانم اظهارنمری در شناختی از این هنر ندارم، نمی

کاردهای حزب آن در مراسم اول ماه مه، روز زن،  ها بکنم. پلا
به نمرم  ،جهانی دوم بررگداشت انقلاب اکتبر و پیروزی در جنگ

به زیبایی توجه اندکی  ،آمد. به لحا  هنری زمخت می و زدهشعار
 .شد می یشانها طراحیها و  آن

مردم به خصوص زنان لباس  اکثر در تاجیکستان و ازبکستان
کرده بود، میزان  محلی می که توجه من را جلب  پوشیدند. چیزی 
و  اشکنداین دو جمهوری بود. زن باردار در شهر ت در زادوولدبالای 

 خورد. به چشم می و مسکو مینسک از شهر دوشنبه خیلی بیشتر
 ،نه شغلی و ها در زندگی خصوصی ا روس ،تاشکند در شهر
البته کردند.  خودشان زندگی می جم  بسته هموطنانبیشتر در 

 در مدتبنابراین کردند.  میپیروی   از همین قاعدهها هم  ازبک
زوج  ، یکهم بار برای یک ،زندگی در تاشکند شش سالنزدیک به 

 مختلط و فرزند دورگه ندیدم.
آن در  که کنم میگمان نویسم،  ها را می که این یادداشت اکنون

سالی  64به . نزدیک رسید به نمر میاین موضو  برایم عادی  ایام،
کوچ دادن روس استالینکه شد  می ها به بخش آسیایی  سیاست 

کرده بود. در شوروی آذربایجان هم وضعیتی مشابه  را اجرا 
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های  هم نادر بود. اقلیت آنجا. زوج مختلط در برقرار بود ازبکستان
کره و ایران در تاشکند کوچک چند صد نفری از چ   های یونان، 

گیرتر بود. آنان  کردند. تعداد ایرانیان در تاجیکستان چشم زندگی می
بودند. چند  1332و  1324های  توده از سال بقایای اعضای حزب

کرده بودند.  با آن ما سازمان اعضاینفر از  دوستان ها ارتباط برقرار 
های شریف و مطیعی  انسان که گفتند ها می در توصیف این ایرانی

که اکثر آن ها همسر روس دارند، ولی بر روی فرزندان  هستند. با این 
اند و با آرزوی برگشت به ایران پیر  خود اسامی ایرانی گذاشته

 اند. شده
 
  



 

 
 .وسوم بیستفصل 

 مذهب
 

خصوص در شهرهای  و به های آسیایی اتحاد شوروی در بخش
 شانیق مذهبی خودعلا چنان کوچک و دهات، بخشی از مردم هم

کرده بودند آن را  که کردند تا حد امکان سعی می و البته را حفو 
 چیزهایی در مورد مذهب آبا اجدادی ه بدارند. احتمالا  امخفی نگ
 شنیده بودند.خودشان   از والدین
های ما به زبان فارسی برای آنان مقدس بود. شبیه زبان  نوشته

کتاب که  قرآن نوشته شده بود. در محله  عربی بود. شبیه زبانی بود 
که کارخانه در آنجا  دو سال حدود دومی  کردم،   «تراکتورنی»زندگی 

 شاغل بودند وکارخانه آن در  نیز اعضایی از سازمان ماقرار داشت. 
برخی از نوشتند.  نستعلیق می خط زیبایی داشتند و به خط

که   تکهبرای تصاحب یک تا ها حاضر بودند  ازبک  ای جملهکاغد 
روبل  24تا  آن نوشته شده باشد،ای از قرآن بر روی  به زبان عربی یا آیه
کنند.  این  آذربایجان تعدادی از مهاجرین از در جمهوریپرداخت 
که  طریق به پول و پله کو   دست بر قضاای رسیده بودند. فردی در با

خوانی  دهات آذربایجان روضهصدای خوبی هم داشت، در 
 کرد. هایی به زبان عربی کسب درآمد می رد. او با نوشتهک می

مذهب  دربارهمردم  کنجکاوی ،در شهرهای کوچک و روستاها
هم در که جالب است خورد.  شان بیشتر به چشم می گانگذشت

م مرد ،تاجیکستاندر خصوص  هو ب ازبکستاندر هم  ،آذربایجان
شن ج ،گرفتند. از نمر دولت شوراها شن میجنوروز را مخفیانه 
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 آمد. و یا خرافی به حساب می مراسم مذهبی اسلامی ، نوعینوروز
داشته پیشینه مذهب مسیحی ارتودکس  که یمردمبا اما شخصا  
 برخورد نکردم.باشند، 

و روابط جنسی  سائلم در ؛زنان روس در مقایسه با زنان ازبک
کار، پارک های  شنجها و در  راحت بودند. این موضو  را در محل 

کرد. از دوران  ها می ها و خیابان عمومی در میدان شد مشاهده 
ها  های روسی با این بخش از فرهنگ روس از رمان ،ایران نوجوانی در

برایم  ات اجتماعیب، آن وجه از مناسآشنایی داشتم. از این منمر
ها قدمت طولانی  کرد. این بخش از فرهنگ روس دی جلوه میعا

ها  ولی با آن ،داشت. مردان ازبک شاید معشو  روس داشتند
 کردند. ازدواج نمی

کتاب دیدم. بازی  خوان را در متروهای مسکو بیشترین مردم 
د. امری بسیار متداول بو های مسکو و تاشکند شطرن  در پارک

ها در هر هوایی در فضای عمومی  مردم مسن و جوان ساعت
 .کردند شطرن  بازی می

آوردند و   می حکومت به حساب وابستگان بهمردم بومی ما را 
را در روابط اجتماعی با ما حفو   فاصلهیک  کردند تا سعی می

که برای سکونت در اختیار ما قرار داده شده بود،  . خانهکنند هایی 
که سالمتعلق به  که  مردمی بود  ها در نوبت مسکن بودند. بعدها 

وجود آمد به جد یا  به مان یها همسایهما و مقداری اعتماد بین 
که به  خانه» :گفتند شوخی می های  اند سهمیه بچه هما دادشهایی 

که می «.هما بود کلماتی به آذری وجود دارد  توانست  در زبان ازبکی 
کمک من بیاید. کتر با ازب برای ارتباط نزدیک  ها به 

و  ماندند  برای دریافت مسکن در انتمار می  سال های جوان زوج
کردند.  میشان آغاز  والدین زندگی مشترک خود را در خانه ناچار به



   212 مذهب. وسوم بیست فصل

راهی مدرسه را  شان کودکان جا و همان شدند  دار می جا بچه همان
سه نسل با هم در یک آپارتمان کوچک خیلی اوقات ند. کرد می

شان برسد. مردم طی  کردند تا نوبت دریافت آپارتمان زندگی می
راه  ،های زندگی ها دریافته بودند تنها راه ارتقا در همه زمینه دهه

به توصیف های آن است.  کمونیست و زیرمجموعه یافتن به حزب
مقیم در های مذهبی  خانوادهپناهندگان مقیم باکو، حتی 

صعود برای تثبیت درآمد و تا  کردند سعی می آذربایجان شوروی
هر طور شده فرزندان خود را به عضویت در حزب  تر،موقعیت بالا

 کمونیست تشویق بکنند.
 
 





 

 
 چهارم.و بیستفصل 

 فرهنگ غذایی
 

در جمهوری  اولین آشنایی ما با مردمان اتحاد جماهیر شوروی
غذایی مردم در جمهوری آذربایجان  آذربایجان ر  داد. فرهنگ

و  های بسیاری با فرهنگ غذایی ما در ایران داشت شباهت
 ها اندک بود. تفاوت

شد. دلمه، مرغ یا جوجه شکم پر  غذا حتما سوپ سرو می پیش
که برای ما آشنا  گردو و ماهی جرو فرهنگ غذایی آذربایجان بود  با 

غذای جود داشت. وعده غذایی ظهر حتما گوشت وهر آمد. در  می
کردند. خورشت جرو  را همراه با نان و یا برن  مصرف می گوشتی

گوسفند  گاو و مواقعی  فرهنگ غذایی آنان نبود. گوشت مصرفی 
کالباس، پنیر و  شد. شیر را با نوعی  سرو می مرغ تخمبود. صبحانه 

دادیم.  ها می را به بچهو ما نیز همان  جوشاندند می« ماناکاشا»غله 
جوشاندند تا فاسد  روز می بیعی و چرب بود. باید همانشیر ط

 نشود. خوردن میوه هم جرو فرهنگ غذایی مردم لنکران بود.
که در استراحتگاه در اختیار ما قرار می گرد و  ،دادند نانی  نان 
شد. ما در ایران  ضخیمی بود. در ایران چنان نانی پخته نمی
شته نان جدا بکنیم و عادت داشتیم خمیر درون نان را از بخش بر

آش ز  و تعجب آش ز و کمک سؤالدور بریریم. این عادت بد ما مورد 
گرفته بود. عادت ما باعو هدر رفتن نصف نان می شد.  قرار 

که نان را درست مصرف بکنیم. اوایل،  به کردیم  تدری  عادت 
که به یاد دارم نوشیدن آب معدنی برای ما سخت بود.  در تا آنجا 
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کم ر ایران آب معدنی تولید نمید 1495سال  کم به نوشیدن  شد. 
کردیم. مردم در شوروی عادت به خوردن نوشابه خنک  آن عادت 

کردند. نوشیدنی الکلی در  از یخ هم استفاده نمید و نداشتن
ماه اقامت  1. در شد نمیشراب سرو  یاآبجو  و استراحتگاه ودکا بود

آشنا  آنجاماس نداشتیم و با تنو  غذایی در لنکران با مردم محلی ت
 نشدیم.

کردیم. برن  در  9بعد از  در مینسک ماه خودمان آش زی 
کردیم. بعضی  ها برن  آش بود. با همان برن  پلو درست می فروشگاه

که در  سبزی آناما کنیم.  طبختوانستیم  می ها را از خورشت چنان 
ها وجود نداشت. بهترین  د در فروشگاهش ایران به فراوانی یافت می

که با سیر تهیه می کردند و با  غذای مردم بلاروس پاچه خوک بود 
نوعی سوپ غلیو با چغندر قرمز و  «بُرش»خوردند.  ودکا می
که فراوان  زمینی سیب یکی دیگر از غذاهای محلی بلاروس بود 

کلم سفید هم تهیه میشد محسوب می ق  شد. معمولا مو . بُرش با 
که نوعی خامه بود را بر روی سوپ « اسمیتانا»خوردن بُرش 

کالباس و سوسیس خورده  آنجاریختند.  می هم انوا  و اقسام 
کوفته  می کلم سفید  فرنگی گوجهدر سس را شد.  و  پختند میبا 
کنار آن اضافه می زمینی سیبپوره  یکی کردند و این ترکیب نیز،  در 

کم بود.  پرطرفداردیگر از غذاهای محلی  بود. میوه و سبزی خیلی 
که در  کرده جرو خوراکی پیراشکی با مربا و یا گوشت چر  هایی بود 

که فروختند.  می ها ها و خیابان میدان برای اولین بار در مینسک بود 
 کنسرو خوراک سگ دیدیم. ،در قفسه فروشگاه
که در مهما «ازبکی پلو»غذای اصلی  در تاشکند و ها  نیبود 

بسیار  «ازبکی پلو». شد عرضه میهای دولتی  شنجیا ها  عروسی
و  کشمش ،هوی چرب بود. گوشت را با استخوان و چربی، نخود، 



   213 غذایی فرهنگ. وچهارم بیست فصل

گرد و سفت بود که  برای هم پختند. ما  در روغن می ،برن  ازبکی 
و البته  کردیم همان برن  ازبکی استفاده می ی خودمان، ازتهیه پلو

 آن ماهر شده بودیم.در پخت  ،اواخر در
شدیم. مصرف میوه  می ها با وفور میوه و سبزی روبرو در تابستان

هایی  بود. غذای تازه و خشکبار جرو فرهنگ غذایی ازبکستان
کوفته با گوشت  ها، در  در خیابان کرده چر مانند ماهی و 

شد.  فروخته می« ایااستالوو» ای ارزان قیمت های زنجیره غذاخوری
کباب شیشلیک و  در رستوران هتل های برر  مثل هتل ازبکستان 

که پول خوبی هم باید پرداخت  ماهی سفید یا آزاد وجود داشت 
 شد. می

کنیاک مشروبات  آبجو و شراب با درصد بالای الکل و ودکا و 
ن خوراکی بود. پیراشکی در تابستان و زمستا الکلی در ازبکستان

گردش ها و یا در  های عصرانه در پارک سرپایی مردم بود. مردم در 
 .شکستند گردان می ها در محله، تخمه آفتاب تجم 

های  های زیبا در فروشگاه های خوشمزه با خامه و تریین کیک
شن تولدها از جها و  رفت. ما در تمام مهمانی دولتی به فروش می
نه امکان تهیه کیک و شیرینی خریدیم. در خا فروشگاه کیک می
ها بدون فر بود. مردم بومی  خانهوپز  پختنداشتیم. اجا  

 فروختند. های محلی در بازار می شیرینی
ای رنگ و سفت  بشکل آجر قهوه ی دولتیها نان در فروشگاه
ازبکی نان  ،«ریساوا بازار» مشهور به« پوت نوی»بود. در بازار محله 

گران بود.  که ختندفرو می - ل یوشکا –محلی  بسیار خوشمزه ولی 
شد سه روز خورد. نان ازبکی برای یک وعده  یک نان آجری را می
کفاف نمی  داد. غذا هم 
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کردیم. شیر را  ماست را خودمان در خانه تهیه می
جوشاندیم. در درجه حرارت معینی مقداری ماست اضافه  می
برای چندین  پوشاندیم و ه را میمای در قابل کردیم. با حوله می

گوشه دادیم تا تبدیل به ماست بشود. ماست  ای قرار می ساعت در 
کمیاب بود. مهاجران  و اکثرا   ها نبود جرو فرهنگ غذایی ازبک

کردند.  گوشت نوعی سگ را مصرف می ای در تاشکند کره
ها در تاشکند  های مخصوصی برای پرورش آن نو  سگ پرورشگاه

 وجود داشت.
همراه سه نفر از  در بازدیدی از یک ساوخوز ر تاشکندد

برای صرف ناهار دعوت شده بودیم. از  ،کادرهای رهبری سازمان
اکثر  شد. معمولا   قسمت پذیرایی می پن های رسمی در  مهمان
ین و به هم گرفت های رسمی سر میز غذا صورت می صحبت
کشید.  بعضی مواق  صرف غذا بیش از سه ساعت طول میدلیل، 

کالباس دست کره، پنیر و  ساز  در آن مهمانی رسمی پذیرایی با نان، 
شرو  شد. بعد از آن سوپ رقیق با یک تکه نان را روی میز قرار 

های محلی و  دادند. در مرحله سوم پیش غذا با انوا  و اقسام دلمه
نوبت غذای اصلی بود.  س سسرو شد. هایی با خمیر  خوراکی

کباب و   غذای اصلی بود. در نهایت دسر «ازبکی پلو»انوا  و اقسام 
های محلی  کیک و شیرینی ،های فصل میوهشامل که  شد میسرو 

از به همین روال  دولتی، های رسمی تمام مهمانیدر  شورویبود. در 
 شد. پذیرایی میمیهمانان 

هم  ها در ها با فرهنگ غذایی روس ی ازبکفرهنگ غذای
طور بود. در  آمیخته بود. در تاجیکستان و آذربایجان هم همین

همان غذاهایی را  تاجیکستان در هتل محل اقامت ما تقریبا  
که در هتل یا غذاخوری کرده بودیم های تاشکند خوردیم  . تجربه 
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بود.  «مانتی» رویهای شو غذای مشترک در بین همه جمهوری
کردن  های مختلف و با  خمیر آرد را در شکل، «مانتی»برای فراهم 
 ترش خامهبا  پختند و اکثرا   کردند و در بخار آب می مواد متنو  پر می

در ایالت بایرن همین غذا به اسم  خوردند. در جنوب آلمان می
کی از غذاهای محلی آن ایالت به شود و ی می تهیه -پالتو –مانتل 

 آید. حساب می
گرم  مردم در ازبکستان و تاجیکستان در حین صرف غذا چای 

کردم. بعدها همین فرهنگ را در ترکیه نوشیدند. می  هم مشاهده 
دادند. چای را در پیاله صرف  ها چای سبز را ترجی  می ازبک
 .کردند می

تابستان و زمستان نداشت. در  نی در مسکومصرف بست
درجه مردم در میدان سر  برای خرید بستنی  40سرمای منهای 
 ایستادند. های طولانی در صف می قیفی ساعت

کارآمدن  در مسکو ای هفته یک اقامتدر  بعد از روی 
گسترش دست ،گورباچف که انوا  و ی های فروش متوجه  شدیم 

کباب از جمله شیشلیک می فروختند. هر  اقسام ساندوید 
به داشت. تا آن زمان خوراکی سرپایی  ساندوید سه روبل قیمت

 ساندوید وجود نداشت. شکل
که موز در مسکو 1696برای اولین بار در تابستان  دیدیم.  بود 

 هجلو رفت تا ببیند چ متوجه صف طولانی شدیم. بهمن
کیلومتر بود. دو ساعتی در  می فروشند. طول صف حدود یک 

کیلوصف ایستادیم و توانستیم  تا آن موق  در  موز بخریم. بی ن یک 
میوه را  گونهشناخت. به او یاد دادیم چ میوه موز را نمی سالگی شش
موز خورده بودم. در مسافرت  سالگی در تبریز من در شش بخورد.
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که عمویم به جنوب ایران داشت، چند خوشه میوه موز  نوروزی 
 بود. 1449سوغاتی آورده بود. حدود سال 



 

 
 .وپنجم بیستفصل 
کارآمدی م  من در شورویزنا

 
کار  ، درام در شوروی هسال من در مدت اقامت هفت کارخانه 

کادرهای سازمانبسیاری از لی و ،نکردم مدتی در  ، هرکداماعضا و 
کار بودند کارخانه که از جمله دو سالی  .های مختلف مشغول به 
های محل  در نزدیکی بلوککردم،  میزندگی « تراکتورنی»در محله 

کارخانه تراکتورسازی قرار داشت. تعدادی از پناهندگان  اقامت ما 
کار می کارخانه   کردند. در همان 

کارخانجات شوروی آن کار در  که تجربه  و  را داشتند، هایی 
که  حتی  سوسیالیستی شوروی بودند، نمام بسیار مداف کسانی 
این . نالیدند میها  پایین دستگاه فناوریگی و  کهنه از همگی

 ماندگی هم دلایل مختلفی داشت.  فرسودگی و عقب
آلات و  ساخت ماشین ای برای طراحی و بیشتر موارد انگیزه

گر چنین دتجهیزات جدید وجود نداشت. اما حتی در موار ی هم، ا
هایی در دسترس بود، تمایلی به استفاده از آن  تجهیزات و ماشین

 وجود نداشت.
که در دوستم خسرو کادرهای سازمان  کارخانه تولید پید و  از 
چگونه که داد  شر  می ،کرد کار می« نوی پوت»مهره در محله 

کارگران با  ،کارخانه نسرکارگر و مسئولا از ترس عدم آشنایی 
کارخانه قرار  ها را در ، دستگاهو پیشرفته های جدید دستگاه انبار 

کرده بودند و با دستگاه که خسارات  داده و درآن را قفل  های قدیمی 
کارگران به همراه داشت تولید را ادامه می دادند.  جسمی برای 
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بود. یکی از  تکنیک تهران پلی مهندس از دانشگاهدوستم 
که ماه ان ،سرکارگرا ها ناجالنیک ها در انباری  تجهیزات جدید را 
 خورد به او نشان داده بود. خاک می

علت عدم استفاده از تجهیزات جدید در درجه اول عدم وجود 
کارگران بود. در ث کار سیستم آموزش برای  انی هرچه ساعات 

کارگرشد،  تر می طولانی  تربالا انو سرکارگر انبه همان نسبت درآمد 
در برخی موارد نیروی انسانی شاغل در واحدهای رفت.  می

کار یا تغییر فناوری، همان  صنعتی، قادر بودند تا با تغییر روش 
در  دولت مرکزی را ریزی برنامهمحصول تولیدی طبق  مقدار

ک کاری ساعات کار را اما د. ننکمتر تولید  این موضو  ساعات 
کارگران  پایین می آورد و باعو پایین آمدن دستمزد سرکارگرها و 

 شد. می
کالا با هر  یمحصولهر اهمیتی نداشت.  ها هیدکیفیت 

که تولید می هم شد و مردم  از طرف دولت پذیرفته می ،شد کیفیتی 
یبی نداشت تا مجبور به د. دولت رقکردن خریداری میناچار آن را  به

کالا کیفیت  کنترل  بالا بردن  و پایین آوردن هرینه تولید بشود. 
کالا در پایان چرخه تولید وجود نداشت.   کیفیت 

مواد  ،های غیراستاندارد با دستگاهکه کرد  تعریف می خسرو
بخار جوشید،  های برر  بدون سرپوش می در مخزنشیمیایی 

کارخانه پخش میکل  درمتصاعد از آن  در نتیجه شد.  فضای 
کارگران قرمز بود و سرفهمعمولا    کردند.  های بدی می چشم 

کارخانه پید و مهره  خسرو نوی »بعد از مدتی اشتغال در 
کرد و به مدرسه حربی رفت. درآمد او  ،«پوت شد  نصفکار را رها 

 اش محفو  ماند. ولی سلامتی
 



 

 
 .ششمو فصل بیست

 آخرین نقل مکان در تاشکند
 

تعدادی از کرده بود تا  بود. سازمان درخواست 1364تابستان سال 
کو پایتخت آذربایجان شوروی کادرهای سازمان از به شهر  با

که دراعضایی  این افراد جرو. منتقل شوند تاشکند  بودند 
هدف از انتقال ایشان،  و زدند قلم میدر ایران های مختلف  نشریه

 .بودتاشکند  در کار تقویت هیئت تحریره نشریه
چند آپارتمان جدید  مقامات شورویکه به من خبر داد  همنب

کادرهای تازه وارد اختصاص داده های  اغلب خانواده. اند برای 
، فقط یک فرزند داشتند. تنها دو خانواده اکن تاشکندمهاجر س

که صاحب دو فرزند بودند و ما یکی از آن دو خانواده  وجود داشت 
توانست به ما تعلق بگیرد. آپارتمان  ها می آن آپارتمان یکی از بودیم.

 نشیمن داشت. اتا و  خواب اتا جدید دو 
 ،خواب اتا شامل یک رنی های محله تراکتوآپارتمانتمامی 

خواب  کوچک بود. من تخت ای نشیمن و آش زخانه اتا  یک
گوشه  و بی ن روزبه تانشیمن جا داده بودم  اتا ای از  خودم را در 

 بهمنپس از بازگشت . مستقل بخوابند خواب اتا  یک دربتوانند 
گذشته هم شدهفض ،از مسکو کمتر از  بلافاصله بنابراین بود.  ای ما 

کردم.   برای انتقال به محله جدید موافقت 
رفتن ما به  موافق ،مختلف به دلایلتعدادی از اعضای رهبری 

 دفتر بودند. یکی از دلایل دوری محله جدید ازنمحله جدید 
در  اختلالپیامد این دوری، کردند   استدلال می ها آن سازمان بود.
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حق داشتند. و البته  بودکارها و جلسات هیئت سیاسی خواهد 
رفت وآمد به دفتر تلف  در ، روزانهوقت بهمناز حداقل دو ساعت 

 شد. می
رهبری به رفتن ما به اعضای از  برخیدلایل عدم تمایل  دیگراز 

گویا  کادرهای سا شیوه برخورد بهمنبه خانه جدید،  مربوط زمان با 
 مسائل ،سازمان نمری و سیاسی در مسائل ،بهمن . از نمرشد می

در هیئت  طر  آنزمان با  توانست هم د و میدننبو ای مخفی
کادرها ،سیاسی ها هم  و آن ی سازمان نیز در میان گذاشته شودبا 

گیرند. از نمر بهمن فقط  تشکیلاتی و  مسائلمورد مشورت قرار 
کارش امنیتی مخفی تلقی می کار  د. او این شیوه  را در ایران هم به 

کادرها می و اعضا سازمان خوشایند تعدادی از  برد. طرز برخورد او با 
از رهبری  مهاجراناکثر  ،کادرهای رهبری نبود. در دو محله قبلی

کو و دراما بودند.  سازمان کادرهایی از با  اعضا و محله جدید 
اعضای اقامت داشتند. از نمر تعدادی از نیز هواداران سازمان 

که سازمان، رهبری  اقامت ما »موضو  موضو  آن چنان جدی بود 
. گرفتدر جلسه هیئت سیاسی مورد بحو قرار  ،«در محله جدید
کارکه بعدها شنیدم  چندین بار مورد مخالفت و  همسرم شیوه 

 گرفته بود. رهبری سازمان قراری اعضااخذه تعدادی از ؤم
از ادله بعضی دوستان قان  نشد و  با تمام این تفاسیر بهمن

 1«نوی پوت»تمام مشکلات را به جان خرید و ما به محله جدید 
کردیم.   کوچ 

کو آمده بودند که از با کادرهایی  گذشته  از سال ،با  در ایران های 
با هم  ار سبب شد تا در تاشکنددست روزگدوست و آشنا بودیم و 

                                                                                              
 است« راه جدید»پوت به معنای  . نوی1
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داشت. کمی  پنجم قرار در طبقهیم. آپارتمان جدید وهمسایه ش
 سه ساله شده بود. شده بود. روزبه تر فضای زندگی وسی 

که ی داشتیم پزشکدر میان مهاجران ایرانی، دوستان 
گر لوزه عمل شود، احتمالا چرک  روزبههای  تشخیص دادند ا

کار را انجام دادیم. اش گوش  هم خشک خواهد شد. همان 
گرفت.  همسرم که از برای عمل لوزه وقت  با همان تصوری 
گرفت  روزبهدست های ایران داشت،  بیمارستان  شب قبل از ورا 

که برای  شد درمجبور اما شد.  راهی بیمارستان ،عمل همان تختی 
گرفته بودند بخوابد. در واق  بر روی لبه پسرم فلزی های  در نمر 

که در هید بیمارستانی، تخت بیمارستان تا صب  نشست.  چرا 
 تختی برای همراه بیمار وجود نداشت. 

که  .تجربه این فضا را داشتمخودم  گذشته، هنگامی  چون در 
چند روز  ، در عملمه بودشد در بیمارستان مبه همراهی پسر موفق
کنار  خوابیده بودم.« نشسته»به صورت تخت او تا صب   در 

 برگشتند. پسرمبه خانه  و بهمن بعد، روزبه بعدازظهر روز
مواقعی همیشه  در چنینحت بود. به شدت نارا حال و همسرم بی

 کردم تا هیجانات برطرف شود. سکوت می
که از ذهنم نقش  در بیمارستان شیوه عمل لوزه در تصویری 
گفته  اندازد. به همسرم چنان لرزه بر اندامم می بسته است، هم

 را محکم در عمل تکیه بدهد و بچه اتا به دیوار که باید بودند 
های او را بریده بودند.  با ابزاری خشن لوزه س س .نگه داردبغلش 

 ،و جی  و فوران خون بر پیکر خود و بچه ،درد روزبه همسرم از
 شده بود. مبهوت

 های سینمایی در های مداوا در فیلم من فقط صحنه
هر قدر سعی  رفت. ذهنم رژه می های اول و دوم جهانی در جنگ
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شدم. تشخیص  کردم موضو  را به فراموشی بس ارم موفق نمی می
زندگی بدون درد را  پسرمپس از آن، درست بود. ایرانی پزشکان 

کرد. هردو  کودک فرزندمتجربه  آپارتمان جدید  رفتند و ما در  می مهد 
کرده بودیم.  آرامشی پیدا 

محله جدید اخت شده بودم. وقتی در  های ازبک با همسایه
و پودر  «کفش ملی»محصولات  ، ازفهمیدند از ایران هستم

گویا ایران  گرفتند سراغ می «برف»لباسشویی  دهه  دربرای مدتی . 
کالا ،1354 کرد. مادرها با اشتیا   صادر می را به شوروی این دو 
شان  باسشویی را برای جهاز دخترانگفتند مقداری از پودر ل می

گذاشته کالاهای  اند. کنار  پودر لباسشویی برای مردم شوروی جرو 
کالاها به حساب می لوکس بود و برای من، جرو بدیهی  آمد. ترین 

پودر لباسشویی وجود نداشت. صابون را رنده  آنجادر 
بقیه با آن را س س ریختم و  می یجوراب نازکون در ،کردم می

این شیوه را به  دادم. ها درون ماشین لباسشویی قرار می لباس
گرفته بودم. صابون بهتر کف می  کرد. تدری  یاد 

که یک ای بود  شوی ساده کهنهما، در واق  ماشین لباسشویی 
که  می پروانه داشت و فقط در یک جهت چرخید و همان اواخر بود 

تر آن را در ایران  . من نو  پیشرفتهبخرم توانسته بودم آن را در تاشکند
داشتم. از طرفی، از شستن لباس با دست هم خسته شده بودم. از 

که در ماشین مستقیم قالب صابون را  طرف دیگر، هنگامی 
علاوه رنده مداوم  بهشدند.  زیاد تمیز نمیهم ها  لباس ،انداختم می

 شدت به درد آورده بود. صابون نیز مد دست راستم را به
شد. مادران جوراب شلواری  تولید نمی پوشک بچه در شوروی

ایران جوراب شلواری را فقط به  پوشاندند. در ها می به بچه
ها و  پوشاندند. در شوروی برای دختربچه می ها دختربچه
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تابستان از روی جوراب  ها در ها معمول بود. برای پسربچه پسربچه
پوشاندند. هر روز در  زمستان شلوار می ک و درشلواری شلوار

کودک کوله ها هشت جوراب  شش و بعضی وقت ،پشتی مهد 
کثیف تحویل می آن دادم و عصر شلواری جا می گرفتم. در  ها را 

زمستان تا مربی متوجه خیس شدن جوراب شلواری بشود بچه 
 سرما خورده بود.

کودک از عللیکی  کار ها ای غیر بهداشتی بودن مهد  ن شیوه از 
که بچه کنترل  بود. به خصوص  کوچک در خواب بعدازظهر  های 
 ادرار خود را نداشتند.
روی  ماهگی ششکردند نوزاد را از  سعی می والدین در شوروی

تا کردم  کند. من سعی میزودتر عادت لگن بنشانند تا به این شیوه 
کنم. پزشکان را پوش با پارچه بچه ،درخانه  ،ماایرانی همراه ک 

ها  کردند. آن بر روی لگن را توصیه نمی چندماهگینشاندن بچه در 
که کودک  معتقد بودند  هنوز محکم و چندماهه ستون فقرات 
 نیست.و این شیوه برای آن سنین مناسب استوار نشده است 

کثیف برای شستن داشتم. لباس ها را در  هر روز انبوهی لباس 
را باید به هر طریق خشک  ها شلواری جورابشستم.  می موان حما

کثیف تحویل بگیرم. هم می چنان در بند  کردم تا فردا دوباره عصر 
گرفتار بودم. مشکلات زندگی  ساماندهی ساده ترین امور زندگی 

هویتی اولیه را  های بی روزمره همراه با بحران نمری در افکارم، نطفه
کامل کشان  ده بود.به مرز سرگردانی 

 
 
 





 

 
 م.هفتو فصل بیست

 کالاهای اروپای شرقی
 

کردم. یکی دو بار در سال  تحصیل می در مدرسه حربی تاشکند
کشورهای  ،کفش وی ه و به کالاهابرخی از  از جمله  یشرق اروپایاز 

شد. در مدرسه حربی برای خرید  صادر می چکسلواکی به شوروی
 ای هسهمی هم ها فروشگاه وجود داشت. در این فروشگاه دانشجوها
کمیابی  برای خرید کالاهای   و شد اختصاص داده میبه ما چنین 

 .گرفت ها شکل می برای آنهای طولانی  صف
های برر   به فروشگاهمعمولا   ،اروپای شرقی کالاهای وارداتی از

یک روز . خود را داشتزیرزمینی رانتی و فروش مجاری  و رسید نمی
کفش چکسلواکی مدرسه حربی ما، فروشگاه که خبردار شدیم 

کرده است ها در محوطه  ساعت و آذین . من و دوستانم زریعرضه 
مدرسه در صف خرید ایستادیم. نوبت به ما نرسید. روز بعد دو باره 

کردیم. روز سوم به ما نوبت رسید. به خا شانس طر مان را امتحان 
کفش تابستانی  کرده بودیم.  بود.  سفیدرنگیدارم حسابی ذو  

که از دهه  شد.  در ایران تولید می 54مشابه کفش ملی خودمان بود 
خوشحال شده  «کفش ملی ایران»کیفیت حدود با  یاز خرید کفش

 بودیم.
کالاها دریچه کرد تا معیاری برای  ای به روی مردم باز می این 

کالاهای کیفیت  کشورها داشته  تولیدی در شوروی مقایسه  و بقیه 
کالاهای مصرفی اروپای شرقی را ترجی  می  و دادند باشند. مردم 

 شکستند. می برای خرید آن دست و پا
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استادان و مترجمین زن در مدرسه و حتی مقامات حربی 
که در فروشگاه هایی می لباس های معمول دولتی وجود  پوشیدند 

که پسرش در نداشت. در  صحبت صمیمانه با یکی از استادان زن 
کار می موریت به اروپا سفر أکرد و مرتب برای م وزارت امور خارجه 

پاسخ کند.  اش را از کجا تهیه می کرد، پرسیدم لباس و کفش می
و به کند  میتهیه از این اقلام لیست بلندبالایی که معمولا   داد

کند. پسرش می  دهد تا برایش خرید 
کرد ت سفر پسرش به غرب در به هنگام بار  یککه عریف 

کرده بود. ، تابستان برای او از او چکمه زمستانی درخواست 
که در اروپا، در تابستان فقط کفش تابستانی و در  شگفت آور بود 

شود و  ها عرضه می زمستان چکمه و کفش زمستانی در فروشگاه
کرد. من هم  ف میعنوان یک موضو  جالب برای من تعری این را به

کالاها که برایش توضی  دادم  در ایران هم چیدمان و عرضه 
همه فصول همه نو   در در شورویکند.  متناسب با فصول تغییر می

 شد. ها دیده می کفش در قفسه
هر فصل پایان  درکه شنیده بودم  در آلماناز خواهر دانشجویم 

 تا شود سعی می شود و های بررگی ترتیب داده می حراجی ،در اروپا
که ممکن است به  آنجاتا  ،کالاهای تولیدی همان فصل از سال

کالا فروش برسد. علت آن اولا   است.  هرینه بالای انبار و نگهداری 
کالاهای  کیفیت جدید در سال بعد،  کالاها با طر  و  در ثانی تولید 

آن  برایجرا را این ماکند.  سال قبل را از دور خارج می باقیمانده از
کردم. ولی به نمردر مدرسه حربی  استاد زن که یم تعریف   رسید 
 .ه استمتوجه جنبه اقتصادی قضیه نشد چندان

در واق  « پلان گوس»به نام مرکزی  ریزی برنامه ، واحددر شوروی
کالاهای مصرفی چه مقدار، چه مدل، چه که کرد  تعیین می مسکو
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کیفیترن کیفیت  یگ و با چه  برای کل مردم تولید بشود. مدل و 
شد.  بدون تغییر حفو و بازتولید می ی سالها تا سال هاکالا
شد.  از فروشگاه دیده نمی ها آوری آن ضرورتی برای جم چنین  هم

 آمد. انبار هم به حساب مینوعی فروشگاه 
کالا موفقیت در عدم  برای خریدار و در صورت عدم جذابیت 

کالا، قیمت کالا آمد. قیمت پایین نمی ها فروش  حک  هابر روی 
کتابشده  را در ایران خوانده بودم. در کلاس  کاپیتال مارکس بود. 
سیاسی در مدرسه حربی فرازهایی از آن را دوباره  اقتصاد
شدن قیمت بر روی  حککه شدم  متوجه میخواندیم. تازه  می

او از از تعریف گیرد و ناشی  می صورتطبق نمریه مارکس  ،کالاها
کالا» کار مجمو . است« ارزش  هرینه مواد اولیه و ، هرینه ساعات 

کالا سایر کالا  ، معادلعوامل دخیل در تولید  شد و  فرر میارزش 
کالا»از کالا نام داشت. در پیروی از چنان فهمی « قیمت»  ،«ارزش 

کالا قابل فهم بود. شدن معمای حک  قیمت بر روی 
جایگاهی  ،کلان کشور بازار در اقتصادمیزان عرضه و تقاضای 

عوامل دخیل در تولید  شود قیمت فهمیدم چطور می . نمینداشت
کوتاه مدت های طولانی ثابت بماند. البته کالایی برای مدت  ،در 

که  امکان  .ها را ثابت نگه داشت قیمتبه شکل مصنوعی پذیر بود 
که  نمیولی  چیزی میسر  چگونه همچین در درازمدتفهمیدم 
در ثانی قیمت مواد اولیه وارداتی از سایر کشورها برای تولید  است؟

 داخلی ثابت نبود.
 وارداتی ازکالاهای  محصولات تولیدی در شورویتنها رقیب 

کالاهای مصرفی حجم اما اروپای شرقی بود.  بسیار اندک واردات 
شد و خللی  برای تولیدات داخلی محسوب نمیجدی رقیبی  بود و
 -« نوی پوت»آورد. در  اقتصاد دولتی شوروی به وجود نمی در
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کردم که در تاشکندای  آخرین محله دوم  مغازه دست - زندگی 
شدند.  نامیده می «کمیسیونی»ها  مغازه فروشی دایر بود. این

که  کالاهای مشابه آن  تر گران شد غالبا   عرضه می آنجاکالاهایی  از 
آمد وسایل و البسه متعلق به  های دولتی بود. به نمر می در فروشگاه

که مدتی در شوروی اقامت  دانشجویان و خارجی هایی بود 
 اند. داشته

شر   وحوش ساعته حول 24کمونیست  تبلیغات حزب
 زد. استاد اقتصاد داری دور می بدبختی مردم در کشورهای سرمایه

که مرتب تکرار می کرد. از نمر او  برای هر مبحثی مثال ثابتی داشت 
گرچه فروشگاه خالی به نمر می  ،آمد در کشورهای سوسیالیستی 

 ،ها پر بود فروشگاه یدار سرمایهکشورهای  ولی سفره مردم پر بود. در
 ولی سفره مردم خالی بود.

که در کشورهای سرمایه طور روایت می این مردم و داری،  شد 
گرسنه و  در خیابانکارگران همیشه در حال تماهرات  بودند، چون 

پراودا هر روز  داری بودند. روزنامه ناراضی از سیستم سرمایه
کارگران تمی درباره خبر، درصفحه اول  یا، ایتالیا در فرانسهاهرات 

کرد. در کلاس مدرسه حربی هر روز یک ساعت  را درج می آلمان
ما محسوب  مراج  درسیجرو  و کردیم روزنامه پراودا را مرور می

 شد. می
کارگری در موضو    کوشش برای ،«دنیای غرب»اعتصابات 

کشورا در مقابله باشان  بهبود وضعیت اقتصادی  هاستثمار مردم آن 
کهشد  تعبیر و تفسیر می  ،سوسیالیسم در و این ادعا مطر  بود 

کارگران مجبور های  خواستهمطالبه به  استثماری وجود ندارد تا 
که واقعیت داشت وضعیت شوراهای  بشوند. ولی آن شانخود چه 

کارخانه که بخشی از کارگری در  ابزار بوروکراتیک دولت به  ها بود 
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دولت »تنها در ظاهر، آمد و مستقل نبود. دولت  میحساب 
 بود. «کارگری

که  با آن ،استادان مدرسه حربی تاشکند مقایسه ادعاهای چه 
گرفت، هر روز بر انبوه  نض  می در درون حزب« مسکو»در 

 افرود. میهای من  پرسش





 

 
 م.هشتو فصل بیست

 بحران سازمان
 

دچار  ،مهاجرتدوران تشکل سیاسی در  سازمان ما همانند هر
اما این یگانه بحران  شده بود.های اجرایی و تشکیلاتی  بحران

که بحران زمان دامنگیر  های تئوریک نیز هم سازمان نبود؛ چرا 
 اعضای سازمان در همه سطو  شده بود.
که امکان داشت سعی می شد اختلافات در سط   تا آن جا 

سیاسی باقی بماند و خللی به روابط دوستانه و عاطفی وارد  و نمری
 همت اوقابعضی  و شد ها خیلی مواق  موثر واق  می . تلاشنشود
 ها در درون سازمان نبود. از و ضامن حفو دوستی بودحاصل  بی

نیروی سومی وارد حیات سازمان شده بود.  ،بدو ورود ما به شوروی
از  ،آن های کمونیست شوروی و زیرمجموعه حزبنو  رابطه با 

کادرهای رهبری به این نیرو  های متفاوتی تحلیل می زاویه شد. نگاه 
مخرب آن در اقامت طولانی ما در شوروی  آثار و سان نبود یک

کارگر و شد. ایدئولوژی جهان چشمگیرتر می اتحاد  شمول طبقه 
چه تحولات  ریک این ماجرا بود. هرزمینه تئو نیز، انترناسیونالیستی

برد، اختلاف در  را زیر سوال می نمری افراد، تفکر سنتی چ 
آفرینی  پس از نقش. آمد درمیتر به نمایش  ها نمایان دیدگاه

کمونیست شوروی، از  گورباچف  آنجاو همفکرانش در درون حزب 
تر ابراز شد، زمینه  فافحزب شدرون خود که تحولات نمری در 
 به وجود آمد.در درون سازمان ما نیز برای اظهارنمرهای نو 
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وضعیت جاری  و نقد آن، تعریف نو  سوسیالیسم شوروی
 ازجمله داخل کشور،و تعیین متحدین ما در سیاسی در ایران 

های  اعضای سازمان را در طیفکادرهای رهبری و که  مواردی بود 
 داد. قرار می مختلف

که از روزهای اول « شکوفایی جمهوری اسلامی»مشی  نقد خط
گرفته بود، در پلنوم سازمان در مهرماه   1363ورود به لنکران شکل 

گروه در اعضا رهبری و  یبه سرانجام مشخصی نرسیده بود. دو 
که هم در  کادرها گرفته بود  و هم  «سیاسی مضمون نقد مشی»شکل 

ها به  که بعد اعضاییداشتند. نمرات متفاوتی  ،در شکل آن
مشی  نقض اساسی در ،سازمان معروف شدند« جنا  راست»

فقط  ،را 1362تا اوایل سال  1359های بین  سازمان در فاصله سال
که  اعضاییدانستند. اما  می «رهبر انقلاب»بینانه از  ارزیابی خوش
مشی »اصلی مشکل  ،معروف شدند« جنا  چ »بعدها به 
یابی  نمامارزیابی غلط از  ،را« سیاسی جمهوری اسلامی ارز

 که بر اساس ولایت فقیه استوار بود. ، یعنی نمامیکردند می
که  از بحران  رفت برونبرای « جنا  راست» اعضایروشی 

گرفتن روش نقد  ،کردند مشی توصیه می از  تر پررنگدر پیش 
شان براین پایه  ارزیابی گروه از اعضای سازمان،این حکومت بود. 

کرده است و باید  گویا حکومت به راست چرخش  که  استوار بود 
که این آمد  گرایش راست حکومت را زیر تی  نقد برد. به نمر می

 1361در سال  . اوبوداستوار  اولیانفسکیپایه تحلیل نگاه، بر 
 محتوای تحلیلش، و نوشته بود« رود می ن به کجاایرا»مطلبی به نام 

جنا   ،حکومت ایران متمرکز بود. در مقابل« چرخش به راست»بر 
را غلط  اتحاد با حکومت جمهوری اسلامی کلا   ،«چ »معروف به 
کل  ارزیابی می « مشی شکوفایی جمهوری اسلامی»کرد و بر طرد 
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کید  برای شکوفایی جمهوری اسلامی را خلاف تلاش  و داشتتأ
 دانست. مناف  مردم و انقلاب می

کندوکاو درباره گذشته در تدقیق رویدادهای   به ،آن دورانو 
کریمی»از جمله آن زمان سازمان سراغ تعدادی از رهبران  و « بهزاد 

عدم شفافیت سند پلنوم  رفتم و از آنان چگونگی« بهمن» همسرم
متحد سازمان  شد میر که تصو را نفی جمهوری اسلامی در 1363

که  ،در شکوفایی انقلاب باشد جویا شدم. ماجرا از این قرار بود 
اختلاف بر سر دو دیدگاه در کشاکش نهایی در تصویب سند 

منجر به عدم شفافیت سند  1363مشترک پلنوم سازمان در سال 
در  ،در حکومت ایران «سیاست راست»طرفدار طرد  اعضایشد. 

مشی شکوفایی »که خواهان نقد و رد  اعضاییمقابل فشار سایر 
به « طرد حکومت» بندی سر فرمول بر ،بودند« جمهوری اسلامی
 توافق رسیدند.

گفته بهمن  که تنها بعد از گذشت چهار  ماجرا آن جا بود طنز به 
خواهان امضا  نگهدار فر سازمان،  94صوبات پلنوم ماه از م
که مضمون آن پایان دادن به  توده شد مشترک با حزبای  بیانیه

 ادله بود. در یک آن ور  برگشت و تمام حکومت جمهوری اسلامی
وفایی مشی شک»رد برای ممانعت از تصویب « راست»جنا  

گویا نقش بر آب شد. « چ »پیشنهادی جنا  « جمهوری اسلامی
هماهنگی با حزب توده برای بخشی از دوستان بر هر پرنسیب 

کادر رهبری در جنا  های   دیگری ارجحیت داشت. تعدادی از 
کرده بودند تلاش  63در پلنوم « راست» برای « چ »جنا  سعی 

را به « فایی جمهوری اسلامیشکو»با مشی ای  بندی ریشه صف
کنند چهار ماه از  .تاکتیک سیاسی تنزل دهند و با آن مخالفت 

که خواهان امضا بیانیه مشترک با حزب توده ای  پلنوم نگذشته بود 
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که صراحتا از سرنگونی جمهوری اسلامی سخن به میان  شدند 
 آورده بود.

بیانیه  تا تدوین 1363که در فاصله چهار ماه از پلنوم  در حالی
قابل توجهی در ایران و منطقه نیفتاده  رویداد ،توده مشترک با حزب

که منجر به تغییر سیاست  گروه از اعضای ای این  درجه 124بود 
، روی این ماجرا را شنیده بودمکه بشود. همان موق   سازمانرهبری 
کرده تئوریکم را تبحران هویگذاشته بود و تاثیر بدی من   تشدید 

با حزب  سازمان ی از رهبرانمیان اعضای ،بود. فهم این نو  رابطه
که در مینسک توده برای من سخت بود. به ، خصوص 

کمونیست شوروی درهم را دیده  تنیدگی روابط حزب توده و حزب 
 بودم.

و به تب  « میشکوفایی جمهوری اسلا»اختلاف بر سر نقد مشی 
تر شد. دو جنا  در درون  از حکومت ایران عمیقما تعریف  ،آن

گرفت پلنوم . سازمان تصمیم به برگزاری و تناورتر شد سازمان شکل 
از بحران در حال  رفت برونحلی برای  گرفت تا بتواند راه سراسری

کند.  گسترش پیدا 
که تعدادی کادرهای  اختلافات نمری طوری جدی شد  از 

کادرها کردند تا نممی در  اقدام به نشر رهبری و  بولتن داخلی 
پیگیری مباحو در درون سازمان صورت بگیرد. بولتن نمرات 

لنینیسم تا رد دیکتاتوری  -افراد را از بازگشت به اصل مارکسیسم
یا را پوشش می به « راست»و « چ »اصطلا  نادقیق و  داد  پرولتار
منتقد « چ »سازمان اطلا  شد. جنا   دو جریان اصلی در
و منتقد سیاست « شکوفایی جمهوری اسلامی»پیشبرد سیاست 

جنا  »در طیف ی از اعضا اندکتعداد  .بود« خط امام»حمایت از 
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و  نقد سیستم سوسیالیستی را در برگشت به نمرات لنین ،«چ 
 آن توق  داشتند.اجرای 

نقد جدی به عملکرد سازمان در  ،«راست»، جنا  در مقابل
را « شکوفایی جمهوری اسلامی»سیاست نقد به بعد از انقلاب و 

 دانست، نقد جدی بر سیستم سوسیالیستی شوروی  وارد نمی
های  هماهنگی سیاست سازمان با سیاست کید برأنداشت و ت

 روی داشت.شو
کهها  مدت گمان بودم  « راست» و« چ »اطلا  جنا   بر این 
کدام اصول متکی است های به جریان گرفته در سازمان بر   .شکل 

شدم و به  ام در این دو مفهوم عمیق می هر قدر با عقل ناقص
لنینسم  -های خودم از تاریخ مارکسیسم ادبیات چ  و به آموخته

که درابه عنوان تنها  مراجعه اختیار داشتیم   شوروی در منابعی 
که نیرویی درشد.  تر می آن برایم مشکلدرک  ،کردم می سازمان  این 

و راه « خط امام»حمایت از  سوسیالیسم موجود، طرفدار طرفدار
کشد و برا یدک « راست»نام جنا  باشد و  داری رشد غیرسرمایه

که سیستم شورویجنا  دیگ را به چالش کشیده است و متمایل  ر 
شده است و انتقادهای جدی به « دموکراتیک» به سوسیالیسم

باشد، گرفته « چ »سیستم سوسیالیستی شوروی دارد، لقب 
بندی یک  آمد این تقسیم . به نمر میرسید کمی غریب به نمر می
گویا در چارچوب  ،ود و مصطل  شدن آنپلمیک سیاسی بیش نب

 داد. روش سیاسی طرفین نسبت به حکومت ایران معنی می
 در شهر تاشکند 1491 سالفروردین سازمان در  پلنوم سراسری

، پلنوم سراسریهای اصلی در  تشکیل شد. یکی از دستورعمل
ایی شکوف»و « خط امام»تعیین تکلیف اساسی با سیاست دفا  از 

کثریت شرکت« جمهوری اسلامی کنندگان در پلنوم این  بود. ا
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کردند. نماینده حزب توده و نماینده حزب  سیاست را نقد و رد 
 طرفدار ها منطقا   های پلنوم بودند. آن مهمان کمونیست شوروی

 ودند.های خود ب های قبلی سازمان و البته سیاست سیاست
مین نشد، بلکه أنه تنها انسجام درونی سازمان ت ،بعد از پلنوم

کشوری غیر از شوروی گر در   اختلافات نمری تشدید شد. شاید ا
خورد. تعدادی از  سکونت داشتیم، اوضا  طور دیگری رقم می

ای به پیشبرد تصمیمات پلنوم از خود نشان ندادند. به  علاقه اعضا
گرم  د پشت آنان به حزبآم نمر می کمونیست شوروی و حزب توده 
 .بود

سبب شد تا اختلافات دیگر هم دو رویداد سیاسی در آن ایام، 
کنند: درون سازمانی،  واقعه در حد پلمیک سیاسی تنزل پیدا 

به آخرین بازماندگان تشکیلات سازمان در  ات واردهضربنخست 
کادرهایدستگیری تبود و دیگری، ایران  که از ایرانعدادی از   به ی 

کشور دستگیر شده از بازگشت به  آمده بودند و پس پلنوم تاشکند
دستگیری وسی  را به حساب  ،«جنا  راست» اعضایبودند. 

گذاشتند  بودند. و در واق  منتقد جنا  چ  تصمیمات پلنوم 
که  یادآوری می فروردین تاشکند در  ریپلنوم سراسبرگزاری کنم 

گورباچوف در ازپس یک سال  ،1365 کارآمدن   .بودشوروی  روی 
 توده ایران هم ادامه داشت. در شهر بحران نمری در حزب

گرد بابک امیرخسروی جم   یاعضا گروه بررگی از ،مینسک حزب 
یات این شده و حزب دموکراتیک ایران را تشکیل داده بودند. نشر

 رسید. یکی از  ما می  به دست در تاشکند ،تشکل سیاسی جدید
سازمان در تاشکند ااتابک فت  الله زاده نویسنده  یاعضا
دایی یوسف  به این حزب سیاسی جدید پیوسته بود و  خانه کتاب

 گرفتیم. تشکل جدید قرار می تحولات فکریدر جریان  ،از طریق او
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با  ،با سازمان یبیانیه مشترک یتوده برای امضا تقاضای حزب
کردن  ،«سرنگونی جمهوری اسلامی»مضمون  شاید برای خنثی 

نیروهای طرفدار سازمان در حزب توده بود. بیانیه مشترک 
کرده و آن می ها را در پیوستن به  توانست این نیروها را دچار تردید 

کند. در مینسک خسروی حزب جدید بابک امیر که بودیم  مردد 
که بعدا   کادرهای حزب توده  کادرهای حزب  تعداد زیادی از  از 

کثریت سم اتی داشتند.  دموکراتیک شدند، به سازمان ا
شدت مهاجرت  و تداوم این تحولات، با گسترش این مباحو

 اداران سازمان دربه غرب هم تشدید شد. تعدادی از اعضا و هو
کردند  نارضایتی خود را از وضیعت موجود در شوروی تاشکند ابراز 

کشورهای  و خواهان خروج از شوروی شدند. مهاجرت به 
 شد. آغازکشورهای اروپایی  اسکاندیناوی و سایر





 

 
 م.نهو فصل بیست

 گی مندترین حادثه زن شوم
 
درس  -پارت اشکول  - ربی تاشکندمدرسه حچنان در  هم
کتابخواندم.  می به دستمان رسیده  از غرب و افغانستان مقداری 

 در مسکو که ییشده بود. مسائل نو تر کتابخانه سازمان غنیبود و 
کنکا عمیق اعضای سازمانشد، در بین  می مطر  ش و غور تر مورد 

های  در سایر پایتخت احتمالا   ما و گرفت. در شهر قرار می
کمونیست  نمری جدید در حزب مسائل ،های شوروی جمهوری
 تر مطر  بود. شوروی کم

که به نام پروستریکا  1925ا 1364از  1اصلاحات اقتصادی 
گورباچف کار آمدن  های  کلاس درآغاز شده بود،  میلادی  با روی 

مدرسه حربی  دراما گرفت.  نمی مورد مداقه قرار درس در تاشکند
در  سیاسی های نمری اقتصاد بحو و جو دیگری حاکم بود مسکو
ارزش »تئوری حتی برخی استادان  وشد  های درس مطر  می کلاس
این  هم با اشتیا  من بردند. میسوال  زیررا  مارکس 2«اضافی

این شانس را  و خواندم کردم و با دقت می مباحو را پیگیری می
که غیرمستقیم در جریان مباحو نو در کمونیست  حزب داشتم 

 .بگیرمقرار  شوروی
کادمیک پایتخت   صورت« مسکو»تحولات نمری در فضای آ

 بررسی کمونیست شوروی حزب در تر گرفت. مباحو جدی می

                                                                                              
1. Perestroika 
2. Surplus value 
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که  می به  منتقل و مدارس حربی ی بهچکان قطرهبه صورت شد 
 شد. بحو گذاشته می
که یادی به حضور ایام،  آن در به یاد دارم  جلسات  در تمایل ز

کارگری سازمان نداشتم. بیشتر مطالع کردم.  یه مشعبه مرکزی 
که به آن  ،آن به تب های نمری مارکسیسم و  پایه سیاست سازمانی 

کمبودتعلق داشتم زیر سوال رفته  ام رجعت  کم به فردیت گمشده . 
 کردم. می

گرفتیم. او هشتم  روزبه چهارسالگیتولد جشن کوچکی برای 
سن محله جم  شدند.  های هم به دنیا آمده بود. بچه 1364 بهمن
گرفتیم مان یکی از دوستاندوربین  با  طبق . حلقه عکس را  عکس 

 آنجاو برد ب  به آلمان تا در اختیار پیک سازمان قرار دادممعمول 
 کنند. ظاهر

ی بهار بعدازظهر در یک  ،پلنوم سراسریحدود یک ماه بعد از 
جلسه شعبه در برای شرکت ، 1365در اوایل اردیبهشت سال 

گذاشتیم  با همسرم سازمان، کارگری دفتر سازمان  ازکه وقتی  قرار 
کوتاهی، گردد برمی تا م مان بس ار همسایه را به و بی ن روزبه مدت 
بود. در پیش طولانی مسافتی  دفتر سازمانخانه ما تا  بمانند. از آنجا

از ایستگاه اتوبوس تا دفتر دم و کر می عوردو بار باید اتوبوس 
 بود.روی لازم  هم حدود پانزده دقیقه پیادهسازمان 

که تلفن دفتر زنگ  هنوز نیم ساعت از شرو  جلسه نگذشته بود 
 اتا به نفر  اعضای شعبه در دفتر نبود. یک کس به جز زد. هید
 خاطر دارم به طور  رفت تا به تلفن جواب بدهد. هنوز هم به مجاور
گرفتم. نمیعجیب ای پشت تلفن صورت  دانم چه مکالمه ی دلشوره 

کهگرفت. فقط  کرد با خونسردی به  به یاد دارم  مسئول شعبه سعی 
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کند  با سری  و باید است  ر  داده برای روزبه ای که حادثهمن حالی 
 به خانه برگردم.تاکسی 
 ازجلسه برای استفاده مسئول  اصرار ،خوردن جلسه هم به
کرد.  دوچندانام را  دلشوره ،اش با من همراهیعلاوه  به ،تاکسی

که در جهت مخالف من با  وقتی به محله رسیدم، بهمن را دیدم 
کردتاکسی  تاکسی پیاده شدم و سری  به طرف خانه  . ازعبور 

. تمام مردم بیرون بودند و وقتی مرا دیدند رو  دویدم. محله شلوغ بود
شان نشوم. یکی از دوستان گفت  های ند تا متوجه اشکبرگردان

 گی کردند.  اشاره می بام پشتبرویم. تعدادی به  باید بیمارستان
کردند. بیمارستان پر گرفتند و سوار تاکسی   از بودم. زیر بازوانم را 

کرد به من نگاه  کس جرأت نمی بود. هیدمان  و آشنایان  دوستان
 کند.
در همان  کرده بود و سقوطبام بلوک پن  طبقه  از پشت بهروز
نگذاشتند او را ببینم. دنیای من سیاه  از دست رفته بود.لحمه 

حادثه این  بمرسم چی شد و چطور از همسرم کردم نمیشد. جرأت 
گریه امانش  دچار مان. همسایهر  داد عذاب وجدان بود و 
گرفتند و کشانداد. دوباره زیر باز  نمی اتومبیل  کشان سوار ویم را 
کرده بودم . از کردند . ابایی نبود. همه مرا  شوک خودم را خیس 
هم سررسیده بودند و اظهار  فهمیدند. مقامات شوروی می
 کردند. دردی می هم

گرفتم. به  درراه برگشت به خانه یاد بی ن افتاده بودم. سراغش را 
عبوس بود. بی ن را یکی از دوستانم  ام سرد و نه برگشتیم. خانهخا

 عزا فرو پیش خودش برده بود تا حال و روز مادرش را نبیند. محله در
 رفته بود.
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که به محض اینکه  رسد  از راه می همسرمماجرا از این قرار بوده 
گرم  ایرود تا بر می آش زخانه ، بهگیرد ها را تحویل می بچهو  شان غذا 
کوتاه هر . در کند های اضطراری ساختمان پن   دو از پله این فاصله 

های  روند. آپارتمان ما در طبقه پنجم بود و پله طبقه بالا می
ها بعضی  درست مقابل آپارتمان ما قرارگرفته بود. همسایه اضطراری

کردند.   می را باز بام پشتسرپوش  ،ها پله راهها برای تهویه هوای  وقت
که شود   هم باورم نمی در روز حادثه سرپوش باز بوده است. هنوز

 اند. بالا کشیده کوچک خودشان را های با آن جثهها، چگونه  بچه
بلوک برر   بام پشتدنیای ناشناس  وقتی خود را در احتمالا  

گم می بینند   می دنبال راه برگشت  روزبهو  کنند راه برگشت را 
کرده بود  های کوچک او از دست جایگردد.  می که سقوط  محلی 

کرده بودند. وقتی سقوط می کند سرش به سنگ باغچه  را پیدا 
، در همان مسیر زمین پیش از رسیدن به. شاید هم  کند اصابت می

س س  دیگر برایم چه اهمیتی داشت.بازد.  از ترس جان می ،سقوط
خبر  آیند و به بهمن بالا میکه در محوطه بودند بلافاصله  یآشنایان

ش یپیداو گردند  می دهند. دنبال بی ن  اطلا  می حادثه را
که مات و   می بام پشتبه سری  نفر  کنند. یک نمی رود و بی ن را 

آورد. او  کند و پایین می گشت بغل می سرگردان دنبال برادرش می
 فقط دو سال داشت.
را ببینیم.  اجازه دادند قبل از تشی  جنازه روزبه به من و همسرم

کرده بود،  که برای اولین بار به من افتخار مادر شدن را عطا  فرزندم 
پذیر  به من اعتماد به نفس داده بود، به من یاد داده بود مسئولیت

ده بود، بر کر تر عمیق رابطه عاشقانه من و همسرم را زیباتر وو باشم 
 روی سکوی سنگی آرمیده بود.
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کنم فقط نگاهش  او آرام و زیبا بود. نمی دانستم باید چکار 
کار خنده می کردم. پاهایش را می اش  بوسیدم. همیشه از این 
کردم. پاهایش از  بارانش بوسهخندید.  گرفت. ولی این بار نمی می

گرفته بود. تا آخرین لحمه پاهای کلوچه نام  ای او را  کلوچه بدو تولد 
 سرد بودیم. بهمن اتا درآن  بوسیدم و بوییدم. فقط من و همسرم

گریه ، همچنانکرد و من گریه می ته هایم  مات و مبهوت بودم. 
ها پس از این  تا ماه د.دنخشک شده بوکشیده بود و اشک چشمانم 

های  و همسایه ام سازمانیمحل سقوط او توسط دوستان حادثه، 
 شد. میباران  گل روس و ازبک
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 بحران روحی
 
ها  شد. مدت تیره و تار و سیاهدنیای من  ،حادثه سقوط روزبه بعد از

کابوس زندگی می کردم. اشتیا  به زندگی را از دست داده بودم.  در 
های  مدتام  وضعیت نابسامان روحی بسا چهرا نداشتم،  اگر بی ن

بررگی  یاور ،آنجامان در  و دوستان یافت. بهمن طولانی ادامه می
که مرا رفت از  برای برون تا مرز این بحران روحی بودند. بحرانی 
میان . حادثه تلخ دوباره رابطه عاطفی پیش برده بودام  دیوانگی

گویا به همه هشدار  کرده مستحکمرا  دوستان عضو سازمان بود. 
ارزشی  هر ها بالاتر از ها و محبت داد مواظب باشیم دوستی  می

 است.
ها طول کشید تا این  مدت و رویداد یک حادثه نامبارک بودآن 

گمان ها  هید مقصری نداشت. مدت که موضو  را بفهمم بر این 
که ر   حادثهکردم این   جلسه سازمان شرکت نمی اگر من در بودم 

خورد.  دیگری رقم می طور ماجراشاید  ،خانه بودماگر در  یا داد مین
ها عذابم داد.  ماه ،ها جوابی بیو این  نداشتم ابهاماتپاسخی به 

برای ختم پرونده زندگی  از من و بهمن یکی از مسئولان شوروی
کسی شکاکه کرد  سؤال کوتاه پسرم هر دو بدون  ؟یتی داریمآیا از 

گفتیم  کنید تاپله  ایمنی راهکه هماهنگی قبلی   اضطراری را تأمین 
 پیش نیاید.حوادثی چنین  دیگر

آن حادثه نبود من  . در  من نبود از بهتر وضعیت روحی همسرم
 گناهکردم تا احساس  ام را می بود. باید تمام سعیر  داده سقوط 
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این موارد از تمام دادم.  یزم را باید دلداری مینکند. همسایه عر
که این تدابیر را به  درخودم ولی  ،گذشت  ذهنم می وضعیتی نبودم 

همه بود. در بحران هویتی آن دوره  از . اوضا  من بدتردربیاورماجرا 
 ام، مر  اولین فرزندم مرا در بستر افسردگی فرو برد. از زندگی سیاسی

کردم  مواقعی احساس می شتند. درگذا دوستان تنهایم نمی
کنترل هستم تا مبادا دست به اقدام  بار  بزنم. اولین نامعقولیتحت 

. ندشده بود ای ضایعهچنین  زوج جوانی دچار ،در جم  ماکه بود 
در میان هم ای  بود. آدم جاافتاده و با تجربه غافلگیرکنندهبرای همه 
همسن  همه تقریبا   .دل به او بس اریملحماتی بتوان ما نبود تا 

 بودیم.
که شنیدم بی ن همراه  وجود بی ن نعمت بررگی برایم بود. بعدها 
دور خود  بود و سرگردان در جستجوی روزبه بام پشتبرادرش در 

با هم هر دو فرزندم را که داشت وجود امکان حتی این چرخید و  می
کهدادم  از دست می  کرد. ام می هم دیوانه تصورش ؛ چیزی 
کرد. دوستان مراقبم بودند.  می وفتق رتقرا  کارهای بی ن همسرم
رسید.  همه جا به دستمان می های تسلیت از نامههر روز 
 عریزی از آن سر دنیا به یاد من وکه شدم  گرم می دل طرف ازیک
کرد. تا  مرا تازه می است و از سوی دیگر داغ ام خانوادهدرد  هم
آمدم آرام بگیرم واقعه وحشتناک خودش را بر رو  و روانم   می

 کرد. تحمیل می
شوم در غم و  هنوز هم وقتی مجبور به یادآوری آن رویداد می

سعی  ،یوخارج از شورروم. اوایل زندگی در  اندوه جانکاهی فرو می
را به فراموشی بس ارم.  ه بودر  داد سرزمین آن در آنچهکردم هر  می
شاید در آن دوران نتوانستم  کردم پذیر نبود. بعدها فکر می امکاناما 
که  آن گریه بکنم. جوان و  درخورچنان  حادثه بود عزاداری و 
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تجربه بودم. غم و اندوه من درونی شد. بعدها دوستی توصیه  بی
 کرد در مواق  دلتنگی احساسات خود را بنویسم.

های آخرین  عکس پست،حادثه گذشته بود  از چند ماهی
حوصلگی افتادم.  بستر بی تولد او را آورد. دوباره مدتی درسالگرد 
که  ماه از فوت روزبه 9حدود  ای از مادربرر  روزبه  نامهگذشته بود 

حال و احوال  . مادربرر دستمان رسید به - مادر بهمنیعنی  -
که  ما هنوز . تا آن هنگامبود جویا شده اش را نوه جرأت نکرده بودیم 

دانستیم چقدر ناراحت   ها بگوییم. می چیزی درباره این واقعه به آن
گرفتیم خواهند شد. بنابراین  مان را از  یها خانواده کهتصمیم 
کنیم.  ماجرای روزبه مطل  

زهای اول سراغ او تنها شده بود. همبازی او برادرش بود. رو بی ن
گفتیم پیش مامان می را است.   ها در ایران بابابرر - گرفت. به او 

کردیم وسائل و آلبوم عکس او را از  مدتی در آن جا می ماند. سعی 
کنیم.  کرد. بعد که کردیم  می گماندید بی ن دور  فراموشش خواهد 

 آنکه توانستیم حرفی در مورد  آنجاتا  به اروپا هم،از مهاجرت 
 رویداد شوم نزدیم.

سال از  وشش سی، پس از گذشت 2422سال در  که بی ن تا این
از  ،اش ازدواجمراسم روزهای اوج خوشی و سعادت در آن حادثه، 

کرد  اش بدوزم تا  بر روی آستر کت دامادیاسم برادرش را من تقاضا 
گرامی بدارد و  یاد برادرش روزبه کنار  در آنرا  باشد. چه او روز در 
 دو ساله تداوم یابد تا در روز ذهن بچه تواند در رابطه عاطفی می

کنار خود داشته باشدبرادرش اش بخواهد  عروسی آن روز،  ؟را در 
گلویم را خواست او را در حالیدر کردم. می که بغض   فشرد، برآورده 

که  دم. رمانبعد از حادثه تلخ به خواندن رمان پناه بر هایی را 
دوباره و سه باره  ،ها پیش در دوران نوجوانی خوانده بودم سال
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را خواندم.  «کلیدر»دیگر خواندم.  دو باررا  «جان شیفته»خواندم. 
های شبانه تا مرزهای ناشناس  هذیان را دوباره خواندم. در «آرام دن»

کابوس آمدند   یچنان به نمرم واقعی م ها آن توهم پیش رفتم. بعضی 
 اند. وقو  پیوسته بهشد در خارج از ذهنم  که باورم می

کردم باید به  در که به خودم نهیب زدم. احساس  این مرحله بود 
کاری بکنم گفتم  دیوانه خواهم شد. به بهمن وگرنه .خود بیایم. باید 

دانستم  می خواهم. با تمام وجودم این تمنا را داشتم.  دوم می بچه
چقدر دشوار است در آن شرایط دوباره باردار بشوم. ولی حاضر بودم 

را  های دوران بارداری و مصیبت بستری در بیمارستان تمام سختی
گریه بی اوج شو  هم به جان بخرم. دردوباره  امان  آمیزی عاشقانه و 

 برای بار سوم باردار شدم.
 مان در های شد. خانواده ام عادی می به تدری  روال زندگی

 در دادند. پدر و مادرم  ام می های مهربانانه تسکین ایران با دلداری
از  ترتیب داده بودند. خانواده همسرم ایران مراسم یادبود برای پسرم

کرده بودند. ام در م و لاهیجان و دوستان قدیمی تهران راسم شرکت 
کم از یادآوری پسرم را از دست می حالت قبلی تأثر کم دوست  دادم. 

و    هایش بشنوم کاری ام و از شیرین رفته دست از داشتم راج  به عریز
بودند تا در حضور  نیز فرصتی یافتهراج  به او حرف بزنم. دیگران 

کنند. اصرار داشتم نگذار خاطراتی ازمن،  م فراموش بشود. او بازگو 
به درجاتی به  شده س ریهای  ها بعد از سال شاید این یادداشت

 خاطر اوست.
فرزند دختر  داشتن ام در ایران آرزوی اولین بارداری از همسرم
را  اش آرزوهایچنان  ، همام سومین بارداری من دراما داشت. 
های او بود. ته دلم کردم. اولین و آخرین خیانت من به آرزوبرآورده ن

 خواستم جای خالی روزبه دوست داشتم پسری به دنیا بیاورم. می
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فرزند سوم  خواستم اسم روزبه در بشود. با تمام دودلی و تردید می پر
اولین سونوگرافی وقتی معلوم شد پسری به دنیا  ما تداوم یابد. در

 خواهم آورد، خوشحال شدم.
آوردم. دوباره به درس و  ام را به دست می کم روحیه قبلی کم

مند  وجوهایم علاقه رسیدم. به طر  دوباره مباحو و پرس  مشقم می
ای  چنان هوای مرا داشتند. هفته دوستان همالبته شده بودم. 

رفتیم.  مدرسه حربی می تئاتر آمفیبار به تماشای فیلم در  یک
ها را  دلداری آن ارتفا  بلند، دست نوازش و های سقوط از  درصحنه
 کردم.  هایم احساس می بر شانه

دامنگیر یافت و  دم فرونی می به دماما بحران نمری و سیاسی 
 عواطف ها و شادیدر جریان زندگی،  اعضای سازمان شده بود و

به رو  و  ،. اختاپوس عدم اعتماد کرد دار می را خدشه مان یزیبا
انقلاب هید وقت  روان همه چنگ انداخته بود. سازمان بعد از

بحران نبود. ولی این بار بحران نمری بود. من دوست داشتم  بی
ممکن است که گنجید  بخوانم و یادداشت بردارم. در تصورم نمی

کنم شوروی کشوربتوانم روزی  اوایل دوره  در . هنوزرا ترک 
اندازی روشن برای آینده  بودیم و چشم« 1و گلاسنوستپروستریکا »

 م.ینداشت

                                                                                              
 ، بخش Glasnostسازی مشهور به گلاسنوست ا سیاست فضای باز و شفاف .1

گورباچف  بود.  و یاران او برای اصلاحات در شوروی مکمل برنامه 





 

 
 .ویکم سیفصل 
 در افغانستانرادیو زحمتکشان 

 
 و پایان دادن به جنگ در افغانستان خاتمه حضور نمامی شوروی

بود. پیش از آن،  گورباچفاز برنامه اصلاحات  ی، بخشآنجادر 
گرفته بود جنگ در  روس، سربازانشدن کشته  و افغانستان شدت 

. شوروی به دنبال داشتدر جامعه  ای را نارضایتی گسترده
هرینه  ،افغانستان ادامه حضور نیروی نمامی شوروی دروانگهی، 
ادامه گذاشته بود. بنابراین دوش مردم شوروی  بر را آوری سرسام

گورباچف توانست درسال  جنگ ناممکن به نمر می  1926رسید. 
را  -پولیت بورو  - کمونیست شوروی سیاسی حزبرضایت دفتر 
 بیاورد. به دستافغانستان  درجنگ دادن به برای پایان 

مصادف با  ،سه سال آخر اقامتم در شورویکه به یاد دارم 
مرز مشترک با  بود. ازبکستان در افغانستان جنگ رفتنگ شدت

های سربازان  ها و زخمی افغانستان داشت. هر روز تعداد کشته
برای خدمت در جبهه  سربازان ازبک . معمولا   شد شوروی بیشتر می

 آنجا سربازان روسی در، بلکه شدند به افغانستان فرستاده نمی
، ستاراایران و آ یپاسگاه مرز درکه کردند. به خاطر دارم  خدمت می

به خاطر نزدیکی فرهنگ بین  سربازهای روس مستقر بودند. احتمالا  
شد. مادران روس از تداوم  دو ملت هم مرز چنین تدابیری اتخاذ می

 شد. کم علنی می جنگ ناراضی و نگران بودند. اعترار مادران کم
کابل  بار یک بهمن کابل  اوج موشکآن ایام کرد. سفر به  باران 

 شدتاز  پیاپی اقامت داشت، دو روز آنجاکه  ای هفته یکود. در ب
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کابل»در محل اسکان سازمان  انفجار موشک در  ،«منطقه سبز 
قدری  هها بشب مجبور به ترک محل سکونت شده بود. انفجار نیمه

یاد بین محل انفجار که سنگین بود محل و  هابا وجود فاصله ز
 کسته بود.ش خانههای  تمامی شیشه سکونت بهمن،

کابل را به  شدت جنگ کادرهای سازمان در  ادامه سکونت 
تداوم فعالیت رادیو در که شد  خطر انداخته بود. حدس زده می

کابل در خطر  کادرهای مقیم  کابل دچار خدشه بشود. جان اعضا و 
کادرها از خواهان خروج  در افغانستانمقیم  یبود. اعضا و 

نیز تمایلی  شورویدر مقیم اعضای  که چنان فغانستان بودند، هما
 به تداوم حضور در شوروی نداشتند.

دفتر سازمان ملل برای تقاضای پناهندگی به اروپا  در افغانستان
 نبود. چنین دفتری در شوروی و سایر نقاط دنیا وجود داشت.

کشور خموضو   نبود.  خوشایند رهبری سازمانروج از این دو 
هایی حیثیتی شده بود.  از جنبه و شوروی اقامت ما در افغانستان

ضد »انگ  ،خواست از این دو کشور مهاجرت بکند هر کس می
ورد. مهاجرت از شوروی به خ می« ضد سوسیالیسم»و  «انقلاب

کادرهای رهبری جدی طبعا   ،کشورهای غربی تر  از طرف بخشی از 
 شد. می نکوهش
کابل ارزیابی اوضا  افغانستان در ، ادامه فعالیت رادیو در 
گرفت به همین دلیل،  رسید. ممکن به نمر می غیر سازمان تصمیم 
 ،های آن برنامه دار نشدن برای تداوم فعالیت رادیو و خدشهتا 

به نمایندگی  هیئتی را برای مذاکره به مغولستان بفرستد. بهمن
 ازمربور نیز به مغولستان رفت. هیئت  هسه نفر گروهیسازمان با 

 آنجاه ب« کشان زحمترادیو » نمود تادولت مغولستان درخواست 
کادرهای  دهمنتقل ش  .سازمان به آنجا منتقل شوندو 
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کره کردند از  ،بعد از سه روز مذا مقامات مغولستان اعلام 
با مشکلات دیملماتیک بروز هستند.  پذیرش درخواست ما معذور

گرفتاریدولت ایران   ،در سیاست خارجی مغولستان هایی و ایجاد 
 یل رد تقاضای سازمان بود.دلااز جمله 
تعریف  و مغولستان از سفر به افغانستان بهمن که آنچهبه 
این دو  میان تفاوت ،با کنجکاوی و کردم با علاقه گوش می کرد، می

چگونه که کرد  کردم. بهمن تعریف می کشور را یادداشت می
مجبور به جهش از روی  ،ای دوره چادرنشینی و قبیله مغولستان در
ز گفت جهیدن ا شده بود. به شوخی می« داری سرمایه»مناسبات 

که وجود خارجی ندارد  اولیانفسکی تز بخشی از ،روی چیزی 
 هم پیاده شده بود. آنجاتز مورد نمر ظاهرا  است. 

که مقامات  کرد تعریف می شوخی و همراه با خندهبه  بهمن
دیدار ، برنامه برای رعایت حال ایرانیان کمونیست مغولستان حزب

کرده بودند تا هید  برنامه شهر را طوری ی تاریخیاز یادبودها ریزی 
که نگران  چنگیزخان تموچیناز مقبره  یبازدید انجام نشود. چرا 

 بودند. چنگیزخانکینه تاریخی ایرانیان نسبت به 
چنان چادرنشین و صحرانشین  هممغولستان اکثریت مردم 

کردند.  تزا  میبودند. مردم از پرورش اسب و حیوانات محلی ار
با هیئت های دوستانه  در صحبتدولتی مغولستان، مقامات 

کرده بودنداعزامی از سازمان،  هایی  آپارتمان ،دولت که اظهار 
 «باتر اولان» دررا  شهرهای شورویدر های برر   مشابه مدل بلوک

 اختیار مردم قراررا در ها  آپارتمان . س س آنپایتخت ساخته است
کرده است ها را و آنداده  ولی مردم هید تمایلی  .صاحب مسکن 

کبریت قوطی» در - به قول خودشان -به زندگی  و  شتندندا« های 
در دل  شان، همراه با حیوانات محلی خودشان را چادرهای سنتی
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 بعد ازکه بسیاری از آنان،  طوری به. دادند طبیعت را ترجی  می
کوتاه در شهر د و به صحرا و ستنب بار و بندیل می دوباره ،اقامتی 
 د.شتنگ چادرهای خود برمی

که در پذیرایی بوداسب ممهر و نشان آن سرزمین  . حتی عرقی 
گیرایی  که گفت می بهمن و اسب بود شیر شام سرو شده بود، از

کرده بود، همه نشانی  . سوغاتی بالایی داشت که همراه خود  هایی 
ها را به رسم یادگار نگه  نوز چندتایی از آناسب داشتند. ه از

مغولستان به احتمال زیاد در  گفت مردم ام. بهمن به طنز می داشته
به داری  سرمایهدن از روی یجریان رشد طبیعی خود بدون جه

کردن  سمت سرمایه گذاری در صنعت پرورش اسب و مکانیزه 
 .گذاشت کشاورزی قدم می

 توسط شوروی افغانستانغال اش که حدود هفت سال از با این
چنان در  ، همقبل از تسخیرما مناسبات اجتماعیگذشت، ولی   می

 کادرهایی از سازمان ما در رفت و آمد به افغانستانبود.  آن حاکم
افغانستان تهیه  کالاهای مصرفی ابتدایی را از ، برخی ازچنان هم
کردم.   یادداشت می دفتریدر اطلاعات را کردیم. تمامی این   می

که گمان می  شاید روزی به دردم بخورد. کردم 
گروه سربازان شوروی سرانجام از  شاهد خروج اولین و آخرین 
گروه در ماه  افغانستان از مرز حیرتان وارد  1922 مهشدیم. اولین 
گروه و شوروی شد یه  ، درآخرین  کرد 1929فور . افغانستان را ترک 

گروموف» که از روی  «ژنرال  آخرین سرباز شوروی در افغانستان بود 
وارد  ،میان افغانستان و ازبکستان «رودخانه آمو»پل دوستی بر روی 

شوروی شد و پایان روند خروج نیروهای شوروی از افغانستان را 
کرد. جنگ  .تمام شد اعلام 



 

 
 .دوم  و سیفصل 

 تدقیق برنامه سازمان
 
شد. چند ماهی بود برای فرزند سومم باردار  دوباره عازم مسکو بهمن

کوتاهربودم. برای مدتی ه عهده  تنهایی از به بایددوباره  ،چند 
ولی شیوه  .آمد آمدم. همیشه از وابستگی بدم می کارهایم برمی
گریر وابسته هر نمر به همسرم مرا از یزندگی در شورو  کرده بود. و نا

و  پور ی، جمشید طاهر، امیر ممبینیخلیق ، بهروزنگهدار فر 
 . رفتند برای مشورت تدوین برنامه اقتصادی سازمان به مسکو بهمن

گرایش شکل داشت. وجود ای  نمایندهگرفته در سازمان  از هر دو 
سنتی  بر پایه برنامه اقتصادی احزاب چ « راست»طر  جنا  

 دادند. را با شرایط ایران تطبیق می ریزی شده بود. فقط باید آن پی
و « چ » های که جدا از دعواهای جنا زدم  همیشه غر می

که  همان برنامه ،برنامه سازمانو طر  ر ، مگ«راست» ای نیست 
 ؟در حال اجرای آن در ایران است حاکمیت جمهوری اسلامی

اما اندکی به برنامه احزاب سنتی نقد داشت. « چ »البته جنا  
 رسید. نقدها سلبی بود. عناصر ایجابی آن گنگ به نمر می

 ان جایگرین نو  سوسیالیسمبه عنو« چ » که جنا  آنچه
بسیار مبهم و ناروشن بود. جنا   ،در ذهن خود داشت شوروی

که دموکراتیک باشد. به  از سوسیالیسمی حرف می« چ » زد 
 داشت.نقد « سوسیالیسم واقعا موجود»

دموکراسی غرب آشنا شده -آن دوره تازه با ادبیات سوسیال
ها  بودیم. آن آلمان درساکن مدیون دوستان  ین آشنایی راو ا بودیم
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خصوص  بهو برنامه و اساسنامه احزاب سوسیال دموکرات اروپا 
کم  تاشکند کشورهای اسکاندیناوی را برای ما در فرستاده بودند. 

کادرهایی  « چ »جنا   خود را درکه  ،اروپا ساکننبودند اعضا و 
 کردند. سازمان تعریف می

که اعضای کشورهای مدل اقتصادی از « چ »جنا   تصوری 
« دولتیی سوسیالیست اقتصاد»یک ، در سر داشتنداسکاندیناوی 

که دموکراتیک هم  شد دامنه سوسیالیستی  می . تصورباشدبود 
از من و خیلی  باید محدودتر بشود. آن موق « دولتیاقتصاد »

 ،کشورهایی مانند سوئد که کردیم می گمان مان همفکران
که آزادی .سوسیالیستی هستند یهای دولت های  با این تفاوت 

که دست . بعدها در آن کشورها برقرار استدموکراتیک هم  آموختم 
کشورها جرو کشورهایی با درجه بالای  بر قضا، و اقتصاد آزادی این 

که رقابتی هستند.  رویکردهای وبازار متکی به نمام  یافتم  یکی از در
بخش  همین ،قوی در آن کشورها «جامعه مدنی»دلایل مهم وجود 

 بود. لتود خصوصی قدرتمند و مستقل از
 دهنده بود. آقایوف از یکی از اعضا مشاوره «تاواریش آقایوف»
کمونیست در امور احزاب  حزب امور خارجهشعبه وزارت  نمسئولا

گفتگو با هیئت سازمان در نمرات  ،مسکو برادر بود. در مشورت و 
کرده بود. آقایوف سال آنان را دور ها در  از واقعیات ایران ارزیابی 

کرده بود. به زبان فارسی  اصفهان و تهران در سفارت شوروی کار 
گاز دارید مسلط که صنعت نفت و  گفته بود شما  در  چرا و بود. 
کید بر صنای  سنگین  های خودتان، برنامه کنید. نفت را  میتأ

که کشور  توریسم سرمایه در صنعتبفروشید و  کنید. شما  گذاری 
از شناسید. صنعت توریسم  از من می خودتان و طبیعت آن را بهتر

که  بسیار جامعه ایران را شد موجبات راین ظرفیت برخوردار است 
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که . تر فراهم سازد جانبه همه گسترش و رویکردی  هم به لحا  
های ایران و هم به لحا  تربیت نیروی انسانی  توسعه زیرساخت

گرفته و  تر است. باید مریت مفید ، بسیارایران های خود را در نمر 
 مانند مورد استفاده قرار بدهید. طبیعت متنو  و آثار تاریخی بی

دنیا  سراسر تواند همیشه و همه فصول پذیرای توریست از می ،ایران
تک محصولی  اقتصاد»پیله تواند از  ایران میاز این طریق، باشد. 
 بیرون بیاید. «نفت

 جنا هر دو  تلنگری بر اعضای ،این مباحوکه آمد   به نمر می
کرده« چ » و« راست» را هر دو جنا  سازمان رجاتی، به د و بود وارد 

 بود.متأثر ساخته 
 
 





 

 
 .وسوم سیفصل 
 به شوروی سفر مادرم

 
 . به هر بودکرده قرار  بیشدت  را به مادرم، اطلا  از ماجرای روزبه

نشجویم زد تا از نزدیک مرا ببیند. برای دیدار خواهران دا دری می
بود. زمستان بود. دوستانم  1922اوایل سال شده بود.  راهی آلمان
کرده بودند مادرم را همراه مسافری به شوروی در برلین  غربی سعی 

بفرستند. او برای دیدن من تمام مشکلات راه و مشکلات برگشت 
رای سفر به شوروی، باید وارد لهستان ببه ایران را به جان خریده بود. 

  خورد اش مهر ورود و خروج به لهستان را می گذرنامه حتما  شد و  می
. مادرم حدود آفرین باشد توانست در ایران مشکل و این موضو  می

پنجاه سال داشت و همسر و فرزندانش در ایران منتمر او بودند. 
 ،آخر پایان ویزایش برای آلمان داشت و در روزهای ماهه سهویزای 

بیاید. من  توانسته بود از برلین شرقی از طریق مرز لهستان به مسکو
زده بودم به دیدارش به آلمان بروم. او و دو خواهر  هر دریبه 

را ببینم ولی موفق نشده بودم. به یاد دارم آن  در آلمانم یدانشجو
آورد. بعد از  را با هواپیما به تاشکند مسکو بود و مادرم زمان همسرم

 کشیدم. در آغوشسال مادرم را پن  حدود 
یا زددر جم  مهاجران همراه ما،  که دل به در ه اولین مادری بود 

. سر خاک  ه بودآمد شفرزند که زبان بداند، به دیدار و بدون آن بود
 رفتیم. روزبه
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های ناشی از جدایی، همه  ازه همه دلتنگی، به اندآنجادر 
خبری از سرنوشت فرزند، و برای فوت اولین  های بی نگرانی سال

کرد. نوه گریه   اش 
نامه و  ،ها آمدند. برای تعدادی از آن به دیدارش می ماندوستان
به همراه داشت.  در آلمانشان  های و فامیل یانآشنا هدیه از
 روانه تاشکنددست پر که دانشجو بود ولی او را  ا اینب، ناهیدخواهرم 
گرم زمستانی، لباس نوزاد برای فرزند در راهم  . لباس کرده بود و های 
که  میوه حتی کیوی  های به اصطلا  لوکس مانند آناناس و نارگیل و 

 کرده بود. وجود ندارد، همراه مادرم دانست در شوروی  می احتمالا  
کودکی هم تر ونیم سال از من کوچک یک ناهید بازی  است. در 

کتاب و دوست بودیم. در نوجوانی من پول  خریدم او می هایم را 
و  من هم دوست داشتم لباس خوب بموشمالبته خرید.  لباس می
این قضیه  ه سررفتم. همیش های او کش می از لباس بنابراین

گرایشات چ  کردم مشاجره داشتیم. وقتی  م دیگر لباس برای ،پیدا 
زمان  در که هنگامی امااز دستم خلاص شد.  و ناهید مهم نبود

که  ناهید ،همه ازبیش  ،دانشجویی دستگیر شدم  من دلتنگبود 
ه هر چناهید  قطعی شده بود، به تاشکند مادرمسفر که بود. وقتی 

کرد توانست می خواست دوران  . شاید میه بودلباس همراه مادرم 
ها  با فروش همان لباس ،ونیم بعد بکند. یک سالتلافی نوجوانی را 
کهمان محله «کمیسیونی»در مغازه   بلیط پرواز به برلین ، موفق شدم 

ک  م.نشرقی را تهیه 
که زمستان سردی داشتیم و  دو ماهی پیش ما بود. با این مادرم

هم بودیم  که دور بستری شد، ولی همین دو هفته در بیمارستان بی ن
رفتیم و از  خوشحال بودیم. با مادرم برای دیدار بی ن بیمارستان می

به « وشکاباب» روسی کلمهمادرم کردیم.   پشت شیشه ملاقاتش می
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که برای عیادت بی ن معنی  گرفته بود و هر وقت  مادربرر  را یاد 
کلمه بابوشکا اجازه می می گرفت با  رفتیم با ایما و اشاره و فقط با 

 اش را ببیند. من همراه شود و نوه
گیر کردم تا  کرده بودم. از یک سو تلاش می در تناقض بررگی 

گذشته به  ر شورویدلواپس زندگی ما د مادرم که در  نباشد. چرا 
کنون در  دلایل مختلف موجب دغدغه خاطر مادرم شده بودم. ا

که تاشکند ، او دو باره نگران وضیعت زندگی من شده بود، هرچند 
که در  به روی خودش نمی آورد. از سوی دیگر، باید او را از خطراتی 
کرده بود برحذر میمحیط تاشکند بر سر را کمین   داشتم. هش 

که به مادرم کرده بودم   شمواظب کیف خوددر اتوبوس  توصیه 
ولی مجبور بودم به او هشدار بدهم. وسایل  ،کرد باور نمی باشد.

مادرم از شلوغی مترو و  و نقلیه همیشه بیش از ظرفیت پر بود
کرد.  را تهدید می ما یشهزنی هم خطر کیفها متعجب بود.  اتوبوس
کار ها روش زن کیف ترین روش در  بردند. رای  می های متنوعی به 

را قربانی چند نفر  مورد زنان بریدن کیف از ته آن بود. معمولا  
که .ندکرد محاصره می خصوص  بهو محتویات کیف  هنگامی 

داشتند و سری   برمی ها را ، آنشد کیف پول در کف اتوبوس ولو می
دند. چند ثانیه مانده به رسیدن اتوبوس به ایستگاه این کر فرار می

شد و یا امکان خروج  دادند. قربانی یا متوجه نمی یکار را انجام م
کیف سری  از ها همیشه  زن اتوبوس و تعقیب دزدها را نداشت. 

باند، اعضای چاقو توسط  اتکردند. خطر ضرب تیمی حرکت می
بریدن ته کیف چنان با کرد. بعضی مواق   قربانی را تهدید می
که قربانی وقتی به خانه می مهارت صورت می تازه  ،رسید گرفت 

کیف خود می ان جوان در میان مهاجران ایرانی،شد.  متوجه تاراج 
کهورزشکار کاراته  ادعا می ی وجود داشتند  و دفا  شخصی کردند 
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دست بر  ها نخواهد آمد. عمومی سراغ آن بلدند و این بلای تقریبا  
گرفتار باندهای کیف ها آن ،قضا  .ه بودندزن شد بیشتر 

سعی خانه ما را دزد زد.  ،به شوروی قبل از مسافرت مادرم
ای  مان اشاره کردم در حضور مادرم به موضو  سرقت خانه می

 خواستم نگران یکایک جزئیات زندگی من باشد. نشود. نمی
ک سرقت، من مسئول مالی  ه در زمان وقو ماجرا از این قرار بود 

روبل حق عضویت  314بودم و حدود  ایالتی تاشکند کمیته
که به سرقت رفت. به ی سازمان، نزد من به امانتاعضا علاوه،  بود 

های طلای هدیه عروسی و  در آخرین لحمه خروج از ایران، سکه
کیسه کوچکی به همراه آورده بودم و آن را تولد روزبه ها را  در 

کوله اضافه شناسنامه به پشتی روزبه جا داده بودم. همه این  ها، در 
که مادر همسرم اموال به گردنبند مرواریدی  عنوان هدیه به  به علاوه 

 گردنم آویخته بود، به تاراج رفت.
کدام از اجزای صرف کیسه  نمر از ارزش مالی، هر  درون آن 

 ،در تاشکند مان در بدترین روزهای زندگی و کوچک برایم عریز بود
ها برنیامده بودم. به هدایا دست نزده  وقت به فکر فروش آن هید

 .بودم چون برایم ارزش معنوی داشتند
ها را با پوشش چرمی  در ورودی آپارتمان معمولا   مردم تاشکند

در زمستان داد و هم  پوشاندند. هم شکل زیبایی به در خانه می می
اما یک نکته کرد.  می جلوگیریآپارتمان و تابستان، از انتقال دمای 

که مردم بر در ورودی تعبیه هایی قفلتعداد  قابل تأمل دیگر،  بود 
یای همریستی ؤچنان در ر در اوایل اقامت خودمان، همکردند.  می
در یک جامعه سوسیالیستی بودیم و « از نوینهای طر انسان»با 
 کرد. له ما خطور نمییاحتمال دزدی از منازل به مخگاه  هید
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بر  یدوم یا سوم قفلها  کدام از ما ایرانی هیدنیز،  به همین دلیل 
از شبیخون به  حتا پستعبیه نکرده بودیم.  های خودمان در آپارتمان

اضافی بر در آپارتمان  فلق قطاران ما، یک از هم هید همما  خانه
 خود تعبیه نکرد.

آبجوفروشی و  ،«نوی پوت»سر خیابان ما چسبیده به بازار محله 
در  طرف خیابان ایستگاه اتوبوس آنمیخانه محله قرار داشت و 

باید از  ،خواستیم برویم میکه هر جا بنابراین . ها بود مقابل آن مغازه
الخمرهای آن  دائم ادرمهر بار مشدیم.  فروشی رد می مقابل عر 

که  اطراف را نشانم می عر  فروشی ولو بودند و  در اطرافداد 
ها  از آن  بعضی دوروبرشان پراکنده بود.« اودکلن!»های  شیشه

 داد. ها را با تعجب نشانم می مادرم آن پرخاشگر بودند و
مان دادن به برای سروسا گورباچفاولیه تدابیر  یکی از

معضلات اجتماعی از جمله مصرف بالای مشروبات الکلی، بالا 
و شیشه اودکلن را  گی  میخوار ارتباط میاناوایل آن بود.  بردن قیمت

های اودکلن در  که دوستی خبر داد قفسه تا این ؛فهمیدم نمی
یمت ودکا خالی شده است. وقتی ق های برر  تاشکند فروشگاه

که درآمد پائینی داشتند  چندین برابر شد دائم کسانی  الخمرها و 
 سراغ مصرف اودکلن رفتند.

شد.  بیشتر از دو یا سه نو  ادوکلن تولید نمی در شوروی
شان را از دست دادند. تعدادی  ها در اثر مصرف ادوکلن جان خیلی

ند و به عنوان مشروب کرد از مردم الکل خالص را با آب مخلوط می
کردند. در آن زمان آماری از تعداد مردم معتاد به  الکلی مصرف می

چشمگیر بود.  تردید بی ها تعداد آناما مصرف الکل وجود نداشت. 
در آن ای  های حرفه که تعداد الکلیخواندم  ای مقالهبعدها در یک 

یط محدر یکی از عادات ناپسند میلیون نفر بود.  24حدود ، زمان
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کار بود. در ها، مصرف الکل  کارخانهکار و  کارگران  اکثرحین انجام 
کارکنان شیشه مشروب جیبی داشتند.  و 

هر چه از وسایلش را  روزهای اقامت در تاشکند در آخرین مادرم
کرد به درد من خواهد خورد برای من گذاشت.  که فکر  به جا 

با سط  نازلی چنین  درما که مار نداشت ردم انتک احساس می
 کرد. سکوت میاما کنیم.   ها زندگی لحداق

کردند  دوستان کاری  را دست پاس ورت مادرمتا مان سعی 
کنند.  وکنند  ویزای ورود و خروج لهستان را از پاس ورت او پاک 

رانم کردم به سلامتی پیش پدر و خواهر براد می نگرانش بودم و آرزو
گرفتاری نشود.  ،او در برگشت به آلمان برگردد و به خاطر من دچار 

کردمان  و هدایای دوستان ها نامه ،با کمال خوشروئی ، را همراه خود 
 ها آلمان و مابقی ایران بود. مقصد برخی از آن

همراهش شدیم. چند روزی هتل  برای بدرقه او تا مسکو
و تعویض  میدان سر  و مراسم ادای احترام به آرامگاه لنینگرفتیم. 

کردیم. دو فروشگاه را  سربازان محافو و موزه تاریخ شوروی بازدید 
کودک را نشانش دادیم. هوا « وگوم سُوم»ای  زنجیره و فروشگاه دنیای 

وسی و های زیبای ر خیلی سرد بود اوایل ماه مارس بود. از شال
خوشش  گیرند، جای میهم درون  که درماتروشکا های  عروسک

کردیم. مادرم که حواسش بود  آمده بود. برایش خریدیم و همراهش 
کرده بود،  هرکسی رایب که در تدارک این مسافرت به او کمک 

کند. دوباره سوار قطار شد و از هدیه که وارد  یهمان راه ای تهیه 
دیگر  دوباره کی همکه دانستیم  ود برگشت. هید نمیشوروی شده ب

کرد کوپه قطارکه   را خواهیم دید. نگرانش بودم. بعدها تعریف  با  ،در 
سفر ساعت  49در تمام  اش همسفرانسفر بود.  زنان لهستانی هم

بودند. به پرداخته  یآوازخوانبه شادمانه خورده و نوشیده بودند و 
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کرده بود. او به با یک پها، مادرم  آناصرار  یک ودکا آنان را هم راهی 
غربی رسید. خواهرم در ایستگاه قطار منتمرش  سلامتی به برلین

ماهه او را  سهویزای  ، بود. خواهرم توانسته بود با پرداخت جریمه
بکند. وقتی او سالم و بدون خطر به  ماهه ششتبدیل به ویزای 

گرفتم. ایران و پیش خانواده برگشت،  خیالم راحت شد و آرام 
های  و بستههای سلامتی  امها، پی نامهمادرم با درایت و به تدری  

های آنان در ایران رسانده بود.  را به دست خانواده ها یتاشکند
خبری از  ها را از نگرانی و بی توانسته است خانوادهکه خوشحال بود 

 بخشد.بشان رهایی  سرنوشت فرزندان





 

 
 .ارمچهو فصل سی

 سرگردانی و بلاتکلیفی
 

کشور سال  هفتدوست ندارم خاطرات تلخ و شیرین  زندگی در 
. آن بزنمهای جناحی درون سازمان پیوند  شوراها را با درگیری

مسائل البته بخشی از زندگی من بود. اقامت من در آن کشور به 
که در درون  آنبرخی اوقات های من مرتبط بود.  تفکرات و ایده چه 

کوتاه، لحماتی رسید و  نویدبخش به نمر میگذشت،  مان میساز
از  یایه جدید یا نشانههای  ایدهتولد کرد، هیجان  ایجاد میهیجان 

همان پاشنه قدیمی  در نهایت در بر اما مهم.تغییر و تحول سیاسی 
 چرخید. می

که ، در تاشکند لحمات شاد زیادی در زندگی ما وجود داشت 
جوانب عاطفی آن را به تصویر بکشم. همه توانم  میواری به دش

که  هب مان دوستانمیان دوستی عمیقی در روابط  وجود آمده بود 
 های مهاجرت بود. جمعی بحران حاصل از سرگذراندن دسته

های متفاوتی از علل  و تحلیل هافسیرکه تواض  بود  پر
اقعی ولی مشکلات و ؛مشکلات زندگی در مهاجرت داشته باشیم

گرفته بود. همه در غم و شادی هم شریک  گریبان همه ما را  بود و 
کاهش مشکلات زندگی، ترتیب  بودیم. عکس العمل طبیعی برای 
اری اعیاد گزبا دوستان بود. بر ها نشینی و شب ها دادن مهمانی

سوری، عید نوروز و  مان از جمله شب یلدا، چهارشنبه باستانی
 دیدیم. می سیزده بدر را هر سال تدارک
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ری وستوک»عید نوروز را در سالن فرهنگی مراسم  و  نزدیک « س 
کردیم. اگر زمان تحویل سال در بعدازظهر بود،  دفتر سازمان برگزار می

هم باشیم. سفره هفت سین  کردیم تحویل سال را دور سعی می
چیدیدم. تا ساعاتی از شب رقص و پایکوبی  برر  و زیبایی می

که صدای خوبی داشتند و کردیم. بسیاری  می در جم  ما بودند 
کردند. تعدادی از  های ماندگار نوروزی و بهاری را اجرا می ترانه

رفتند.  عید به خانه هم می دیدوبازدیددوستان به رسم ایران به 
کنیم. کردیم برای بچه سعی می  ها لباس و کفش نو تهیه 
هر خانواده  کردیم و به رسم ایران کرایه می بوس مینیبدر  سیزده

بدر  رفتیم و آداب سیزده می کرد و به اطراف تاشکند غذایی تهیه می
ها خیلی این روز را دوست داشتند. بازی  کردیم. بچه میرا برگزار 
های سفره  دادیم. در برگشت سبزه والیبال ترتیب میو  وسطی
های سین را با آرزوی تمام شدن دوری از ایران به جویبار هفت

 س ردیم. اطراف تاشکند می های پایه کوهخروشان 
کتبر،  ،شهرعمومی های  شنجدر  به مناسبت سالگرد انقلاب ا

کارگر در اول ماه مه   ماه مه به مناسبت پایان جنگ نهم یاروز 
کردیم. این روزها تعطیل رسمی بود. در شهر  جهانی دوم شرکت می

جمعیت از  ها پر قرار بود. پارکبازی و تفریحات مختلف بر آتش
پوشیدند. انوا  و  را می شانهای خود شد. مردم بهترین لباس می

 رسید. ها به فروش می اقسام خوراکی
گرفتیم.  شن میجدر سالن بررگی  هشتم مارس روز زن را معمولا  

تئاتر،  عرصهدر های متنوعی را  برنامهها قبل دوستان هنرمند  از ماه
کردی،  تنمیم و تمرین می، رقص موسیقی، آواز و کردند. رقص 

گیلکی و هم شد.  می چنین آوازهای محلی و سنتی اجرا آذری و 
پرداختیم. در این  به رقص و پایکوبی می ،بعد از پایان مراسم رسمی
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کردند. به  هم حضور پیدا می مقاماتی از شهر تاشکند شن معمولا  ج
گرامی داشت روز زن را به زبان ، که اعضای سازمانیاد دارم  پیام 

نیز قابل فهم های محلی  مهمانبرای خواندند تا  روسی هم می
 .باشد

ترتیب  دیگری شن جداگانهجهم  بهمن 19برای سالگرد 
های  گویی و خواندن پیام و خاطره شن با سخنرانیج. این دادیم می

 رسید. واز به پایان میشد و با رقص و آ تبریک به سازمان شرو  می
که  پارک بررگی قرار داشت ،«نوی پوت»در نزدیکی محله ما در  

ها هر هفته دوستان  . تابستانبود کوچک گلزمین  فوتبال  دارای یک
 آمدند. از دو محله دیگر برای بازی فوتبال به محله ما می

که بهمنها  من با بچه کرد به  در آن بازی می برای تشویق تیمی 
که رفتیم. خاطرات خوبی از آن دوران داشتیم.  می پارک هر چند 
کردم مسیر خانه را طوری انتخاب  سعی می ،روزبهماجرای از  پس

که از پارک عبور نکنم.  کنم 
 ها، ادامه این زندگی برایم دشوار شده بود. اما به رغم همه این

که احساسچنین ار ام دچ زندگی چندبار در  وضعیتی شده بودم 
 شود به سیا  قبلی به زندگی ادامه داد. کردم دیگر نمی  می

ی مسائل در شیوه زندگی، در تفکراتم و دراساسی باید تغییری 
کرده بود به وجود می که دور و آوردم. این وضعیت  برم را احاطه 

 کرد.  ها بروز می هترین پدید حتی در ساده
که برای ایده ی در جایی اقامت داشتم، هراگر مدت طولان ای 

کردن محل سکونت در گرفتم و وقتی  کار می چنته داشتم به بهتر 
شدم.  کردم، دچار دلمردگی و روزمرگی می ایده جدیدی پیدا نمی

گر مدتی بدون  ،ترین آن تا بغرن  مسائلترین  ساده  تغییر تکرارا
ساس درجا زدن شد، اح شد و راه جدیدی به رویم باز نمی می
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کارم تمام بود.  ام نمی کردم. اگر تغییری در برنامه زندگی می دادم 
 گاهیشود و   تحمیل می فردگاهی تغییر در رویه زندگی از بیرون به 

 هم بریزد. سکون زندگی را به شخصی خودش،باید با اراده  خود فرد
همین احساس شده بودم.  دچار ،ترک ایران از پیشچندماه 

کرد. همه چیز تکرار  درست عمل نمی ام در زندگی چیزی یک
حاصل امور بود. مشی سیاسی اتخاذ شده توسط سازمان جواب  بی
 صورت بروز در آمد و در داد. ایده و روش جدیدی به وجود نمی  نمی

کرد. هر کس نقدی به  پیدا نمی پروبالشد و فرصت  نطفه خفه می
از سازمان انشعاب  عملکرد و سیاست سازمان داشت بعد از مدتی

رفت. سرعت تحولات سیاسی به شدت  کرد و به راه خود می می
اندیشی بوجود  اراده فرد بود. مجالی برای تفکر و چاره بالا وخارج از

 آمد. نمی
کرده بود،  آن ،آن زمان در خطر چه مرا وادار به ترک ایران 

ناچار و  به ،ناخواسته بود. تدبیریدستگیری، شکنجه و اعدام 
 بدون تصمیم فردی.

عوامل ای از  مهاجرت ناخواسته و حواشی آن، به عنوان سلسله
 مجالی. ه بودوجود آورد زندگی من به دررا تغییراتی  موقتا   بیرونی،

کندوکاو در م. مشکلات عدیده اوایل ه بودافکارم نیافت برای 
زندگی درشوروی، فرصتی  سازوکارهای وارده از  و شوک مان اقامت
که بتوانم خودم را روی آب نگه  . اینه بودامور نداددر مق برای تع

کرده  ،ای نبینند دارم و از فرزندانم مراقبت بکنم تا صدمه شاهکار 
ضربه روحی  رفت. فوت روزبه ام تحلیل می بودم. با هر شوکی انرژی
مقصر  ماجرای روزبه بابتخودم را  ،ته دلدر سنگینی بود. هنوز 

 تم.دانس می
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کلنجار ،اوایل اقامت در شوروی با مشکلات زندگی  سرگرم 
دوباره احساس درجا زدن  آنجا اقامت در سه سال آخر دراما  بودم.

که به به سراغم آمد.  فائق آمده مشکلات اولیه زندگی هر چند 
کردن وضعیت زندگی ولی هم بودیم، ام  زمان ابتکارم برای بهتر 

های  چنان سوال ای نداشتم. هم د ایده تازهخشکیده بود. هی
 داد. از هویتی نمری عذابم می جواب مانده بود. بی ام بی اساسی

کنم. در کجا  دوران نوجوانی دوست داشتم خودم را تعریف 
کنش ایستاده آیا  ؟زند های فردی من ضرری به کسی می ام. آیا 

 ؟خیری به دنبال دارد
گوشه کرده  وضعیت جدید کمی  کردم دلیل  بود. سعی میگیرم 
درون  زودگذرماجراهای هیجانی  احساس روزمرگی را دریابم. از

 کردم. سازمان پرهیز می
کم می همراهانتدری  تعداد  به گروه اعضای  مان  شد. اولین 

کشور کرده بودند. در  شوروی سازمان  را به قصد اروپای غربی ترک 
چند خانواده  ،و تسهیل در مسافرت ،گورباچف اصلاحاتپی 

آمده بودند.  طر  مختلف به تاشکند برای دیدار فرزندان خود از
با سروسامان دادن به ظواهر تا کردند  سعی می مهاجرانبعضی از 

کنند.  ی خودشانمادرها و زندگی تاثیر خوبی به پدر اما منتقل 
گرفته بودنتجربه زیستی والدین خود را دست  کهکم   هر د. چرا 

که به تاشکند  خانواده ، دید می جا را آنزندگی اوضا  آمد و  میای 
ما شکرگزار  بودن زندهتنها از  ها خانوادهگشت.  میبربه ایران مأیوس 

که در آن قرار کردند می بودند و احساس آرامش ؛ نه از وضعیتی 
بمانیم.  شورویدر تا کی باید که پرسیدند  غیرمستقیم می داشتیم.

که  شانهای خود و نوه فرزندانسرنوشت  از نگران بودند. تصور این 
 داد. خواهیم بود، والدین را عذاب می آنجاما همیشه مقیم 





 

 
 م.پنجو فصل سی

 دو فاجعه دیگر در تاشکند
 

کادرها کابل تعدادی از  گرفتن بمباران در   به تاشکند با شدت 
تازه وارد در  اعضایبود و  آمدند. سه محل اسکان سازمان پر

کردم اوضا    احساس می هم مستقر شدند. از محلات پراکنده و دور
در حال تغییر است. امیدواری و ناامیدی  به شکل محسوسی

کرده بود. در چنین وضعیت روحی بود کهتوامان وجودم را احاطه   م 
 .ر  دادمقیم تاشکند  دهادو خانو دو فاجعه دیگر برای

ام به  وادهنورود من و خا در آستانهکه آپارتمان او  یاراسفند 
 دوری از از مدتیما قرارگرفته بود، توانست بعد  در اختیار تاشکند
کند. دخترش نسیم  آن ،و دخترش همسر ها را به تاشکند منتقل 

کودکانه دررفت.  هفت ساله شده بود و مدرسه می  او در یک بازی 
کما رفت. مادرش  یک مهمانی زمین خورد و بعد از ساعتی به 

به آپارتمان و کند  می اش شود و سراسیمه بغل متوجه بیهوشی او می
که مهمانی در پیش دوست پزشک ،طبقه بالا خانه  مان فردوس 

 برد. ها برگزار شده بود، می آن
شود. در  او می ا  وخیماوضبیند متوجه  فردوس تا نسیم را می
ری وستوک» ها در بلوک محل سکونت آن و  فقط یک خط تلفن  ،«س 

که در آپارتمان فر موجود  بود. فردوس بدون معطلی پیش فر   بود 
زند.  می به اورژانس زنگ و کند را از خواب بیدار می او، رود می

اکنش منفی رود. از و دقیق نسیم میمجدد و سراغ معاینه  س س به
نسیم دچار خونریزی شدید که شود  مطمئن می ها آزمونبه  نسیم
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 رسد و او را به بیمارستان می مغزی شده است. وقتی اورژانس
کنند، چند ساعتی گذشته بود و در این فاصله  منتقل می

های مغز بدون اکسی ن بودند. پزشکان در بیمارستان  سلول
لت خونریزی شدید، ترکیدن حباب مغزی دهند ع تشخیص می
که چ اینبوده است.  دو روز زندگی  پس از حدود ،نسیمنین شد 

کرد.  گیاهی، ما را ترک 
بعدها فردوس توضی  داد وضعیت نسیم طوری خطرناک بود 

کارساز  ها مجهزترین بیمارستان که متاسفانه امکان معالجه در هم 
گر زنده هم شدید مغزی باید ادامه زندگی ماند با ضایعات  می نبود. ا

سف باری داشتیم. با حال و روز مادر جوان أداد. روزهای ت می
در  یاراسفند ر  داد،حادثه این کردم. وقتی   پنداری می همزاد
کنیم. من  مادر تا کردیم  نبود. همه سعی می شوروی جوان را آرام 

بود.  تر برر من  وزبهچند روزی پیش او ماندم. نسیم چند ماهی از ر
به یاد دارم وقتی متولد شد، من هفت ماهه برای روزبه باردار بودم. 
سال اول دبستان بود. زیبا بود و موهای سیاه زیبایی داشت. مادر 

های روحی به مانند من  شدن دوران بحران از س ریجوان بعد 
 آورد.باردار شد و دختر زیبایی به اسم بهار به دنیا 

گوار حادثه که مدتی نگذشته بود  دیگری در محله تراکتورنی نا
تجهیزات به خصوص تجهیزات  های تاشکند . در آپارتمان ر  داد

کرده بودم. از  بر  بسیار ابتدایی بود . درآن محل دو سالی زندگی 
.  را دید دیوار دیواربهآپارتمان همسایه  شد سورا  پریز بر  می

 هم جدا شده بودند. آرش ها با تیغه دیواری بسیار نازکی از ارتمانآپ
کادرهای سازمان پسر  در بازی با پریز ،زیبا و شیطان زوج جوانی از 

گرفتگی شد. مادرش همانند من در لحمه حادثه در  بر  دچار بر 
بین ما  . آرش هم ازنددفتر سازمان بود. آرش با پدرش در خانه بود
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به جا گذاشت. مادر آرش  انگیز وضعی غمت و زوج جوان را در رف
کردی هنوز در اعما   کُرد بود. طنین ضجه و عزاداری او به زبان 

گرفته است.  وجودم جا 
های شبانه من شرو  شد.  شدیم. هذیان زده بهتدوباره همه 

کرده بودم.  خواب سه محله را می دیدم. در هر سه محله زندگی 
کودک در سه محله را از دست داده بود. درجم  کوچک ما س  ه 

 گشتم.  هایم دنبال دلیل آن می هذیان
زده بود. همه چیز دست به دست هم داده  فضا به شدت غم

تحولاتی بود  ،بود و ناامیدی را دامن زده بود. تنها امیدواری واقعی
گورباچف . رفرمدر جریان بود که در شوروی اخذ ویزا برای  ،های 

 ،رفتند که به اروپا می مهاجران ایرانیکرده بود.  تر مسافرت را راحت
گرفته بودند و اطلاعات را  آنجاچاه پناهندگی و اقامت در  راه و یاد 

در اختیار فامیل و دوستان خود در شوروی قرار خودشان را 
 دادند. می

کادرهای بالا و رهبری هم  تابو خروج از شورویرفته،  رفته برای 
اعضا و هواداران سازمان از  تعدادی از بعد از خروج شد. شکسته می
کم گسترش یافت. اکنون  شوروی،   کادرهااین کم فکر ترک شوروی 

که به فکر خروج از شوروی افتاده بودند.  بودند 
که بتوانند هر در مهاجران ایرانیوض  مالی  ینه حدی نبود 

کنند. ماجراهای  خرید بلیط و مقداری ارز برای سفر را تهیه 
 مان، اندوستیکی از عجیبی برای تهیه هرینه خروج به وجود آمد. 
را بلیط هواپیما بتواند حلقه ازدواج خود و همسرش را فروخت تا 

کند.  که حلقهخوشبختانه تهیه   ها را خرید، بعدها خود از کسی 
های عشق را به  رج شد و توانست دوباره حلقهخا شوروی
 گرداند.بازشان  صاحبان
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شرقی وارد برلین غربی بشوند و با  برلین تعدادی توانستند از
هرینه سفر  ،آن در شوروی زیرزمینیخرید دستگاه ویدئو و فروش 

کسانی در میان هواداران سأخانواده خود را ت کنند.  ازمان بودند مین 
زیرزمینی که در آن هفت سال اقامت در شوروی با خریداران 

آن طریق  توانستند از  مواق  بحرانی می ری داشتند و درسروس  
سایر مهاجران تبادل و معامله بشوند و مشکلات  وارد ،ها کانال
کنند.  ایرانی ای به  رشوه پرداختتوانستند با  میرا رف  و رجو  

خارج از  کنند یارا حل  تمشکلا ، برخیولتیکارمند فروشگاه د
کنند. مثل همه جای دنیا ،نوبت هم  آنجا ،بلیط هواپیما تهیه 

یافت رشوه و پول که در مقابل در خدمات  ،افرادی بودند 
 دادند. ه میئچنینی را ارا این
 



 

 
 م.ششو فصل سی
 دوم تولد روزبه

 
 در بیمارستان بار  ا آمد. اینپسر سوم ما به دنی 1699در ماه جولای 

بستری بودم. بیمارستان  کمونیست ازبکستان مرکزی حزب کمیته
ت ملاقات را. مقر وسط باغ بررگی قرار داشت. خیلی خلوت بود

ورود به بیمارستان  بود. کسی اجازه ام در مینسک مثل زایمان قبلی
ملاقات  را م بهمناتاقاز پنجره  بار را نداشت. در یک هفته فقط یک

برر  به تنهایی بستری بودم. به علت تعداد  اتا کردم. در یک 
 اندک بیمار وض  بهداشت بیمارستان درحد استاندارد بود.

دچار  و انوش مان بین اسامی روزبه در انتخاب نام فرزند سوم
که قبل از  تردید شده بودم. انوش از بهترین و عریزترین دوستانم بود 

 یبه لحا  شخصیت« انوشیروان لطفی. » اعدام شده بود تولد پسرم
که بودیم بود. در والاییانسان  کمیسیونی  و انوش در بهمن ،ایران 
کار میمشتر جلسه کمیسیون در خانه بیشتر اوقات .  کردند ک با هم 

زمان هم از  شد. اولین بار او به من یاد داد چگونه هم می ما تشکیل
کار جدی بکنم. شنیدن موسیقی  لذت ببرم و هم مطالعه یا 
 فردی منحصربهگذاشتم. با او رابطه  را روزبه اسم پسرمسرانجام 

این  که از هام پیش آمد به وجود آمد. مواق  متعددی در زندگی
شد و یا حادثه  تصمیم پشیمان بشوم. وقتی سخت مریض می

گاه  ناگواری برایش پیش می شدم.  نگرانش می شدت بهآمد ناخودآ
کودکی بیش ازحد مهربان بود و خوشبختانه این خصوصیات را  در 

کرده است. کودکی قبل  تا امروز حفو  را خواندن و نوشتن که  آناز از 
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را  شهای خود وسال سن و بقیه هم بگویدقصه توانست  بیاموزد، می
گرفتکندسرگرم  که خواندن و نوشتن یاد  شرو  به نوشتن  ،. بعدها 
کردتر أتدر رشته در نهایت  و کرد  .تحصیل 

گرفتیم و دو ماه ج اولین سالگرد تولد او را در تاشکند  پسشن 
کودک و بیمارستان شورویاز آن  کردیم. خوشحال بودم مهد   را ترک 
کرد. دغدغه دوران دومین بارداری من در  آنجا را تجربه نخواهد 

ها و بستری در  وار مریضی شوروی با ترس از تکرار سلسله
طول در  گاه هید ها س ری شده بود. خوشبختانه پسرم بیمارستان

به بستری شدن در بیمارستان  مجبور ،سال زندگی در تاشکند یک
 نشد.

 



 

 
 م.هفتو فصل سی
 تدریجیفرسودگی 

 
فرسودگی روحی انعکاس خود را به تدری  همه فرسوده شده بودیم. 
، در تشدید اختلاف نمرها چه در در تشتت آرا در درون سازمان

کادرها  .داد بروز می رهبری و چه در میان اعضا و 
 حل را در خروج سری  از شوروی  به درستی راه تر ی جوانهانیرو
تعیین تکلیف مباحو نمری و  امید خود را بهها  آند. دنیافته بو

هید  از طرف دیگرو دند بواز دست داده سیاسی در درون سازمان 
 بودند.متصور ن آنجاآینده روشنی برای خودشان در 

کادرهای بالا و رهبری سازمان عکس در مقابل  العمل 
کرد.  بروز میدیگری  طور نمری -بحران سیاسی مشکلات زندگی و

بخش عمیمی از  ،کمونیست شوروی تحولات نمری در حزب
کادرها کرده بود. چرابه تحولات درون سازمارا  اعضا و  که  ن امیدوار 

است سیاصلا  به  ساختار فکری،در چارچوب همان نیز ها  آن
 و امیدوار بودند. اندیشیدند میدر سازمان موجود  ورزی

عمق به هنوز گویی  ،سازمان بخش کوچکی از رهبری
که فاجعه بود، پی ه ر  داد سال در جامعه شوروی 14در طی  ای 
های نمری  فروریزی بنیاننابسامانی و را بر  ثیر آنأت و بود نبرده

 کرد. قلمداد می یا ناچیز اهمیت بی لنینیسم-مارکسیسم 
کادرها تعدادی از با وجود اختلافات اساسی در نحوه  اعضا و 

 ،سنتی نمرات چ  مردود شمردن ضمنورزی سازمان و  سیاست
کنگرهمنتمر بودند ببینند چه چیزی از دروماکان ک  ن مصوبات 
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که به غرب  مان  از آن نمیبیرون خواهد آمد. ولی این انتمار  شد 
کدام کشور برگزار مشخص نبود  اولا   نکنند.مهاجرت  کنگره در 
که اصلاحات در شوروی ،خواهد شد کمتر کسی امید داشت   دوما 

ک بهبود اوضا   مدت به ثمر برسد و قادر باشد تا موجب وتاهدر 
فعالیت  روندبر  قابل تأملی تاثیرزندگی معمول شود یا بتواند 

 .بیاوردبوجود سیاسی سازمان 
 یکی از دو تدری  به  از افغانستان با پایان خروج ارتش شوروی
 .رفت میاز بین  ی سازمان عملا  کانون فعالیت سیاسی و تشکیلات

بخشی از  ،در شورویرهبری های اقامت  البته در تمام سال 
کمیتهکادرها مرکزی  ، اعضا و هواداران سازمان و حتی مشاورین 
و... اقامت  حتی هندوستانو  ترکیه ،فرانسه ،آلمانهای کشوردر

به تعبیر دیگر، . کردند میو فعالیت مستمر و علنی  گریده بودند
یکی از نیروی عمیمی در این کشورها پشتیبان سازمان بودند. 

 میانفاصله زمانی طولانی بودن  ایام،در آن سازمان  ت مهممشکلا
به تشکیلات  ،ویاز شور ارسال رهنمودهای سیاسی و تشکیلاتی

و  و دریافت اخبار، نمرات و پیشنهادات اعضا در داخل ایران
 بود.در شوروی  ایران به رهبری مستقر کادرهای داخل

 



 

 
 م.هشتو فصل سی
 75 زندانیان سیاسی

 
 احتمالاخبار و تفسیرهایی مبتنی بر  1361اوایل تابستان سال 

که د مان می به دست پایان جنگ نویدبخش  کننده و لگرمرسید 
که  .بود جنگ تمام شود و مردم در ایران قرار است خوشحال بودیم 

 برسند.به آرامش نسبی 
چند هفته زمان اخبار وحشتناکی به گوش ما رسید.  هماما 

کشتار برر  زندانیان سیاسی در ایران، خبرهایی به بیرون  قبل از 
کرده بود.  ندانیان سیاسی در احتمال نابودی فیریکی ز سخن ازدرز 

و محله  ایران بود. آپارتمان ما یک خط تلفن داشت تا ارتباط بهمن
سازمان همواره برقرار باشد. هر روز اعضای  با دفتر« نوی پوت»

پا با دفتر سازمان تماس می گرفتند و  سازمان از طریق تلفن، از ارو
کسی در دفتر سازمان نبو  مشورت می د، به خانه ما خواستند. اگر 
ها شماره تلفن آپارتمان ما را داشتند.  زدند. همه آن زنگ می
که اعضای سازمان چگونه باید با  ها مشابه بود. می سوال پرسیدند 

کنند. شرایط جدید در زندان  ها برخورد 
همیشه  ها قط  شدن ملاقات ها قط  شده بود. گویا ملاقات

طور بود. بعد از  میننشان از حوادث شوم داشت. زمان شاه هم ه
امضای قرارداد صل  بین ایران و عرا  همین وضعیت تجربه شده 

زندانیان سیاسی در سطحی وسی  بسیار محتمل بود.   بود. اعدام
که سر هید و  کادرهایش رهنمود داده بود  سازمان به همه اعضا و 

کنند . اکثر  پوچ جان خود را به خطر نیندازند و خودشان را حفو 
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زودی آزاد  شان رو به پایان بود و باید به دوره محکومیتها  آن
گرفته بود. قصد  شدند. اما جمهوری اسلامی  می تصمیم دیگری 

 وقو  پیوست. ها را داشت و سرانجام فاجعه به نابودی آن
انقلاب با سری پرشور در  ومرج هرجهزاران انسان در بحران و 

ها با تحمل  افتاده بودند. تعدادی از آن نوجوانی به زندان
ها سر به  زندان در و وضعیت غیرمتعارف ها ترین شکنجه سخت

که باقی آن نیست شدند و مانده بودند، به زندان محکوم  هایی 
که بعد از تحمل سال شدند و ها حبس و شکنجه،  اکنون قرار بود 

که در سالنابود شوند.   به خاطرل انقلاب اوهای  چه بسیار جوانانی 
و با پایان  شدندها زندان محکوم  ای سیاسی به سال پخش اعلامیه

اکنون  شدند به آغوش خانواده برگردند. دوران حبس آماده می
  توانستند به ها هم می ها طور دیگری رقم خورده بود. آن سرنوشت آن

های  کشتار جمعی زندانیاما سرانجام، بسیاری زنده بمانند.  مانند
 تاریخ ایران نوشته شد. بر تارکقرن بیستم،  در اواخریاسی س

کدام از اعضای سازمان، نام همسری، برادری، فامیل و  هر 
یافت. فشار روحی  ها می دوستی را در لیست بالابلند اعدامی

ها مستأصل شده  عجیبی بر همه وارد شده بود. با درز خبر اعدام
مان قابل درک  اد وسی  برایبودیم. انتمار چنین جنایتی در این ابع

 نبود.
گرفتند برای  در پاییز همان سال برخی اعضای سازمان تصمیم 

کشتارهای دسته جمعی به مسکو بروند و در مقابل دفتر  اعترار به 
کشتار زندانیان سیاسی در ایران  سازمان ملل اعترار خود را به 

که از دست کاری  کنند. تنها  آمد، همین سط  از  شان برمی ابراز 
که از نمر دولت شوروی ، ما اعترار بود. اما واقعیت از این قرار بود 

گروه مخفی بودیم و به شکل رسمی موجودیت نداشتیم.  یک 
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کشور بوتان  محصلان ایرانی در مدارس حربی، به عنوان شهروندان 
ن ال شدند. بوتان کشور کوچکی در نزدیکی  به سایرین معرفی می

های مدارس حربی ذخیره  بود. مدارک تحصیلی ما فقط در بایگانی
، رفتن به مسکو و در شورویشد. با چنین تعریفی از حضور ما  می

کل مقوله اعترار و تحصن در مقابل دفتر سازمان ملل، نه 
آیند تعدادی از اعضای رهبری  آیند میربان بود و نه خوش خوش
ای به روابط ما با برادر برر  وارد  کرد خدشه که سعی می ،سازمان
 نشود.

گروه به این ترتیب،  برای  به مسکو نفره سهبعد از سفر اولین 
که با هواپیما  مصاحبه با مطبوعات و دیدار با شورای شهر مسکو 

اعضای داوطلب نتوانستند بلیط هواپیما عازم شده بودند، بقیه 
کنند و ایده برگزاری مراسم اعتراضی در مسکو متحقق نشد.  تهیه 

کارساز نشده بود. در نهایت، به رغم تمام  گویا  کانال رشوه هم  حتا 
ها توانستند خودشان را با قطار به مسکو برساندند و  کارشکنی

کنند. 14سفر  ، یکناچار به  ساعته را تجربه 
ش در آن زمان، به لحا  تئوریک، سازمان عملا  به دو بخ
کنگره خود  تقسیم شده بود. سازمان در تدارک برگزاری نخستین 

که امری ضروری به نمر  1365 در سال پس از پلنوم سراسری بود 
 رسید.  می

سیاست همچنین و « انقلاب»مواض  دو جنا  سازمان درباره 
ن تا حدودی همسا ،جمهوری اسلامی« ضد ام ریالیستی»خارجی 
به چشم  که از همان اوایل ورود ما به شوروی اختلافیبود. تنها 

چرخش »رهبری از اعضای تعدادی از متفاوت ارزیابی  ،خورد می
ادله ضدیت دولت  وغرب سوی جمهوری اسلامی به  «به راست

که  توده بود. ایران با شوروی و حزب « جنا  چ »به یاد دارم 



111  شیفتگی آوار 

 

 

سازمان به لحا  نمری، با رویکرد سنتی و متداول هواداری از 
گرفته بود.« اردوگاه سوسیالیسم»  فاصله 

کم به کم از حالت سلبی خارج شده بود و  علاوه، نقدها 
 گیری بود. در عین حال، نمریات ایجابی و جایگرین در حال شکل
چنان ادامه داشت.  سم هماختلاف بر سر شیوه رسیدن به سوسیالی

، منتقد بخشی «چ »در جنا   تعدادی از اعضای رهبری سازمان
لنینسم بودند. اما از نمر جنا   -از تفکر و اندیشه مارکسیسم

 ای به آن نمریات وارد نبود. هید خدشه« راست»
چنان  گذراندم. هم اشکول را می سال آخر تحصیل در پارت 

بست  های انباشته در مغزم بودم. به بن مشغول حلاجی سوال
بلکه در سازمان و از آن  ،رسیده بودم. این وضعیت نه فقط در من

محسوس بود. همه چیز نشان از تغییرات  تر در جامعه شوروی وسی 
کادرها ،آن ه. اولین نشانداشت بررگی ی کوچ وسی  اعضا و 
 بود. هنوز در آن زمان در فکر مهاجرت نبودم. از شوروی سازمان
 



 

 
 م.نهو فصل سی
کنگره  سازمان تدارک 

 
کنگره 1922اواخر سال  در کار جدی  به شکل تدارک  در دستور 

 .گرفتسازمان قرار 
گورباچوف زمینه را برای مهاجرت  سهل و دوباره ما اصلاحات 

ک دست قبل، سازمان  یها مقایسه با دهه رده بود. دریافتنی 
حساسیتی در مورد دیگر « کا. .ب» شوروی امنیتاطلاعات و 

کمونیست گروهی   داد. جنگ ها از شوروی نشان نمی خروج 
و تغییر و تحولات  ،در جمهوری اوکراین ، فاجعه چرنوبیلافغانستان

کا. .ب. را مشغول  دستگاه رهبری حزبدر  کمونیست شوروی، 
کوتاهی صادر  امور مهم کرده بود. ویزای خروج در مدت زمان  تری 

 شد و معطلی طولانی به سیا  سابق از بین رفته بود. می
زندگی که گنجید  له کسی نمییمخ در ،اوایل اقامت در شوروی

ناپذیر بشود و افقی برای پیشرفت  شوار و تحملد روزمره تا این حد
کثیری از ؤدر زندگی وجود نداشته باشد. آرمان و ر یای جم  

که همه  چنان بر رفته بود. آرزوها آن سؤالن زیر امهاجر باد رفته بود 
های مداوم  ها و شوک زدگی مشتا  خروج از شوروی بودند. در بهت

کم در شد  . اوایل چنین تصور میکم تابوها شکسته شده بود زندگی، 
 مختص تعداد معدودی از هواداران و ،شوروی گویا مهاجرت ازکه 

را رها « مقاومت سنگر» ،سازمان اعضا است وکادرها و رهبری
کرد.  آن اقامت در تا یک سال قبل از خروج از شوروی نخواهند 

و طرفداری از  آمریکاا ام ریالیسم ب کشور مترادف با ادامه مبارزه
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شد. تحولات نمری در سازمان و البته  تعبیر می 51 انقلاب بهمن
آن، ماجرا را  وحوش های داغ حول گیری پروستریکا و بحو سرعت
از بقیه متوجه  دیرترسازمان رهبری  دیگری رقم زد. بخشی از طور
متوجه عمق بست نمری و سیاسی خود شد. آنان حتی  بن

کمونیست شوروی هم  حزبدرون تحولات نمری و سیاسی در 
که به تدری  ند. ه بودنشد خواهی در  نیرو و پتانسیل تحولهر چند 

گرفته بود، اما  که درون سازمان نض   به وضعیت طوری پیش رفت 
 خواهی از بیرون سازمان و از نیروی تحولجای آن نیروی درونی، 

کمدرون  ونیست شوروی، او را از خواب غفلت و رهبری حزب 
کند  .بیدار 

کنگره برد.  راه به جایی نمی بحران سازمان بدون برگزاری 
کنگره آماده می کرد. کمیسیونی متشکل  سازمان خود را برای تدارک 

کرد و بهمن از علی توسلی کار  اقصا  از کادرها . دعوتندشرو  به 
 -گیری نمری بایست بدون ملاحمه سمت دنیا و از ایران مینقاط 

« راست»شوندگان صورت بگیرد. از طرف جنا   سیاسی دعوت
بهمن مسئولیت این وظیفه « چ »علی توسلی و از طرف جنا  
کار گرفتند.   ،ناخواه خواهفرسایی بود.  طاقت خطیر را به عهده 

 تحت تاثیر قراررا های عضو کمیسیون  خصوصی خانواده زندگی
های  ، نشستجلسات طولانیمیان انبوه وقای  آن ایام، داد. از  می

در خاطرم نمرها حول مسائل سازمان،  پرسش و پاسخ و اختلاف
تدارک  برای جلسات طولانی کمیسیونعلاوه بر نقش بسته است. 

پا  های نمری و  گیری برای توضی  سمتنیز کنگره، سفر به ارو
گرفت. سیاسی جنا  کار سازمان قرار   ها در دستور 

های  امکان مسافرت ،شرقی به برلین غربی کریدور برلین
کرد. در دوره  تشکیلاتی سازمان به اروپای غربی را مهیا می
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درخواست سفر به برلین شرقی سری  جواب داده  ،گورباچف
برلین شرقی پیاده  درواق  ایستگاه مترویی  بایست از شد. می می

جهانی  شدیم. برلین بعد از پایان جنگ شده و وارد برلین غربی می
دوم و پیروزی متفقین به دو بخش غربی و شرقی تقسیم شده بود. 

کنترل کشور  برلین شرقی پایتخت آلمان که تحت  شرقی شد 
کنترل سه متفق دیگر در جنگ شوروی  ،بود. برلین غربی تحت 
 شد. اداره می ، انگلستان و فرانسهآمریکایعنی 

کنگره بهمن 1929در اوایل سال  و توضی   برای تدارک 
کرد. مسافرت یک  به آلمان ،نمرها به تشکیلات اروپا اختلاف سفر 
خیلی هنوز  کشید. آخرین امتحانات من بود. روزبه میماه طول 
گذاشتیمبود.  کوچک به آلمان برود. خواهرم  همراه بهمن بی ن قرار 

کرد از کند تا همسرم تقبل  کارهای تشکیلاتی او مراقبت  اش  برای 
سفر بشود. دوست  همسرم همداشتم بی ن با  آزاد باشد. من اصرار

 دنیای جدیدی را تجربه بکند.و  هایش آشنا بشود داشتم با فامیل
کنترل پاس ورت و  در فرودگاه برلین شرقی حدود چند ساعتی 

شود ولی  علت را جویا می کشد. همسرم ها به درازا می ویزای آن
کارکنان  که اینبا  کند. ای دریافت نمی کننده جواب قان  تمام 

ها  فرودگاه در برلین شرقی به زبان روسی مسلط بودند و همسرم با آن
کنترل پاس ورتأبه روسی حرف زده بود، ولی ت  سببشان،  خیر در 

 در نتیجه افرادیطول بینجامد.  خروج او از فرودگاه بهکه شود  می
ودگاه به برلین غربی ببرند، را از فر« رفیق بهمن» تاکه منتمر بودند 

به برلین غربی  ،بعد از چند ساعت انتمار در سالن فرودگاه
بهمن سرانجام پس از خاتمه مراحل اداری در فرودگاه، گردند.  برمی

که اسم ایستگاه مترو  کاغذی  مشترک بین دو برلین شرقی و با تکه 
که از مسئول غربی  بر روی آن نوشته شده بود و شماره تلفنی 
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افتد و از طریق ایستگاه  سازمان در برلین در دست داشت راه می
زند. آدرس  شود. از باجه تلفن زنگ می مترو وارد برلین غربی می

شود.  اش می عازم محل اقامت گیرد و با مترو محل اقامت را می
که چرا  هدلخور بود ماز دست اتآن لحم درکه گفت به من بعدها 

کردم بی ن که احساس ناامنی  اصرار  همراه او باشد. در آن لحمات 
دلواپس بی ن بوده شدت  بهکرده بود، را تجربه در فرودگاه و مترو 

 است.
کهتوانست بهمن غربی بشود.  غربی وارد آلمان از برلین ه بود 
غربی برای بردن  همراه دوستی از آلمان اش پسر چهارسالهخواهرم با 

کنترل سرسری پاس ورت،  بهمن به برلین غربی رفته بودند. در 
کودک پند  متوجه مدارک بهمن نشده بودند. اتومبیل شخصی و دو 

همه چیز را عادی ، ام بابک خواهرزادهو  بی ن، یعنی و چهار ساله
 گذشته بود. خیروخوشیجلوه داده بود. همه چیز به 

که توجه مردم را به  به شوخی می بعدها بهمن گفت تنها چیزی 
کرده بود، نو  پوشش آن آن پالتو  بود و بی ن  . زمستان ها بود ها جلب 

که  پوست کلاهکلفت با یقه پوستی و  کاری  پوشیده بود. اولین 
کاموایی برای او  گرم و سبک و کلاه  کاپشن  کرده بود،  خواهرم 

ود تا ظاهر بی ن را غربی بکند. بی ن تجربه خاله واقعی خریده ب
« خاله» ها دوستان خانوادگی زن را در تاشکند نداشت. بچه
که دوستان خانوادگی مرد برای آن کردند. همان خطاب می ها  طور 

 شد. عمو محسوب می
به آن شهر  این شهر از راه همسرم خواهر دیگرم در تمام مدت هم
کرده بود تا مواظب بی ن کرد بی ن   باشد. بعدها تعریف می سفر 

گرفت. خواهرم او   سراغ پدرش را میو شد  صب  از خواب بیدار می
گریه زده بود  بار زیر . او یک«بابا جلسه است»که داد  را دلداری می
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هم وقتی  هنوز آید. بهمن  از جلسه بدم می ؟چقدر جلسه جلسهکه 
کودکی فرزندان که خورد  سف میأت ،کنیم مان صحبت می در مورد 

کودکی آن های آن ایام باعو  سختیها به سختی گذشت.  چگونه 
که  ک وقت اندکی با بچهشده بود   .نیمها س ری 

چیزی در دل که پرسیدم  بهمننوشتم از  وقتی خاطراتم را می
که من نمی شود وقتی به یاد  هم متاثر می نم. گفت هنوزدا دارد 

 ،دوان دوان را اولمان روزبهو  ،هککالس را در بی نکه چگونه آورد  می
کودک بدهد و  کشید تا آن به دنبال خود می ها را سری  تحویل مهد 

به دفتر سازمان برای جلسه برسد. با اندوه گفت روزبه اولمان از 
کردیم و دوباره راه  شد. کمی مکو می دن خسته میدوی
در وضعیت  وبیش کممهاجر افتادیم. درآن دوران همه والدین  می

 مشابهی بودند.
کنگره فراینددر  کرد با بحو و  ، رهبری سازمانتدارک  سعی 

کمترین ضایعه از این دوران بح، گفتگو و هدایت اوضا  گذر با  رانی 
یا کشور دیگری  کنگره سازمان در شورویکه معلوم نبود  کند. هنوز

 برگزار خواهد شد.
که معضل اصلی در آن  بعدها تحلیل من از سازمان این بود 

سنتی در بین بسیاری از  دوره، زیر سوال رفتن تفکرات چ 
کادرها موازات آن، عدم جایگرینی نمریه و به  اعضای رهبری و 

که  ترین برر جای تفکر قبلی بود. از نمر من،  جدیدی به خطری 
 کرد این موضو  بود. سازمان را تهدید می

کنگره در  در آلمان 1994سازمان در ماه اوت  سرانجام اولین 
لحا  نمری دیگر خودم را برگزار شد. چون به  تشهر دارمشتا
کردم و تعلق خاطری به برنامه و اهداف  تعریف نمی مارکسیست

کنگره شرکت نکردم. سازمان احساس نمی  کردم، در 
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کنگره تصور می رهبری سازمان که با برگزاری  و تعیین  کرد 
خواه در تایید و خواه در نفی آن، و  ،تکلیف با مشی و روش گذشته

ید، بحران تئوریک سازمان حل خواهد شد. اتخاذ مشی جدشاید 
کثریت هر چند   آمد هر جناحی تلاش می به نمر می کرد تا ا
که  شکننده کنگرهای را  کلیت سازمان را با  در  به دست آورد 

کند که  . اما آن کمترین تلفات حفو  چه در عمل ر  داد، این بود 
 سازمان از درون متلاشی شد.

کنگره مرین  «شورشیکنگره »توان با لقب  سازمان را می اولین 
که برای دور جدید از رهبران سازمان میکنگره کرد.  کاندید  خواهد 
که به غیر از یک نفر نشوند. کنگره طوری بود  کدام از  هید ،جو 

. یک کنند کاندید توانند برای دور جدید خود را نمی اعضای رهبری
کاندید می نفر از عضو رهبری به عنوان عضوی از که  سازمان  شود 

درباره خصوص  هروگردانی از سیاست قبلی سازمان ب آورد. ی نمیأر
و سیاست نزدیکی به  «شکوفایی جمهوری اسلامی»مشی  خط
که  آن ،توده حزب ثیر خود را در نحوه انتخاب أتچنان شدید بود 

کنگره دوم در  شود می. قرار گذارد رهبری جدید به نمایش می در 
در اتخاذ تصمیمات  رهبری یاعضاتک  مسئولیت تک سال بعد
گیرد.  موردسازمان  کنگرهبررسی قرار  از شورای مرکزی  ، یکدر 
کنگره . یکی از مصوبهودش تشکیل می کادرها تشکیل  ،های 
 سال اقامت سازمان در شوروی 1بررسی اسناد  ی برایکمیسیون

کنگره دوم گزارشی در این مورد برای   بود. کمیسیون موظف به تهیه 
کمیسیون بررسی » مسئولطبق اظهارات که  در حالیشود.  می

اسناد در به رغم مصوبات یادشده، ، «اقامت در شوروی اسناد
کنگره کمیسیون  اختیار کمیسیون و  گیرد نمیقرار منتخب 
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ک یگزارش جامع تواند نمی در نتیجه، نگره دوم قرار دهد. در اختیار 
 د.وش میمنحل  ون عملا  یکمیس

کدام به دلایلی ،از رهبران قبلی تعدادی کنگره هر  اول  در 
 کنگرهتشکیل یک سال پیش از  از شرکت نکردند. بهمنسازمان 

 مسایل ای از سلسلهو  ،اش یدر پی تغییر مواض  نمری و سیاس
متعاقب آن کنار گذاشته بود و در سازمان را فعالیت  ،تشکیلاتی
کنگره ندیدبرای ضرورتی  کنگره سوم سازمان تنها . شرکت در  در 

که به تدری   به رهبران قدیم جدید روند نزدیکی شورای مرکزی بود 
وارد هیئت تعدادی از رهبران قبلی توانستند . ر  دادسازمان 
 1شوند.ب سازمانرهبری 

 
 
 

                                                                                              
اسناد، مباحثات و »تر رجو  کنید به مستندی تحت عنوان:  . برای مطالعه بیش1

در « سازمان فداییان خلق ایران_اکثریت های پیشنهادی در نخستین کنگره طر 
 آدرس:

https://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-
aksariiat-ketabe-kongereye-avval.pdf 





 

 
 م.چهلفصل 

 خروج از شوروی
 

که  کنگره بهمنهمان زمانی  بر این  بود،سازمان  در تدارک برگزاری 
گر روزی امکان خروج از شوروی که دمبو گمان  ،به وجود بیاید ا

که  آنجاو فامیل نزدیک خواهم رفت. خواهر  حتما  به آلمان داشتم 
توانستند کمک من   میمهاجرت ما از شوروی به اروپا،  پس از

اقوامی در آلمان داشت. در عین حال تصویر نیز  باشند. همسرم
ام در جایی دیگر در دنیا نداشتم.  روشنی از شرایط زندگی بعدی

کرده بود. هید حوادث سیاسی مرا وادار به فرار ناخواسته از ایر ان 
وقت آرزوی زندگی در خارج از ایران را نداشتم. در ایران هرگز اقدام 
و  به تهیه پاس ورت نکرده بودم. وقتی بسیار جوان بودم دستگیر

زندانی شده بودم و با انقلاب بهمن به درون امواج تند حوادث 
کرده بودم.  سواری موجپرتاب شده بودم. با حوادث سری  آن 

که مستقیم یا غیرمستقیم در  مواقعی کرده بودم  تصمیماتی اتخاذ 
کرده بود. این موضو  بیشتر از هر چیز  زندگی دیگران نقش بازی 

ام فاصله  داد. هر چه از تفکرات قبلی دیگری مرا عذاب می
گاهانه  گرفتم بیشتر از خودم آزرده می می شدم. فقط از انتخاب آ

رضایت داشتم و پشیمان ام و تصمیم به مادر شدن  شریک زندگی
 نبودم.

کادرهای رهبری هم تصمیم به خروج از شوروی  به تدری  
مستقر بشوم.  در آلمانها  گرفتند. قرار شده بود من با بچه می

بماند و  های خود در تاشکند بایست به خاطر مسئولیت می همسرم



111  شیفتگی آوار 

 

 

کنگره از شوروی  از خروجبه ما ملحق بشود. دو ماه قبل  بعد از 
کردیم. آن جا چند خانواده بیشتر باقی  کو  کوتاهی به با مسافرت 
نمانده بودند. درحال تدارک برای مهاجرت به کشورهای 
اسکاندیناوی بودند. به ساحل دریای خرر رفتیم. احساس نزدیکی 

ر شده بودم و اکنون کردم. هفت سال در شوروی ماندگا به ایران می
دلهره مهاجرتی دیگر، شروعی جدید در مکانی جدید با فرهنگ و 

 کردم. زبان جدید داشتم. باید دوباره همه چیز را از نو شرو  می
که همراه ما به آلمان بهمن گرفت  بیاید و بعد از  تصمیم 

گرفتن ما، دوباره به تاشکند برگردد. مقداری از وسایل  سروسامان 
که احتیاج داشتند فروختیم، ولی خانه را خالی  خانه را به دوستانی 

که تخلیه آن به دست دیگران انجام  نکردیم. دومین خانه ای بود 
که همسرم دیگر به تاشکند  گرفت، چون شرایطی پیش آمد 

 برنگشت.
به فعالیت سیاسی خود  1929در اوت  از بدو ورود به آلمان

کثر  درپایان دادم.  کادرهاآن دوران برای ا زندگی بدون  ،اعضا و 
ای قابل تصور نبود. عادت بسیار  تشکیلات حربی و فعالیت حرفه

گاه در وجود ما ریشه دوانده بود.  که سالیان طولانی ناخودآ بدی بود 
گیری  ردی، تدبیر فردی و تصمیمهای ف زندگی براساس توانایی

ولی فعال  وجود داشت،پس ذهن من  جایی درهمواره  ،فردی
کرده بسیار این جنبه از وجودم را  ،دوران جوانی بود. درنشده  تجربه 
 ک سیاسی ما ازدرو  ،درپی پیبروز حوادث  ،به مرور زمان اما ،بودم

گروهی و  ن به گروهی، این جنبه از وجود م گیری تصمیمزندگی 
گاه خانه خود بیرون  ی از نهانمحا  رفته بود. فردگرایی من هر از 

یا سیاسی من نقش کوچکی ایفا زندگی خصوصی  درآمد،  می
 گشت. کرد و دوباره به پستوی ذهن من بازمی می
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با وجود مسئولیت که خوردم  غبطه می همیشه به بهمن
سازمانی  مسائلتوانست بین فردیت خود و  اش می سازمانی

عواقب  ،ای و تشکیلاتی زندگی حرفهشیوه تفکیک قایل شود. 
زندگی من رقم زده بود. علاقه و وابستگی عاطفی به  بسیار بدی در

عدم شکوفایی  مواقعی باعودر  خودم،  سازمانی هم دوستان
ساز در  های سرنوشت گیری در تصمیمام  فردگرایی و استقلال فکری

که خیلی اوقات، . ام شده بود زندگی جدایی شرایطی پدید آمده بود 
گذاشتن معنای به  ،ای و اعلام برائت از آن کامل از نمریه زیر پا 

شد و این  تعبیر و تلقی میها  خیانت به دوستی انسانی وعواطف 
همه ما تا حدی در چنین وضعیت روحی به سر  .وحشتناک بود

 بردیم. می
 و ،آلمانقانون اساسی در مندرج قوانین پناهندگی  اتکا بر با
پناهندگی، صلاحیت  امر متحد در ملل های سازمان یونکنوانس

کشور ام را  پناهندگی کردم. آناز آن  که برای میربان  دریافت  چه 
گروه عدم وابستگی ،مهم بودآلمانی  های تروریستی بود.  ام به 
طرف  ن و معرفی ازبود« چ » ،برای میربان قبلیکه  درحالی

که به آن تعلق داشتم،  در  معیار برای اجازه اقامتم ترین مهمسازمانی 
 بود. شوروی
اجازه انتخاب وکیل برای دفا  از ، اول در آلمان همان روز از
کردم. هرینه وکیل به عهده  دم راخو داشتم. وکیل انتخاب 

مداف  حقو  پناهندگی بود. برای دولت آلمان  نهادهای مدنی
ام از طرف  الاجرا بود. وقتی تقاضای پناهندگی تصمیم دادگاه لازم

دادگاه پذیرفته شد، دولت برای جذب هر چه زودتر در جامعه 
کار میربان و کار، کلاس زبان، اجازه  کار بازار   در و امکان جستجوی 
بودم و باید چند  «پناهنده»فقط طبیعتا  در بدو امر داد.  قرار اختیارم
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 نقشبتوانم آلمان محسوب بشوم و  «شهروند»کردم تا  سال صبر می
ها شفاف در قوانین توضی   کنم. همه این ایفا مؤثرتری در جامعه

کشور داد و امکان  میربان جدید فقط مشورت می داده شده بود. 
ر داده بود. آموزش زبان برای ادغام سری  در جامعه را در اختیارم قرا

های فردی خودم  کردم. باید برظرفیت دنیای جدیدی را تجربه می
 کردم. تکیه می

کار و درآمدزایی که برای اولین بار دریافتم  هید تخصصی برای 
ناتمام مانده بود و در رشته بیولوژی در ایران  مندارم. تحصیلات

نه تنها  کشور شوروی م درا های حربی سیاسی و آموخته تحصیلات
کار نمی آلمان  کشور در جهت خلاف امور زندگی در آمد، بلکه به 

گذر از .بود حل خودم  حل وجود داشت. راه ها راه همه آن ولی برای 
ریزی  زدم و زندگی جدید را پایه ها را بالا می بودم. باید آستین

ها  حکومتحامی من بود.  کردم. قوانین پناهندگی در آلمان می
کرامت  شمول جهانرفتند ولی قوانین  آمدند و می می حقو  بشر و 

که پایه اصلی دولت و قانون اساسی آلمان بر روی آن استوار  انسانی 
 .بودو مستحکم  بود، پابرجا

برای آینده خودم و  ام ریزی فردی خیلی چیزها بستگی به برنامه
کردیم. بلافا فرزندانم داشت. من و بهمن صله تقاضای کلاس زبان 
کرد تا من  از پسر کوچک جواب من زودتر آمد. همسرم مان مواظبت 

که زودتر  کنم. وجود فامیل نزدیک و دوستانی  در کلاس زبان شرکت 
شده بودند، کمک شایانی به ما بود. راه و چاه نشان  ما وارد آلمان از

 کردند. کشور آشناوانین جاری دادند و ما را با ق
که بعد از کتابی  گرفتم اولین  برخورد  ،مهاجرت به دست 

که چند ماه زودتر از ما  ها اثر ساموئل هانتینگتون تمدن بود. دوستی 
که می وارد آلمان دیدم  شده بود، برایم هدیه آورد. برای اولین بار بود 
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کارتاریخ بشر نه ب ب  آن روبنای تو به  ،ر پایه تحول ابزار تولید و نیروی 
دیگری تفسیر شده است. درستی و  انداز چشمجامعه، بلکه از 

که برایم جذابیت داشت نادرستی آن برایم مهم نبود. آن  ،چه 
تحول تاریخ بشریت بود. درباره های متفاوت  نگاهمواجهه با 

واقعیت را به تصویر  ای از کدام زاویه هر ،های مختلف نمریه
های پراکنده مشاهدات و  توانستم پازل کشید. به تدری  می می

هایی برای  پاسخرفته  رفتهافکار خودم را سروسامان بدهم. 
های جدید از  کردم. با ادبیات مکتب جوابم پیدا می های بی پرسش

جمله با مکتب فرانکفورت آشنا شدم. در جوانی و دوره دانشجویی 
که  ها قبل نقد  مخفیانه دنبال ادبیات مارکسیستی بودم، دههزمانی 
از سیر که ما  در حالیهای نمری مارکسیسم شرو  شده بود.  بنیان

زدم تا بیشتر  م. به هر دری مییخبر بود ها بی تحولی این نمریه
 به اندازه تمامیخواندم.   رسید می  دستم می بخوانم. هر چه به

در سرزمین برهوت، عطش  یخبر بیو های ازدست رفته  سال
 کردم. تعریف می باید خودم را و افکارم را مجددا   آموختن داشتم.

سازمان  به لحا  سیاسی دغدغه من در تمام دوران فعالیت در
های سازمان  ها و تصمیم فهم تاکتیک بعد از انقلاب، وسواس در و

 ،آن دوران های نمری و در بحران بود. اوایل اقامت در شوروی
کنم. در چارچوب برا تحلیل  مان توانستم دلایل شکست نمی

کلی نمریه  راه رشد غیر »و قبول مشی « مارکسیسم»شمای 
و بر پایه تحلیل اوضا  سیاسی آن دوران در ایران، « داری سرمایه

کلیت  ش خودتصمیمات سیاسی اتخاذ شده توسط سازمان را در 
ر حد اندکی در اتخاذ آن مواقعی د درحتا دانستم.  درست می

 .یافتم درمیایست دلایل شکستم را ب  تصمیمات سهیم بودم. می
علت شکست را در فلسفه سیاسی جاری در باید، برایم مهم بود آیا 
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کندوکاو در شکست، آن بروزیا  ؟سازمان جستجو بکنم  نیازمند 
ی تاب دیگر که هید تشکلی بود فشار استبداد حاکمیت جدید

 ؟نیاوردتحمل آن را 
گونه فعالیت سیاسی جذابیتی  هیددیگر بر پایه بحران نمری، 

کرده بودم. از آنبرای من نداشت و با تصمیم قاط   از  درواق  دوری 
به فعالیت سیاسی خود پایان داده  1929در اوت  بدو ورود به آلمان

وی هیاه از هید انگی مان  از تصمیم من نشده بود. به دوربودم. 
سیاسی به مطالعه پرداختم. بعدها با تکمیل پازل مشاهدات خود 

و معضلات سیستم  ،ام در شوروی در زندگی خصوصی و سیاسی
فعالیت من بر پایه امر و شالوده سیاسی غلطی که دریافتم  ،شوروی
توانستم  ام نمی بود. من طبق اعتقادات مارکسیستی ریزی شده پی
های چنین  ی واقعی آن باشم. جوانهابه معن خواه آزادییک 

کشور آلمان نض   گرفته بود و در  برداشتی در شوروی شکل 
 بیشتری یافت.

ام و همبندهایم در  خانواده بررگم، دوستان دوره دانشجویی
 در شوروی مان زندگی درباره شرایط ،در قبل از انقلابقصر  زندان

گونی را مطر  سئوالند و کنجکاو بود گونا کردند. معمای   می های 
و  ،کشور شوراها، هاله مقدس و نفوذناپذیر حقانیت سوسیالیسم

کوشش  بود. سؤالمبهم و جای ها  آنهمه برای  ،سقوط آن و ظهور
که تماما  ها آن سؤالاتطرفانه به  بی هایی پاسخارائه  در من تجربه  ، 

در شوروی بود، به انسجام  ماقامت های در سالمن زندگی شخصی 
 کرد.بسیاری کمک  افکار خودم
من پرسید  دوستی از ،در آلمان مان های اول اقامت در سال

این اصطلا  که چیست. اولین بار بود  نمرت راج  به نئولیبرالیسم
گوشم می کردم ادبیات مر به  تبط به این مفهوم را خورد. شرو  
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پرتاب شدم. به  به خاطرات دوران زندگی در شوروی دوبارهبخوانم. 
طی  های خودم از سیستم شوروی بازگشتم. در مشاهدات و تجربه

حتما  ،در شوروی هفتاد سال استقرار سوسیالیسم
که بن اقتصاددان سوسیالیستی  بست سیستم اقتصاد هایی بودند 

کرده  حل را متوجه شده بودند و راه هایی برای اصلا  آن پیشنهاد 
کما گورباچف که اینبودند.  به تدری   در چهار سال اولیه دوره 
نام  . شاید قبلا  ه بودچنینی در مدارس حربی مطر  شد مباحو این

پاسخ به سوال دوستم  بردن از آن نخبگان اقتصادی تابو بود. برای
« دولتی»به نقد آن دوره تاریخی از سیستم اقتصاد سوسیالیستی 

کرده بودم من را به  اش دادم. آن ارجا  که در شوروی تجربه  چه 
کارآمدی سیستم را در  کرده بود. نا کارآمدی آن سیستم مطمئن  نا

کرده بودم.  برایم راحت  مردود شمردن و نقد آنزندگی هر روزه تجربه 
 ود.ب

 آن نمامیید أدر تکافی نمری مناب  ، در دوران اقامت در شوروی
ساعته حول آن  24و تبلیغات  اختیارم قرار داشت درشوروی 

قابل ب  نمری امنها یا  کتاب ،ها آن سال طی. اما گرفت صورت می
در مقابل نمام شوروی « بدیلی»اتکایی در اختیار نداشتم تا معرف 

سیر متفاوتی را برای دستیابی به بهروزی جامعه نشان باشد و م
 دهد.

 با سیستم اقتصادی ایران برر  شده بودم. در سوسیالیسممن 
معاش یک  برای امرار ،ه در ایرانک چه برای آن ،موجود شوروی واقعا  

در پی زندگی معمولی در اختیار داشتم، حسرت خورده بودم. 
سوی به  ،سه سال آخر زندگی در شورویهایم در  مطالعات و یافته

سوسیالیسمی دموکراتیک رهنمون شده بودم. حالا در کشور جدید 
که  را بر پایه بازارآزاد و « تامین رفاه عمومی»با ادبیاتی آشنا شده بودم 
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های پراکنده را در  توانستم پازل دانست. می پذیر می رقابتی امکان
کلی و جدید از کنار هم بچ گیری تفکراتم  شکل فرایندینم و شمایی 
 ورم.ابه دست بی

 برای دوستم نوشتم:
ای  های دوره روشی برای خروج از بحران شاید نئولیبرالیسم

روشی برای حل معضلات  یا شایدداری است،  سرمایه
دانان بر  مشخص یک دوره تاریخی معینی باشد. اقتصاد

هایی را تدوین و به  تحقیقات زمان خودشان دکترینپایه 
ها و  کنند. این دکترین میو تجویز حکومت وقت توصیه 

 و همیشه تاریخ مصرف معینی دارند ،های اتخاذ شده رفرم
 ثابت نیستند.

دولتی  وجود اقتصاددر کشورهای سوسیالیستی، اما 
در  وی ه به ،یکحربی و غیر دمکرات نمام تکو  عیار تمام

هید دکترین جدیدی در تمام موجب شده بود تا  ،شوروی
در تمام  و نداشته باشدفرصت ظهور  هفتاد سال طول آن

اقتصاد کشور بدون رشد، شکوفایی و رفاه  ها، طول آن سال
 برود.رو به تباهی مردم 

کرد  نمی   ،ها ن سالآطی  در درکشور شورویکه شود تصور 
عرصه علوم اقتصادی وجود  در یهید نخبه و متخصص

نداشته است. به احتمال زیاد این نمرات در نطفه خفه 
گورباچف من هید اثری از  شده بودند. تا قبل از دوره 

و نه در  ،هایی نه در مدرسه حربی تاشکند چنین نمریه
 ها ندیدم. احتمالا   سیاسی در روزنامه ادبیات اقتصاد

به  و کمونیست شوروی بود ها در درون حزب بحو
بود. از بسنده شده « درون حربی» منازعاتیبه ، اصطلا 



   111  شوروی از خروج. چهلم فصل

کادمیک مسکو سال نقدهایی به  ها قبل در محافل آ
ولی در حد نمر  ،سیستم اقتصادی شوروی وارد شده بود

گو پیش و انده بودباقی م باچف به منصه ظهور راز دوران 
 نرسیده بود.
سال داشتم. دو سیستم  35شدم هنوز  وقتی وارد آلمان

کرده بودم. با سیستم کشور  اقتصادی متفاوت را در زندگی ام تجربه 
هایم برای رف   خودم برر  شده بودم. معایبی در آن دیده بودم. آمال

کشور  کمبودها را در برقراری سیستم سوسیالیستی یافته بودم. به 
با  ،هویتی هایم پرتاب شده بودم و با درد و رن  شکست و بی آمال

کشور شوراها  اشتیا  تمام از آن جا خارج شده بودم. اگر رفتن به 
ای بهتر برای  بدون برنامه و تصادفی بود، خروج از آن با هدف آینده

 ام و خودم بود. خانواده
واقعی را تجربه  نزدیک سوسیالیسم رفی خوشحال بودم ازاز ط

کرامت انسانی و رفاه او یافتم.  کردم و با قاطعیت آن را مغایر آزادی، 
گران تمام شد.  که برای آن پرداختم برای من  از طرف دیگر تاوانی 

 من ادامه دارد. از دست دادن اولین فرزندم در تأثر
کردم. بدون  با افکار جدیدم به  شیفتگیاحساس آزادی 

کردم. خاص ای نمریه کردم هید ارزش به خصوصی  زندگی  سعی 
گوناگون گوش فرا دادم.  به تنهایی برایم مقدس نشود. به ارزش های 

به بعضی با اشتیا  تمام به نقد نمرات مورد تاییدم گوش فرا دادم. 
کردم. ارزشاز   ها تمایل پیدا 

که بی ن می تاز وجود فرزندانم لذ را از دست ندادم  برم. از این 
کنم.  می و شاهد موفقیت و خوشبختی او شدم، احساس سعادت

زمان  اش فراموش نکرد، هم که او برادر بررگش را در روز عروسی از این
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را با تمام وجودم درک  مدوم خوشحال و اندوهگین شدم. روزبه
شد من هم بیمار  اش هر وقت بیمار می کودکی کنم. از دوران می
 با او همچنان ادامه دارد. مشدم. رابطه منحصر بفرد می

که  شوم. می گذرد بیشتر عاشق همسرم می هر روز 
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